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  قسمت اول

كه آهنگ ناقوسهاي مردم را از خواب بيدار مي كرد، عيد پادشاهان  1482بامداد روز ششم ژانويه 

مردم با شادي و نشاط فراواني منتظر نمايش مذهبي . و جشن ديوانگان باهم مصادف شده بود

كشيشان روم به آن اعتراض كرده اين نمايش بقدري افتضاح آميز و مسخره بود كه . بودند

تمام يار، سرانجام دارالفنون پاريس بپس از تلاش بس. آن جشن را تحريم نمايند خواستندمي

كليساهاي فرانسه ابلاغ نمود كه ديگر كسي حق برگزاري جشن ديوانگان را ندارد، در حاليكه در 

د، با نظر روحانيون پاريس اين جشن يكي از اعياد بزرگ و مقدس بود و بكسانيكه منكر آن بودن

اهميت جشن ديوانگان براي مردم پاريس همين بس كه يكي از  .مي نگريستند حقارت و پستي

  !جشن ديوانگان از عيد روح القدس كمتر نيست: بزرگان اواخر قرن پانزدهم گفته است

را از انجام آن باز  شد روحانيونني نبود و نميبديهي است ممنوع نمودن چنين جشني كار آسا

همه . كردندبود در كوچه  و بازار مردم را بتماشا دعوت ميجيبي روز غوغا و هياهوي عدر آن. داشت

دستي كه كفش و مردم بيچاره و تهي. شروع شده بودجا را آذين بسته و آتش بازي با شكوهي 

گه محل نمايش بود كلاهشان مندرس و پاره پاره بود بيشتر متوجه چراغاني بودند، كاخ دادگستري 

  .هم بĤن مكان خواهد آمد زيرا مي دانستند كه سفير فلاندر. يĤمدندهمه بĤنسو م. از آدم موج مي زد

سالن بزرگ و زيباي . گروه تماشاچيان همچون درياي خروشاني بميدان جلو عمارت مي آمدند

ساختمان با حجاريهاي عالي استادان چيره دست تزئين يافته و ميز بزرگي از سنگ مرمر در وسط 

نفر سرباز پاس ميدادند و بازيگران خود را براي نمايش آماده  در انتهاي سالن چند. قرار داشت

  .ميساختند

گروه بسياري از مردم پيش از دميدم آفتاب بĤنجا آمده و از سرما ميلرزيدند و آنها كه زرنگ تر 

  .بودند، تمام شب را در جلو پلكان گذرانيده بودند تا جاي راحت و بهتري بدست آورند
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ناگهان ساعت ديواري دوازده ضربه  .صداي شوخي و خنده بگوش ميرسيداز گوشه و كنار سالن 

مردم بتصور . متوالي نواخت و متعاقب آن سكوت ممتد و احترام آميزي تمام سالن را فرا گرفت

اينكه اكنون نمايش آغاز ميگردد، با ديدگان كنجكاو و دهان باز بميزي كه وسط تالار قرار داشت 

خبري نبود و فقط آن چهار تن نگهبان ساكت و آرام مثل مجسمه در  متوجه شدند ولي از نمايش

  .اطراف ميز ايستاده بودند

اكنون . از بامداد، مردم تماشاچي انتظار ميكشيدند كه ظهر شده سفير بيايد و نمايش شروع شود

  .ظهر فرا رسيده بود

داشت تمام ميشد و  پانزده دقيقه گذشت و باز هم از سفير خبري نرسيد، ديگر صبر و حوصله ها

نمايش،  :ناگهان از ميان انبوه مردم يكنفر فرياد برآورد. جاي آنرا عصبانيت و خشم فرا ميگرفت

  !.نمايش ميخواهيم، ما ديگر در انتظار سفير نخواهيم نشست... نمايش

سپس همگي از كوچك و بزرگ و زن و مرد با شادي و شعف بي پايان پاي كوبان و دست افشان 

  .گرنه فرماندار شهر را بدار خواهيم آويختنمايش را شروع كنيد و.. آري: دندرتكرار ك

. صداي همهمه و فرياد مردم در آن تالار ميدان وسيع و باشكوه انعكاس ويژه و وحشتناكي داشت

در اين . سربازان از ترس جان باختن، همچون درختي كه در معرض توفان قرار گيرد، ميلرزيدند

  !ه كنار رفت و يكي از بازيكنان تĤتر نمايان گشت و شروع نمايش را وعده دادميان ناگهان پرد

ولي وعده اين بازيگري كه رل ژوپيتر و آلهه قدرت و خداي خدايان قديم يونان را بعهده داشت، 

لحظه اي گذشت و چون نمايش آغاز نشد، مجددا آن . فقط بمنظور آرامش و سكوت مردم بود

نمايش را شروع كنيد ، : توني كشانيد و با آهنگي رسا و موجدار فرياد زدجوان خود را بكنار سرس

  !مرگ بر كاردينال. ژوپيتر دنابود با
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  .و بدنيال آن صداي رعب آور جمعيت موج ميزد و با بيصبري انتظار شروع نمايش را داشت

پته  ژوپيتر، از فرط پريشاني و وحشت بالهاي مصنوعيش فرو ريخت مثل آدمهاي گنگ به تته

حق داشت، زيرا در آندم . افتاده بود، ميترسيد طغيان و شورش مردم سر به نيست و نابودش كند

اگر كسي پيدا نشده بود كه ويرا از آن مهلكه نجات دهد، در ميان پنجه هاي خشمگين و انتقام آميز 

  .مردم قطعه قطعه شده و براي هميشه مرده بود

، قامتي بلند و اندامي لاغر داشت، و با اينكه جوان بود، بر ليت را بعهده گرفتجواني كه اين مسئو

چهره اش چين و چروك زيادي ديده مي شد و لبانش نازك بود و همواره ميخنديد، لباس سياه و 

كهنه اي پوشيده و در كنار ميز مرمر نشسته بود و تا آنوقت هيچكس او را نميديد، پس از آن 

  !ژوپيتر: تد و گفبرخاست و خود را بميز رساني

ا تو هستم اي ب: براي سومين دفعه فرياد زد! ژوپيتر عزيزم. و چون جواني نشنيد، مجددا افزود

  .مرد بازيگر هراسان از جاي خود پريد و پوزش خواست! بازيگر

من آقاي فرماندار را راضي ميكنم و او . زود نمايش را شروع كنيد، پيش از اين تأخير جايز نيست _

  .خاطر عاليجناب كاردينال را جلب خواهد كردنيز رضايت 

اين سخن همچون سروش غيبي در جسم بيجان و افسرده و ترسان بازيگر روح تازه اي دميد و 

ي رو بسوي در حاليكه قامتش از زير بار نگراني و ترس خلاص شده بود، با چهره گشاده و خندان

  :جمعيت برگردانيد و گفت

  .وع مي كنيمآقايان، اكنون نمايش را شر _

ل رديف هنوز از مقاب. ن سياهپوش با تواضع و وقار خاصي كه داشت، بجايگاه خويش بازگشتاجو

. او را صدا زده بودند. اول تماشاچيان نگذشته بود كه زمزمه اي از دو دوشيزه جوان بگوشش رسيد
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خانم، با «: د و گفتجوان همچنان با متانت و فروتني جلو آمده و در برابر آن دو دوشيزه زيبا ايستا

  »من فرمايشي داريد؟

جوان دوست ميداشت با آنان مشغول صحبت شود و از اين جهت  .آنگاه هردو سر را بزير افكندند

با لبان متبسم ديدگان مشتاق خود اندام آنان را با كنجكاوي مينگريست، پس از لحظه اي كه آندو 

  :ادامه داد. را آرام و ساكت يافت

  ».شما ساكت نشسته ايد، من برميگردم خوب، اكنون كه«

آقا، شما اين مرد را « :و ميخواست برگردد كه ناگهان آن دختري كه بسيار خوشگل و طناز بود گفت

  »! كه روي صحنه تĤتر آمده ميشناسيد؟

  .ژوپيتر، خداي خدايان را ميگوئيد؟ _

  !.چطور، او ژوپيتر است؟ _

  .يكي از بازيگران تĤتر است و در نقش ژوپيتر بازي مي كنداو : جوان با لحن آرام و دلنشيني افزود

  !از موضوع نمايش چه اطلاعي داريد؟ _

  !.نمايش خوبي است، يك موضوع اخلاقي و علمي است _

  !رقص و آواز هم دارد؟: يكي از دختران پرسيد _

  .نه خانم، در اين نمايش از رقص و آواز هيچ خبري نيست_

  »!.افسون«:دل آه ميكشيد و متأثر بود، گفت دختر درحاليكه از درون  _
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اين خبر براي زنان و دوشيزگان خوش آيند نبود، كم كم گفتگوي خصوصي و زنانگي را آغاز كردند، 

  »!.زيرا شروع نمايش و ديدن آن برايشان لطفي نداشت و اصلا چنگي بدل نميزد

چه نمايش قشنگي دادند و چقد يادت ميĤيد پارسال « : يكي از دختران رو برفيق خود كرد و گفت

  »!ساز و آواز و رقص داشت؟

  .آري، هنوز آن دختران زيبائي كه با مهارت ميرقصيدند، بخاطر دارم _

جوان لاغر اندام در اين هنگام . جوان در برابر آنان ايستاده بود، دخترها ديگر باو توجهي نداشتند

  »حتما اين نمايش را ببينيد من بشما توصيه ميكنم كه« : سخنشانرا قطع كرد و گفت

  تصور ميكنيد كه نمايش خوب و زيبائي باشد؟ _

  .من مؤلف آن هستم اكنون خواهيد ديد كه چه نمايش عالي و پرمغزي است... آري _

ديدگان دختران جوان از تعجب خيره شده بود، زيرا هرگز تصور نمي كردند كه از اين قيافه نحيف 

  .!و لاغر چنين كاري ساخته است

ناگهان صداي آهنگ شيرين و هوس انگيز موزيك، در هواي تالار طنين افكند، لحظه اي بعد پرده 

سالن بالا رفت و چهار تن بازيگر با جامه زرد و سفيد و راه راه، روي صحنه تĤتر نمايان شدند، 

د و در دست نماينده اشراف شمشيري ديده ميش. اينان هريك نماينده اي از طبقات اجتماع بودند

نمايندگان روحانيون و بازرگانان و كارگران نيز هريك داراي نشانه ويژه اي بودند و در عين حال 

براي شناسائي آنان عنوان نمايندگيشان را بخط درشت قلاب دوزي نموده و بدامنشان نوشته 

  »!.من كارگرم«: بودند و پائين دامن نماينده كارگران اين كلمه جلب توجه ميكرد



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٦ 

 

ن لحظه اي كه نمايش شرع شده بود، ديگر آقاي پير گرينگوار بدوشيزگان شوخ چشم از نخستي

سش در اطراف نمايش دور ميزد و او تمام حوا. توجهي نداشت و از صحبت با آنان كناره گرفت

گردنش كشيده . ئت ميتوان گفت كه هيچ قلبي لرزانتر و ديدگاني نگرانتر از قلب و چشم او نبودبجر

يد و تعريفي كه درباره اشعارش ميشد، از شادي در پوست خود يد و از تمجيرستر بنظر م

  .نميگنجيد

مردم غرق در تماشا بودند، در اينموقع گدائي ژنده پوش از ستوني بالا رفته و با قيافه خنده آوري 

 ناگهان جواني كه در غرفه بالا قرار داشت با. كه بخود گرفته بود، حركات بازيكنان را مي نگريست

  !ه گري است، چه جاي خوبي دارد؟لبعجب ح.. اوه« : صداي بلند خنديد و گفت

اين خنده نابهنگام، همچون صداي گلوله اي كه در صحراي پهناور پر از كبوتري انعكاس يابد، 

گرينگوار مثل . ا نگاه كردنده چشم از صحنه تĤتر برگرفته و بگدهم. تماشاچيان را متوجه خود كرد

  !.عقه شده باشد، از شدت خشم ميلرزيدكسي كه دچار صا

بخاطر خدا « : براي گدا موقع بسيار خوبي فرا رسيده بود، با لحني حزن آلود و ترحم انگيز گفت

  »!. چيزي بمن بدهيد

  !تو هستي كلوپن ؟: جواني كه او را شناخته بود گفت

يب خود گذارده مجددا با سپس از همانجا كه نشسته بود پولي در كلاه گدا انداخت، گدا پول را در ج

  .بخاطر خدا چيزي بمن بدهيد: همان ژست و لحن مخصوصي كه داشت تكرار كرد

  ». بازي را شروع كنيد« : پير گرينگوار ناگهان فرياد زد

و در اين ميان ديد كه دامن لباسش را از عقب ميكشند، با عصبانيت برگشت، ولي هنگاميكه آن 

  .مقابل خود يافت، بي درنگ لبخندي در گوشه لبانش نقش بست دختر زيبا روي خوش اندام را در
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  !آقا ديگر نمايش نميدهند؟ _

  .چرا، الساعه شروع ميكنند _

پير گرينگوار از اين سئوال خوشش نيامد و همچون كسي كه بر زخمهايش نمك پاشيده باشند، 

  .بنظر ميرسيد

  .رين دارد ميĤيددوبو .كاردينال.. كاردينال: طولي نكشيد كه صدائي برخاست

كاردينال دوبورين، رياست روحانيون را بعهده داشت و با پادشاه فرانسه دوست بود و هر شب از 

درون قصرش صداي موسيقي بگوش ميرسيد، او پس از ورود بتالار نمايش با خوشروئي در برابر 

س از لحظه اي به سفير فلاندر نيز با همراهان خود پ. و در جاي خود قرار گرفت مردم تعظيمي كرد

  .تالار آمد

هنگامي كه كاردينال و سفير مشغول تعارف بودند، مردي تنومند و چهارشانه ميخواست از همان 

از اين در عبور و مرور ممنوع : دربان جلوش را گرفت و گفت. دري كه سفير آمده بود، داخل شود

  است، داخل نشويد؟

  !.موقوففضولي : مرد شانه هايش را بالا انداخته گفت

آقا شما :دربان كه از رفتار تند و زننده تازه وارد خشمگين شده بود، گامي فراتر نهاد و پرسيد 

  .كيستيد؟

  !كوپنل _

  چه كاره ايد؟ _
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  !شغل من كفاشي است و جزء مأمورين سفارتم

كاردينال نيز كه سخنان آنانرا . دربان در شگفت بود كه چگونه مأمور سفارت يكنفر كفاش است

آبروي زيرا با تمام تلاشي كه براي حفظ  ده بود، رنگ برنگ ميشد و از خجالت عرق ميريخت،شني

او پذيرائي . خود مينمود، اكنون ميديدكه رفتار و كردار ميهمانانش باعث افتضاح و آبروريزي است

از يك سفيري كه چنين مأموريني را بهمراه خود داشت، مخالف حيثيت و شئون زندگي خويش 

  !ت و از اين ديدار اجباري خرسند نبود ميدانس

  :يكي از كارمندان سفارت كه نكته را دريافته بود، جلو دويده تازه وارد را چنين معرفي نمود

  »..و ، عاليجناب كوپنل كشيش شهرستان كاند«

  .نه، لازم بمعرفي نيست من كوپنل كفشدوز هستم _

زيرا  .!رياد زنده باد كوپنل هواي تالار را لرزانيدو متعاقب آن از انبوه متراكم جمعيت صداي خنده و ف

اكثريت مردمي كه سرتاسر سالن را پر كرده بودند، از طبقه سوم بوده و كوپنل را جزء خود 

ميدانستند و آن هنگاميكه درباريان را بباد تمسخر و توهين گرفت، صد چندان بر محبوبيتش 

  .افزوده گشت

اهايش را رويهم انداخته بود، بدون اينكه بكسي، حتي گدا همچنان در جاي خود نشسته و پ

  !.مأمورين دولت و دربار اعتنائي كند، استغاثه ميكرد آقايان، بمن كمك كنيد

كوپنل پس از ورود بتالار، يكراست بجانب گدا رفت و در كنار وي نشسته و پس از لحظه اي دست 

ردند، تماشاچيان همگي مراقب رفتار خود را روي شانه گدا گذارده آنگاه هر دو شروع بصحبت ك

برخي نيز مي خنديدند و آنها كه قدشان كوتاه بود از  .آنان بودند و آندو را بيگديگر نشان مي دادند

جاي خود برخاسته كوپنل و گدا را كه همچون دو دوست يكدل در كنار هم نشسته درددل ميكردند، 
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كاردينال . ندو، نظم و آرامش سالن را بهم زدتوجه تماشاچيان به حركات و رفتار آ. مينگريستند

همينكه چگونگي همهمه و غوغاي مردم و آشفتگي سالن را دريافت و چشمش بر كلوپن افتاد، 

اي بيسروپا را به اين گد: ، رو بفرماندار كرد و گفتدرحاليكه از شدت عصبانيت بر خود ميلرزيد

  !رودخانه بيانداز

آقاي كاردينال، كلوپن يكي از « :در دست داشت، گفت كوپنل درحاليكه دست دوست خود را

  »!.دوستان من است

كاردينال از خجالت سر را بزير انداخته و بيكي از كشيشان كه در كنار دستش نشسته بود، اشاره 

  »!واقعا پادشاه فلاندر عجب مأمورين عاليمقامي نزد ما فرستاده است« :اي كرد و گفت

ز همنشيني با كوپنل و پذيرائي از او نفرت داشت و خجالت ميكشيد و بهمان اندازه كه كاردينال ا

ا را در پناه حمايت و نوازش خود قرار از رفتار جوانمردانه كوپنل كه گد در عوض مردم. افسرده بود

كوپنل از آن پس در دل مردم پاريس محبوبيت ويژه اي بدست . داده بود، خرسند و شادمان بودند

  .آورد

ه و ديگر ز نخستين لحظه اي كه كاردينال پا بدرون سالن نهاد، گسيخته شدرشته نمايش ا

در اين ميان تنها كسي كه بنمايش ميانديشد گرينگوار آن جوان  .ودهيچكس در بند شروع آن نب

  .فيلسوف سياه پوش لاغر اندام بود كه بستوني تكيه داده و در افكار دور و درازي سير مي كرد

گرينگوار در اينمدت هر قدر . كاردينال و قطع شدن نمايش نيم ساعت ميگذشتتقريبا از ورود 

كوشيد كه نمايش دوباره آغاز گردد، نتيجه اي حاصل نشد و هر قدر براي جلب حمايت تازه واردين 

هنگاميكه از همه جا مأيوس و رانده شده بود،  .تعظيم كرد اثري از تجديد نمايش پديدار نگشت

  !.كه در آن حوالي بودند، متوسل گرديد كه مجددا شروع نمايش را بخواهند بدوشيزگان زيبائي
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گرينگوار كه ديگر حوصله اش سر رفته بود، رو بمرد تنومندي . ولي دخترها نيز توجهي باو نكردند

  »!چطور است دوباره شروع كنيم؟« :كه آن طرف دستش قرار داشت كرد و گفت

  !.چه _

  .نميخواهيد نمايش شروع شود؟ _

ين ادر : گرينگوار بگمان اينكه وي شروع نمايش را خواهانست، گفت. مرد تنومند جوابش نداد

  .صورت با من همكاري كنيد

  !ما نمايش ميخواهيم: و متعاقب آن بانگ برآورد

آن مرد تنومند همچنان آرام نشسته و بفريادهاي گوش خراش وي توجهي . گرينگوار تنها بود

  !.روع نمايش را درخواست نكردنداشت و حتي يكبار هم ش

آنان كه از مقدمه طولاني و مفصل تĤتر خسته شده و به شروع آن علاقه اي نداشتند، ناگهان فرياد 

  »!نه، ما اين نمايش خسته كننده و مهمل را نميخواهيم، مرده باد نمايش« :زدند

ياد ميزد و شروع نمايش باز هم فر. ولي گرينگوار كسي نبود كه بĤساني دست از عقيده خود بردارد

كاردينال براي رهائي از . پيروز گشت: را مطالبه ميكرد و بالاخره نيز پس از كشاكش و تلاش

بگوئيد نمايش را : فرماندار را مخاطب ساخته گفت، چنگال افكاري كه هر لحظه آزارش ميداد

  .شروع كنند

شده بودند و نمي خواستند آن  مردم خسته. ولي دستور كاردينال مورد پسند و رضايت مردم نبود

كوپنل نيز با مردم هم آواز گشته و بي علاقگي خود را . نمايش بي سرو ته و كسل كننده را بشنوند
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اگر بدانيد چه كار . در شهر ما روز جشن ديوانگان تماشائي است: بشروع نمايش اعلام كرد و گفت

  !مي كنند؟

  :سپس افزود

شده سر از پنجره بيرون آورده مضحك ترين قيافه ها را بخود در چنين روزي مردم دور هم جمع 

در اين ميان خنده دار ترين قيافه ها را بعنوان برنده مسايقه انتخاب كرده به پادشاهي . ميگيرند

  !آئين و رسم شهر ما در روز عيد ديوانگان چنين است.. ديوانگان منصوب مينمايند آري

خواست آن روز را با شادي بگذراند، بسيار عالي و مورد پيشنهاد كوپنل براي آن جمعيت كه مي

  !.همه از آن پيشنهاد راضي بودند غير از كاردينال و گرينگوار. پسند بود

كاردينال وقتي كه در مقابل چنين روش ناهنجار و غير منتظره اي قرار گرفت، خواندن نماز و 

ش از در خارج گشت و مردم كه رسيدگي بكارهاي فوري و ضروري را بهانه ساخته با همراهان

بهنگام آمدنش آنقدر ناشكيبا بوده و دقيقه شماري ميكردند، كوچكترين اعتنائي باو ننموده و 

  .همچنان سرگرم كار خود بودند

. تازه شوخي و مسخره بازي شروع شده بود و از گوشه و كنار كلمات زشت و ركيك بگوش ميرسيد

نان مردم را بخود مشغول كرده بود كه ديگر سخني از ژستهاي گوناگون و حركات خنده آور چ

  .صداهاي گوناگوني بگوش ميرسيد. سفير و كاردينال و كفش دوز و گدا بر زبان كسي رانده نميشد

  .اين را ببين؟... اوه

  !.نه، قيافه اين يكي مضحكتر است _

  اين شوهر تو نيست؟... آري: دوشيزه اي كه رفيقش را صدا ميزد
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  !حرف نزن، فقط صورتت را نشان بده: فرياد ميكردو ديگري 

  !.اين يكي را ببين چقدر گوشهايش بزرگ است: از ميان همهمه و غوغا، صدائي ميگفت

سالن تĤتر همچون درياي خروشاني متلاطم بود و هجوم مردم بطرف پنجره اي كه پله كاني از دو 

: ناگهان ناله اي برخاست ميغلطيدند، انبوه جمعيت رو بهم. صندوق داشت، هر لحظه زيادتر ميشد

  !..خفه شدم... آه

بايد از اين مردم نادان : گرينگوار كه در تصميم خود هم چنان استوار و پابرجا بود، با خود مي گفت

  !.و بي انصاف انتقام بگيرم، بايد آنها را مسخره كنم

ه از افكار پيشين خود صرفنظر چندين قدم در تالار جلو و عقب رفت و آنگاه در حاليكه معلوم بود ك

نه، تسلط و قدرت ادبيات در زندگي مردم اعجاز ميكند و من هرگز مقام : كرده است، ادامه داد

  .ارجمند هنر و دانش را با كهنه جوئي و انتقام لكه دار و ننگين نخواهيم كرد

ه خود را از هجوم دوشيزگان جوان رفته بودند و هيچكس در اطراف شاعر نبود، گرينگوار براي اينك

آقا من : جلو رفت و دستي بر شانه پيرمردي كه چرت ميزد نهاد و گفت. افكار گوناگون خلاص كند

  !.از شما متشكرم

  !.براي چه، من كه كاري نكرده ام: پيرمرد خميازه اي كشيد و گفت

  .شما خوب تĤتر را تماشا ميكرديد، انصافا مرد دانشمند و هنرشناسي هستيد _

  .بت شما ممنونماز مح _

  .نمايش چطور بود؟. خوب آقا _
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  !بد نبود _

بيچاره گرينگوار كه براي نوشت تĤتر ساعتها وقت خود را تلف كرده بود، از اينكه يك پيرمرد از وي 

تعريف ميكرد، از شادي در پوست خود نمي گنجيد، و اگر باين تمجيد هم خود را راضي و شادمان 

  .كند؟نشان نميداد، چه ميتوانست ب

گفتگو در ميان پيرمرد و گرينگوار همچنان ادامه داشت كه ناگهان غريو و فرياد مردم رشته 

  !سخنانش از هم گسيخت

  .پادشاه ديوانگان انتخاب شده بود

او، با آن قيافه زشت و تمسخرانگيز، با بيني پهن و دهان گشاد و لبان برگشته و كلفت و دندانهاي 

  !.ر از پنجره بيرون آورده بوددراز و بدقواره و نامرتب س

پرمويش چشم چپش را در پناه خود گرفته بود و برروي سياهي چشم راستش، دانه اي ابروهاي 

  .درشت ديده ميشد

كلوپن و كوپنل با آنهمه لودگي و مسخره بازي، وقتيكه چشمشان به قيافه عجيب و ترسناك آن 

  .مي تواند پادشاه ديوانگان گرددموجود شگفت انگيز افتاد، اعتراف كردند كه فقط او 

قيافه وحشتناك و عجيبي داشت، سرش بزرگ و موهاي تمام بدنش قرمر و پاهايش كج و معوج 

بود و برآمدگي بزرگي پشت كمرش بنظر ميرسيد، ولي با تمام اين خصوصيات، بسيار زورمند و 

  .چالاك بود

نتردام نام داشت و هر بامداد  اين هيكل ناقص و اين هيولاي انسان نما، كازيمودو گوژپشت

  .ناقوس كليساي پاريس را بصدا در ميĤورد
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  !زنهاي آبستن خبردار: از ميان مردم يكي فرياد زد

  .واقعا ميمون عجيبي است: زني گفت

  !.بشيطان شباهت دارد... چه بد تركيب و شگفت انگيز است: زن ديگري نيز افزود

در آن نزديكي هايش چند دانشجو او را بباد تمسخر گرفته . بودكازيمودو، با متانت و آرامي ايستاده 

بودند، يكي از آنان جلوتر رفت و خواست چيزي بگويد كه ناگهان هيولاي يك چشم قلاب 

  !.كمربندش را گرفته و چندين قدم آنطرفتر پرتابش كرد

عجب زشت  تو« :كوپنل كه از زورمندي كازيمودو در شگفت بود، چندين گام بسويش آمد و گفت

و آنگاه منتظر ماند كه كازيمودو سخني بر زبان » زيبانمائي هستي، اين شغل فقط برازنده تو است 

  .راند ولي او همچنان ساكت و آرام و بيحركت ايستاده بود و چيزي نميگفت

  مگر كري؟. چرا حرف نميزني _

ود بر وي افكند، ولي كازيمودو كه از ديدن كوپنل خوشش نيامده بود، با يكچشم نگاهي خشم آل

گوژپشت نتردام گذشته از آن خصوصيات كه براي پادشاهي . حتي يك كلمه هم بر زبان نياورد

  !.ديوانگان لازم بود و ضرورت داشت، لنگ نيز بود

كوپنل وقتي كه آن خشم زايدالوصف و وحشت آور را ديد، با آنهمه غرور و متانت و بي پروائي كه در 

يز چندين گام فراتر نهاد و از برابر كازيمودو رد شده هنوز چند قدم نرفته خود سراغ داشت، ناگر

  !.آقا، اين نميشنود: بود كه پيرزني گفت

  .خوب، اينهم يكي از صفات ديگرش _
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بيچاره بواسطه نواختن ناقوس كليسا : در اينموقع ژن فرلو، برادر كشيش كليساي نتردام گفت

  !گوشش كر شده

  !دارد؟زبان هم ن: يكي پرسيد

  !چرا ميتواند حرف بزند _

با در دست داشتن تاجي  د،ت روان رفته بودناز مردان تنومندي كه براي تهيه تخناگهان دوازده تن 

از مقوا، نمايان شده كازيمودو را در حاليكه كوچكترين آثاري از نشاط و شادي در چهره اش ديده 

و در عذاب بود، در آن گذارده از آن جا حركت  نميشد، بلكه از ديدن آنهمه صورتهاي زيبا رنج ميبرد

  !كردند

آغاز حركت مردم و تهي شدن تالار از انبوه جمعيتي كه كوچكترين توجهي بنمايش نداشتند، براي 

خوب شد كه رفتند، اين مردم بيسواد و نادان در : گرينگوار مسرت بخش بود و با خود ميانديشيد

  ؟!تĤتر چه ميفهمند

. آمد كه هيچكس در سالن نمانده و جز عده انگشت شماري همه رفته بودندولي ناگهان بخود 

  .خواست برود و آنان را بتماشاي نمايش دعوت كند، ولي صدائي او را از اين انديشه بازداشت

  .نگاه كنيد، اسمرالدا در ميدان است... آي: جواني كه از درون سالن بيرون را مينگريست، صدا زد

پير گرينگوار، در حاليكه . ده جمعيت پا بدويدن گذارده و بسوي ميدان رفتندو متعاقب آن بازمان

نخستين بار بود كه نام اسمرالدا را ميشنيد و از شنيدن چنين نامي متحير مانده و مردم بيدانش و 

عجب مردم دور از تمدن و دانش و ... آه: سفله پرور را نفرين مي كرد، با خود چنين ميگفت

گداي بي سروپا و كفشدوز مسخره اي را بمن ترجيح ميدهند و بادبيات و هنر  فرهنگي كه چنين

  .علاقه ندارند
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تازه آفتاب غروب كرده و ! راست است تمام بزرگان و دانشمندان در زمان خود تحقير شده اند... 

ا ت در تاريكي شب، رنجهاي دروني خود رگرينگوار از اينكه ميتوانس. يال گشوده بود و تاريكي پر

تسكين بخشد، خوشحال بود، ولي اين خوشحالي هرگز نميتوانست روح شكسته اش را آرامش 

اولين نوشته اش با عدم . بخشد، زيرا اين شاعر بينوا تمام پيش بينيهاي خود را نقش بر آب ميديد

اعتنا و سردي مواجه شده بود، در حالي كه چنين تصور ميكرد كه از نوشتن اين تĤتر ميتواند 

كرايه خانه اش بتأخير افتاده و شش ماه از موعد آن مي . ت زندگي خود را برطرف سازدمشكلا

  !.آري دوازده شاهي. دوازده شاهي بدهكار بود. گذشت

  !.اين مقدار در حقيقت دو برابر دارائيش بود

جز سنگفرش خيابان و كوچه و سكوي كليسا هيچ جا . نميدانست چگونه شب را بصبح آورد

  .نميرسيدبخاطرش 

  .آري: ناگهان بخاطرش رسيد كه چندي پيش، در يكي از خيابانها سكوئي ديده است با خود گفت

  .آنجا براي گدايان و شاعراني مانند من بسيار نيكوست

ناچار بود از ميداني كه محل اجتماع مردم است، . و سپس سالن تĤتر را ترك كرده بخيابان آمد

بچه ها آتش بازي ميكردند و صداي همهمه و . مي شكافترا ا هوبگذرد صداي طبل و شيپور امواج 

  .جيغ و دادشان بلند بود

گرينگوار از روي پلي كه سرتاسر آنرا آذين بسته بودند، گذشت و از فرط عصبانيت چند فحش نثار 

ولي هنوز  آتش بازي و جشن و عيد ديوانگان كرد و بكوچه نسبتا تاريك و خلوتي داخل گشت،

  .د قدم نرفته بود كه پايش در گودالي فرو رفتبيش از چن
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. كوچه اي پر گل و لاي بود. گرينگوار بدون اينكه خونسردي را از دست بدهد، براه خود ادامه داد

تو چه : پس از لحظه اي كه بدالان كلبه چوپاني رسيد، اندكي ايستاده و ناگهان زير لب زمزمه كرد

تو را به سفير و كاردينال و . در انديشه افتخار نيستي خوشبخت و سعادتمندي اي چوپان كه هرگز

  .پادشاه نيازي نيست

مثل من شاعر و نويسنده نيستي كه مسخره ات كنند و بريشت بخندند، در اين هنگام شب از ... آه

  !سرما نميلرزي و بخاطر دوازده شاهي اينقدر رنج و ناكامي را تحمل نميكني

. اشاي جشن ديوانگان آماده ميساخت و با ترقه بازي مي كردولي چوپان خود را براي رفتن بتم

هنگاميكه گرينگوار در برابر پنجره مشرف بكوچه خانه چوپان رسيد، ناگهان ترقه اي پشت سر او 

  .بزمين افتاد و صدا كرد

  .شاعر كه غرق در افكار خود بود، ازين صدا دچار وحشت گرديد و بند دلش پاره شد

اي تندي از آنجا گذشت و چون در برابر رودخانه سن رسيد، بر امواج دشنام گويان با قدمه

ه ناكامي برهاند، در اين سهمگين و خروشان رودخانه نظر افكند و خواست خود را از قيد آنهم

بي اختيار راه را كج كرده و بسوي ميدان گرو  اشت تصميم نهائي را مي گرفت، اماود و دانديشه ب

  .رفت

ي ميدان گرو براي گرينگوار كاملا روشن بود و ميدانست كه چه بسيار مردان خاطرات و يادگارها

مجرم و بيگناه در آنجا بر فراز چوبه هاي دار جان داده اند و برج عذابي كه در آنسوي ميدان 

خوشبختانه . خودنمائي ميكرد با چه قساوت و بيرحمي گناهكاران را شكنجه و آزار مي داده است

شده بود از قرن پانزده، اين رسم  فر آنرفتارهاي غيرانساني و ننگ آور موقومدتها بود كه ديگ

ظالمانه و دور از انسانيت در نتيجه مخالفت جدي مردم منسوخ گشت و اين بلا و بدعت ننگين و 

  .آبرو بر بادده از آن ديار رخت بسته و مردم راحت شده بودند
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كه در گوشه اي از ميدان زبانه ميكشيد و اطراف طولي نكشيد كه گرينگوار خود را به نزديك آتش 

از سرما مي لرزيد و باميد اينكه از پرتو آتش بدن سرمازده و لرزانش . خود را روشن ميكرد رسانيد

اما نگراني و . را لحظه اي گرم كند، حلقه اي از مردم را كه دور آتش ايستاده بودند شكافت

گروه . را ميترسيد كه از آنجا نيز دورش سازندتشويش مغز استخوانش را سوهان مي كرد، زي

  .بسياري از مردم دور آتش حلقه زده بودند و رقص هوس انگيز و مستانه دختري را تماشا ميكردند

  !كينيچه دختر زيبا و نم

گيسوان سياهش در پرتو شعله هاي آتش طلائي رنگ بنظر ميرسيد و با دايره كوچكي كه در دست 

اندام متناسب و چشمان سياه و گيرنده اش انسانرا فريفته و . قصيدداشت روي يك قالي مير

  !مجذوب و بي تاب مي كرد

زيرا اين نخستين بار بود . گرينگوار مشتاقانه دختر زيبا و افسونگر را نگريسته غرق در حيرت بود

ت در حقيقت اين دختر فتان و سحر انگيز بحوريان بهش. كه چنين زيبا رخ پري پيكري را ميديد

  !.شباهت داشت

ناگهان يكي از سكه ها . سيني كه به گيسوانش آويخته بود، بهم ميخورد و صدا ميكردمسكه هاي 

در اينموقع شمشيري را كه در . بزمين افتاد، خم شد و آنرا از زمين برداشت و برقصيدن ادامه داد

  .دست داشت، روي پيشاني گذارده و با چرخاندن خود در جهت مخالف آن رقصيد

زيرا بدون احساس خستگي . ايندختر شانزده ساله و اين كولي خوشگل، گوئي هوس رقص داشت

مردم تمام حواسشان متوجه حركات دختر بود و از ميان آنهمه مرد و زن يك . همچنان ميرقصيد

مرد سي و پنج ساله بيشتر باين صحنه توجه داشت و معلوم بود كه در آتش عشق و ناكامي مي 

  !آميخته با هزاران درد بود سوزد، نگاهش
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ولي اين خنده، خنده اي تصنعي بود كه در آن . پي در پي آه مي كشيد و گاهگاهي نيز ميخنديد

او نيز ناچار . ديگران چون ميخنديدند و شادي مينمودند. كوچكترين آثاري از مسرت ديده نميشد

  .يد، لبان خود را حركت دهدبود بتقليد ديگران و براي اينكه اندوه خود را پرده پوشاني نما

  .دختر جوان از فرط خستگي ايستاد و متعاقب آن مردم برايش كف زدند

  !جلي، حالا نوبت تست: آنگاه صدا زد

از زمين . ناگهان گوسفند سفيدي كه شاخهايش ظريف بود و قلاده اي طلائي رنگ بر گردن داشت

  .برخاست و نزديكتر آمد و در برابر دختر ايستاد

  .جلي، حالا چندمين ماه سال است؟: سيدسپس پر

  .جلي آن گوسفند قشنگ سم خود را يكبار بدايره زد. و دايره خود را در برابر گوسفندان قرار داد

  مجددا پرسيد حالا چه ساعتي است؟

  .گوسفند تربيت شده، در اين موقع هقت ضربه متوالي بدايره نواخت

كوتاهي ساعت كليسا مردم را از هر گونه ابهام  بود زيرا پس از لحظه 7براستي ساعت ... آري

  !سحر و جادو مي كند: صدائي از ميان جمعيت برخاست! بيرون آورد

  .دختر اندكي بر خود لرزيد و نزديك بود دايره از دستش بيفتد كه ناگهان مردم برايش كف زدند

جلي، سربازها چه مي  :مجددا رو به گوسفند كرده پرسيد. ابراز احساسات مردم او را دلگرم ساخت

  كنند؟



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٢٠ 

 

در اينهنگام جلي دو دست خود را از زمين بلند كرده و در حاليكه بع بع مينمود شمرده و يكنواخت و 

  !كه قدم ميرود براه رفتن پرداختهمچون سربازي 

  .مردم از خوشحالي ميخنديدند و كف ميزدند

  ..!بگو... نند آه جانميخوب جلي، در كليسا چگونه موعظه ميك: دختر باز هم ادامه داد

جلي، روي دو پا بزمين نشست و با آهنگ غليظي كه ويژه راهبان است سر خود را چندين بار تكان 

  .داد

  !اين گناه است اين بي ديني است: دوباره صدائي از درون جمعيت برخاست

ز كرد و دختر كولي بدون اينكه توجهي بصدا بكند، دست خود را براي گرفتن پول بسوي مردم درا

در ميان مردم به گردش پرداخت گرينگوار كه محو تماشا بود، ناگهان خود را در برابر دختر يافت، 

او دايره خود را در جلو گرينگوار نگهداشته مطالبه پول ميكرد، شاعر كه مفتون زيبائيهاي دختر 

يسه اش خالي غافل از اينكه ك. شده بود، بي اختيار دست بدرون جيب برد و خواست پولي بدهد

دلش ميخواست تمام . است و هيچ چيز ندارد، بخود آمد از شرمندگي در آتش حسرت گداخت

ولي افسوس كه نه دارائي داشت و نه كشور آمريكا هنوز . دارائيش و كشور آمريكا را باو ببخشد

  !.كشف شده بود

نه اي خود را از جمعيت پير گرينگوار ديگر نتوانست در آنجا بماند، همچون پلنگ تير خورده و گرس

  !.گرسنگي داشت آزارش ميداد و حتي يك لقمه نان هم گيرش نيامده بود. كنار كشيد

  !.باز هم اينجا آمدي، اي جادوگر لعنتي؟: پيرزني از آنگوشه تاريك ميدان غرولند ميكرد و ميگفت
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وح نواز او را از پير گرينگوار ميخواست برود و فكر آب و ناني كند كه ناگهان آهنگي شيرين و ر

رفتن بازداشت، صداي گيرنده و التهاب آور خواننده مثل نيروي جذب كننده آهن ربا شاعر را بدانسو 

  .كشانيد

  .دوباره بسوي ميدان برگشت و چون چندين قدم جلوتر آمد خواننده را شناخت

نين عاشقانه اين همان رقاصه هنرمند بود كه چ. اين صداي ملكوتي و دلنشين از او بود... آري

  !ميخواند و اندوه فراوان ديرين را از ضمير خاطر ميزدود

  !پرنده دوزخ خفه شو: صدا بزودي خاموش شد، زيرا پيرزن مجددا پرخاش كرد

  :شاعر كه شادي خود را تباه ديد از سينه پرسوز آهي برآورد و گفت

  !تف بر تو كه چنين ساز خوش آوازي را شكستي... آه _

باش و ولگرد و گدا و جيب بر و دزد پاريس كه كازيمودو را در محلات و كوچه و اوتازه دسته هاي 

خيابانهاي شهر گردانيده بودند، با طبل و شيپور بسوي ميدان ميĤمدند، كازيمودو، با آن اندام بي 

ريخت و تمسخر انگيزش، درحاليكه لبخند ميزد، روي تخت روان نشسته بود و لذت ميبرد از اينكه 

زيرا . روي دست مردم قرار گرفته بود، از شادي در پوست خود نميگنجيد، بيچاره حق داشتآنطور 

تا آنروز از مردم روزگار جز توهين و تحقير و ملامت و استهزاء چيزي نديده و سخن ملاطفت 

  .آميزي نشنيده بود

بيرون آمد و  در اينموقع از صف تماشاچيان همان جواني كه دختر بازيگر زيبا را تهديد كرده بود

بسوي كازيمودو حمله نموده عصائي را كه در دست داشت گرفت و از روي تخت روان بزمين 

  .پرتابش كرده
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كازيمودو همچون پلنگ خشمگين از زمين برخاست و بحريف حمله كرد، چيزي نمانده بود كه در 

ه جوان كه لباس ولي هنگاميكه چشمش بقياف. ميان پنجه هاي توانا و زورمند خويش نابودش سازد

  !كشيشان بر تن داشت افتاد، ناگهان زانو بزمين زد و اظهار عجز نمود

مردم با ديدگان مبهوت و انتقام . فرلو كشيش كليساي نتردام و استاد گرينگوار بود اين جوان كلود

  !.آميزي او را نگريسته و از توهيني كه به كازيمودو نموده بود، ناراضي و خشمگين بودند

در اينموقع مردم ميخواستند . ن دعوت نمودر شانه كازيمودو زد و او را برفتفرلو مجددا دستي ب كلود

ولي گوژپشت نوتردام صفوف جمعيت . كه كيفر او را بخاطر توهيني كه به كازيمودو نمود بود، بدهند

  !.را شكافته پيش ميرفت و مانع از اين بود كه گزندي باو برسد

پس از آن هر دو جمعيت را پشت سر گذارده و بكوچه . ه جا مراقبش بوداو را دوست ميداشت و هم

را  در تمام اين احوال گرينگوار رفتار آندو. باريكي كه در گوشه ميدان قرار داشت، داخل شدند

. بيشتر از ديگران مورد توجه قرار داده و بشگفتي كار مردم و كازيمودو و كشيش ميانديشيد

موج تاريكي از نظر ناپديد شدند شاعر بخود آمد و درحاليكه گرسنگي هنگامي كه آندو در ميان 

  آخر من كجا شام بخورم؟،: تمام نيرويش را تحليل برده بود گفت

. دير وقت بود، مردم بخانه هاي خود باز ميگشتند و رفته رفته ميدان از شلوغي و هياهو ميافتاد

دنش بسته باشند، كسيكه ريسمان بگردكان ها را يكي پس از ديگري ميبستند گرينگوار مثل 

نيروئي او را بسوي خود ميكشيد و مثل اينكه عاشق شده بود و شايد هم براي . ال دختر ميرفتبدنب

اينكه بتواند خود را از گرسنگي برهاند، بدانسو روان بود، زيرا شنيده بود كه صحرانشينان اكثرا 

  !.مردمان رؤف و مهرباني بوده و مهان نوازند
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وچه ميگذشت و بكسي جز دختر بازيگر و خوش صدا كه با بزغاله اش همچنان ميرفتند، از ك

ناگهان صداي دو نفر كه از كوچه ميگذشتند و با هم صحبت ميكردند، او را بخود . توجهي نداشت

  .سخن از سردي هوا بود. آورد

مي را كه در اين مگر شوهرت اتفاق مه: چندين قدم پائين تر، زني با دوستش حرف ميزد و ميگفت

  !چند روزه رخ داده است برايت نگفته؟

  !.چطور مگر: نه _

  !.در ميدان، اسب افسري بزمين خورده است. انم عزيزخ... آري _

  !.اسب يك افسر؟: آه _

  !مگر ممكن است كه اسب افسر به زمين بخورد؟: و پس از لحظه كوتاهي ادامه داد

دختر برگشت . ند، قدمها را تند كرد و چون باو نزديك شدگرينگوار براي اينكه خود را بدختر برسا

و نگاهي پر ارزش و وحشت باو انداخت و براي اينكه او را بشناسد، در روشنائي چراغ دكاني 

ولي هنوز چند قدم از پيچ . ايستاد و هنگامي كه گرينگوار را شناخت، بدون ترس براه خود ادامه داد

  :بدادم برسيد. آه: د زدكوچه نگذشته بود كه ناگهان فريا

  .دختر در پنجه هاي دو مرد تنومند گرفتار شده بود و براي رهائي خود تلاش ميكرد

گرينگوار از شنيدن صداي استغاثه دختر، از جاي جنبيد و خود را به دختر رسانيد، ولي پيش از 

  .اينكه بتواند كاري انجام دهد، گوژپشت نتردام را در برابر خويش يافت

شتابان دختر را برداشته پا بفرار گذاشت، گوسفند  .هنگاميكه كازيمودو، گرينگوار را بزمين كوبيد

  !.ناله اش ترحم انگيز بود و دردناك: وفادار نيز بدنبال آنان دويده ناله ميكرد
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در اين موقع يكي از شبگردان كه بر اسب سوار بود، از پيچ كوچه نمايان گشته و چون دختر را در 

  !.ولش كن اي دزد پس فطرت: ال كازيمودو ديد، فرياد زدچنگ

داشت خود را براي حمله و : كازيمودو كه از اين حادثه غير منتظر جا خورده و مبهوت مانده بود

هجوم بافسر كشيك آماده ميساخت كه ناگهان شتابزده سوار ديگر نمايان شد و تمام آرزوهاي او 

  .ي جوشيد و از خشم و غضب داشت ديوانه ميشدنقش بر آب ساختند، خون در رگهايش م

افسر كشيك و همراهانش نميدانستند كه كازيمودو، اين ديو مهيب و نفرت انگيز چه قياقه وحشت 

انگيزي دارد، شايد اگر تاريكي شب مانع از ديدن آن صورت زشت نبود همگي از ترسشان دختر را 

  .رها كرده فرار مي نمودند

شانيد و ي را از چنگال گوژپشت نجات داد، او را جلوي خود روي زين اسب نافسر همينكه دختر كول

  اسم شما چيست آقاي افسر؟ : الي كه لبخند ميزد، پرسيددختر در ح. آماده رفتن شد

  .بوس، خدمتگذار توعزيزم، من ف _

و خواست شمشيرش را غلاف كند كه ناگهان كولي خوش آواز همچون پرنده اي كه از قفس آزاد 

  !.د، خود را از اسب بزير انداخت و فرار كردشو

افسر در حاليكه از گريختن دختر غمگين بنظر ميرسيد، طنابي را كه بگردن كازيمودو انداخته بودند 

  .كشيد و با همراهان خود از نظر ناپديد گشت

ر گرينگوار در اثر ضربه اي كه بمغزش وارد آمده بود، همچنان بيهوش افتاده و از هيچ كجا خب

سرما رفته رفته در بدن وي تأتير ميكرد پس از چندي ناگهان چشمان خود را گشود و در . نداشت

اطراف خود هيچكس را نديد، ديري نگذشت كه حوادث گذشته بيادش آمد و دختري را كه وي 

. كمي بعد، از تجسم قيافه كازيمودو چندشش شد. بياريش شتافته بود در نظرش مجسم گرديد
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م خونيني از اقش را احاطه كرد، دلش ميخواست انتي و تنفر شديدي سراپاي وجوديك حس بيزار

او بگيرد، زيرا اين وضع اسف انگيزي كه در اين نيمه شب بĤن دچار شده بود، همگي از چشم 

بزحمت خود را از جوئي كه در . گوژپشت، ميديد، تمام بدنش كوفته و كرخ شده بود و از درد ميناليد

ونه خود را نگهدارد، گاز شدت سرما بي تاب شده بود و نميدانست چ. ، بيرون آوردآن افتاده بود

توانائي و تعادلش داشت از دست ميرفت، زيرا كوچكترين پناهگاهي كه بتواند بدن سرمازده اش را 

آه، من يخ زده : در آنجا مخفي كند بنظر نميرسيد، در حالي كه لبانش از فرط سرما ميلرزيد افزود

  !.ام

گروهي از كودكان ولگرد و بيخانمان در آنموقع شب بدنبال يك ديگر دويده آواز ميخواندند، صداي 

خنده شان سكوت شب را در هم شكسته و مرده را هم از خواب ابدي بيدار ميساخت، بچه ها لحاف 

ر كه تا گرينگوا. گدائي را كه در كنار كوچه مرده بود، در دست داشتند و ميخواستند آنرا آتش بزنند

كودكان ولگرد بيش از چند قدم فاصله نداشت، نيم خيزي نمود، ولي كودكان هيچكدام او را 

نديدند، پس از لحظه اي يكي از كودكان كه لحاف را در دست داشت، چند قدم جلوتر رفته لحاف 

  .لحاف روي سر گرينگوار افتاد. را بزمين انداخت

. ير لحاف واقف شوند، براي آتش زدن آن پيش رفتندآنگاه كودكان بدون اينكه بوجود كسي در ز

آمده، لحاف را بسر كودكان  گرينگوار كه جان خود را در خطر مي ديد، ناگهان از زير لحاف بيرون

انداخت و فرار كرد، كودكان ولگرد نيز كه هرگز چنين پيشĤمدي را تصور نميكردند، پا بفرار گذاشته 

  !..مرده زنده شده است: فرياد ميزدند

بامداد فرداي آنروز آن لحاف جزء اشياء مقدس و متبرك گرديد زيرا گروهي از كشيشان سودجو 

براي كسب عايدي بيشتر آنرا با جلال و شكوه فراواني بكليسا برده و چنين شهرت دادند كه در 

مرده اي، رند و زيرك، روح خود را در ميان لحاف پنهان نموده و فرشته  1482شب ششم ژانويه 

  !.مأمور قبض روح رو فريفته و اغفال نموده و بدينوسيله از چنگال مرگ گريخته است
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ناگهان ايستاد و درحاليكه انگشت بر پيشاني . ديگر خسته شده بود. پير گرينگوار تا مدتي مي دويد

  :نهاده ميانديشيد، با خود زمزمه كرد

كودكان ترسيده ام، آنها نيز از من  دويدن من از راه بيشعوري است، زيرا بهمان اندازه كه من از

  !.آنها لحاف را گذاشته رو بجنوب رفته اند، ديگر ترس معني ندارد، تو چه احمقي؟. مي ترسند

بخود جرئتي داد و برگشت، كوشيد شايد بتواند آن لحاف را كه در آن سرماي شديد بزرگترين 

او چندين كوچه را پشت . از آن نيافتنعمت بود، پيدا نمايد، ولي هر چه در آن كوچه ها گشت اثري 

سر گذارده بود و از ترس و وحشتي كه هنگام فرار كردن داشت، اكنون نمي دانست كه در كدام 

  !.كوچه با كودكان ولگرد برخورد نموده است

ناگهان در انتهاي كوچه اي كه سرازيري بود و گل آلود، شعله آتشي را . نااميد براه خود ادامه داد

اقانه بĤنسو شتافت، ولي هنگاميكه خود را به نزديك آتش رسانيد دو نفر را ديد كه با پاي ديد، مشت

ناگزير برگشت، ولي هنوز چند . چوبين روي زمين خزيده و با لهجه مخصوص با هم حرف ميزنند

چيزي : قدم نرفته بود كه گدائي كور با ريش انبوهي كه داشت جلوش را گرفت و تو دماغي گفت

  !.دبمن بدهي

دوست عزيزم، من هفته گذشته آخرين پيراهني را كه داشتم فروختم، ديگر هيچ چيز ندارم، ... آه _

  .كيسه ام تهي است

اسمرالدا : از كنار آنان گذشت و دور شد، در اينموقع اسم دختر كولي بيادش افتاد و از خود پرسيد

  يعني چه؟

گداي كور با چشمان بينا و دو تن چلاق . هنوز بانتهاي كوچه نرسيده بود كه صدائي بگوشش رسيد

  ،!ديگر با پاهاي سالم به دنبالش مي آمدند
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  اينجا كجاست؟: گرينگوار كه از اين حادثه مبهوت مانده بود، پرسيد

  !!اينجا محله معجزه است: آنكه تازه از راه رسيده بود، در جوابش گفت

  !.كورها و چلاقها شفا مييابند اينجا آنچنان جائيست كه. آري: پير گرينگوار ادامه داد

  .اي نجات دهنده، بداد من نيز برس: لحظه اي سكوت كرده افزود

شاعر سربرداشت و نگاهي به اطراف افكند و . جز خنده هاي استهزاء آميز اطرافيانش جوابي نشنيد

عاتي از ناگهان خود را در محله دزدان يافت، از آمدن بچنان جايگاه رعب انگيزي، آنهم در چنين سا

شب كه هيچ شبگردي قادر بĤمدن بĤنجا نبود، بر خود لرزيد، زيرا محله دزدان همچون لكه زخمي بر 

هر بامداد از اين منجلاب، شرارت و هرزگي و گدائي و بيكاري و دزدي بسوي . چهره پاريس بود

ان اشخاص شهر جاري ميشد و شامگاهان هزاران جنايت ديگر را در كام خود مي بلعيد، در اين مك

ايتاليائي و استانبولي، يهودي و عيسوي و بت پرست و مسلمان، صحرا  - عجيبي ديده مي شدند

نشين و شهري، اراذل و اوباش و ولگرد و بالاخره زاهدان از دين برگشته و روحانيون سست عقيده 

نيز از  زندگي سگ ها. در اينجا مسكن گزيده و با گدائي و دزدي و راهزني امرار معاش ميكردند

  !زندگي خودشان تفكيك نبود

هر چقدر كوشيد . پير گرينگوار در چنان مكاني بدست سه تن از اين گونه مردمان گرفتار شده بود

كه تعادل خود را حفظ نموده روحيه را نبازد، بي نتيجه ماند بيچاره نميدانست كه سرانجامش بكجا 

  .خواهد كشيد

  ست؟آيا من خواب مي بينم، اين چه حالتي ا

  .او را نزد پادشاه ببريم: ناگهان صدائي از آن گوشه برخاست
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. يك گوشه لباسش را مي كشيدند او را بحضور پادشاه آوردند سپس كشان كشان، درحاليكه هر

شاه روي صندوق شكسته اي نشسته بود آن طرف به گروه انبوهي از زن و مرد و پير و جوان 

ي درس غش كردن مي آموخت و ديگري روي بازوان يك. بكارهاي شگفت انگيزي مشغول بودند

و كهنه اي چند نفر زن و مرد  در پاي ميز نيمدار. خود با خون حيوانات زخم مصنوعي ميساخت

شراب مي نوشيدند و در آن گوشه مرد تنومندي آرميده و زني جوان و زيبا را در بغل گرفته لبانش را 

كي كه ربوده بودند، باهم دعوا داشتند و زننده ترين مي بوسيد، چند زن هرزه و بدكاره بخاطر كود

و بيداد و خنده و گريه و همهمه و آواز از اطراف به گوش مي  صداي داد. فحشها را بهم مي دادند

هنگامي كه گرينگوار را بحضور پادشاه آوردند، همه . رسيد و كودكي كوزه شكسته اي را بديك ميزد

فقط كودك با كوزه شكسته اش همچنان بكار خود مشغول جا غرق در سكوت و خاموشي گرديد، 

  !اين حقه باز متقلب كيست؟: شاه همينكه چشمش به گرينگوار افتاد، گفت. بود

او كلوپن گدا . اين صدا براي گرينگوار بسيار آشنا بود، سر برداشت و دقيق تر پادشاه را نگريست

  !.ي مي كردهمان بود كه با ناله ترحم انگيزش در تĤتر گدائ. بود

ديگر از آن لكه زخمي كه بامدادان در . اكنون تاج پادشاهي بر سر نهاده و شلاقي در دست داشت

... عاليجناب: گفت: ينگوار همينكه گدا را شناختي بازوانش بود اثري ديده نميشد گررو

  .نميدانم شما را چه خطاب كنم؟... اعليحضرت

  !اش و از خود دفاع كنيا اله زود ب... هر چي دلت ميخواهد بگو _

  .چرا از خود دفاع كنم. مگر چه كرده ام: گرينگوار با خود انديشيد

  من امروز بامداد: سپس گفت
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تو حالا در كشور مني، در كشور كلوپن پادشاه : كلوپن سخنش را با چندين فحش قطع كرد و گفت

  !دزدي، چه كاره اي؟مگر تو جيب بر و .. چگونه و با اجازه چه كسي اينجا آمدي... ولگردان

  ...چنين افتخاري ندارم، من مؤلف _

  !.ديگر بس است، لازم نيست حرف بزني، جايت بالاي دار است: شاه حرفش را بريد

. قانون مجازات دزدان و تبهكاران را اكنون درباره ات بكار ميبريم مگر نه شما دزدان را بدار ميزنيد؟

آخر اين دزدان و بيكاران را هم بايد گاه گاهي . دار ميĤوزيمما نيز درستكاران را در ازاء آن بچوبه 

  !الان روي چوبه دار خواهي رقصيد... تفريحي داشته باشند

  !زودباش وقت تنگ است.. يااله فقط چهار دقيقه مهلت داري

اعليحضرت، نام من گرينگوار است من اهل : گرينگوار كه بر اعصاب خود مسلط شده بود، گفت

  .نمايش امروز اثر خامه من بود... فيلسوفم، شاعرم دانش و هنرم،

  !.نمايش بسيار بدي بود همه را كسل كرد. تو مؤلف تĤتري؟ با اينحال جايت بالاي دار است _

  .اگر بتوانم خود را از چنگال اين ديوسيرتان خلاص كنم، نعمتي است: گرينگوار با خود انديشيد

من پيشنهاد ميكنم كه شعراء و نويسندگان را هم جزو ... اعليحضرتا: پس از لحظه اي سكوت گفت

دزدان و گروه بيعاران و اراذل بحساب آوريد، زيرا در جهان ادبيات شعراء و نويسندگان دزد نيز 

  ...و! وجود داشته اند

مهمل نگو، با پشت هم اندازي و اظهار فضل و دانش نمي تواني مرا فريب : گدا سخنش را بريد

  !.الاي دار برويبدهي، فقط بايد ب
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آه، چگونه مي خواهيد پيش از اينكه حرفم را بزنم، مرا بكشيد، اين دور از عدل و انصاف است،  _

  .نه، بگذاريد حرفم را بگويم

ديگر رمقي برايش نمانده بود، زيرا يقين . گرينگوار از وحشت مردن، بيچاره داشت سست مي شد

ك همچنان كوزه شكسته خود را با شدتي هر چه داشت كه دير يا زود نابودش خواهند ساخت كود

تمامتر بديك مي زد، و پيره زني كنار آتش نشسته روغن داغ ميكرد، شاه كه از صداي ناموزون و 

گ آمده بود، ناگهان از روي صندوق پائين آمده و با گامهاي جز روغن بتن و گوش خراش ديك و جز

ت پا بĤنطرف پرتاب كرد و سپس متوجه پيرزن بلند خود را بكودك رسانيد و ديك را با يك ضرب

گرديد و ظرف روغنش را واژگون ساخت و متعاقب آن بجاي اوليه خود برگشت و با غرور و تكبر و 

كودك زار زار مي گريست و پيرزن غرولند مي كرد و او . خودخواهي عجيبي روي صندوق نشست

دائي نمي شنيد، تازه سران لشكر و انگار كسي را نميديد و ص. كوچكترين توجهي بĤنان نداشت

مي دانم، چون شما : كلوپن در اينموقع رو به گرينگوار كرده گفت. بزرگان محله آمده بودند

آري هنوز بالاي دار رفتن را عادت ... درستكاران تا كنون كمتر بالاي دار رفته ايد، خيلي ميترسيد

  .نكرده ايد

  آيا دوست ميداري كه از ما باشي؟: ه دادو همچون كسي كه دلش برحم آمده باشد، ادام

آري، چرا دوست نداشته : گرينگوار كه خود را از مرگ نجات يافته ميديد، با شوق فراواني گفت

  !باشم

  آيا جزء اوباشان و اراذل و ولگران دزد و دغلكار خواهي گشت؟ _

  !.از جان و دل راضيم و ازين پس بكار ديگري جز دزدي نخواهم پرداخت.. آري _
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كلوپن درحاليكه خنده اي گوشه لبانش ديده ميشد، افزود با اينهمه نمي تواني از طناب دار رهائي 

  !يابي

. خوب. ديگر بزندگي و آينده خويش هيچگونه اميدي نداشت. دوباره بند دل گرينگوار پاره شد

  !هرچه بگوئيد هستم. من دزد و ولگردم... هرطور دلتان ميخواهد بكنيد، آري

  .ال سخنان خويش عباراتي بلهجه عبري بر زبان آوردو بدني

براي دزدي كردن هرگز لازم نيست كه انسان ! مهمل حرف نزن: كلوپن خم بابرو افكند و گفت

يهودي باشد، من يهودي نيستم و دزدي نميكنم، مقام من خيلي والاتر از اينست كه دزدي كنم، من 

  !ميفهمي؟. آدم كشم

  .، از گناهانم چشم بپوشيداعليحضرت، پوزش ميطلبم _

  خوب؛ حالا حاضري شغل خود را جيب بري انتخاب كني؟! كلوپن مجددا پرسيد

  !.از دل و جان حاضرم... بدون ترديد _

  .تنها با خواستن و حرف زدن نميشود كاري انجام داد. بايد امتحان بدهي و ثابت كني وگرنه _

  !آري حاضرم، هرچه بخواهيد انجام ميدهم _

گرينگوار كه از ترس، جان بلبش رسيده بود، زير لب پي در پي . نگذشت كه داري بپا ساختندديري 

  !آه، خدايا مقصودشان چيست، ميخواهند چكار بكنند؟! زمزمه ميكرد
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زنگها پس از مدتي از حركت . در اين هنگام آدمكي را كه سرتاپايش زنگوله آويخته بودند آوردند

رو به گرينگوار كرده با دست چهار چوبه دار را كه شكسته و آماده كلوپن . بازمانده خاموش شدند

  ...بالا برو: فروريختن بود، نشان داد و گفت

  !چگونه بالا بروم، حتما دست و پايم خواهد شكست

  !مي گويم بالا برو، يااالله _

  .با زحمت زيادي بالا رفت و بالاي چهارچوبه ايستاد

  !را روي پاي چپ بيانداز و روي پنجه پا بايست پاي راستت: كلوپن مجددا فرمان داد

  !.بالاخره ناقصم خواهيد كرد _

  .خيلي پرحرفي رفيق: كلوپن ادامه داد _

  !خوب، اگر زنگها صدا نكند، آنوقت پاداشم را چه خواهيد داد؟: گرينگوار پرسيد

  !.فقط تا هشت روز شلاقت ميزنيم _

  !و اگر زنگها صدا كنند، چه خواهيد كرد؟ _

  !.در آنصورت بالاي دار خواهي رفت _

  !.منكه از اين كار سر در نميĤورم: گرينگوار با صدائي گرفته و دردآلود گفت

  !همين، بايد كيسه را ماهرانه از آدمك بدزدي كه زنگها صدائي نكنند، ميفهمي؟ _
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  !تا اينجا فهميدم خوب بعدش؟ _

  !.آنوقت هشت روز شلاقت ميزنيم _

ردن را بچشي، وقتي پوستت كلفت شد، آن وقت مي تواني جزء دزدان و جيب بايد مزه شلاق خو _

  !!.بران و ولگردان باشي

  !..خيلي ممنونم اعليحضرت: گرينگوار گفت

  !خوب اگر اتفاقا بادي وزيد و زنگها بصدا آمدند، چگونه با من رفتار خواهيد كرد؟. و سپس پرسيد

  !.در آنوقت نيز جايت برفراز دار استهيچ، در مجازاتت كوچكترين تأثيري ندارد،  _

بيچاره شاعر از ترس ميلرزيد و چشمان خود را بزنگوله هائيكه سرنوشتش را در دست داشتند، 

چگونه ممكن است كه مقدرات زندگي و ادامه حيات يك : و ميگفت آه دوخته بود و ميانديشيد

زنگهائي كه شيشه عمر مرا در  انسان بارتعاشات زنگوله اي بسته باشد، در اينصورت اي زنگهاي

اي زنگها مرا ياري .. زيرا من هنوز اميدهاي فراواني دارم. سينه داريد، خاموش باشيد، صدا نكنيد

  !.كنيد

اطرافش را محاصره كرده . ديگر جز اطاعت از اوامر سلطان ابلهان و اوباشان چاره اي نداشت

خود را روي پاي چپ انداخت و روي پنجه ها بودند و حتي نميتوانست فرار كند، ناگزير پاي راست 

ايستاده دست دراز كرد كه كيسه را از آدمك بربايد كه ناگهان چهارچوبه از هم گسيخت و زنگها با 

  .گرينگوار ناليد. صداي رسواي خود شيون آغاز كردند

  !.تف بر اين زندگي
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تازه چشمان خود را  .و صدايش، در ميان ارتعاشات آهنگ زنگها و خنده ولگردان محو گرديد

  !.هرچه زودتر كارش را بسازيد: گشوده بود كه صداي كلوپن را شنيد كه مي گفت

در . آنگاه چند مرد قوي هيكل او را نزديك دار بردند و در انتظار دستور مجدد كلوپن ايستادند

وهر يك ش: اينموقع ناگهان فكري از خاطر كلوپن گذشت و رو را بسوي گرينگوار برگردانيد و گفت

  زن جيب بر ميشوي؟

  !اي زنها، كداميك شوهر مي خواهيد؟: سپس روي صندوق ايستاد و فرياد زد

  !!آي يك شوهر مفت و مناسب: و متعاقب آن چندين زن را صدا زد و مجددا افزود

نه، بدرد ما نميخورد، اگر بالاي دار برود، كيفش بيشتر است، بگذاريد : چندين نفر جواب دادند

  .يمتماشا كن

ناگهان دختر فربه و تنومندي جلو آمده گرينگوار را ورانداز كرد و دستي بلباسهاي كهنه اش زد و 

  !.بهتر اين است كه آسوده ات كنند: گفت

بدنبالش پيره زن زشت روئي براي انتخاب گرينگوار آمد، ولي او هم گرينگوار را نپسنديد و از 

  .برابرش رد شد

ا خوشگل پيش آمد و گرينگوار را نگريست، شاعر تيره روز در پس از آن دختري جوان و نسبت

  .ترا بخدا مرا از اين بلا نجات بده، آزادم كن: اينموقع سر بگوش دختر گذارد و گفت

  !نه، نمي توانم، اگر اينكار را بكنم رفيقم كتكم خواهد زد _

  . و به تندي گذشت
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  !..واقعا كه بدبختي: كلوپن گفت

  ا هيچكس خريدارش نيست و مشتري ندارد؟آي: و باز هم صدا زد

  !.سه... دو... يك: آنگاه همچون كسيكه بخواهد چيزي را حراج كند، گفت

: لحظه اي ساكت ماند و بجمعيت نگريست، ناگهان صدائي از ميان گروه بيشمار مردم برخاست

  !.اسمرالدا... اسمرالدا

  .دختر كولي نمايان گشتصفوف جمعيت شكافته شد و اندام زيبا و صورت دلرباي 

آري همان بود كه عاشقانه در ميدان گرو، ميرقصيد و خوش ميخواند، همان . گرينگوار او را شناخت

بود كه با نيروي سحرآميز خود ساعتها شاعر بينوا را در پس كوچه هاي محله ابلهان و ولگردان و 

  .دزدان بدنبال خويش كشانيده بود

يش مثل جان عزيز بود، جلو آمد و در مقابل گرينگوار ايستاد و دختر كولي بهمراه جلي كه برا

  اينرا ميخواهيد بدار بكشيد؟: پرسيد

  .در صورتيكه او را بشوهري بپذيري، ميتواند آزاد باشد... آري _

كاملا معلوم بود كه در دلها نفوذ دارد و بر . ناز و غمزه از سراپايش ميريخت. اندكي درنگ نمود

همه با ديده احترام آميزي او . تمام كسانيكه در آنجا ايستاده بودند، مسلط است احساسات و اراده

  .را مينگريستند

  !آزادش كنيد... قبولش دارم _
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اين را : در اينهنگام كلوپن از فراز صندوق پائين آمده كوزه سفاليني را به گرينگوار سپرد و گفت

  !.بشكن

  .براي چهار سال باهم خوش باشيد: دسپس دست آندو را در دست يكديگر گذارده افزو

اسمرالدا و گرينگوار برخاسته رفتند، پس از مدتي كه گذشت شاعر خود را در اطاق گرم و مطبوع 

هنگاميكه وحشت مرگ و سستي و بيحالي و سرمازدگي بر كنار رفت و جاني گرفت، بياد . يافت

انه مي كشيد، دلش مي عشق و شوريدگي افتاد، آتش شهوت رفته رفته در تمام وجودش زب

  .خواست آن اندام هوس انگيز را در آغوش گرفته بفشارد

گرينگوار كه . اسمرالدا در اطاق قدم ميزد و بشاعر توجهي نداشت، گاه گاهي با جلي سخن ميگفت

  .ديگر بيتاب شده بود، بسوي دختر شتافت

  چه مي خواهي؟: شت زده چندين گام عقب تر رفت و گفتاسمرالدا وح

  !.تو عشق و آرزوي مني اسمرالداي نازنين... وه _

  !نمي فهمم، يعني چه؟ _

شاعر دست جلو برد تا او را در آغوش گرم خود بفشارد، ولي دختر با چالاكي هر چه تمامتر خود را 

جلي نيز در آنسوي اطاق . در اينموقع كاردي در دستش بود و ميدرخشيد. بĤنسوي اطاق رسانيد

گرينگوار كه از رفتار اسمرالدا . را مي جنبانيد و براي حمله آماده ميشد شاخهاي طلائي رنگ خود

نمي كرد، با تعجب بچشمان جذاب و فريبنده دختر خيره شده و لب را بسته بود و چيزي درك 

  .چيزي نميگفت

  !خيلي گستاخي... اوه: اسمرالدا سكوت را شكست
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  چرا خانم، پس چگونه مرا بشوهري خود قبول كرديد؟ _

  ها؟... ميخواستي بگذارم نابودت كنند _

  فقط مي خواستيد مرا از چوبه دار نجات دهيد؟ _

  !مگر ميخواستي قصد ديگري هم داشته باشم؟ _

شاعر كه ميديد از آرزوهاي شيرين خود فرسنگها دور افتاده، چاره نداشت جز اينكه با وعده هاي 

رم و مشغول سازد، تنها چيزي كه ديگري ولو هر چقدر فريبنده و دروغ باشد، خود را سرگ

بخاطرش ميرسيد و آنرا مقدم بر هر فكر و انديشه اي ميدانست رهائي از گرسنگي بود، حالا كه 

: جلو رفت و گفت. عشق خود را ناكام ميديد، ميخواست بهر ترتيب شده خود را از گرسنگي برهاند

  .ند، زيرا من گرسنه امبرخلاف انتظار شما رفتاري نخواهم كرد، بگوئيد بمن غذا بده

ديگر همه چيز از . ديري نپائيد كه شاعر بخوردن سيب زميني و گوشت و شراب مشغول گشت

اسش بخوردن بود اصلا نگاهي هم خاطرش رفته بود، حتي عشق بچنان دختري را تمام حو

  .سمرالداي خوش آواز نمي كردبا

وشه اطاق با گوسفند زيبايش بازي سمرالدا كه در گآنكه گرسنگيش فرو نشست، نگاهي باپس از 

  پس شما چيزي نمي خوريد؟: مثل اينكه خجالت كشيد، زيرا برخاست و گفت. ميكرد، انداخت

  .اسمرالدا سر خود را بالا انداخت

  .خانم: گرينگوار پس از لحظه اي گفت

  !.خانم اسمرالدا: و چون اسمرالدا جوابي نداد، افزود
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نه توجهي باطراف خود نداشت گرينگوار جلوتر رفته آستين دختر در اين عوالم نبود و هيچگو

اسمرالدا همچون كسي كه از خوابي گران بيدار شود، يكه خورد و رو بگوسفند . پيراهن او را كشيد

  .چه ميگوئي جلي؟؟: كرده گفت

  .و كمي نان بحيوان داد

بالاخره نميخواهيد من : پرسيدگرينگوار، پيش از اينكه اسمرالدا دوباره در انديشه خود فرو رود، 

  شوهرتان باشم؟

  !.نه: اسمرالدا خشمگين بر وي نظر افكنده گفت

  !.عاشق هم نميخواهيد؟ _

  !.نه _

  .ولي اين دفعه در ميان سخنش يكدنيا كرشمه و ناز نهفته بود

  .خوب، براي دوستي هم قبول نداريد؟ _

  :گفت دختر خوش آواز و زيبا پس از لحظه اي سكوت تفكر آميز،

  !.چرا، حاضرم مثل خواهر و برادر يكديگر را دوست بداريم

  .دوستي چيست؟: گرينگوار تكرار كرد

همچون دو انگشت دست در كنار هم زيستن و مخلوط نشدن، همچون دو روح : دختر ادامه داد

  ...زندگي نمودن
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  .عشق چيست؟ _

صدايش همچون سيم تار ناگهان از چشمان اسمرالدا نوري درخشنده ساطع شد و درحاليكه 

  :ميلرزيد گفت

هنگامي كه دو موجود، يك زن و يك مرد، از فرط دوستداري و علاقه بيك فرشته نيكو خصال  _

  !.عشق يعني سوختن و بسر چشمه از جان گذشتگي رسيدن. مبدل شوند، عشق بوجود ميĤيد

: گرينگوار پرسيد. سرتاپاي دختر يكپارچه اخگر گشته و بزيبائيش صد چندان افزوده شده بود

  !.عشق هيچكس را بدل نداريد، چگونه آدمي را مي پسنديد

  !.يك مرد بتمام معني كه بتواند از من حمايت كند _

آن شب سرد و آن كوچه باتلاقي بيادش آمد، . گرينگوار ناگهان حوادث گذشته بخاطرش رسيد

فتار بوديد، خوب چگونه خلاص يادتان هست كه در چنگال كازيمودو گر: لبخندي بر لب راند و گفت

  شديد؟

  !اسمرالدا همينكه قيافه ترس آور كازيمودو بيادش آمد، بر خود لرزيد

  !واقعا حيوان وحشتناكي بود _

  چرا بدنيال من آمديد؟ _

  !.خودم هم نميدانم _

  .اين حيوان چه قشنگ است: شاعر دنباله سخن را گرفت

  !اين خواهر من است... آري _
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  ني چه خانم؟اسمرالدا يع _

  !نميدانم _

آخر بمن : ميخواست بهر ترتيب شده، معني اسم دختر را بداند، بازهم پرسيد. گرينگوار ول كن نبود

  ...بگوئيد چرا بشما اسمرالدا ميگويند

  !اسمرالدا يعني چه؟

دختر چون اصرار گرينگوار را ديد، كيسه كوچك چهار گوشه اي را كه جلد ابريشمي سبز رنگي 

  :بگردنش آويخته بود، از زير پيراهن و روي سينه اش برداشت و بشاعر نشان داد و گفتداشت و 

  !.شايد بعلت اين _

نه دست نزن؛ بتو صدمه : گرينگوار جلو رفت كه آنرا بگيرد، ولي اسمرالدا خود را كنار كشيد و گفت

  :خواهد زد

  اين دعا را چگونه بدست آورده اي؟ _

  !.را بعنوان سكوت برابر دهان قرار داده كيسه دعا را پنهان كرداسمرالدا ناگهان انگشت خود 

  اسمرالدا يعني چه؟: گرينگوار مجددا پرسيد

  !.نميدانم _

  !اين اسم از چه زباني است، آيا زبان مصري نيست؟ _

  !.چرا _
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  آيا شما فرانسوي هستيد؟ _

  .نه، من بچه بودم بفرانسه آمدم، تقريبا ده سال پيش از اين بود _

  .متعاقب آن زير لب زمزمه كرد و

  .پدرم هست پرنده

  .مادرم پرنده كوچكي است

  .من همچون زورق روي آب طفيلم

  .من مثل كشتي سرگردانم و آواره

  .مادرم هست پرنده كوچكي

  .پدرم هست پرنده

گرينگوار از اينكه ميديد دختر بسخن آمده و دارد سرگذشت خود و مكنونات خاطر را بيش و كم 

  هيچ از غيب گوئي اطلاعي داريد؟: از او پرسيد. كند، فوق العاده خرسند بودبيان مي

  !.نه _

  !آنجواني كه دست ما را در دست هم گذارد، كي بود؟ _

  !وپن رئيس قبيله و سلطان محله را ميگوئي؟كل _

  !.همان كه ما را بهم داد... آري _
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  !نام تو چيست؟ _

سخنانش نهفته بود، گوئي مي كوشيد كه بتمام معني خود و طنازي در يكدنيا عشوه و ناز و دلبري 

  .را نشان دهد

  !.اسم من گرينگوار است

  .عجب اسمي است، من اين اسم را دوست ندارم _

  !.ممكن است هنگامي كه مرا كاملا شناختيد، آن وقت دوست بداريد

ه و هستم، خود را بگذاريد زندگي خودم را بگويم و آن چنان كه تاكنون بود: و متعاقب آن افزود

آري بيست سال پيش از اين و در آنهنگاميكه پاريس در محاصره دشمن بود، . بشما معرفي كنم

پدرم زندگي آرام و بيسر و صدائي داشت و ! پدرم را بدار آويختند و شكم مادرم را پاره كردند

ن پس يكه و تنها و شش ساله بودم كه پدر و مادر خود را از دست دادم از آ. اجاره دار مزرعه بود

جائي نداشتم . بي يار و ياور با سروپاي برهنه در كوچه هاي پاريس آواره شدم زندگيم سخت بود

چه ... آه. كه بخوابم و اغلب شبها به چنگال شب گردان افتاده مرا با خود برده بزندان ميانداختند

  !.شبهاي درازي كه با گرسنگي و بيخوابي گذراندم

هنگاميكه بسن شانزده سالگي رسيدم، داوطلب خدمت در ارتش شدم، ولي مرا بواسطه لاغري و 

عف مزاج نپذيرفتند، آنگاه تصميم گرفتم كه در جامه كشيشان درآيم، ولي آخر چگونه ممكن بود، ض

  !مگر ميشد با آنهمه لاقيدي و ولگردي و عدم پارسائي، بچنين مقامي رسيد؟

. ز چندي با اينكه سواد خواندن و نوشتن نداشتم، داوطلب آموزگاري گشتمشاگر نجار شدم و پس ا

  .اما بدبختانه هيچكدام از اين كارها گرهي از كارم نگشود، زيرا من بيكاره بودم، تنبل بودم



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٤٣ 

 

  !.رفقايم پيشنهاد ميكردند كه با آنها بدزدي بروم، ولي نه، من نمي خواستم دزد باشم

زيرا اينكار لااقل از دزدي بهتر است سالها است كه با شاعري  سرانجام شاعري را برگزيدم،

نمايش امروز اثر خامه من بود و من اين ذوق و ابتكار و سليقه را مرهون نيكيهاي . روزگار ميگذرانم

  !.فرلو كشيش كليساي نوتردام ميدانم كلود

  .نوشته امآثاري ديگري هم دارم و راجع بستاره شناسي و ساختن گلوله كتابي ... آري

  !حالا فهميديد كه شوهر بدي نيستم؟: گرينگوار لحظه اي ساكت ماند و سپس گفت

اگر پول نمايشم را بپردازند، خيلي پولدار ميشوم آنوقت خوش خواهيم بود و : مجددا ادامه داد

اگر مايل بوديد عاشقانه يكديگر را دوست داشته زن . هرطور كه دلتان خواست باهم زندگي ميكنيم

  .اينصورت مثل خواهر و برادر باهم رفتار خواهيم كردو شوهر ميشويم و در غير 

  !.بوسف: ود، ناگهان زمزمه اي كرد و گفتغرق انديشه هاي خود ب اسمرالدا كه

  !بوس يعني چه؟ف: و سپس بچهره گرينگوار نظر افكند و پرسيد

  !يعني خورشيد_

: اسمرالدا مثل كسيكه مفهوم كلمه اي را درك نكرده و يا آنرا خوب نشنيده است، مجددا پرسيد

  !..خورشيد

  !.يعني رب النوع زيبائي و وجاهت... بوس كلمه لاتيني استف... آري _
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اسمرالدا فريفته اين كلمه شده بود و بĤن ميانديشيد، از خود بيخود شده بود و بهيچ چيز توجه 

ناگهان بازوبندش بزمين افتاد، از صداي افتادن بازوبند بخود آمده . همچنانكه ايستاده بود. نداشت

  . ان شد و در را محكم بستخم شد آن را از زمين برداشته و در اطاق مجاور پنه

گرينگوار كه خود را تنها ديد، از روي يأس و ناكامي نگاهي باطراف اطاق افكند، جز صندوقي كه 

: ميشد آن را بجاي تختخواب بكار برد، چيزي نيافت، متفكرانه خود را روي صندوق انداخت و گفت

  !..چه عروس شگفت انگيزي

در محل كودكان سر راهي گذارده بودند، مصادف با روز  روزي كازيمودو را در كليساي نتردام و

بود در آن روز گروه بيشماري از زن و مرد و روحانيون براي  1567شنبه هفدهم عيد مسيح سال 

تختخواب چوبيني كه كازيمودو در آن خفته بود، كنار  .انجام مراسم مذهبي بكليسا آمده بودند

اسه مسيني گذارده بودند و گاه گاهي يكنفر از آنجا مجسمه اي قرار داشت و در جلو تختخواب ك

قيافه عجيب كودك براي كساني كه در رديف اول نشسته و تماشا . گذشته و پولي در آن ميافكند

  .مي كردند، باعث گرمي و خنده شده بود

 كازيمودو از هنگامي كه آنهمه نگاه را متوجه خود ميديد، شروع به گريه كرده بود و پي در پي در

خواهر اين هيولا : در اينموقع پيرزني به رفيقش اشاره اي كرده پرسيد. جايگاه خويش ميلوليد

  .چيست؟

: زن ديگري كه با كنار دستيش درباره كازيمودو حرف ميزد از تعجب لب را بدندان گزيده گفت

  !.عجب زمانه اي است؟. ببين چه بچه اي درست كرده اند

ولي همينقدر ميدانم كه نگاه كردن بچنين موجودي گناه . نندمن نميدانم چطور بچه درست ميك _

هشت روز پيش از اين، يكنفر زواري را مسخره كرد و فوري گم . اين سومين معجزه است. است
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غيرممكن است كه اين ديو ترسناك عيسوي باشد، حتما بچه ! شد، الان كسي نمي داند كجاست

  !..انيديهودي است؛ بايد او را در آتش افكند و سوز

بدبخت دايه اي كه بخواهد پستان بدهان چنين خوكي بگذارد، حتما هيچكس قبولش نخواهد  _

  !.كرد

آدم . هرلحظه بر تعدا تماشاچيان افزوده مي شد، در حقيقت كودكي با آن قيافه و اندام ديدني بود

  .چندشش ميشد ندانهاي بي ريخت و بدقواره اي كه داشت،دن قيافه زننده و موهاي قرمز و داز دي

زن خوش لباسي با دختر شش ساله اش از كنار گهواره كازيمودو گذشت و پولي در كاسه انداخته 

  !اين از جهنم افتاده؟: تفگ

اين دانه درشتي كه روي چشمش ديده ميشود، : يكي از درباريان كه با خانمش آنجا بود، پرسيد

  علامت چيست؟

وع حوادت و بدبختيهاي بيشماري است كه ممكن كشيش گفت اين نطفه شيطان است، نشانه وق

  !است در آينده روي دهد

پارسال طاعون آمد و امسالهم مي گويند انگليسها ... اي خدا من: پيرزني از صف پائين ناليد

  آه چه خواهد شد؟!.. ميĤيند

  !.او را بسوزانيد تا كشور از شرش آسوده شود: پيرزن اولي پيشنهاد كرد

هر كسي چيزي مي گفت و اظهار عقيده اي ميكرد، فقط يكنفر كشيش جوان كه همچنان ساكت 

و بسخنان ديگران گوش ميداد، ناگهان بĤرامي و وقار ويژه اي صفوف جمعيت را شكافت و ايستاده 
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من ! اين كودك را بمن بدهيد: جلو آمد و بر بالاي تختخواب ايستاده دست روي كودك نهاد و گفت

  !.ي خويش قبولش دارمبفرزند

و سپس كودك را برداشته بسينه چسبانيد و از كليسا خارج شد زنهاي متعصب و خرافاتي كه در  _

تراء گرفتند، انتظار آتش زدن كودك بودند، غرولند آغاز كردند و كشيش جوان را بباد تهمت و اف

وان حيله باز است و خواهر جان، نگفتم كه اين كشيش ج: فبقش كرد و گفتپيرزني اشاره اي بر

او در خانواده اي تربيت يافته بود كه . فرلو هرگز حيله باز و فرومايه نبود ولي كلود! بايد از او ترسيد

. به نكوئي و پاكدامني شهرت داشتند، پدر و مادر وي او را از كودكي بدبستان علوم ديني فرستادند

هرگز كودكي را از خود نرنجانيد، همه  او بزودي توانست زبان لاتيني را فراگيرد، در دبستان

دوستش ميداشتند، زيرا تا آنجا كه دستش ميرسيد و بدوستان و همدرسان خويش كمك كرده 

او در شانزده سالگي در تمام رشته هاي علم و دانش متداول زمان خود، . آنان را نوازش مي نمود

ني و يوناني را بخوبي ميدانست دست داشت و فلسفه و پزشكي و جراحي و زبان هاي عبري و لاتي

  .و اغلب با دانشمندان به مباحثه ميپرداخت

سر را روي كتاب انداخته بخوشه چيني آثار بزرگان و . تا هجده سالگي سرگرم كار خود بود

دانشمندان مي پرداخت و بكسي كاري نداشت، ولي ناگهان در زندگي وي طوفان سهمناكي 

  .از تشويش را بهم ريختخروشيد و آن زندگي آرام و خالي 

  !.چه سال هولناكي بود 1446سال .. او

چهل هزار نفر از مردم پاريس چشم از . طاعون بيداد ميكرد و در محله دارالفنون همه مرده بودند

. جهان پوشيده و بĤغوش خاك رفتند، وحشت و دستپاچگي و دلهره همه زندگان را تهديد ميكرد

فرلو كه محل درس را از ياران و دوستان يكدل تهي ديد، با هزاران درد و اندوه بسوي خانه  كلود

شتافت تا از پدر و مادر خويش سراغي گيرد، ولي هنگاميكه بخانه رسيد، سانحه هولناكي در زندگي 
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از آنخانه جز گريه كودك خوردسالي كه درون گهواره ديده ميشد، صدائي بگوش !. خود حس كرد

رسيد، جلوتر رفت و ناگهان جسد بيجان پدر و مادر خود را كه در اطاق افتاده بودند، ديد دلش نمي

بگهواره نظري افكند و . فرو ريخت، زيرا عزيزترين كسان خود را براي هميشه از دست داده بود

سنگيني مسئوليت سرپرستي برادر خوردسال را بر شانه هاي خويش حس كرد و دورنماي حقيقت 

بخوبي دريافت كه ديگر نخواهد توانست با كتاب و  ندگي را با چشمان كنجكاو نگريست،تلخ ز

  .درس خود را سرگرم سازد

از آن . از نخستين ديدار ژان برادر كوچكش در دل نسبت باو احساس محبت و علاقه شديدي نمود

رستيد و تازه پس از تمام علائق زندگي دست كشيد و خود را وقف ژان كرد، مثل مادر او را ميپ

تازه ميفهميد كه زندگي تنها سرگرمي هاي تحصيل و آموختن . معني دوست داشتن را حس ميكرد

تازه به نيروي ... آري. فلسفه و علم و دانش نيست، بلكه چيزهاي ديگري نيز در اين دنيا وجود دارد

ه و عاشق را با ولي هنوز نميدانست كه سوزش و التهاب دل سودازد. عشق و علاقه واقف شده بود

  !.محبت و علاقه بخويشان نميتوان تسلي بخشيد

فرلو، ژان كوچك را برداشت و يكسره بمزرعه پدر رفت و در آنجا سراغ زن آسياباني را كه  كلود

كشيش جوان حتي يك لحظه . كودك خود را شير ميداد گرفت و چون او را يافت، ژان را باو سپرد

ودي دارالفنون را ترك گفت و فقط اوقات فراغت و بيكاري را بتفحص بز. از انديشه برادر غافل نبود

  .در علوم ديني و مسائل مذهبي ميپرداخت

عشق و محبت بژان او را چنان مشغول ساخته بود كه تصور ميكرد چنين عشقي، عشق بتربيت 

  .يرممن زن نميگ: پس با خود انديشيد. برادر، ميتواند ويرا از تمايلات جنسي بي نياز سازد
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ديري نگذشت كه بمقام كشيش كليساي نتردام نائل گرديد، او در حقيقت در پاي فضل و كمال بود 

و بخاطر همين تسلط و دانائي بي پايان در نظر يك مشت مردم تهي مغز و خرافاتي، بجادوگري 

  .متهم شده بود

ام آمده بود، وقتيكه آن روز، يعني روز شنبه هفتم عيد معراج مسيح، او براي موعظه بكليساي نترد

راهي افتاد و آن هيولا را ديد، ناگهان بيكسي و يتيمي ژان بخاطرش  چشمش بجايگاه كودكان سر

بالاخره منهم اگر بميرم ، ژان : رسيد، غباري از اندوه بر دلش سايه افكند، زيرا با خود ميگفت

  .عزيزم را در اين جايگاه خواهند گذاشت

ودك زشت گوژپشت و يكچشم را از جايگاهش برداشت و رفت بخاطرش سلامتي برادرش، آن ك

  !.نهاد) كازيمودو( و نامشرا

فرلو از اين اسم منظور  هيچكس ندانست در انتخاب چنين نامي چه اسراري نهفته بود، آياد كلود

  !و آيا مناسبتي بين آن اسم و آن روز نبود؟!... خاصي در نظر داشت

ندگي كازيمودو گرديد و بعدها كه وي بزرگ شد، نواختن از آن پس كليساي نتردام جايگاه ز

تمام . از نخستين روزي كه كليسا را شناخت، بĤن دلبستگي يافت. ناقوس كليسا را بعهده گرفت

روز و شبش در آنجا ميگذشت و حتي يكدفعه هم نميتوانست خود را راضي كند كه آنجا را ترك 

گانه بودند و جز چهار ديوار كليساي نتردام اصلا جائي را او از مردم بريده بود، همه برايش بي. گويد

دست نيرومند حوادث او را بواسطه بي كسي و تنهائي و نقص اندام از آغوش اجتماع !... نميشناخت

  .فرلو و محبوب و معشوقه اي بغير از ناقوسها نداشت رانده بود و در زندگاني يار و ياوري جز كلود

ناقوسها فرياد ميكردند، از شادي در پوست خود نمي گنجيد، شادي او بپدري فرلو هنگامي كه  كلود

كشيش جوان كازيمودو را : ودبكه تازه فرزندش ميخواهد حرف زدن او را ياد بگيرد بي شباهت ن

  .دوست ميداشت، وي با زحمت فراواني حرف زدن را باو آموخت
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شده و هنوز به چهارده سالگي نرسيده  كازيمودو از مادر، يك چشم و يك قوز پشت و چلاق متولد

بود كه در اثر صداي زننده و گوش خراش ناقوسها شنوائي خود را از دست داد، مثل اينكه روزگار با 

زيرا اين يكتا عنصر بدنشرا هم كه سالم بود، معيوب گشت، ولي : وي لجاجت و عناد داشت

مصرف، با چالاكي از ديوار و گلدسته  كازيمودو با تمام اين خصوصيات و با اين وجود ناقص و بي

  .هاي كليسا بالا ميرفت و همچون مار ميخزيد

هنگامي كه كازيمودو آخرين وجود و عضو سالم خويش را از دست داد، ناگهان اخلاقش تغيير 

. فرلو جز بهنگام ضرورت و از روي اكراه حرف نميزد از مردم بدش ميĤمد لودكيافت و ديگر حتي با 

ور و شيطان نبود، ولي مردم او را بسوي شرارت سوق ميدادند، زيرا در تمام عمرش جز او هرگز شر

قياقه بتمسخر و دشنام حاصلي نداشت، او مجسمه هاي سنگي كليسا را كه مزاحمش نبودند، و 

اش نميخنديدند، دوست ميداشت و عاشقانه با آنها راز و نياز ميكرد، بيشتر از همه بĤهنگ ناقوسها 

بود وقتيكه زنگها صدا ميكردند، گوئي زبانشان را ميفهميد، زيرا با آنها سخن مي گفت و از علاقمند 

همه شگفت تر اينكه آن دو ناقوس بزرگي كه بر فراز سر در كليسا ديده ميشد و همانها گوشش را 

 هنگامي كه اين دو ناقوس فرياد ميزدند،. كر كرده بودند، از تمام ناقوسها بيشتر دوست ميداشت

جان افسرده و دردمند و روح آزرده و مجروحش شاد ميگشت، كازيمودو كمي از صداي ناقوس 

  .بزرگ را هنوز ميشنيد و آن ناقوس سوگلي تمام معشوفه هايش بود

وقتي كه زنگها در اثر ضربات متوالي بحركت ميĤمدند، او ناگهان دچار احساسات تند و سركش 

ر آغوش گيرد، ناقوس را در بغل ميفشرد و دستها را عشق گشته همچون عاشقي كه دلدار را د

آهنگ . محكم بطنابها آويخته و پاها را دور ناقوس حلقه ميكرد و با آن براز و نياز مشغول مي شد

كيلومتر بگوش ميرسيد و اين خود براي مردمان عامي و خرافي  24رسا و موجدار ناقوس بزرگ تا 

  .بود و بĤن اهميت فوق العاده اي ميدادند و كهنه پرست، يكي از معجزات و كرامات
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در حقيقت كازيمودو روح نوتردام بود و نوتردام بدون وجود او كليسائي خالي از رونق بنظر ميرسيد 

و به جمجمه و صورت انساني كه ديدگانش را كنده باشند و محروم از بينائي است، شباهت ويژه 

  .اي داشت

فرلو  فرلو پناه آورده بود، كلود ر گرفته بكليسا و ناقوسها و كلودكازيمودو از همه ي مردم كنا... آري

را همچون جان خود دوست ميداشت، زيرا بخوبي ميدانست كه او تنها كسي است كه ويرا از 

آوارگي و بيكسي رهانيده و حرف زدن را يادش داده و سرانجام او را عهده دار نواختن ناقوسهاي 

  .كليسا نوتردام نموده است

  !ر كازيمودو چه ميخواست؟مگ

سپردن ناقوس بزرگ باو، همان نشاط و لذتي را داشت كه دو دلدار از ديدار يكديگر ميبرند، ديگر 

  !.هيچ چيز نميخواست، گوئي بوصال محبوب عزيز خود رسيده بود

ر ف از آنهنگام كه شنوائي خود را از دست داد، تنها باعلامات و اشاراتي كه مخصوص خود او و كلود

كازيمودو . از آن پس هيچكس از اشارات آنان سر در نميĤورد. بود، ميتوانست منظور او را دريابد

اصلا حق شناسي . فرلو رهاننده خويش، فوق العاده حق شناس بود نسبت بپدر خود، نسبت به كلود

زي جزء نهادش بود و همچون غلام حلقه بگوش و سگ با وفائي كه از بزرگترين فداكاري و جانبا

او تمام قدرت و اختيار خود را در . در راه صاحب خوبش چشم پوشي و مضايقه ندارد، بنظر ميرسيد

فرلو گذارده بود و اراده و تمايلات جداگانه اي از خود نداشت و همانطور خود را تسليم  كف كلود

  .نموده بود كه يك اسب و فيل خود را مطيع و سرسپرده صاحبان خويش ميسازند

كازيمودو تازه پا . سال داشت 26فرلو  كازيمودو بيست ساله بود و كلود 1482عني سال آنسال، ي

ولت و فرلو از نردبان جواني بالا رفته و بسوي جاده كه بسن جواني مي گذارد، در صورتيكه كلود

پيري گام برميداشت، او اكنون ديگر گذشته از توجه بدرس و اندوختن دانش و حكمت، در انديشه 
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نيز بود، ولي برادرش ژان فرلو كه تازه دوران پرشور و شر جواني را مي گذراند، رفته رفته به برادر 

. در مدرسه فتنه انگيزي ميكرد. بيماري عياشي و تنبلي ميگرائيد و از درس خواندن كاهلي مينمود

انرا يكروز همشاگردان خود را بعلت دشمني و كدورتي كه با باده فروشي داشت، تحريك نمود و آن

 وادار بغارت دكان باده فروش كرد، بيچاره دكاندار چون دستش از همه جا كوتاه بود، ناگزير بكلود

  .فرلو شكايت كرد

  !فرلو در برابر رفتار نابهنجار و زشت چنين برادر عياشي چه ميتوانست بكند؟ ولي كلود

ويش بيافزايد و از اين راه هيچ راهي جز اينكه خود را سرگرم مطالعه نموده و هر لحظه بر دانائي خ

  !. بر خاطر آزرده مرهمي بگذارد و از رفتار ناستوده برادر غافل باشد، بهتر نبود

فرلو از اينهمه تلاش جز رنج  ولي كلود. در جهان بهتر از اندوختن علم و دانش چيزي نيست... آري

روزبروز . بدنبال آب ميگرددو ناكامي بهره اي نداشت، با اينحال همچون تشنه اي كه در بياباني 

فلامل را مورد  بتلاش خود ميافزود و بزودي جادوگري و اسطرلاب را فراگرفت و كتاب هاي نيكلا

مطالعه قرار ميداد و شبهاي تنهائي، آرام آرام بسوي خانه آن مرحوم ميرفت و در گوشه و كنارها و 

بيافزايد، بكنجكاوي ميپرداخت عقيده  يافتن چيزي كه بتواند بمعلوماتشبيغوله هاي آن خانه براي 

فلامل پيش از مرگش در زواياي آن خانه نيمه مخروبه اسراري از جادوگري و  داشت كه نيكلا

فرلو بدنبال ايده آل و هدف خود تمام آن خانه را شكافت و  كلود. كيمياسازي پنهان نموده است

  .زيرورو كرد

يزه كاريهائيكه با دست معماران هنرمند در كليساي فرلو به رنگ آميزيها و ر گذشته از آن، كلود

نوتردام بوجود آمده بود، علاقه فراواني داشت و پيش خود تصور ميكرد كه در آنجا نيز گنجينه هائي 

پنهان است، بيشتر وقت خود را در گلدسته ميگذرانيد و حجره اي را خلوتگاه خويش قرار داده بود 

نور قرمز رنگي از در نيمه هاي شب، ناگهان . ارد آن شودو هيچكس نميتوانست بدون اجازه و
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. پنجره گلدسته نمايان گشته خاموش ميشد باز ميدرخشيد و سپس جاي خود را بتاريكي ميداد

اين نور شگفت انگيز براي . انسان از ديدن چنان نوري، آنهم در نيمه هاي شب در شگفت ميشد

 باز هم كلود: فرلو را متهم سازند، آنان با خود مي گفتند پيرزنان دستاويز خوبي بود ميتوانستند كلود

  !.فرلو با آتش جهنم بازي ميكند

رفتار اعجاب آميزي كه بيشتر به كيمياسازان و جادوگران شبيه بود توليد سوءظن نموده و مردم او 

داشته و  را جادوگر و كازيمودو را شيطان ميناميدند هرچند گروه بسياري از مردم كلودفرلو را دوست

گراميش ميداشتند ولي اين تجليل و قدرداني نميتوانست مانع از حس نفرت و كينه ديگران نسبت 

بوي باشد، همه تصور ميكردند بالاخره روزي اين شيطان بد تركيب و ترس آور بپاداش خوبيها و 

جام سران. فرلو، هنگاميكه پايان خدمتش فرا رسد خدمت گزاريهاي گذشته خود نسبت به كلود

فرلو  روح او را با خود وي خواهد برد، در حقيقت مردم كازيمودو را شيطان مأمور قبض روح كلود

  !.ميدانستند

فرلو بدنبال طلسم و جادوگري و رمل و اسطرلاب رفته و اوقات خود را در اين  از آن هنگام كه كلود

هميشه متفكر . داده استراه مي گذرانيد، كاملا محسوس بود كه وي شعور خود را اندكي از دست 

موهاي سرش ريخته بود و جز چند رشته مو در اطراف سرش . و غمگين و مبهوت بنظر ميرسيد

در خنده هايش . ديده نميشد، وقتي كه ميخنديد معلوم بود كه اندوهي جانگداز او را شكنجه ميدهد

ميخواست يكه و  دلش. گاهي اين رنج بمنتهاي شدت ميرسيد. يكدنيا تلخي و ناكامي موج ميزد

از همه كس مي گريخت و هر وقت زني را در برابر خود ميبافت، بلادرنگ صورت خود را . تنها باشد

  !.ميپوشانيد

فرلو نسبت  كه دختر شاه ميخواست وي را ملاقات كند، از ديدار او خودداري نمود، كلود 1481سال 

و بخاطر همين كينه جوئي و عداوت  بĤوازه خوانها و صحرانشينان دوره گرد دشمني ويژه اي داشت
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ري و آواز خواني آنان جلوگيري نمايند، بعدها نيز خود دستور داده بود كه از معركه گيبه پيروان 

  .فرمان داد كه جادوگران را بسختي مجازات كنند

فرلو هنگاميكه با كازيمودو از  اين دستورات كوچكترين تأتيري در قضاوت مردم نداشت، كلود

ارج ميگشت مورد مسخره و دشنام زن و مرد و كوچك و بزرگ قرار ميگرفت، ولي اندو كليسا خ

فرلو همواره در انديشه هاي خود بود و بسخنان  هرگز از دشنام مردم وحشتي نداشتند، زيرا كلود

  !مردم اعتنائي نداشت و كازيمودو هم از نعمت شنوائي محروم بود

يكروز پس از برگزاري جشن پادشاهان و ابلهان، هنگاميكه  بامداد روز هفتم ژانويه همانسال، يعني

علت . روبرت دستو تويل رئيس دادگاه از بستر خواب برخاست فوق العاده عصباني و دلتنگ بود

وي هنگامي كه بدادگاه وارد شد . آنهمه افسردگي و پريشاني براي خودش هم نامعلوم بود

. گوشه و كنار ايستاده مشغول تفريح بودند دستيارانش محاكمه را شروع كرده و عده اي در

دادستان با گوشهاي سنگين خود تمام حواسش متوجه محاكمه بود و بداد و فرياد و هياهوي 

اطراف توجه نداشت و تنها چيزي كه او را شكنجه ميداد، دلقك بازي و مسخرگي ژان فرلو برادر 

  !كشيش كليساي نوتردام بود

عياش، هنگاميكه مجرمين را بدادگاه ميĤوردند، بلادرنگ شوخي نموده اين جوان از مكتب گريخته و 

آنروز بيشتر گناهكاران و مقصرين زنهاي كوچه گرد و صحرا نشين بودند و غالبا . متلكي مي گفت

  .دادگاه آنان را بجريمه نقدي محكوم مينمود

مش بيكي از ژان فرلو همچنان كه سرگرم شادكاميها و مسخره گيهاي خود بود، ناگهان چش

مجرمين كه دستش را محكم بسته بودند و در ميان چندين مأمور قرار داشت افتاد، درحاليكه 

اين را ببين، اين كازيمودو پادشاه : دهانش از تعجب بازمانده بود روبن پوسپن رفيق خود را صدا زد

  !..ديروزي است، او را آورده اند اينجا
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زنها مسخره اش كرده ميخنديدند، و او از . ادگاه ايستاده بودكازيمودو ساكت و آرام در برابر ميز د

فرط عصبانيت ديوانه ميشد شراره خشم و انتقام از ديدگانش ميباريد مستنطق دادگاه پرونده 

كازيمودو را ورق زده مطالعه ميكرد، آنچنان در ميان اوراق پرونده فرو رفته بود كه گوئي ميخواست 

اسم شما : پس از لحظه اي سر را از روي پرونده بلند كرد و گفت. زدثقل سامعه خود را پنهان سا

  .چيست؟

  !صداي رسوا و زننده ناقوس ها كار خود را كرده بودند. بيچاره كازيمودو هم كر بود

مستنطق كه هرگز تصور نميكرد متهم از نعمت شنوائي محروم باشد، بگمان اينكه كازيمودو پاسخ 

چند سال داريد؟ كازيمودو همچنان خاموش ايستاده بود و چيزي : يدسئوال او را داده است، پرس

  .نميگفت

  بسيار خوب، اكنون كسب و كار خود را بگوئيد؟: ق مجددا گفتتنطمس

صداي پچ پچ قضات و همهمه و غوغاي تماشاچياني كه جريان را بخوبي فهميده بودند بگوش 

و سوء قصد بناموس يكدختر ديوانه كولي و قاضي ادامه داد، شما بعلت بي نظمي و شرارت . ميرسيد

اهانت بمأمورين اعليحضرت پادشاه متهم هستيد، چه مي گوئيد، لازم است در اينخصوص جربان 

  !را شرح بدهيد

  آيا جوابهاي متهم را نوشتيد؟: آنگاه رو بمنشي دادگاه نموده گفت

پرسش يكباره تمام آن ناگهان صداي خنده تماشاچيان در فضاي دادگاه منعكس گشت زيرا اين 

كازيمودو كه خنده تماشاچيان را ديد، شانه هايش را بالا . احتياط كاريها را نقش بر آب نمود

انداخت مستنطق بگمان اينكه كازيمودو جواب تند و توهين آميزي بسئوالات او داده است ابروها را 



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٥٥ 

 

اهم فرستاد، آدم خودت را ترا بالاي دار خو: درهم كشيده كازيمودو را مخاطب قرار داد و گفت

  .بشناس اي بي شرم

سخنان مستنطق بيش از پيش بر موج خنده تماشاچيان افزود، حتي مأمورين نيز نميتوانستند از 

خنده خودداري كنند، تنها كسي كه در آن ميان ساكت مانده و علت خنده را هم نميدانست، 

  .كازيمودو گوژپشت نتردام بود

! توهين به مستنطق دادگاه پاريس؟. بدادگاه توهين ميكني... اي رذل: ادمستنطق همچنان ادامه ميد

  من وظيفه دارم كه از فساد اخلاق و رذالت و هرج و مرج جلوگيري كنم، مگر مرا نميشناسي؟

امان از وقتي كه چانه آدم كر گرم صحبت ... مستنطق تازه چانه هايش گرم صحبت شده بود، آه

  .شود

  .وده وارد شدرئيس دادگاه در را گش

  .اين متهم بدادگاه توهين ميكند، مجازاتش با شما... آقاي رئيس: مستنطق گفت

رئيس دادگاه با نگاه خشمگيني كازيمودو . دسپس در جاي خود نشست و عرق از روي پيشاني ستر

  براي چه ترا اينجا آورده اند؟: را برانداز نمود و پرسيد

  كازيمودو؟: مش را ميپرسد، با صداي خشني گفتئيس دادگاه ناركازيمودو بتصور اينكه 

  .اين آهنگ ناموزون و اين جواب نامناسب و بيموقع دوباره تماشاچيان را بخنده انداخت

  .مرا مسخره ميكني؟ _

  !.ناقوس زن كليساي نوتردام: كازيمودو باز بخيال اينكه شغل او را ميپرسد، گفت
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  .ميشه مسخرگي را فراموش كنيحالا ميگويم آنقدر شلاقت بزنند كه براي ه _

  !.تقريبا بيست سال دارم، سال تولدم درست بيادم نيست: كازيمودو مجددا افزود

اين ... يااالله: عصبانيت رئيس دادگاه از حد گذشته بود و بمأمورين رو نموده پي در پي فرياد ميكرد

بمردم اطلاع دهيد كه همه و قبلا ... حقه باز را يكساعت در كوچه و محله بگردانيد و شلاق بزنيد

  !.براي تماشا بيايند

  !.چه حكم بجائي.. آفرين: ناگهان ژان فرلو گفت

جريمه دشنام اوست، و نصف اين جريمه متعلق ) سو(دوازده : و بدنبال آن فحشي داد و گفت

  !.بكليساست، آري من در آنجا عبادت ميكنم و از ارداتمندانم

هنگاميكه منشي . گشت و براي مهر شدن آماده گرديدبزودي حكم محكوميت كازيمودو صادر 

. دادگاه مفاد حكم محكوميت كازيمودو را پيش مستنطق برد، از حال زار او فوق العاده نگران بود

براي اينكه بتواند مجازاتش را اندكي تخفيف دهد، فكري انديشيد و آنگاه سر در گوش مستنطق 

  !.ودناين بيچاره نميش: گذارده گفت

خوب حالا كه اينطور است، بگذاريد : ق كه نميخواست كسي از كر بودنش آگاه شود، گفتمستنط

  .پس از خوردن شلاق يكساعت بر بالاي برج عذاب همچنان بماند

  .و بدينگونه حكم را اصلاح نمود و آنرا مهر كرد

  !.اكنون بميدان گرو باز گرديم

آنجا، در آن گوشه ميدان حجره كوچكي كه داراي يك پنجره است و ميله هاي ضخيمي دارد، ديده 

مي شود اين حجره از سه قرن پيش از اين در تاريخ فرانسه معروفيت بسزائي دارد، زيرا پس از 
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كشته شدن رولاند، در جنگهاي صليبي، دختر او كه پس از مرگ پدر زندگي را بر خود حرام 

، در آنجا مسكن گزيد و بيست سال تمام شب و روز در انتظار رسيدن مرگ، بر فقدان ميدانست

او پيش از مرگ گور . پدر گريست و همگي علائق زندگي خود را به بينوايان و درماندگان بخشيد

خود را تعيين كرده و در آن قرار گرفته بود و روزانه بلقمه ناني كه مردمان رهگذر و خيرانديش 

او در پايان واپسين عمر خويش وصيت كرد كه حجره او از . ا ميگذاردند، قناعت ميكردبرايش بج

آن جايگاه زنان و دختران و مادران دلشكسته و دردمندي كه بيمهريهاي روزگار كام شيريني نيافته 

  .اند، باشد

ت، در از آنروز ببعد هر دردمندي كه دستش از رسيدن بكمال مطلوب و ايده آل خويش كوتاه ميگش

آنجا معتكف مي شد، بطوريكه مردم پس از چندي، همگي فراموشش ميكردند و ديگر كسي 

  !.نميدانست كه او مرده است يا زنده

در روزگاران قديم، پاريس از اينگونه مكانهاي رياضت فراوان داشت و از يمن قدم روحانيون 

خته اي وجود نداشت، بيماران جذامي هيچگاه خالي از سكنه نبود و هرگاه اتفاقا از جان گذشته پاكبا

  .را در آنجا ميگذاردند

پس از مرگ مادام رولاند كه جنازه اش را بينوايان با شكوه فراواني بخاك سپردند، فقط آن حجره 

دو سال خالي از سرنشين داغديده و تارك دنيا بود وگرنه بعد از آن چه بسيار دختراني كه عمر خود 

  .و آه در آن دخمه مطرودين بپايان رسانيده اند و حسرترا با سوز و گداز 

كه در ميان دختران و زنان تارك دنيا، زنان بيوه . ولي پاريسي هاي شوخ و بذله گو چنين معتقدند

  !كمتر در آنجا ديده ميشد

آنجا سه نفر زن جوان كه يكي از آنان فربه بنظر ميرسيد، باهم سخن . بميدان گرو باز گرديم... آري

  .خانم ماهيت تندتر، ممكن است نتوانتم او را ببينيم: آنكه چاق تر بود، گفت. ميگفتند
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  .او را دو ساعت روي برج عذاب نگاه ميدارند. نه، خانم موسنيه، حتما خواهيم رسيد _

  خانم ماهيت، شما تاكنون مجازات متهمين را ديده ايد؟ _

  .در رمس ديده ام _

  .ستمجازات رمس فقط براي دهاتيها خوب ا _

اينطور نيست خانم ژروز؟ : آنگاه رو بزن پهلو دستيش كه تا آن زمان خاموش مانده بود، كرد و گفت

  !.گويا در آنجا مردان بزرگي را شكنجه مي كنند

در اينوقع خانم موسنيه كه . زن دهاتي فوق العاده دلتنگ شده و چيزي نمانده بود كه عصباني شود

خانم ماهيت، شما سفير فلاندر را : خن را تغيير داده پرسيداز جريان واق بود، موضوع و لحن س

  ميشناسيد و آيا آن كفشدوز را كه در سفارت هست ديده ايد؟

  !.مرد قوي هيكل و تنومندي است... آري _

  .زن دهاتي هر لحظه ميكوشيد كه بر اهميت و اعتبار زادگاه خود بيافزايد

  چه خبر است مردم چرا دور هم جمع شده اند؟ آنجا: ماهيت كنار پل را نگريست و ناگهان گفت

اوه، شايد اسمرالدا است، حتما معركه گرفته با جلي ... صداي دايره اي هم ميĤيد: و ژروز ادامه داد

  .بازي مي كند

  !.خودش است، زودتر بيا ماهيت، بيا شگفتي هاي پاريس را بنگر. آري _

آه من از اين كولي ميترسم، بيا فرار كنيم،  :ماهيت درحاليكه كودك خود را در بغل ميفشرد، گفت

  !.زيرا ممكن است بچه ام را بدزدد
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  .و ناگهان پايش لغزيد

  مگر ديوانه شده اي، براي چه فرزندت را بدزدد؟: ژروز پرسيد

  !و اتفاقا آن زن تارك دنيا هم همين عقيده را دارد. ه گفتينموس

  دام دنيا؟ك: ماهيت كه گرفتار اضطراب و نگراني بود، پرسيد

  !.گودول را ميگويم _

  .چنين نامي را نميشناسم، گودول كيست؟ _

  !..عجب شما اهل رمس هستيد و اين ها نميدانيد _

  .اين زني كه در دخمه قصر رولاند مسكن دارد، نامش گودول است: و ادامه داد

  !همين كه ما شيريني برايش ميبريم؟ _

  !كوليها وحشت دارد، معلوم نيست چرا؟از نگاهش پيداست كه از ... همين... آري

  !در اينصورت شما چرا از كوليها ميترسيد خانم ماهيت، مگر آنها بشما بدي كرده اند؟ _

براي اينكه من اتفاق غم انگيزي را كه براي : ماهيت مجددا بچه اش را در سينه فشرد و گفت

  !.خدا نصيب هيچكس نكند... پاكت افتاد، ديدم

  !كيست؟ پاكت: ژروز پرسيد

  !بگذاريد سرگذشتش را  بگويم، شما چگونه يكنفر پاريسي هستيد و از اين واقعه بي اطلاعيد؟ _
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باو ميگفتند پاكت گل خندان، دختر هيجده ساله خوشگلي بود و اين خوشگلي و وجاهت : و ادامه داد

ت بدست هم داده بالاخره او را بپرتگاه سقوط و بدنامي كشانيد بينوائي و دست تنگي با زيبائي دس

او را از جاده عفاف منحرف نمودند، او با مادرش بوضع رقت انگيز و دردناكي روزگار مي گذرانيدند 

اداره معاششان فوق العاده سخت بود و در سرماي زمستان حتي يك شاخه هيزم هم نداشتند كه 

ه مردم ديدند كه او خود را گرم نگهدارند، ناگهان در يكي از اعياد كه از كليسا باز مي گشت هم

  !.صليب طلائي به گردن دارد

كي از متولين محله آشنا شد و مدتها باهم عشقبازي كردند، پس از چندي ينخستين بار با پسر 

عاشق دوم و سوم را هم رها كرده و در آخر با يكنفر چراغچي طرح آشنائي ريخت، سرانجام 

  ...از او استفاده كندعموميت يافت و مال همه شد هركس ميخواست ميتوانست 

  .ماهيت ديدگان اشك آلود خود را پاك كرد

  !.ربطي بكولي دارداينكه چيز چندان مهمي نيست وانگهي چه : ژروز گفت

  :بگذار دنباله داستان را بگويم

چقدر خوشحال شد، ولي پس از آنكه ... پاكت در شانزده ساله گي دختري زائيد اوه... آري _

ه و تنها ديد، غم و اندوهش فزوني يافت، ديگر در تمام محله انگشت نما مادرش مرد و خود را يك

  .بود و حتي كودكان سربسرش گذارده دشنامش ميدادند

شب . پاكت هنگامي كه بسن بيست سالگي رسيد، مثل تمام زنان هرجائي و ولگرد پير شده بود

ورده و گونه هاي گل زنده داريها و عياشي هاي پيش از بيست سالگي ويرا سست و تنبل بارآ

گونش پژمرده شده بود و ديگر از آن خوشگلي و طراوت چهره كوچكترين آثاري بنظر نميرسيد و 

  .حتي از معاش روزانه هم تنگي ميكشيد
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  .داستان كولي را بگو: ژروز گفت

من دلم ... اندكي حوصله كن، بگذار ببينيم آخرش بكجا ميكشد، آه: موسنيه رو به ژروز كرده گفت

  !.اي اين گل خندان خزان شده، سوختبر

  .باقيش را بگوئيد: و آنگاه رو بجانب ماهيت برگردانده گفت

بيچاره خيلي مفلوك و محتاج شده بود، ولي با تمام اين همه ... آري: متعاقب آن ماهيت ادامه داد

آنكه  تنها علاقه و عشقش متوجه آن دختر بود؛ پيش از. مفلوكي و بدبختي بفرزندش علاقه داشت

دختري بزايد يكنفر دزد را دوست ميداشت و پس از آنكه از او بيوفائي ديد و اين دختر نصيبش شد 

عشق بفرزندش او را از همه چيز بي نياز ساخته  ؛تمام دوستي و محبتش را بپاي فرزند خود ريخت

  !ديگر نه از سرما بيم داشت و نه از گرسنگي! بود

رفته رفته اندوه و بيكسي و تنهائي و غم بينوائي را از خاطرش اين عشق پاك و مقدس و ملكوتي 

محو ساخته طراوت و نشاط جواني را بوي باز گردانيد دوباره همچون روزهاي پيش از سقوطش 

  !.دوباره مردم ميĤمدند... جوان و خوشگل گشت و بازار كساد و بي مشتريش رونق گرفت

و زينت آلات ميداد و اصلا در بند خودش نبود  هرچه بدست مي آورد براي فرزندش بزر و زيور

فرزندش را همچون شاهزادگان با لباس اطلس صورتي كه خودش آنرا دوخته بود، آراسته و 

آن . زيباترين كفشها را كه حتي لوئي يازدهم آنرا در خواب هم نميتوانست ببيند، برايش خريده بود

ا بهم جور ميĤمد، عزيزم خانم موسنيه، كفش كوچك و ظريف و آن پاهاي قشنگ و نازنين واقع

هنگامي كه بچه دار شدي، آنوقت خواهي دانست كه دست و پاي كوچك كودك چقدر دوست 

  .داشتني است در جهان موجودي قشنگ تر از كودك نمي توان يافت



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٦٢ 

 

من اين را از خدا آرزومندم، ولي بايد ديد همت آقاي موسنيه تا چه : موسنيه آهي كشيد و گفت

  .زه استاندا

اين كودك نه تنها پاهاي كوچك و قشنگي داشت، بلكه در زيبائي : ماهيت دنباله سخت را گرفت

من اين كودك زيبا را در . اندام و چهره بي نظير بود چشمهايش درشت بود و موهاي سياهي داشت

و  نندچهار ماهگي ديدم، مادرش از ديدن آن پاهاي قشنگ و دلربا لذت ميبرد، هنگاميكه مشغول ك

پوشيدن كفشهاي فرزندش بود، بهيچ چيز توجه نداشت و اگر هم غم و اندوهي ميداشت، در آن 

  .لحظات شيرين و فراموش نشدني از خاطرش محو ميگشت

واقعا داستان شيرين و دلچسبي است، ولي معلوم نيست اين داستان چه ربطي به : ژروز گفت

  !سرگذشت كولي دارد

ي برمس آمد، همراه اين كاروان مردان و زنان ژنده پوش و ژوليده يك روز كاروان: ماهيت گفت

. يك از ديگري زشت تر بودند، حتي يك زن خوشگل هم در ميانشان نبود موئي بود كه هر

بگوشهايشان حلقه هائي از نقره آويخته بود و با كف بيني و فال گوئي و دزدي امرار معاش 

آمرزش گناهان خويش بدستور پاپ ميباستي تمام چنين شهرت داشت كه آنان براي . دندرميك

همچنين مردم عقيده داشتند كه آنها بجه ها را نيز ميدزدند و با تمام توجه . عمر در مسافرت باشند

و سفارشي كه بزرگان و دانايان براي احتراز از اين گروه تبهكار مينمودند باز هم مردم عامي و 

قه فراواني بجادوگري و فال داشتند، پنهاني بديدار آنان مادران گول و خرافي كه دلبستگي و علا

مادران اغلب ميرفتند كه طالع فرزندان خود را جويا شوند و عجب اين كه در ميان اينهمه . ميرفتند

آنها . كودكي كه سرنوشت آينده شان را ميگفتند، براي نمونه حتي يكي هم بدبخت و سيه روز نبود

خوشايند مادرش بلادرنگ او را بپادشاهي و عزت و شادكامي وعده  هر بچه را كه ميدندند، براي

  !.ميدادند
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با خود ميگفت آيا . بيچاره پاكت از فرط علاقه اي بدختر خويش داشت، ميخواست طالع او را بداند

پاكت در . ممكن است كه فرزند نازنينم در آينده جزء يكي از زنان برجسته و معروف جهان گردد

بخاطر همين دوستداري و اميد به . دش را حتي بجايگاه ملكه ارمنستان ميرسانيدعالم خيال فرزن

آينده پر از احلام و آرزو بود كه دختر خود را پيش كوليها برد تا سرنوشت را بگويند، دختر تازه بيك 

دختران و زنان كولي كه از مشاهده دختري به آن خوشگلي در شگفت بودند، . سالگي رسيده بود

را روي دست گرفته نوازش ميكردند و ميبوسيدند ولي دختر كه از مادر خود جدا شده بود و همه او 

آن قيافه هاي رشت و ناآشنا را ميديد، ميگريست گريه كودك، مادرش را به ترحم آورده او را در 

و صورتش را بوسيد و دلداريش داد و درحاليكه غرق در شادي و نشاط بود، بخانه  بغل گرفت و سر

او از  .جاهت دنيا خواهد بودر و ملكه وباو گفته بودند كه دخترت خوشگلترين زنان روزگا. زگشتبا

  !اين مژده مسرت بخش از شادي در پوست خود نميگنجيد

بامداد فرداي آن روز، هنگاميكه مادر از خواب برخاست، هنوز كودكش در خواب بود، او از اين 

و بزودي بازگشت، اطاقش همچنان در حال سكون و  فرصت استفاده نموده سري بهمسايگانش زد

آرامش بود، پاكت خيال كرد كه فزرند دلبندش هنوز ار خواب بيدار نشده است، ولي ناگهان 

چشمش بدرب اطاق كه بكلي بازمانده بود افتاد و سرتاپايش از ترس لرزيد و بسوي بستر كودك 

  .آري اثري از كودك نيافت. هيچ چيز نبوددويد، ولي در آنجا جز كفشهاي نازنين و زيباي كودك 

كو بچه ام، : دوان دوان خود را از پلكان بزير انداخته و درحاليكه سر و روي را ميخراشيد، فرياد زد

  فرزند دلبندم را كي برد؟

اگر كودك را بمن : در كوچه هيچكس را نديد، همه جا خلوت بود، باز هم ديوانه وار دويد و فرياد زد

  !مر خدمتگذارتان خواهم بودبدهيد يك ع



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٦٤ 

 

نور ديده ام را بمن بازگردان تا بپاس آن : در راه چشمش بكشيشي افتاد، بسويش دويد و گفت

  .يك عمر در مزرعه ات آبياري و شخم كنم

همچنان ميدويد و ناله ميكرد و در غم فقدان فرزندش اشك ميريخت كمتر كسي بود كه آن وضع 

آدم از ديدن سر و صورت . ميتواسنت از گريه خودداري كندرنت انگيز و دلخراش را ميديد 

ناله هاي ترحم انگيز و . خراشيده و حالت افسرده و بهت انگيز او ديوانه ميشد و دلش ميسوخت

  !من با چشم خود ديدم كه دادستان بيچارگي او گريست.. آري. دردناك او در سنگ اثر داشت

براي يافتن فرزندش در نورديد، ولي در پايان روز خسته و بيچاره پاكت تمام كوچه ها و محله ها را 

يكي از همسايگان برايش گفت كه امروز بامداد . وامانده و تهيدست و نااميد بخانه بازگشت

هنگاميكه ميخواسته است از اطاق بيرون رود، ناگهان دو نفر كولي كه بقچه اي زير بغل داشتند، با 

  !.حظه اي دوباره باز گشته و در را بستند و از نظر ناپديد شدندشتاب وارد اطاق او شده و پس از ل

خيال كرد كه شايد بچه اش را برگردانده باشند، پس . پاكت از شنيدن اين سخن نيمه جاني گرفت

از . صداي گريه كودكي شنيد و اين خيال در وي قوت يافت. بلادرنگ برخاست و بسوي اطاق رفت

خود را بدرون اطاق انداخت، ولي ناگهان در برابر ديدگان خود بجاي  پلكان اطاق بالا رفته با شتاب

آن كودك زيبا و نازنين، هيولاي يكچشم و چلاق و چيزي شبيه به بچه آدم را ديد، چندشش شد و 

  .ببينيد اين كوليها پست چه بروز فرزندم آورده اند... رو را برگردانيد و فرياد كرد اوه

ا از برابر ديدگان مادر بيرون بردند، زيرا بعيد بنظر نميرسيد كه او در همسايگان بزودي آن هيولا ر

نتيجه ديدن آن قيافه زشت كه در جاي فرزندش قرار داشت ديوانه شود، هيولا تقريبا چهار سال 

داشت و تمام همسايگان معتقد بودند كه او فرزند يكزن كولي است كه با شيطان هم بستر شده 

  !.است
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تكلم ميكرد و سخنانش بهيچوجه شباهت چكس نميتواست بفهمد، او بطرز عجيبي زبان بچه را هي

  .بسخنان يكنفر آدم نداشت

  !.پاكت، همچنان ساكت و آرام بكفش هاي فرزندش نگاه ميكرد گوئي مرده بود

پس از لحظه اي ناگهان سراپايش لرزيد و متعاقب آن كفش را بلب نزديك نموده بوسيد، آنگاه از 

  !كودكم كجائي؟... آه. چشمانش سيل اشك سرازير گشت، بيچاره پي در پي ميناليدگوشه 

  .من هر وقت آنروز را بياد ميĤورم، اندوهي بزرگ قلبم را فرا مي گيرد و اشكم جاري ميشود... آري

ا بچه ام را دزديده اند، بيائيد مرا ياري هاين كولي... اي مردم: پاكت ناگهان از جاي برخاست و گفت

  !.نيد تا كودك خود را دوباره ببينم، بيائيد برويم بچه ام را از او بگيريمك

همه رفته بودند و فقط . مردم همه بياريش شتافتند و بجايگاه كوليها رفتند، ولي از آنان اثري نبود

در آن چمنزاري كه بنه گاهشان بود بقاياي آتش و چند قطره خون ديده ميشد و تكه پاره هاي 

ه روي زمين افتاده بود، جلب توجه مي كرد پاكت يقين كرد كه فرزندش را كپارچه سوخته شده 

كشته اند، از شدت اندوه ديگر نميتوانست گريه كند، فقط لبهايش كمي جنبيدند، هنوز يكروز 

نگذشته بود كه تمام هوي سرش گرديد و پس از آن روز سوم ناگهان گم شد و كسي ندانست كه 

  !.كجا رفت

  !.چه داستان جگر خراشي: تموسنيه گف

پس بيجهت نيست كه شما از كوليها وحشت داريد، بعيد نيست همين اسمرالدا هم : ژروز افزود و

آدم حيله باز و خطرناكي باشد، از طرز رفتار و حركات فريبنده اش با آن حيوان اينطور بنظر ميرسيد 

  !كه زن مشكوكي است و شايد هم خوراكش گوشت كودكان است
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  .ت ديگر حرف نميزد، ولي نگران و اندوهگين بنظر ميرسيدماهي

  بالاخره پايان كار پاكت بكجا انجاميد؟: ژروز پرسيد

  .او كه در انديشه فرو رفته بود، اصلا جوابي نداد

  ژروز بازوانش را فشار داده مجددا پرسيد، چه بسرش آمد؟

  !كسي نميداند، او هيچكس را نداشت _

گويا از شهر رمس بيرون رفته و گدائي از آن صليب طلا را كه از نخستين  :و پس از لحظه اي افزود

آري، او آن صليب را باعث تيره روزيش مي . معشوقه اش گرفته بود، در گورستاني ديده است

ما خيال ميكرديم پاكت مرده است، ولي عده اي مي گفتند كه او را بيرون . دانست، دور انداخته بود

كه با پاي برهنه ميگذشته است و شايد هم خود را در رودخانه غرق كرده  شهر پاريس ديده اند

  !باشد

  كفش كودك نازنينش چه شد؟: موسنيه آهي كشيد و گفت

  .هيچكس از آن خبر ندارد _

  آن هيولا را چه كردند؟: ژروز پرسيد

  !كدام هيولا را؟: ماهيت گفت

  !همانكه كوليها بجاي بچه اش در اطاق گذاشتند _

  !او را هم در رودخانه انداخته باشند شايد _
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  .و ممكن است او را سوزانيده باشد، البته بچه جادوگران را بايد سوزانيد، اينطور بهتر است

اما نه هيچكدام از اينها نبود، نه او را سوزانيدند و نه برودخانه انداختند، يكنفر كشيش او را 

  .برداشت و تعهد كرد كه از او پرستاري كند

اي شگفت انگيزي انجام مي دهند، مگر كسي از شيشها مردمان غريبي هستند و كارهك اين _

  .شيطان هم پرستاري ميكند، او اكنون در پرورشگاه است و تاكنون هيچكس قبولش نكرده است

ديگر از او خبري ندارم و نميدانم كجاست، همانسال شوهرم مزرعه اي خريد و بكار : ماهيت گفت

  .ما ديگر بواسطه سرگرمي از آن ماجرا غافل مانديم زراعت مشغول شد و

اين سه نفر خانم جوان درحاليكه سرگرم صحبت بودند، بسوي ميدان ميĤمدند، ناگهان كودك رو 

  !كلوچه ام را بخورم؟.. مامان: بمادرش كرد و گفت

دنيا را مثل اينكه زن تارك : مادر كه تا آن لحظه زن تارك دنيا را فراموش كرده بود، پرسيد

  !فراموش كرده ايد، اين دخمه كجاست؟

و سپس هر دو بسوي دخمه قصر رولاند !. خوب شد گفتي، نزديك بود يادمان برود: موسنيه گفت

  .رفتند

 جكودك با اينكه مي ديد مادرش اجازه خوردش شيريني باو نداده است، غرولند كنان گردن را ك

سه تن به درب قصر رولاند رسيدند موسنيه گفت هر  هنگاميكه آن. كرد و شانه ها را بالا انداخت

سه مان نگاه نكنيم، مي رنجد با من كمي آشناست، بگذاريد اول من بروم و پس از آن شما را صدا 

و خود بسوي پنجره خزيد، ناگهان چشمانش پر از اشك گرديد و پس از لحظه اي .  خواهم زد

با نوك پا همچون كسي كه آرام آرام به بستر ماهيت . باشاره انگشت ماهيت را بجلو دعوت كرد

بيماري نزديك ميشود، جلو رفت وآنجا، در كنار تخته سنگ دخمه، هيكل استخواني و نحيفي را كه 
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گيسوان سفيدش در اطراف صورت پراكنده شده بود و پارچه . زانوها را در بغل گرفته بود، نگريست

نقطه مجهولي دوخته بود، مثل يك آدم مرده اي ضخيم به تن داشت و چشمان خود را خيره به 

مشغول خواندن دعاست، : موسنيه آهسته گفت. بنظر ميرسيد و بمجسمه بيشتر شباهت داشت

  .حواسش را پرت نكنيد

خيلي : ماهيت كه چنين موجودي را براي اولين دفعه مي ديد، سر را از پنجره بيرون كشيد و گفت

  !عجيب است

ره متوجه پنجره گشت و پس از لحظه اي، درحاليكه صورتش از اشك و با چشمان اشك آلود دوبا

  اسم اين زن چيست؟: تر شده بود سربرداشت و گفت

 !.ما بهش مي گوئيم گودول _

  .و من او را پاكت گل خندان ميخوانم: ماهيت گفت

آنگاه درحاليكه خود متوجه زن تارك دنيا بود، چشمش بكفش قشنگي كه با اطلس صورتي گلدوزي 

  .شده بود، افتاد و موسنيه را به تماشاي آن واداشت

  .گودول بĤن كفش خيره شده بود و چشم از آن برنميداشت

هر سه زن جوان، موسنيه، ژروز و ماهيت زار زار مينگريستند، ولي بيچاره مادر همچنان ساكت و 

  .آرام سرگرم انديشه هاي خود بود و ابدا باطراف خويش توجه نداشت

پس چندين مرتبه، پشت سر . كنجكاوي ژروز ويرا بر آن داشت كه او را صدا كند سرانجام، حس

  !..گودول... گودول: هم گفت

  .او همچنان خاموش بود. صدائي بگوش نرسيد
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  .شايد گوشش نمي شنود: موسنيه گفت

  .بعيد نيست چشمانش هم نبيند: ژروز افزود

  .حتما مرده است: و ماهيت ادامه داد

پس از لحظه اي كودك كه مادر خود را مشغول . خاموشي همه جا را فرا گرفت دقيقه اي سكوت و

  :تماشا ديد، سر خود را داخل پنجره كرد و گفت

  !مامان، بگذار منهم ببينم _

آهنگ روحنواز و مسرت بخش كودك، زن تارك دنيا را بخود آورد و ناگهان تمام بدنش لرزيد و 

پس اجازه . اي خداي من: ته با لحني غم انگيز گفتچشم از كفش برداشت و بكودك نظر انداخ

  .بده لااقل بچه ديگران را بنگرم

چه هواي سردي : در اين هنگام شدت سرما را حس كرد و گفت. دستش را از روي زانو برداشت

  !.است

  ميخواهي آتش برايت بياوريم؟: موسنيه جوابش داد

  .او سرش را بعلامت نفي تكان داد

  !.بخور، اين گرمت مي كند بيا از اين شراب _

بمن آب : و سپس شيشه شراب را بسوي او دراز كرد، ولي زن از گرفتن آن خودداري نموده گفت

  !بده
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شراب خوبي است، بيا : موسنيه باز هم كوشيد كه از آن شراب بوي بدهد، پس از اصرار زياد گفت

  .ته اممخصوصا آنرا با آرد ذرت برايت پخ. اين كلوچه را هم بگير. بخور

  !من فقط نان سياه ميخورم... نه، نمي خواهم _

ژروز كه از ديدن چهره غم انگيز زن فوق العاده غمگين شده بود، بالاپوش پشمي خود را از تن 

  :بيرون آورده گفت

  .اين تو را از سرما محفوظ نگاه خواهد داشت. اينرا بپوش

  !اين كيسه لباس هميشگي من است _

  !!.جان، تازه اول زمستان است، مگر نميداني ديروز عيد بودخواهر : موسنيه گفت

ه ام بي آب مانده، همه فراموشم كرده اند و زدو روز است كو. ميدانم كه ديروز عيد بود... آري _

بكار خود مشغولند، در اين جهان بيكران هيچكس در انديشه من نيست، ذغال خاموش است و 

  .خاكستر سرد

  .بست و سر بزانو نهاد، معلوم بود كه ديگر از حرف زدن خسته شده استآنگاه لب از سخن فرو 

  آيا آتش نمي خواهي؟: موسنيه مجددا پرسيد

چگونه خود را با آتش گرم كنم، در حاليكه سالهاست دختر نازنينم در آغوش : زن تارك دنيا گفت

  .خاك سرد گور خفته است

پايش نشست و دست خود را بطرف ماهيت تمام بدنش مي لرزيد، طولي نكشيد كه روي زانوان 

  !.اين كودك را خوب مواظبش باشيد، زيرا ممكن است كوليها او را بدزدند: دراز كرد و گفت
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و سپس با شدت افتاد و سرش بسنگ خورد صدائي هراس انگيز از برخورد سرش با سنگ 

  !..لحظه اي سكوت همه جا را فرا گرفت، گوئي مرده بود. برخاست

ن برخاست و افتان و خيزان خود را بكفش رسانيده آنرا غرق در بوسه كرد، صداي گريه ولي ناگها

  .سوزناكش بگوش ميرسيد او را در پناه سنگي خزيده و از نظرها ناپديد شده بود

  !پاكت: ژروز صدايش زد

... اين صداي كولي است: پيرزن غضب آلود و خشمگين از پنجره خود را بيرون پرتاب كرد و گفت

  .ا صدا ميزندمر

و چشمش بگروه بيشماري از مردم كه در گوشه ميدان گرد آمده بودند، افتاد، حالت جنون آميزي 

... لعنت... لعنت بر تو!.. مسخره ام ميكني... مرا صدا ميزني كولي بچه دزد: باو دست داده فرياد زد

  !..لعنت

ا بسته بودند، اين گناهكار دست و پايشر. در همين هنگام گناهكاري را براي مجازات آوردند

كازيمودو، گوژپشت كليساي نوتردام بود، از ساعتها پيش، انبوه تماشاچيان براي ديدن مجازات 

مردم با بي صبري و شتاب بيكديگر تنه . مجرم انتظار مي كشيدند، قرار بود گناهكار شلاق بخورد

. پاس ميدادند، دوخته شده بودزده و چشمانشان ببرج عذاب كه در چهار گوشه آن چهار تن سرباز 

اين برج عاري از هرگونه معماري و رنگ آميزي بود، و اگر هم رنگ آميزي و حجاري هاي نفيس 

ميداشت، هرگز مورد توجه مردمي كه در آنجا گرد آمده بودند، قرار نمي گرفت، آنها تمام فكر و 

  .حواسشان در اطراف شكنجه و مجازات محكوم دور ميزد
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يكه كازيمودو را بر بالاي برج عذاب ديدند، فريادهاي مسرت آوري كشيدند، صداي مردم هنگام

ديري نپائيد كه رئيس پاسداران جلو آمده . همهمه و قهقهه و شادي مردم تمام ميدان را گرفته بود

  .مردم را بسكوت دعوت كرد و با صدائي بلند فرمان محكوميت و مجازات كازيمودو را قرائت نمود

، مأمورين مجازات، لباسهاي كازيمودو را از تنش بيرون آورده دست و پايش را با طناب پس از آن

و تسمه بستند، بيچاره كازيمودو كه ديروز به اتفاق آراء مردم بپادشاهي ديوانگان انتخاب شده بود 

ان و زنده باد برايش مي گفتند، امروز با چنين وضع رقت باري خود را بر فراز برج عذاب ميديد هم

  !.مردم در برابرش ايستاده و چشم براهند كه شلاق خوردنش را تماشا كنند

او خاموش ايستاده بود و فقط گاهگاهي آه بلند و صدا داري كه به نفسهاي گوساله اي شباهت 

داشت، از دل بيرون مي كشيد، طنابهائي كه بدست و پايش بسته بودند تا روي استخوانها كشيده 

  !ولي او بهيچوجه تكان نمي خورد و اعتنائي نمي كرد و كاملا خونسرد بود .بود و آزارش ميداد

آمده بودند، آنها باعث خنده مردم شده و پي در پي همه را رلو و روبن پوپن بهمراه كازيمودو ژان ف

نيشدار و  نمي خندانيدند، هنگاميكه قوزهاي كازيمودو از زير لباس نمايان گشتند ژان فرلو با سخ

  :خنده آميز خود همه را بيحال كرد

  چوبه دار، دآماده سازي

  .براي يك طرار مستحق مجازات

  يك دسته تر كه بياوريد،

  !..براي يك عروسك. براي يك ميمون بي شاخ و دم
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ناگهان ميرغضب بر بالاي برج عذاب نمايان گشته ساعت شني را در مقابل خود قرار داد و شلاق 

كازيمودو همچون مار گزيده، از شدت ضربات شلاق بخود مي پيچيد، رگهاي . ردرا بحركت درآو

صورت و گردنش متورم و قرمز شده بود، چندين مرتبه سرش براست و بچپ متمايل گشت 

ميرغضب بيرحمانه شلاق ميزد و از اينكه كازيمودو خاموش مانده بود و چيزي نمي گفت بيشتر 

  .ائي در بازو داشت بكار ميبردعصباني شده و هر چه قدرت و توان

وقتي كه ديگر قدرت تحملش نزديك بود تمام . چشمان كازيمودو همچون پاره آتش ميدرخشيد

شود، با هيجان و عصبانيت فشاري بطنابها آورد، بندها ناله خفيفي نموده ولي پاره نشدند، او كه 

مأمورين قبلا پيش . كت افتادديگر تمام تلاشهايش را بي نتيجه ميديد ناگزير تسليم شد و بيحر

هر . خون از پشت كازيمودو روان گرديد. بيني كرده و طنابها و تسمه ها را محكم بسته بودند

شلاقي كه بپشت او مي خورد و بهوا ميرفت، قطرات خون را بهمراه خود ميبرد و روي جمعيت 

  .پخش مي كرد

اشاره دست دستور داد كه ديگر از يكي از پاسداران سوار كه چشمش بساعت و ميرغضب بود، با 

پس از آن بلادرنگ دو تن از شاگردان ميرغضب از برج عذاب بالا آمده و . زدن شلاق خودداري كند

  !.شروع كردند بشستن خونهاي كازيمودو

شلاق خوردن كازيمودو پايان يافت، ولي . از نوك شلاق جلاد خون قطره قطره فرو مي چكيد

ت بر بالاي برج عذاب بماند و افته بود و پس از آن ميبايستي يكساعمجازات او هنوز پايان ني

  !.سامعه دادستان مجازات شود ثقل بدينگونه

ملتي كه فاقد شعور و فهم سياسي است، يك ملت عقب افتاده و قرون وسطائي همچون ... آري

حم و انصاف و كودك نابالغ و كندذهني كه در خانواده خرافي و كهنه انديشي پرورش يابد، فاقد ر

  !.عدالت پروري است
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بجاي اينكه مردم از تماشاي كازيمودو بيگناه متأثر شوند، او را سنگسار كرده دشنامش ميدادند، 

او گرچه خنده استهزاء آميز آنان را نمي شنيد، ولي بخوبي آثار دنائت و . برويش مي خنديدند

  .ا را ميدانستسنگدلي را از چهره شان مي خواند و مفهوم آن سنگ پرانيه

او ديگر كم كم حوصله اش تمام ميشد، زيرا آن خنده و استهزاء و توهين و تحقير مردم برايش 

جانگدازتر از ضربات شلاق جلاد بود هرگز نمي توانست آنهمه دشنام را بپذيرد، در اينهنگام، در 

سيختن بندها گ اطراف خود نظر انداخته تمام قدرت و نيروي خود را متمركز نموده حركتي براي

او را طوري بسته بودند كه حتي نمي توانست مگس را از خود !. بخود داد، اما تلاش بيهوده اي بود

  .دور كند، مردم از تلاش بي ثمر و زورآزمائي خجالت بار او خنديدند؟

كازيمودو از ديدن ! ديري نگذشت كه صداي پاي قاطر كه كشيش بر آن سوار بود، به گوش رسيد

! شحال شد، هرچه كشيش نزديكتر ميشد، بر مسرت و شادكامي او افزوده مي گشتكشيش خو

  .گوئي كشيش را براي خود رهاننده اي مي دانست

كشيش نزديك آمد و نگاهي بسراپاي محكوم كه بر فراز برج عذاب ايستاده بود انداخت و چون او 

وي تقاضائي بكند، قاطر خود را از  را شناخت، سر را بزير انداخته و پيش از اينكه محكوم بتواند از

ميان جمعيت بيرون برد، گوئي كشيش از قيافه كازيمودو فهميده بود كه وي را واسطه خود قرار 

  !.خواهد داد

فرلو مشاهده كرد، تمام شادي و نشاطش از بين رفت و  كازيمودو هنگاميكه چنين رفتاري را از كلود

گرفت، بيچاره كازيمودو ناگزير بر فراز برج عذاب ايستاد و  دوباره چهره اش را آثار غم و اندوه فرا

باز هم مورد استهزاء و خنده مردم قرار گرفت، او كه ديگر اميدش از همه جا قطع شده بود، 

خشمگين و انتقام آميز جنبيد و بخود حركتي داد و در نتيجه تمام طنابها و تسمه ها را از هم 
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: افت، با صدائي كه به عو عو سگ بيشتر شباهت داشت، گفتگسيخت؛ چون خود را از بند آزاد ي

  !.يكقطره آب

دهانش كف كرده بود و از صورتش عرق ميريخت، از فرط تشنگي زبانش از دهان بيرون آمده بود، 

  !.حالت مهوعي داشت و دل آدم از ديدن قيافه اش بهم مي خورد

  .ساختندمردم باز هم خنديدند و چند دشنام زشت و زننده ارمغانش 

كسي نبود كه دلش بحال آن بيچاره بسوزد، شايد اگر هم در ميان آن جمعيت آدم دلسوز و مهرباني 

  .بود از ترس مخالفت ديگران نمي توانست بياريش برخيزد

  ...يك قطره آب: دوباره كازيمودو با صداي گوش خراشي ناليد

  !.باز هم بجاي آب خنده و فحش تحويلش دادند

  .فاني از سنگ و پاره آجر بسوي او روان گرديدو متعاقب آن طو

پس از لحظه اي، دختر جواني در حاليكه . صداي دلخراش كازيمودو همچنان بلند بود و آب ميطلبيد

جمعيت را كنار زده جلو آمد كازيمودو او را . دايره اي در دست داشت و بز سفيدي بهمراهش بود

همان بود كه كازيمودو نيمه شب مي خواست او را . ودشناخت اين اسمرالدا دختر كولي آواز خوان ب

  .بربايد، بتصور اينكه او مي خواهد از وي انتقام بگيرد، آتش غضب از چشمانش درخشيد

بالا آمده بدون اينكه حتي يك كلمه حرف بزند، كوزه مملو از آب را دختر از پله كان برج عذاب 

اشك از گوشه چشم كازيمودو تراويد و از روي بدهان كازيمودو گذارده در اينهنگام يك قطره 

  !.چهره اش بزمين ريخت در تمام عمرش اين نخستين بار بود كه اشك ميريخت
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كازيمودو كه خود را در برابر چنين مهرباني بي غل و غش و صادقانه اي مييافت، يكباره تشنگي از 

ددا كوزه را به دهانش گذارد يادش رفت و از نوشيدن آب دست كشيد، ولي دختر با ناز و عشوه مج

كازيمودو هنگاميكه سير آب شد لب سياهشرا جلو برد مي خواست بپاس آنهمه بزرگواري و نيك 

نفسي او را ببوسد اما دختر كولي كه خاطرات ديشب همچنان بيادش مانده بود و بوي چندان 

داشته باشد كنار  اعتمادي نداشت دست زيباي خود را همچون كودكي كه از جانوري گزنده وحشت

  .كشيد

  .بيچاره كازيمودو كه چنين انتظاري را از دختر نداشت، نگاهي يأس آور و دردآلود بوي افكند

مردم از ديدن رفتار احترام آميز اسمرالدا كه كازيمودو را از تشنگي رهانيد، تهييج شده برايش كف 

رده بود، چون دختر كولي را ديد، فرياد زدند در اين هنگام زن تارك دنيا كه سر را از روزنه بيرون آو

  !.لعنت برتو... لعنت بر تو. ؟.بزودي آن بالا خواهي رفت... عنت بر تول: زد

از چهره اسمرالدا سرخي و شادابي پريده بود رنگش مثل كهربا بنظر ميرسيد و درحاليكه دست و 

  .پايش از شنيدن صداي زن تارك دنيا ميلرزيد، از برج عذاب پائين آمد

  !حالا بيا پائين... زن تارك دنيا باز هم بانگ ميزد بيا پائين اي كولي بچه دزد

او را گرامي مي داشتند، . مردم از اينكه مي ديدند زن تارك دنيا عصباني شده است، نگران بودند

  .ازش مي ترسيدند، زيرا او يك عمر ناله و زاري كرده و گريسته بود

در اين هنگام كه ماهيت نيز . پايان يافت و مردم پراكنده شدندطولي نكشيد كه مجازات كازيمودو 

پسر جان كلوچه ات : بهمراه جمعيت بازميگشت، چون شيريني را در دست فرزند خود نديده پرسيد

  !را چه كردي؟
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آن موقعي كه شما با آن زن حرف ميزديد، سگ بزرگي آمد آنرا گاز گرفت بعد آنرا با : كودك گفت

  !.هم خورديم

اگر بدانيد اين چقد كودك پرخوري است، درخت آلوبالوي خانه : يت رو به موسنيه نمود و گفتماه

  !.مان را از پا انداخته است تمام ميوه هايش را خورده

  !.سرانجام اين افسر ارتش ليون خواهد شد: پدربزرگش ميگويد: سپس افزود

گروهي از دختران زيبا و هوس پس از چندين هفته ديگر، در ساختمان روبروي كليساي نتردام، 

انگيز همگي لباسهاي قشنگ و گرانبهائي پوشيده سرگرم خنده و شادي بودند، از دستهاي سفيد و 

گوشت آلود و كار نكرده شان بخوبي پيدا بود كه همگي از خانواده هاي اعيان و اشراف درجه اول 

ندين دختر برازنده و زيبا را براي اينها دور هم جمع شده بودند كه از ميان خود چ. كشور ميباشند

از سراسر كشور هر كس دختري . مصاحبت مارگريت برگزيده و به پيشواز تازه عروس بفرستند

او يد كه شميداشت كه خود را سزاوار چنين موهبت بزرگي ميدانست، بپاريس اعزام داشته و ميكو

  .را جزء زنان درباري قلمداد و معرفي نمايد

كليساي نتردام قرار داشت، خانه يكي از زنان محترم و معروف بود و بزرگان و  خانه اي كه روبروي

اعيان و اشراف، دختران خود را براي تعيين برگزيده ترين دختران بĤنجا ميفرستادند، اين زن 

سال داشت و از سيما و طرز حركاتش بخوبي معلوم بود كه از خانواده  55صاحب خانه نزديك 

در كنار اين زن مسن، جواني مغرور و خود پسند ايستاده بود و لباس  .نجيب و محترمي است

افسري بتن داشت، دخترها كه هريك بكاري مشغول بودند و بعضي ها پارچه اي را ميدوختند و يا 

با حركات و رفتار و شوخيهاي خود ميكوشيدند كه مورد توجه افسر جوان كه از . گلدوزي ميكردند

ت قرار گيرند، ولي جوان ابدا در اين انديشه ها نبود و با دستكش چرمي خوشگلي بهره اي نيز داش

  .خود دسته شمشيرش را پاك ميكرد
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زن مسن با افسر جوان گفتگو ميكرد و از اشاراتي كه گاهگاهي بسوي دخترش مينمود، معلوم بود 

ميداد و كه از او سخن ميگويد، ولي جوان بسخنانش بي اعتنا بود و همچنان بكار خود ادامه 

  .گاهگاهي سؤالاتش را با سردي و بيميلي پاسخ ميگفت

هيچ ميداني فبوس كه دخترم ماريان چه خياط خوبي است و هر چه ميدوزد : زن صاحب خانه گفت

  .زيباست؟

  !همينطور است كه ميگوئيد... آري _

چهره دلربا فبوس، وه كه چه نامزد زيبائي داري، خوشابحالت، اين دستهاي ظريف و سفيد و اين  _

و قشنگ و اين موي و قامت رعنا و متناسب و اين غبغب لطيف و دلچسب و هوس انگيز واقعا 

تماشائي است، حتي من كه مادرش هستم از اينكه يك چنين وجود نازنيني نصيب تو شده است 

  .حسد مي برم

وسيله اي  افسر جوان كاملا بي ميل بود و از اين سخان هيچ خوشحال نبود، دلش ميخواست بهر

شده خود را رها سازد و بگريزد، ولي مادر ماريان مجالش نداده دستش را گرفت و او را بطرف 

  !چرا از هم دوري مي كنيد، حيف.. برو همراهش حرف بزن: دخترش هل داد و گفت

دختر عموي عزيزم، چه كار ميكني، اين چه نقشه اي است كه مي : فبوس ناگزير جلو رفته پرسيد

  .دوزي؟

ماريان كه با همه سادگيش اين سردي و عدم . لحن سخنش از سردي و بيميلي او حكايت ميكرد

  :علاقه را احساس نمود، ناگهان برآشفته گفت

  !.است» عشق تأثر انگيز« يكدفعه گفتم موضوع اين تابلو... چند دفعه ميپرسي
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، ميخواهي چكارش اين نقشه را براي چه مي دوزي: پس از لحظه اي سكوت فبوس مجددا پرسيد

  .كني؟

  !ميخواهم آنرا بكليسا تقديم كنم: دختر با دلسردي جوابش داد

اين جواب غير منتظره و نابهنگام و دور از انتظار دفاع فبوس را سوزانيد و او را يكباره زده و دلسرد 

با آنحال هر چقدر كوشيد كه بتواند سخنان عاشقانه و شيريني بگويد، چيزي بخاطرش . نمود

ولي باز هم نمي . رسيد مي خواست بهر وسيله شده آن سكوت زشت و تمسخرانگيز را بهم بزندن

توانست، ناچار جلوتر آمد روي كارگاه دختر خم شد و براي اينكه سكوت راشكسته و حرفي زده 

چه مادر بد سليقه اي داري، امروز در تمام پاريس هيچ پيره زني اينطور بي سليقه : باشد، ادامه داد

  !.لباس نمي پوشد و چنين در انظار مردم ظاهر نميشود

  !.ماريان با لحن اعتراض آميز و اندوه باري آهسته زمزمه كرده با اين سخنان دلنشينت دلم را بردي

زن مسن كه از دور آنان را مينگريست، بتصور اينكه آنها سرگرم راز و نيازهاي عاشقانه و سخنان 

فبوس از اينكه مي ديد موضوع سخن . اده خرسند و شادمان بودشيرين و محبت آميزند، فوق الع

ناگهان موضوع سخن را تغيير . بجاهاي باريك و نامتناسب كشيده شده است، راضي بنظر نميرسيد

  !.راستي كه نقشه قشنگي است: داده گفت

ر در اين هنگام، سايرين هم آمدند شروع كردند بصحبت در اطراف كار سوزن و گل دوزي و اظها

  .نظر درباره كارهاي ماريان

بيا ماريان، اين : طولي نكشيد كه دختر هفت ساله اي از روي ايوان روبروي ميدان گرو، بانك برآورد

ببين چقدر آدم دورش جمع شده ... اوه... دختر را كه اينطور زيبا ميرقصد و دايره ميزند، تماشا كن

  !.است
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  .حتما يكي از كولي هاست: ماريان بسوي ميدان گرو نظر انداخت و گفت

فبوس كه خود را آسوده و آزاد . و متعاقب آن برخاست و روي ايوان آمد، دخترهاي ديگر نيز آمدند

  .يافت و يا باصطلاح ارتش، خدمتش تمام شد، بلادرنگ بانتهاي اطاق رفت و در گوشه اي خزيد

اخلاقش تغيير يافت و با فبوس از اول عاشق ماريان بود، او را دوست ميداشت، ولي رفته رفته 

وجوديكه از خانواده شريف و محترمي بود، به معاشرت با ولگردان بيشتر علاقه داشت و از 

شوخيهاي ركيك و زشت خوشش ميĤمد و از هنگامي كه وارد خدمت شده بود؛ اصالت خانوادگيش 

ورزيد، ديگر  از بين رفته خشن و شهوت ران و هرزه بار آمده بود و چندانكه شب و روز عشق مي

دلي براي باختن عشق ورزيدن برايش نمانده بود، تا آن را ارمغان ماريان سازد، فبوس از اين 

ميترسيد كه مبادا بنا بعادت هميشگيش، كلمات زشت و زننده اي از دهانش خارج گشته و برابر 

ان در انديشه شيدند خود را در دل او جا كنند آبرويش بريزد، افسر جوودختران كه هر كدام مي ك

  :خود بود، كه ناگهان ماريان را روبروي خويش نگريست، ماريان گفت

يادت هست كه چندي پيش از يك دختر كولي برايم حرف زدي و گفتي او ... پسر عموي عزيزم _

  .را از چنگال دزدان نجات دادم؟

  !چطور مگر؟. آري _

  ميدان گرو ميرقصد و دايره ميزند همان نيست؟؟آيا اين دختر كولي كه اكنون دارد در ... بيا ببين _

مثل اينكه ماريان از بي اعتنائي چند لحظه پيش كه نسبت به فبوس نموده پشيمان شده بود، زيرا 

دست بر شانه فبوس گذارده دختر كولي را كه مردم در اطرافش حلقه زده تماشايش مي كردند، 

  .نشانش داد

  !.خودش است، آنهم بزش... آري _
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  .چه بز قشنگي، شاخهايش مثل طلاست... وه: از دوشيزگان گفت يكي

اين سياه پوش : و دختر ديگري كه چشم بگلدسته كليسا دوخته بود، رو بزنها و دخترها نمود و گفت

  !كيست و در آنجا چه مي كند؟

ه خم فرلو ايستاده بود و از آن بالاي گلدست نگاهها همه متوجه گلدسته كليسا شده و در آنجا كلود

  .شده و همچون شاهيني كه بخواهد پرنده اي را شكار كند، بميدان گرو مينگريست

  !.فرلو است اين عاليجناب كلود... اين كشيش است. آري _

  !چطور از اين راه دور توانستي او را بشناسي؟... چشمهاي تو عجيب قوي است: ديگري ادامه داد

  .خيره بدختر كولي دوخته است نگاه كنيد چطور چشمهايش را: دختر ديگري گفت

  .فرلو از كوليها متنفر است عاليجناب كلود... خدايا باين دختر رحم كن: و ماريان افزود

اي خدا من، او خيلي قشنگ ميرقصد، او را از چشم بد و شر كشيش محفوظ : يكي از دخترها گفت

  !.دار

بگو بيايد . را مي شناسي، صدايش بزناكنون كه تو او : در اين اثنا ماريان رو به فبوس نمود و گفت

  ...سرمان را گرم كند، بگو بيا يالا

  .شايد او مرا فراموش كرده است، وانگهي من نامش را نميدانم

فبوس خواهش آنان را . هنگ شده براي آمدن دختر اصرار ورزيدندآدختران ديگر با ماريان هم 

  !.خترد... اي دختر: اطاعت نمود رو بجانب ميدان كرد و گفت
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دختر كولي كه همچنان ميرقصيد، رو برگردانيد و ناگهان چشمش به صورت افسر جوان افتاد، 

فبوس با دست بسويش اشاره كرد دختر كه رنگش همچون پاره اي اخگر ميدرخشيد و گوئي در 

آتش مي گداخت، بلادرنگ دايره اش را زير بغل گرفت و مردم را حيران و مأيوس پشت سر 

رام بسوي جايگاهي كه صدايش كرده بودند، روان گرديد، نيروئي نامرئي او را بĤن طرف آگذارده و 

مي كشانيد، مثل اينكه مرعوب شده بود، زيرا بلا اراده و بي اختيار همچون گنجشكي اسير و گرفتار 

  !بدانسو ميرفت

متشنجي  حالت منقلب و. پس از لحظه اي ناگهان پرده اطاق كتار رفته دختر كولي نمايان شد

صداي نفسهاي تندش بگوش ميرسيد، او سر را بزير افكنده بود و ياراي اينكه جلوتر آيد، . داشت

از آمدن او ختر هفت ساله بيشتر از ديگران خوشحال و خندان بود و پاي ميكوبيد، دختر . نداشت

براي كولي خاموش ايستاده بود، از آمدن او ديگر زيبائي و خودفروشي و عشوه گري دختران 

فبوس رونق و شكوهي نداشت، زيرا او در زيبائي سرآمده همه بود، در اين نبرد خودفروشي و 

بيشتر و بهتر مورد توجه  هريك از دختران مي كوشيدند. افسونگري و در اين ميدان زورآزمائي

 افسر جوان قرار گيرند، از آنهنگام كه دختر كولي در جمع دختران ظاهر گرديد همه شكست خورده

او يكدنيا وجاهت داشت و مملو از روح پرنشاط و زنده جواني بود .. و تعادل خود را از دست دادند

در اين اطاق مفروش و مزين، صد . درخشندگي و زيبائي و فريبندگي از رخسارش ميدرخشيد

انسان تصور ميكرد اين دختر غير از آن دختري است كه چند . چندان بر زيبائيش افزوده شده بود

چهره اش در اين اطاق زيبا، مثل قرص خورشيد درخشنده و . ظه پيش در ميدان گرو ميرقصيدلح

همه سر را بزير افكنده و در آتش حسرت ميسوختند و همچون پاكباختگان حسود و . جانبخش بود

  .انتقامجو، يك صف متحد بر عليه او تشكيل دادند

ن حربه دلربائيشان را كند و بي اثر يده بودند كه يك دشمن خطرناك، حساس تريمهمه شان فه

  !.زنها اينطورند و حتي از باهوش ترين مردها، بهتر درك مطلب ميكنند. ساخته است
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دخترها پذيرائي سردي از او نموده و سپس همگي خاموش ماندند، نخستين كسيكه سكوت را در 

  .ائي استچه دختر زيب: او با بيان خنك و بيمزه اي گفت. هم شكست، افسر جوان بود

  !اينطور نيست؟: و آنگاه رو به ماريان كرد و ادامه داد

  !.بد نيست: ماريان با نخوت و از روي اكراه پاسخ داد و گفت

و سپس درحاليكه همگي در آتش حسد و كينه ميسوختند، سر بگوش هم گذارده و شروع به پچ پچ 

  .كردند

  !.بيا دختربيا نزديكتر، : زن مسن كه فقط بدخترش رشك ميبرد، گفت

  .و دختر كولي چندين قدم جلو رفت

آيا اينقدر سعادت دارم كه مرا بجا : فبوس نيز چندين قدم بدنبالش رفت و با همان بيمزگي گفت

  !بياوريد؟

  .آري، شما را ميشناسم _

  .حافظه اش خيلي خوب است: ماريان افزود

  آنشب از من نه ترسيديد؟: فبوس ادامه داد

  .نه، هرگز _

كه از زبان دختر كولي بيرون آمده بود، يكدنيا » نه هرگز« و » آري« دو كلمه، در اين دو كلمهدر اين 

بقدري در اين دو كلمه زيبائي و دوستداري نهفته بود كه ماريان . محبت و مهرباني ديده ميشد

  .رنجيد
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يد پس از زيباي من، قشنگم، اگر بدان: سروان فبوس كه زبانش گويا و بيانش روان شده بود، گفت

بيشتر نداشت و فرارتان در آنشب با چه آدمي عجيب و چه هيولاي زشتي روبرو شدم، او يك چشم 

ميگويند . اسمش همنام يكي از اعياد و در كليساي نوتردام بناقوس زني اشتغال دارد. قوز پشت بود

منظوري از ربودن شما چه . بوجود آورديكي از كشيشها كه همخوابه شيطان شده است، او را 

  !.داشت، آه، چه هيولاي گستاخي بود

  .من منظورش را نفهميدم: دختر كولي گفت

اين ديگر بيشرمي است كه يك ناقوس زن بخواهد دختر زيبائي را بدزدد و جامعه : فبوس افزود

  .اشرافيت بپوشد، راستي كه جلاد خوب سزايش را داد و بشانه و پشتش خدمت كرد

بيچاره خيلي رنج برد و : كيفر داد كازيمودو را بخاطر آورده بود، گفتدختر كه حادثه برج عذاب و 

  !..صدمه كشيد

چه دلسوزي نامناسب و بيموقعي، اين اظهار ترحم و مهرباني : سروان قبوس قاه قاه خنديد و گفت

  ...مثل اين است كه پري بما تحت خوكي بكنند و

  !.شيد معذرت ميخواهمببخ: ناگهان سوخنش را قطع كرد و رو بدخترها كرد گفت

دخترها همگي از نحوه بيان فبوس افسرده و خشمگين شده بودند، ماريان كه پيش از ديگران 

  !.عجب هم زباني:خجالت كشيده بود، گفت

  !.بجان خودم اين دختر خيلي زيباست: فبوس دنباله سخن را گرفت

ين موقع يكي از دختران با لحن ماريان در ميان موج كينه و انتقام ناآسودگي دست و پا ميزد، در ا

  .لباسش خيلي عجيب است: كنايه آميز و مسخره اي گفت
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دختران ديگر كه ميديدند تنها از اين راه و با خودنمائي و نشان دادن زر و زيور خويش ميتوانند با 

 يكي از. حريف دست و پنجه نرم سازند، از اين موقعيت استفاده كرده آنرا برخ دختر كولي كشيدند

  !با اين سينه باز و دامن كوتاه چطور توي كوچه ها ميگردي؟: دخترها گفت

  .كوتاهي اين دامن شرم آور است: ديگري گفت

با اين لباس توي كوچه ها نگرد، زيرا بالاخره مأمورين شهر تو را دستگير ساخته و : و ماريان افزود

  .بزندان خواهند برد

ش آفتاب بعزيزم، تا: از سخنانش ميباريد، گفتدختر ديگري درحاليكه ميخنديد و ريشخند 

  !.بازويت را سياه ميكند، آن را بپوشان

بدينگونه دختران اشراف، دختر كولي را مسخره كرده و او را بباد طعنه و ريشخند و توهين گرفته 

بودند، رفتارشان خالي از رحم و انصاف و عدالت و همچون دختران قديم روم كه براي سرگرمي و 

تفريح خويش بر پستان هاي كنيزان زيبا سوزن طلا ميكوبيدند و شادي ميكردند، دختر كولي را 

  .ببازي گرفته بودند

ولي او، آن دختر كولي كه از نيشخندهاي پي در پي دختران جانش بر لب رسيده و از خجالت سرخ 

ه فبوس نگاه كند، در شده بود، فقط باين دلخوش بود كه بتواند بĤساني و از روي ميل و لذت بچهر

گاهگاهي از فرط . ميان آن نگاههاي مشتاقانه و آرزومند غباري از افسردگي و درد خفته بود

عصبانيت دلش ميخواست آن دختران را بباد فحش بگيرد، ولي ميترسيد كه دهانش را باز بكند و 

نگاه كردن بفبوس چيزي بگويد، عذرش را خواسته و از آنجا بيرونش كنند و در نتيجه از سعادت 

بخاطر اين نگاه لذتبخش ايستاده بود كه آنهمه طعنه و ريشخند را مي پذيرفت و . محروم بماند

بگذار هر چه : همچنان خاموش ايستاده بود، فبوس ميخنديد و با گستاخي بدختر كولي ميگفت
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س بچه درد ميخورد، با اين زيبائي و ملاحت پايان ناپذير و خيره كننده لبا ...دلشان ميخواهد بگويد

  !بگذار بگويند لباست عجيب است، باشد

گويا تمام افسران دربار شاهي زود بچشمان : گفت. دختري كه سخنان فبوس در او تأثير كرده بود

  .افسونگر و فريبنده هر زن عشوه گر و لوندي دلباخته ميشوند

  !چرا دلباخته نشوند: فبوس گفت

تمام . رها گشته و بجاي نامعلوم و ناشناسي پرتاب شوداين سخن همچون سنگي كه از فلاختي 

خانم صاحب خانه كه از اين همه جار و . دختران را خشمگين ساخت و ماريان را بگريه انداخت

  ...اي خدا: جنجال خسته و كسل شده بود، ناگهان داد زد

  !اين ديگر چيست، اين حيوان شرور با پاهايم چكار دارد؟

در دامن خانم صاحبخانه نموده و شاخش گير كرده بود، از اين ماجري تمام بز قشنگ اسمرالدا سر 

دختران خنديدند دختر كولي نيز بدون اينكه حرفي بزند شاخ بز را از وسط دامن خانم بيرون آورده 

  .و بزمين نشست و سر حيوان را بسينه خود چسبانيد

لب را بسخن  شي بهم ميگفتنددر اين هنگام يكي از دو تن دختراني كه لحظه اي پيش سر گو

گري مشهور است و ميگويند بزش جادو ميكند، خانم كاش من زودتر باين اين كولي بجادو: شود

  .فكر افتاده بودم

  !پس بگوئيد بزش برايمان نمايش بدهد: دختر هم صحبتش گفت

را بمعرض بگو بزت برايمان يكي از معجزه هايش : و آنگاه همگي رو بسوي دختر كولي نموده گفتند

  .نمايش بگذارد
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  .چه ميگوئيد، منظورتان چيست، من از حرفهاي شما سر در نميĤورم _

  !عجب، از شعبده بازي و جادوگري اطلاعي نداري؟ _

  !نه _

  اين چيست؟: ماريان كيسه كوچكي را كه بگردن حيوان آويخته شده بود نشان داد و گفت _

  !.اين اسرار زندگيم است _

وه، چه خوب بود اگر من ميتوانستم پرده از اين راز برگيرم و بر : انديشيد و ميگفتماريان با خود مي

  .اسرار نهفته و مكتوم دختر كولي واقف شوم

اكنون كه : زن صاحب خانه كه بگفتگوي آنان گوش فرا ميداد، ناگهان لب را بسخن گشود و گفت

  !.برو.. جا مانده اي چرا اين.. از تو و بزت كاري ساخته نيست از اينجا برو بيرون

رو را بجانب در برگرداند و رفت، ولي هنگاميكه بر . متعاقب آن اسمرالدا بدون اينكه سخني بگويد

آستانه در رسيد، در حاليكه چشمانش از اشك لبريز شده بود و دست و پايش ميلرزيد، لحظه اي 

كه افسر جوان صدايش درنگ كرده سر تا پاي فبوس را نگريست و خواست براه خود ادامه دهد 

  .مگر ميتواني باين آساني از اينجا بروي: زد

  .بيا دلمان را شاد كن... بيا يك كمي برايمان برقص... 

  .بگو اسمت چيست؟... زيباي من: و سپس پرسيد

  ...اسمرالدا« : دختر كولي، همچنان كه ديده بر چهره افسر جوان دوخته بود، گفت

  !.يب و خنده آوريچه اسم عج: يكي از دخترها گفت
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  .و متعاقب آن همگي خنديدند

  .ديگري دنباله حرف اولي را گرفت و گفت از اسمش پيداست كه جادوگر است

در اين هنگام كه دخترها همگي دختر كولي را محاصره كرده سرگرم صحبت بودند، آن كودك هفت 

زي بود، كودك كنجكاو چون ساله بز قشنگ اسمرالدا را با خود بگوشه اطاق برده و با آن مشغول با

از درون كيسه چندين . كيسه را در گردن بز ديد فورا آنرا از گردنش باز كرد و درون كيسه را گشود

كودك بدون اعتنا تخته . روي هريك حروفي از الفبا ديده ميشد، نمايان گشت تخته كوچك كه بر

ته ها را روي زمين ديد، چندين ها را روي زمين انداخت هنگاميكه حيوان هوشيار و تربيت شده تخ

برده و سرانجام در امتداد هم قرار داد، ناگهان كودك خردسال ماريان را صدا  دفعه آنها جلو و عقب

  ؟!بيا ببين كه اين حيوان دارد چكار ميكند... ماريان: زد و گفت

كف اطاق با د لرزد، زيرا در آنجا بر تهاي اطاق رفت، ولي ناگهان بر خوماريان بصداي كودك بان

  »Phoebus«: قطعات كوچك تخته نوشته شده بود

  !اين حيوان اينرا نوشته است؟: آنگاه با آهنگي لرزان پرسيد

  !.خودم ديدم..! آري _

براي او جاي هيچگونه ترديد و ابهام نبود كه نوشتن آن اسم كار حيوان است، زيرا آن كودك اصلا 

  !اينست رازش: اين هنگام با خود انديشيددر . سواد نداشت و نميتوانست چيزي بنويسد

  .از صداي كودك، تمام دختران و زن صاحب خانه و دختر كولي آمدند

دختر كولي كه در نتيجه سهل انگاري و غفلت، آن حيوان، رازش آشكار شده بود، همچون 

گناهكاري، در برابر فبوس ميلرزيد و رنگ از چهره اش پريده بود، ولي افسر درحاليكه بچهره او 
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مينگريست، لبخند ميزد، دخترها سر در گوش هم گذارده بيكديگر مژده ميدادند اسم اين افسر 

  .فبوس است

  !.شما عجب حافظه خوبي داريد: ماريان پس از لحظه اي رو بدختر كولي كرده گفت

اين دختر جادوگر رقيب من : آنگاه صورت خود را در پناه دست پنهان كرد و گريه را سر داده افزود

  !!.است

  .و بيهوش افتاد

خشم از در حاليكه طوفان !. دخترم. دخترم: مادرش وحشت زده و نگران بسويش دويد و گفت

  ..برو كولي. از در خارج شو اي عفريت دوزخ :ديدگانش ميباريد، فرياد زد

  .ماريان را باطاق ديگري بردند، متعاقب آن اسمرالدا تخته ها را برداشته و با جلي از در بيرون رفت

سروان فبوس يكه و تنها مانده بود و نميدانست از آن دو تن كداميك را برگزيده و بكدام طرف 

  .برود

  .، در ميان دودلي و ترديد گير كرده بودهنميدانست باطاق ماريان برود، يا بدنبال اسمرالدا بكوچ

آنجا را پشت سر گذارده و بدنبال . لحظه اي انديشيد و سپس درحاليكه تصميم نهائي را گرفته بود

  .دختر كولي بيرون رفت

  قسمت دوم

او . فرلو بود ام ميدان گرو را مينگريست، كلوداين كشيشي كه از روزنه گلدسته كليساي نترد.. آري

همواره نيمساعت بغروب مانده از پلكان گلدسته بالا ميĤمد و در را گشوده تا بامداد در آنجا بسر 
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هيچگاه كليد آنجا را از خود دور نميساخت و هميشه آنرا در . آنجا را خلوتگاه خود ساخته بود. ميبرد

فرلو همينكه از پلكان گلدسته بالا رفت و خواست درب حجره و  ددر آنروز كلو. جيب پنهان ميكرد

بشنيدن صداي دايره كليد را از . خلوتگاه خويش را بگشايد، ناگهان صداي دايره اي از دور شنيد

. درون قفل بيرون آورد و بسوي پله هاي بالاتري كه از آنجا پنجره اي به بيرون داشت متوجه گشت

فته بودكه ناگهان كازيمودو  را كه از پنجره بميدان نگاه ميكرد مشاهده هنوز يكي دو پله بالا نر

فرلو و پرورش دهنده خود ننمود و  او آنقدر بكار خود سرگرم بود كوچكترين اعتنائي هم بكلود. نمود

فرلو هنگامي كه آن دگرگوني و بهت كازيمودو را نگريست با خود  كلود. حتي نگاهي هم بوي نكرد

  !.اينطور بميدان نگاه ميكند، مگر آنجا چه خبر استچرا او : گفت

و چون بر فراز آخرين پله هاي گلدسته رسيد، بميدان نظر افكند، در اين هنگام دختراني كه در 

او از . ايوان روبروي كليساي نتردام گرد آمده بودند، او را با آن حالت بهت انگيز و تعجب آور ديدند

شهربĤن بزرگي زير پايش بود، ولي . ها و خيابان هاي پاريس را ببيندآن بالا ميتوانست تمام كوچه 

چشمان خود را از همه جا برگرفته و فقط متوجه ميدان گرو بود و از ميان آنهمه مردمي كه همچون 

تمام بدنش ميلرزيد و از چشمانش لهيب . امواج دريا تلاطم داشتند، فقط باسمرالدا مينگريست

در نگاهش هيجان و خيره گي مبهم و اسرا نامعلومي نهفته بود كه  .دسوزنده اي زبانه ميكشي

در گوشه لبانش آثار خنده اي ديده ميشد، ولي خنده . انسان نميتوانست بĤساني از آن آگاه گردد

اسمرالدا سرگرم خواندن و . اش خنده معمولي و عادي نبود و بارتعاش و تشنج شباهت داشت

مردي كه لباس زرد و سرخي . لحظه بر انبوه جمعيت افزوده ميگشت رقصيدن و دايره زدن بود و هر

پس از اينكه كارش تمام شد، در گوشه اي نشست و بز . بتن داشت مشغول جمع كردن پول بود

فرلو از گلدسته همچنان بميدان نظر  كلود. قشنگ اسمرالدا را در بغل گرفته و بنوازشش پرداخت

هنگاميكه چشمش بلباس و قيافه و حركات آنمرد افتاد، . ل نبودانداخته بود و يكدم از تماشا غاف

حس كنجكاويش براي شناختن او تحريك گشت، ولي هر چه كوشيد كه آنرا بشناسد نتيجه اي 

حاصل نشد، در حاليكه غباري از اندوه بر لبش سايه افكنده بود، ناگهان برخاست، سرتاپايش 
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اين مرد چرا همراه اسمرالداست، اين دختر كه : ردش گرديد و بي اختيار زير لب زمزمه كعمرت

  .هميشه تنها بود و ياري نداشت

آنگاه وحشتزده و شتابان از پله كان مارپيچ كليسا بزير آمده و در راه كازيمودو را كه همچنان 

فرلو هنگاميكه سماجت و علاقه كازيمودو را بتماشاي  سرگرم تماشاي ميدان بود، نگريست كلود

  .آيا او به اسمرالدا نگاه ميكند؟: با خود گفت ميدان ديد

پلكان ديگر را پشت سر گذارده و خود را بانبوه جمعيت رسانيد، ولي اسمرالدا را در آنجا نيافت، با 

از آنجا : كجا رفت؟ او ساختمان روبروي كليسا را نشان داده گفت: و دستيش پرسيدهليأس از پ

  !.صدايش زدند، رفته برقصد

او . بود و بز را نوازش ميكرد، در آنجا ديد آن مردي را كه لباس زرد و سرخ پوشيده فرلو، كلود

اكنون بجاي اسمرالدا بازيگر ميدان شده و دستهايش را بكمر زده بود و گربه اي را بيك صندلي 

از فشار . بسته و پايه آنرا روي دندانش گذارده در ميان جمعيت ميگفت و درخواست پول مينمود

كشيش كه او را شناخت، با . سته شده بود و قطرات عرق از پيشاپيش فرو ميچكيدصندلي خ

  !اين گرينگوار شاعر است؟: تعجب گفت

فرلو تعادل خود را از دست داد و ناگهان صندلي از روي دندانش  شاعر از شنيدن صداي كلود

ردم آسيب ديده و بميان جمعيت پرتاب گشته گروهي را زخمي كرد و بدنبال آن فرياد و هياهوي م

فرلو خود را  زخمي بلند شد، چيزي نمانده بود كه مردم بر او بشورند، ولي گرينگوار با اشاره كلود

فرلو پس از لحظه اي  بكليساي نوتردام  رسانيده و در تاريكي محراب كليسا پنهان گشت، كلود

او در برابر . گريستخود را بكنار يكي از ستونها رسانيده و با تعجب سراپاي گرينگوار را ن

فرلو سر را بزير افكنده بود و خجالت ميكشيد، ولي كشيش از اين نگاه خود منظوري  نگاههاي كلود
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نداشت و هرگز نميخواست شاعر را تحقير سازد، اثرات نگاه او بهيچوجه توهين آميز نبود، پس از 

  :لحظه اي كشيش لب را بسخن گشود

را نديده ام، در اين مدت كجا بوديد، اين لباس شما خيلي آقاي گرينگوار، دو ماه است شما  _

  !زيباست، مثل سيب قرمز و زرد است

خيلي عجيب و غريب است، اما در برابر سرماي زمستان و بي ! لباس خنده آوري است... آري _

افسوس كه هنوز نميتوان مطابق عقيده جالينوس لباس را از تن در آورد و !. لباسي چه ميتوان كرد

خت و برهنه بيرون آمد، من نميتوانستم در اين راه پيشقدم باشم، باد سردي ميوزيد و سرمايم ل

اين را ميدانم .. شده بود و چون چشمم باين لباس افتاد، آن را پوشيدم، كار بدي كردم آقاي عزيز

ت اين لباس دلقكهاست، لباسي است كه اگر فيلسوفي مانند فيثاغورث هم آن را بپوشد، ممكن اس

  !.زير شلاق داروغه بيفتد

  !.شغل خوبي است _

بالاخره بايد زنده ماند و  _استاد بزرگوار، شعر گفتن و فلسفه بافتن بهتر از رقصانيدن گربه است _

. شعر نغز و بديع و زيبا را بيك لقمه نان و قطعه اي پنير نميخرند رامروز يك خروا. زندگي كرد

. يد چه نمايشنامه مهمي براي خانم مارگريت تهيه كردمدكان شعر و ادب كساد است، مگر نديد

آخر چه شد، ببهانه اينكه اشعار سست و بي پايه است، از پرداخت بهاي آن خودداري كردند، هيچ 

از گرسنگي تلف شوم، ناگزير براي ادامه حيات بگروه ولگردان و جيب بران پيوستم و نمانده بود كه 

 _: فرلو كه ساكت ايستاده بود، ناگهان ابرو درهم كشيد و گفت كلود. بدينوسيله زندگي ميكنم

  .چطور با اين رقاصه آشنا شدي؟

  !.او زن من است _
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  !باين دختر دست زدي؟!. اي از خدا بيخبر بدبخت: كشيش بازوان شاعر را فشار داده گفت

  !من باو دست نزده ام: سرتاپاي گرينگوار لرزيد سوگند ياد كرد و گفت

  گونه زن و شوهر بودني است؟پس اين چ _

اين هم بدبختي ديگري است، : و درحاليكه شروع كرد بگفتن سرگذشت خود، در پايان افزود

  !علتش اينست كه با دختري باكره ازدواج كرده ام

  منظورت چيست؟ _

هنگاميكه سردسته ولگردان اين زن را بمن سپرد و . گرينگوار در دنبال سرگذشت خود ادامه داد

يك كودك سر راهي است و چنانچه دختري خود را از دست بدهد، دعائي كه بگردن دارد  گفت او

او بالاخره روزي پدر و مادر خود را خواهد يافت، اكنون با كمال پاكي و پارسائي در . باطل ميشود

  !جوار يكديگر زندگي ميكنيم

  !آيا اين دختر با هيچ مردي نزديكي نكرده و باكره است؟ _

آن ها . در كار خود بسيار متعصب است، من اخلاق دختران كولي را بخوبي ميدانم... يدبدون ترد _

برخلاف اين دختر، خيلي زود تسليم ميشوند، او هميشه، عليرغم مقررات ارتش، خنجري بهمراه 

دارد و در مواقع لزوم هنگاميكه كسي خيال تجاوز بناموسش را داشته باشد، آن را بكار برده و از 

  !اع ميكندخود دف

يك دختر بي آلايش و با تقوي است، اين دختر استانبولي مدتي در . براي او زن و مرد فرقي ندارد

شيفته و . الجزاير و استانبول بسر برده و از آن جا بفرانسه آمده است و بزبان عربي خوب آشناست

گردان محبوب عاشق بيقرار رقص است دلش ميخواهد هميشه برقصد و آواز بخواند، در محله ول
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همگي است و حتي يكنفر هم با او عداوت و دشمني ندارد، ولي در پاريس مورد نفرت و انزجار دو 

معلوم نيست با . از اين دو تن يكي زن تارك دنياست و ديگري يكنفر كشيش ميباشد _نفر است

نگاههاي  و كشيش با: اين دو تن هرگاه او را مي بينند، نفرينش ميكنند. وي چه عداوتي دارند

او دختر نازنيني است و . شررباري او را نگريسته و سخنان انتقام آميز و سهمگين بر زبان ميراند

او خواهر من است و زندگي من در پرتو . برخلاف عقايد مردم، از جادوگري هيچگونه اطلاعي ندارد

اطاقي جداگانه  شب هنگام پس از خوردن شام از يكديگر جدا شده و هر كدام در. وجود او ميگذرد

عادت كرده ام، و آن علاقه و ... ميخوابيم، او براي اطمينان خاطر درب اطاق را بروي من قفل ميكند

بزي دارد كه با حركات زيبا و شگفت انگيز خود مرا . عشق آتشين نخستينم تسكين يافته است

ماه است كه ميتواند  سرگرم ميسازد، من با آن بز مأنوسم، تازه نوشتن را ياد گرفته و نزديك دو

  .كلمه اي بنام فبوس بنويسد

  !.فبوس، اين اسم را بچه مناسبت ياد داده؟: فرلو با تعجب پرسيد كلود

  !.شايد در اين نام رازي نهفته است، زيرا پي در پي آن را بر زبان ميĤورد: نميدانم _

  آيا فبوس نام كسي نيست؟ _

شايد از آن جهت كه گروهي از ... يعني خورشيدفبوس : گرينگوار پس از لحظه اي انديشه گفت

  !كوليها خورشيد پرستند، اين نام مورد علاقه اوست؟

  .عقيده من غير از اين است _

و براي من موضوع يكسان است، هرچه ميخواهد باشد، براي من همينقدر كافي است : شاعر افزود

  !.كه جلي دوستم بدارد، من با فبوس كاري ندارم

  جلي كيست؟ _
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  !.بزش _

پس از . فرلو دستش را روي شانه گرينگوار گذارده و در انديشه فرو رفت در اين هنگام، كلود

  سوگند ميخوري كه تاكنون باو دست نزده اي؟: لحظه اي ناگهان خيره بر رويش نگريست و گفت

  به كي، بز؟ _

  !بدختر _

  .سوگند ميخورم كه باو دست نزده ام... آري _

  ميخوري؟ بروح مادرت سوگند _

  .و بروح پدرم سوگند كه باو دست درازي نكرده ام... بروح مادرم _

  :فرلو كرده پرسيد و بدنبال سوگند كه خورده بود، رو بسوي كلود

  !اجازه ميدهيد از شما سئوالي بكنم؟... عاليجناب _

  !.سئوال كن _

  اين موضوع بشما چه مربوط است؟: شاعر افزود

: يستاد و پس از دقيقه اي گفتاكت ااز شرم سرخ و سفيد شد؛ سرنگ از رخسار كشيش پريد و 

آقاي گرينگوار، من بشما ارادت دارم پس بقرار معلوم هنوز آلوده و گمراه نشده ايد، من خير و 

همين قدر كافي است كه بگويم حتي اگر بدنتان مختصر تماسي باهم ... صلاح شما را خواهانم

و اين را هم بدانيد ... پاكي دور خواهيد شد، آنوقت واي بحال شمابگيرد، براي هميشه از تقدس و 

  !.كه هميشه تمايلات و آرزوهاي جسم، روح را آلوده و تباه ميسازد، فساد روح از آلودگي جسم است
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يكبار در نخستين شب ديدار امتحان كردم و زيانش را : گرينگوار پشت گوشش را خاراند و گفت

  !نيز ديدم

  !.تا اين اندازه گستاخي: پرسيد كشيش متغيرانه

گرينگوار در حاليكه خنده اي بر لب داشت، ادامه داد، و يكشب ديگر هم از پنجره خواب گاهش 

هرگز نميشود زيبائي و ... نيمي از بدن عريانش را نگريستم، وه چه هيكل هوس انگيزي داشت

  .لطف آن را بيان كرد

  !گمشو ملعون: كشيش خشمگين فرياد برآورد

  .سپس شتابان بسوي محراب رفت و گرينگوار را در بهت و حيرت گذاشت و

ديگر همسايگان كليساي نوتردام آن صداي روحنواز و . از آن روزي كه كازيمودو مجازات گرديد

ناقوسها ديگر در . رساي زنگها را به آن آساني و شيوائي روزهاي پيش از مجازات نشنيدند

روحبخش و شيرين خود را بگوش ساكنين پاريس نميرسانيدند خموشي و سكوت بسر برده و آواز 

و از آنها جز در جشنها و يا بهنگام سوگواري و تدفين صدائي برنميخاست كازيمودو از دل و دماغ 

معشوقه اش بود توجهي نداشت، گوئي دلش در جاي  افتاده بود و ديگر حتي بناقوس بزرگ هم كه

م از اثرات شلاقهاي اهانت آميز جلاد بود كه چنين نااميد و ديگري به بند افتاده بود، و شايد ه

  .دلسرد بنظر ميرسد

مارس گرديده آنروز هوا آرام بود و  25عيد ديگري مصادف با روز سه شنبه  1482اتفاقا در سال 

كازيمودو در آنروز برخلاف روزهاي گذشته كه حتي يكقدم بطرف ناقوسها . نشاط در دل زنده ميكرد

از تمام دنيا بدبين زده شده بود، ناگهان بطرف ناقوس بزرگ دويد و از مناره بالا رفت و نميرفت و 

او مدتي محو . طولي نكشيد كه صداي موجودار ناقوسها را در هواي پاريس پراكنده ساخت
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تماشاي زنگها بود و با وجوديكه نميتوانست بشنود، از اينكه ميديد پس از مدتها صداي آنها دوباره 

انداز شده است، خاطر آزرده و دردمند و قيافه غمگينش همون گل شكفته گرديد و باز هم از طنين 

  .اين طناب بĤن طناب خزيده زنگها را بصدا در آورد

در اين هنگام، از روزنه كليسا، دختري را كه لباس عجيبي به تن داشت و با بزش مشغول بازي بود 

و دگرگون گشته نواختن ناقوس را از ياد برد و در ميدان گرو نگريست، ناگهان حال كازيمود

متعاقب آن سر را از درون پنجره بيرون آورد، ارتعاشات آهنگ ناقوسها پس از لحظه اي خاموش 

شدند و كساني را كه تازه ميĤمدند از نغمات دلكش آن بهره اي گيرند، همچون سگي كه استخواني 

  .رخورده و مأيوس بدنبال كار خود رفتندنشانش داده و در عوض سنگي بسويش پرتاب كند، س

جيب هايش . ژان فرلو جوان و عياش بامدادان از بستر خواب برخاست و لباس را پوشيد. بهار بود

نگران و اندوهگين دستهايش را درون .را تكان داد، ولي بدبختانه نتوانست پشيزي هم در آن بيابد

زيبا . اي جيب من، چقدر بدبخت و مفلوكي: اليدجيب خود كرد و با حالت زاري بدرد دل پرداخت و ن

رويان سيمين اندام و پياله هاي مالامال شراب و مهره هاي سفيد و سياه تخته نرد آخرين رمق تو 

  !را گرفته اند، سست و پلاسيده و لاغرت كرده اند

ي نوشته شما اي آقايان فلاسفه و بزرگاني كه كتاب هاي بسيار: آنگاه پس از لحظه اي ادامه داد

اين  _ايد، انصاف بدهيد كه من از اين همه تفحص و مطالعه در آثار شما چه نتيجه اي ميگيرم

  ...دانش و هنر بچه كارم ميخورد

من سلامتي خود را از دست داده ام، وقتي . يك يهودي بيسواد و پول اندوز بر من فضيلت دارد... 

  دانش چه نتيجه اي دارد؟بيندازم، اين علم و » جفت شش « كه من نتوانم يك 

ميروم پيش برادرم تا برايم موعظه بكند و شايد هم : كلاهش را برداشت و بر سر گذارد و گفت

  .بتوانم پولي از او بگيرم
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  !.موعظه اش حتمي است ولي دريافت پول ترديد آميز: براه افتاد و باز پيش خود زمزمه كرد

آيا عاليجناب تشريف : تردام رسيد، از دربان پرسيدبراه خود ادامه داد هنگاميكه بدرب كليساي نو

  !.دارند

در خلوتگاه خويش است، اگر كار لازمي داريد و يا از طرف پادشاه و پاپ مأموريد، ميتوانيد ... آري _

  .ايشان را به بينيد وگرنه در غير اين صورت بهتر آن است كه او را بحال خود بگذاريد

بسيار مناسبي است، اكنون بايد به بينم برادرم در خلوتگاه چه  موقع: ژان فرلو با خود انديشيد

من علاقه اي بĤموختن كيمياگري ندارم و اگر بتوانم چند دانه تخم ... ميكند و چطور كيميا مي سازد

  !..مرغ در تنور كيميا گويش بدست آورم، برايم از هر كيميائي بهتر است

بود و خسته كننده، لحظه اي ايستاد و عرق را از پيشانيش چندانكه پله ها زياد . از پله ها بالا رفت

رد و چندين فحش داد، پس از رفع خستگي، مجددا پله ها را در نورديد و چون به پله آخر تس

رسيد، دري را در مقابل خود يافت، بلادرنگ كليد در را پيچانيده در را گشود و باطاق نگريست، آنجا 

روي آن دوات قلم و پرگار و چند استخوان مرده قرار دارد برادرش را ديد كه پشت ميزي كه 

از در و ديوارش تار عنكبوت آويزان و گرد و . اطاقش خيلي درهم و برهم و كثيف بود. نشسته است

  .خاك همه جارا در بر گرفته بود و بكارگاه كيمياسازان و جادوگران شباهت داشت

ود، آهسته بتماشاي ته بز سر طاس و بي مويش شناخاو پشتش بدر بود، ولي ژان فرلو كه برادر را ا

كشيش همچنان سرگرم مطالعه بود و اصلا صداي گشوده شدن در را حس . درون اطاق پرداخت

جلو پنجره يك عنكبوت، تار . در گوشه چپ اطاق، تنور بزرگي زير پنجره ديده ميشد. نكرد

ف تنور، شيشه هاي رنگارنگي بنظر مسدسي تنيده و خود بيحركت در وسط آن قرار داشت، در اطرا

ميرسيد، ولي درون آن حتي يك شعله آتش هم ديده نميشد، مثل اينكه مدتها بود تنور همچنان 

در كنار تنور نقابي شيشه اي جلب توجه ميكرد و چنين بنظر ميرسيد كه . خاموش مانده است
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نرا بصورت ميزند، چكش كشيش در هنگام آزمايش براي جلوگيري از روشنائيهاي تند و زننده آ

  .بزرگي روي زمين افتاده و بدسته اش نوشته شده بود تلاش و اميد

گويا از خوراكي : ژان فرلو هنگاميكه آن تنور خاموش و سرد را نگريست، آهي سوزان كشيد و گفت

  .خبري نيست

بكتاب كشيش سرش را روي كتاب انداخته بود، ولي بخوبي پيدا بود كه در انديشه ديگري است و 

  !.اسمرالدا: ناگهان سربرداشت و گفت. مثل مجسمه فقط يك نقطه را تماشا ميكرد. توجه ندارد

: و همچون كسي كه از گفته خود پشيمان شده باشد، خشمگين كتاب را رو بهم انداخت و افزود

  !.خدايا اين چه خيال بيهوده است... من لعنت بر

  .رفتسرش را روي دست گذارد و بيحركت بفكر فرو 

  .برادرم دارد هذيان مي گويد: ژان با خود مي انديشيد

  !.اين خيال ولم نمي كند... خدايا: پس از لحظه اي كشيش سر را از روي دست برداشت و گفت

: سپس برخاست و پرگار را از روي ميز برداشت و با نوك آن بحروف يوناني روي ديوار نوشت

  !.تقدير

  !.حتما برادرم ديوانه شده است: گفت: افل نبودژان كه يك لحظه از فكر برادرش غ

نميدانست كه چه آتش . او نميتوانست انديشه هاي نهفته و دردهاي جانگداز برادر را درك كند

سوزنده اي از اعماق سينه او زبانه مي كشيد، او سراسر زندگيش را در عياشي و هوسبازي و 

او نميتوانست . بهواي گلي نغمه سرائي ميكردشرارت بسر برده بود و همچون بلبل شيدائي هر روز 
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فقط از آنهمه آتشي كه فوران . از مكنونات خاطر برادرش آگاه گردد و به بحران روحيش واقف شود

  .مي كرد و ميگداخت، همين قدر فهميد كه آن چيزي را كه نبايستي به بيند، ديده است

گوئي ميخواست به برادرش بفهماند كه ژان آهسته در را بست و متعاقب آن پا را بزمين كوبيد، 

  .داخل شو: تازه از راه رسيده است، كشيش بتصور اينكه صداي پاي دربان است گفت

توئي ژان، اينجا چه ميكني، چه : و چون چشمش ببرادر خود افتاد، ابروها را درهم كشيد و پرسيد

  !ميخواهي؟

  ..استدعائي داشتم: كند، گفتژان با حالتي كه مي كوشيد اعتماد و ترحم برادر را جلب 

  !چه استدعائي _

بپول : و بدنبال آن ميخواست بگويد. آمده ام كه از موعظه تان استفاده كنم، مرا پندي بدهيد _

من از تو ... ژان: اما كشيش سخنش را بريد و ديگر مجالش نداد و گفت!. خيلي احتياج دارم

  !.ناراضيم

  .خيلي متأسفم_

  .همه از تو گله دارند: چرخانيد و رو بژان كرد و ادامه دادفرلو صندليش را  كلود

  .ژان آهي كشيد و خاموش ماند

  !موضوع كتك زدن آن سوار چيست؟: كشيش افزود

  .گناه خودش بود كه اسبش را درگل و لاي ميدوانيد، برادر جان، مزاحم شاگردان شده بود _

  !لباس آن مرد خداشناس را چرا دريدي؟ _
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  !.پاره و مندرس بود، ما كه ضرري باو نزديملباسش خيلي  _

نه درسي . ديگر علم دانش متروك و منسوخ شده است: فرلو در اين هنگام زير لب زمزمه كرد كلود

نه بحثي، هيچ خبري نيست، بعيد نيست كه شاگردان از اين پس حتي يك كلمه يوناني هم فرا 

  .نگيرند

كلمه يوناني كه روي ديوار نوشته شده است، برايتان برادر جان، اجازه ميدهيد كه اين : ژان گفت

  !بخوانم؟

كشيش از شنيدن اين سخن نگاهي بديوار افكنده و از شدت خجالت سرخ شد و تعادل خود را از 

  .دست داد

  !.معني اين كلمه ميشود تقدير: ژان ادامه داد

  !گرفتن دروس تنبل  نيستم؟ حالا تصديق ميفرمائيد كه در فرا: آنگاه رو ببرادر خود نمود و گفت

  :كشيش كه هر لحظه بر عصبانيتش افزوده ميشد، رو بژان كرد و گفت

  !چه ميخواهي؟ بگو.. ژان _

  !.پول

  .پول نداريم. از محصولات مزرعه و موقوفات اصلا خبري نيست. وضعيت خيلي سخت ميگذرد _

  .من اين چيزها سرم نمي شود، پول ميخواهم _

  !براي چه؟ _
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مگر ممكن است كه من براي كار ناشايستي از شما پول : دي از ديدگان ژان درخشيد و گفتنور امي

  .بگيرم

  !خوب، چه كار مشروعي در نظر گرفته اي؟ _

 مستأصل خيلي و بيوه مادرش بخرم، قنداقه يتيمي كودك براي دوستانم از يكي با ميخواهم -

 !.است

 قيمتي چندان كه كودك يك قنداقه وانگهي زايند، مي و ميشوند آبستن بيوه زنهاي مگه چطور، -

 !ندارد؟

 !بكنم ديدار هم ميخانه روي زيبا دختر چند آن از بايد آخر، -

 .هستم كسي منتظر من ملعون، بيرون برو.. شو خفه: زد نهيب را ژان جويانه پرخاش كشيش

 !.بدهيد بمن پولي امروزم غذاي براي لااقل: كرد التجا مأيوسانه ژان

 كردي؟ بر از گفتم كه اشعاري -

 !شد گم دفترهايم نتوانستم،-

 !خواندي؟ را آنها چطور، بودم گفته كه كتابهائي -

 !.سازد گمراهم زده لطمه ايمانم و بدين كه ترسيدم نپسنديدم، را اش فلسفه -

 .جنباند را سر كشيش
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 انصاف آيا وارفته، چقدر كفشهايم ببينيد.. ام گرسنه من: كرد تكرار زاري و ناله با مجدداً ژان

 بپوشم؟ كفشي چنين كه ميدهيد

 .فرستاد خواهم برايت كفش جفت يك ولي نميدهم، پول -

 سفارش كه را كتابهائي كليد و گرفته فرا را اشعار آن بدهيد، بمن نهاري پول اگر كه ميدهم قول -

 .گرائيد خواهم بپارسائي كشيده دست ولگردي از پس اين از.. جان برادر خواند، خواهم ايد، كرده

 ..گرگ توبة -

 :زد فرياد و كرد قطع را كشيش سخن بود، شده مأيوس برادر همراهي و كمك از كه ژان

 هاي پنجره و درب تمام و ميروم اكنون من.. عشرت و شادكامي باد زنده.. عشق باد زنده پس -

 .ميبوسم را دختران زيباي صورت ميروم ميكنم، خمير و خورد را ميخانه

 !نداري؟ ايمان تو مگر.. ژان: گفت و رانگريست او خيره كشيش

 .دارم نفرت باشد، شده ساخته كثيفي و آلوده چيز از كه شئي از من اپيكور بقول -

 و گمراهي نشيب پر راه اين پايان كه برادر ميداني هيچ انديشيد، فكري تو اصلاح براي بايد -

 !ميروي؟ بكجا آخر است، سقوط

 !.ميكده به -

 !.دار چوبه بپاي آنجا از و: افزود كشيش

 .ديگر جاهاي مثل هم آنجا دارد، مانعي چه -
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 .فرستاد خواهد بدوزخ را آدم دار، -

 .شد گرم ميتوان آتش بوسيله... بهتر -

 .دارد بدي پايان -

 !نيكوست آغازش عوض در ولي -

 برو باش زود: گفت و نهاد لب بر انگشت هراسان كشيش برخاست، صدائي در پشت از ناگهان

 .بيايد بيرون صدايت مبادا بمان، آرام آنجا نگو، بهيچكس ديدي چيزي اگر... تنور اين توي

 بيرون تنور توي از را سر رسيده خاطرش به اي تازه فكر ولي گشت پنهان تنور توي بلادرنگ ژان

 .نزنم حرف تا بده ليره يك: گفت و آورد

 .باش ساكت ميدهم، بهت بعداً -

 .بگيرم آنرا بايد الان همين نميخوره، بكارم وعده نه، -

: گفت و كرد پرتاب ژان بسوي را پولش كيسه ببندد، را ژان دهان اينكه براي ناگزير كشيش

 !.نزن حرف... بگير

 ميرسيد، بنظر افسرده و غمگين العاده فوق كه اي چهره سياه سياهپوش مرد اي لحظه از پس

 و كلفت لبهاي داراي ميزد، بهم را چشمهايش پي در پي و داشت سال شصت تقريباً. آمد بدرون

 در قاضي يكنفر بملايمت شبيه ملايمتي و بود يزرگي دستهاي و سفيد ابروان آويزانو و برگشته

 دهان و بيني ميان فاصله از و كرد وارد تازه بمرد نگاهي خود جايگاه از ژان ميشد، ديده اش چهره

 .ماند انگيز شگفت ديدار اين پايان انتظار در همچنان و دريافت را حماقتش او
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 كه بود معلوم بخوبي رفتارش طرز از. كرد دعوت بنشستن را وارد تازه دست اشاره با كشيش

 لازم آنچه از بيشتر احترامي براي و است خويش بشاگرد نسبت استاد يك همچون بوي نسبت

 .نميدارد مرعي است،

: پرسيد و شكست را سكوت سرانجام كشيش. بود سياهپوش مرد تماشاي در همچنان فرلو كلود

 !..شديد موفق

 .است نتيجه بي ميدمم چه هر نيست خاكستر همه اين در طلا از نشاني ر، بزرگوا استاد نه -

 بدانم خواهم مي گويم، نمي كيمياگري از من: گفت و نيامد خوشش وارد تازه سخن ازين كشيش

 است؟ نموده اعتراف خود بجادوگري آيا شود، مي شروع كي جادوگر اين محاكمه

 بگرفتن موفق و گذاشتيم آبجوش در را او حتي... افسوس: گفت داشت نام ژاك كه سايهپوش مرد

 .نشديم اعتراف

 .نبود؟ اش خانه در اي تازه چيز -

 تاكنون ايم، آوره بدست را كاغذ اين: گفت و آورد بيرون را كاغذي و كرد جيب در دست فوراً ژاك

 !نفهميد آن از چيزي ميدانست عبري زبان كه هم يكنفر حتي و نياورده در سر آن از كسي

 كاغذ روي غريبي و عجيب كلمات نگريست، آنرا و گرفت ژاك دست از را كاغذ شتابان كشيش

 چند اين و است جادوگري نشانه اينها: گفت بفهمد چيزي آن از نتوانست چون بود، شده نوشته

 همه اينها! ماكس پاكس، هاكس،: خواند آن بدنيال و ميبرند بكار شيطان تسخير براي را كلمه

 .ميخورد هار سگ بدرد و است طلسم



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

١٠٦ 

 

 ميگويم من ولي ميدانيد، بهتر را خود وظيفه شما دادستان، آقاي: گفت و كرد ژاك بجانب رو آنگاه

 !.است گناه و زندقه و كفر سراسر كاغذ اين كه

 .كرد خواهم دنبال را قضيه من گفت، ژاك

 خانه از هم اينرا: گفت و آورد، بيرون را زرگران ببوته شبيه ظرفي كرده خود جيب در دست سپس

 !.ايم آورده بدست سنن مارك

 !است كيمياسازي بوته: گفت و افكند بĤن نگاهي كشيش

 .نشد حاصل اي نتيجه و كردم آزمايش هم بوته اين با كه افسوس -

 اند؟؟ نوشته اينجا چه براي را كلمات اين: گفت بود، دوخته بطرف را خود چشمان كه كشيش

 .اك. اك خواند؟ و

 از را مگس و كك آن با و بگذارند بخاري روي تابستان در كه است خوب آن براي فقط بوته اين

 .گرفت اي نتيجه شود نمي بوته اين از سازند، دور خود

 !بترسانم؟ را كوچك جادوگر آن كه ميدهيد اجازه كي شما بالاخره: گفت ژاك

 !.جادوگر كدام -

 او محكوميت براي. ميرقصد گرو ميدان در روزه همه رسمي دستورات خلاف بر كه دختري همان -

 دختر او گرچه. مينويسد و ميخواند افسون و سحر با بزش اينكه از بهتر دليلي چه. ايت فراوان دليل

 وقت هر حالا. اشكرد محاكمه بايد ولي دارد، جذابي و گيرنده چشمهاي و است قشنگي بسيار

 .كنيم آغاز را اش محاكمه ميفرمائيد
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 :گفت بان بالكنت اي لحظه از پس و پريد، كلودفرلو چهره از رنگ

 .نمائيد تعقيب را سلن مارك فعلاً داد، خواهم اطلاع بشما را او محاكمه موقع -

 است كلفتي پوست آدم او ولي كنند، مجازاتش و ببندند پايه بسه را او گويم مي و ميروم الساعه -

 است نموده مستأصل و خسته را مأمورين و جلادان تمام گرفت، اعتراف وي از بĤساني شود نمي و

 !.نكرده اعتراف هنوز و

 .نمود خواهم تعقيبش بفرمائيد وقت هر. فرمانم منتظر نيز باسمرالدا راجع: داد ادامه سپس

 داري دامنه نسبتاً سكوت. نداشت توجه خود باطراف ابداً و بود  درازي و دور انديشه در كلودفرلو

 مي بدرون را خود كشيش خلوتگاه پنجره از وزوزكنان مگسي كرد، مي حكمفرمائي اطاق درون

 بĤنطرف اطاق اينطرف از او بود دلشاد فروردين فرحبخش آفتاب و بهار دلكش هواي از و كشيد

 عنكبوت تنيده تارهاي كنار از گذارش اي لحظه از پس: بود خود بازيهاي سرمست و كرد مي پرواز

 .پرداخت زدن پا و دست به و شد گرفتار آن چنگال در كه نگذشت ديري و افتاد

 جاي بر و گرفت را دستش كلوفرلو برهاند، عنكبوت چنگال از آنرا كه جنبيد جاي از ژاك ناگهان

 .شود اجرا تقدير فرمان بگذار: گفت و نشانيد خود

 فشرده آهنيني گيره ميان در را آن گوئي. بد آمدده بدرد كشي نيرومند دستهاي فشار از ژاك دست

 كرد، مي نگاه بمگس خيره او. نگريست را كلودفرلو وحشتناك و مهيب قيافه و برگردانيد را او اند،

 اين ببينيد. است خوبي سرمشق دو هر مگس و دام اين: گفت و كشيد آهي سينه درون از ناگهان

 و آزادي بدنيال. كند پرواز آزاد هواي در خواهد مي دلش. است سرخوش بهار عشق از مگس

 نمي و كند مي حمله باو است تنيده دامي كه بدتركيب و زشت عنكبوت اين ولي است، خوشي

 !.مگس بيچاره... رقاص بيچاره اي. برقصد خود دل بخاطر او گذارد
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 ...افسوس... افسوس... نشو مزاحم است، تقدير كار ژاك، آري

 بپرواز هنر و علم دنياي در مگس، هم و عنكبوتي هم تو. كلود اي: گفت ساخته مخاطب را خود آنگاه

 جز. نبود اندوه و غم از غباري دلت نهانخانه در..رفتي خورشيد درخشندگي تماشا به و آمدي

 زيباي و درخشنده بعالم دنيا دريچه از خواستي نداشتي، دل در هوسي حقيقت بسرچشمه رسيدن

 خود كام در را تو و بود نهاده راهت فرا دامي تقدير نيرومند دست ولي كني، پرواز دانش و هوش

 چنگال در شكسته پاي و خشته جان با وار ديوانه و دردمند و حيران و سرگشته اكنون برد، برو

 .نيست پيش در نجاتي راه و اسيري. ميزني پا و دست تقدير

 .دهد انجام را خود كار عنكبوت بگذار ژاك،

 قول زد، نخواهم دست بدام بشكند بازوانم است نزديك. كنيد رها را دستم بزرگوار، استاد اي -

 .ميدهم

 .كرد نمي اعتنا هيچ شنيد، مي را ژاك سخ وجوديكه با و بود عنكبوت متوجه همچنيان كلودفرلو

 خويش ناتوان بالهاي با بتواني هم اگر... ابلهي چه: گفت و داد قرار مخاطب را مگس كشيش

 درخشنده و صاف شيشه اين. گذشت خواهي پنجره شيشه از چگونه بكسلي، هم از را دام تارهاي

 .است مكشلي كار آن از گذشتن. است فولاد همچنان تو مقابل در

 در ولي اند، آمده بپرواز و گشوده پر و بال بحقيقت رسيدن بعشق كه بزرگي فيلسوفان چه وه... 

 .اند افتاده سرگشته و زده زمين بر زاو ناتواني و عجز از ناپذير نفوذ و بلورين ديوار اين برابر

 بيائيد: گفت و آمد بسخن ژاك اي لحظه از پس. نگريست را ژاك چهره و ايستاد خاموش كشيش

 .بسازيم طلائي هم با
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 .دارد گناه كنيم، مي دنبال ما كه را كاري اين ژاك، -

 .نمود اداره را زندگي ميتوان چگونه كم حقوق و شغل اين با كرد، توان مي چه -

 !.باشد شنيده را صدايمان كسي نكند: گفت نگران و زده وحشت رسيده بگوشش صدائي ناگهان

 .ميخورد داشت و كرده پيدا تنور در را پنيري تكه ژاك -

 مي دارد و گرفته موشي شايد است، من گربه اين نكنيد، وحشت نيست، كسي: گفت كشيش

 !.خورد

 .شدند خارج در از دو هر و گرفت را ژاك دست هنگام اين در كلودفرلو

 بود نزيدك... آه: گفت مي كنان غرولند و گويان دشنام بود، آورده بيرون تنور از سر حاليكه در ژان،

 كيك، ماكس، پاكس. هاكس اك، اك. گفتند مهمل چقدر شوم جغد دو اين... خدايا بشم، خفه

 .هار شگ شيطان،

 .شد گيج سرم آه مزخرفاي، چه

 نظر باطراف و سترد تن از را تنور خاكستر و نمود مرتب را لباسش و انداخت پول بكسيه نگاهي

 را آنها: انديشيد خود با و برداشت را آنها نديد، رنگارنگ مهره دانه چند از غير چيز هيچ و انداخت

 :داد خواهم هايم معشوقه و بدخترها گرانبها سنگهاي بجاي

 را پلكان بĤساني او و بود نكرده قفل را در كشيش تصادف حسن از. گرفت پيش را پلكان راه و

. رسانيد ميدان به را خود بود، گذارده پهلو روي دست و خنديد مي حاليكه در و گذاشت سر پشت

 ببدنش چيزي و شنيد خشي خش صداي آمد، مي پائين ها پله از كه بهنگامي و تاريكي آن در

 .است كازيمودو كه كرد گمان خورد،
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 براي آخر رسيدم، پاريس بزمين دوباره كه شكر را خدا: گشود بسخن لب رسيد، بميدان كه وقتي

 خشكيده پنير تكه يك اينكه براي فقط آيا بود، چه كارم. رفتم بالا سنگي خراش آسمان اين از چه

 !بودم؟ رفته آنجا كنم، تماشا را پاريس هاي خانه بام بالا، آن از و بخورم

 كنند مي نگاه سنگي هاي بمجسمه كه ديد را برادرش و دادستان كه بود نرفته قدم چند هنوز

 !.كيميا يعني اند، نموده حك مجسمه اين بر كه را اي كلمه اين: گفت مي بژاك آهسته كشيش

 !.هست جيبم در پول كيسه... نيست كاري كيميا با مرا: گفت بود، خود انديشه در كه ان

. آمد مي پيش گويان ناسزا او. شنيد سر پشت از را صدائي ناگهان كه دهد ادامه خود براه خواست

 .است فبوس سروان اينكه مثل: گفت و شناخت را صدا ژان

 در دادستان كه لرزيد چنان آن لرزيد اختيار بي رسيد، كلودفرلو گوش به فبوس نام كه هنگامي

 .رفت فرو حيرت و بهت

 فحش و بود ايستاده در آستانه در و آمده بيرون نامزدش خانه از كه بود فبوس سروان اين... آري

 !سروان؟ سركار هستيد، خشمگين و مغير چرا: گفت و گرفت را او دست رفته جلو ژان ميداد،

 و بدهم فحش حتماً بايد آيم، مي بيرون ها عفريته اين پهلوي از گاه هر من. رفيق ميداني كه تو -

 !.شوم مي خفه گرنه

 بخوريم؟ اي پياله برويم آئي مي -

 !ندارم پولي ولي مايم، خيلي -

 .دارم من -



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

١١١ 

 

 ببينم؟ -

 .گذاشت مقابلش در را كيسه ژان

 كه آندورا تاريكي در و آمد مي ژان بدنبال بود، شنيده فبوسرا نام كه هنگام همان از كلودفرلو

 .نميديدند را كشيش آنها. نگريست مي بودند، كيسه تماشاي مشغول

 !بندم مي شرط من پول، نه هست ريزه سنگ كيسه اين توي: گفت فبوس

 روم قديم قهرمانان همچون آنگاه و ريخت بزمين را پولها و گشود را كيسه بند مغرورانه ژان

 .ايستاد زده بكمر را دستها

 آورده كجا از را پولها اين: پرسيد خوشحال هم و بود مبهوت هم حاليكه در و شمرد را پولها فبوس

 !اي؟ زده كي جيب از بگو راست اي؟

 !است احمقي كشيش برادرم كه نميداني مگر: گفت شد نمي بند پا روي شادي از كه درحالي

 ميخانه بسوي دو هر برداشته را پول كيسه. بخوريم شراب برويم نگهدارد، برايت را وجودش خدا -

 .افتادند براه

 است فبوس همان اين آيا: ميانديشيد خود با دل در و ميرفت بدنبالشان دگرگون حالي با كلودفرلو

 كه همانست اين آيا. است نگذاشته اش آسوده لحظه يك كرده، ديدار گرينگوار با كه هنگامي از كه

 نموده؟ حال پريشان ويرا

 بر پرده كه ميدانست چون. بداند را حقيقت و بردارد پرده راز اين از كه بود علاقمند خيلي كشيش

 گويند، مي بهم را خود اسرار هراسي گونه هيچ بدون دو آن و نيست مشكلي كار راز اين از گرفتن

 گفتند، مي سخن خود هاي معشوقه و مي درباره بلند صداي با ژان و فبوس. ميرفت بدنبالشان
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 رو شنيد را دايره آهنگ فبوس هيمنكه رسيد، گوششان به اي دايره صداي اي كوچه پيچ از ناگهان

 .برويم زودتر: گفت و كر بژان

 چرا؟ -

 !ببيند مرا كولي اين ميترسم -

 كولي؟ كدام -

 .دارد بهمراه بزي همينكه -

 گوئي؟ مي را اسمرالدا -

 !ببيند مرا كوچه در خواهم نمي. شود مي فراموشم هميشه غريب و عجيب اسم اين... آري -

 آشنائي؟ او با مگر -

 .خنديد قاه قاه و گفت سخني آهسته و گذارد ژان گوش در سر فبوس

 .شد متوجه دور از كشيش

 گوئي؟ مي راست: پرسيد ژان

 !.سوگند خودم بجان -

 امشب؟ -

 .امشب همين... آري -
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 آيد؟ مي يعني -

 !نيايد چرا... ترديد بدون -

 تكيه بديوار و داده دست از را خود تعادل ناگهان بود، شنيده را سخنان اين واقعاً: داد ادامه ژان

 چون و ايستاد اي لحظه. كرد مي صدا بهم برخورد از دندانهايش و ميلرزيد پايش تا سر. كرد

 آواز با دو هر و بودند داده تغيير را سخن موضوع كه آندو بدنبال يافت، بهبودي حالش اندكي

  .افتاد براه خواندند، مي رسائي

چراغها و مشعلها در محوطه ميخانه ميدرخشيد و عده زيادي از زن و مرد و دختر سرگرم باده 

مردمي . گساري بودند، صداي خنده و دشنامهاي زشت و زننده آنان تا مسافت دور دستي ميرفت

از . بدنبال كار خود ميرفتندكه از كوچه مي گذشتند، بدون اعتنا با آنهمه قيل و قال و داد و عربده 

و گاهگاهي از . ميان گذرندگان فقط يك نفر در كوچه ايستاده بود و از جاي خود تكان نميخورد

پشت شيشه درون پنجره را تماشا ميكرد و از ميان انبوه جمعيت چشمانش نگران كسي بود و 

ر لباسش پنهان كرده سرا را زي. زماني از خشم پايش را بزمين ميكوبيد. بسخنانش گوش ميداد

او . پس از لحظه اي در ميخانه گشوده شد و دو نفر بيرون آمدند. بود كه هيچكس او را نشناسد

ساعت : يكي از آن دو تن بديگري گفت. خود را بزير پنجره كشانيد و بسخنانشان گوش فرا داد

  !هفت شده و موقع آمدنش است

و چرت و پرت ميگفت، ابدا بحرفهاي رفيقش و ديگري كه مست شده بود و تلو تلو راه ميرفت 

  متوجه نبود،

  !.خيلي مستي.. دوست عزيز: اولي گفت

  !.فبوس، حكماء و دانشمندان معتقدند كه صورت نيمرخ افلاطون شبيه بكيك بود: دومي جوابش داد
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  .فبوس حالش عادي بود، ولي ژان پي در پي دشنام ميداد

  .فت است، من بايد سر ساعت پهلوي زني باشمآقاي فيلسوف، كمك كم ساعت ه: فبوس گفت

  !.سربسرم نگذار، ميخوام ستاره ها را بشمارم: ژان در جوابش ميگفت

  !عجب آدم بدمستي هستي، آيا هنوز پول داري؟ _

  .ولي ژان همچنان مست بود و درهم و برهم و نامربوط جوابش ميداد

باش، من سر ساعت هفت در كوچه سن هوشيار .. عزيزم: فبوس باز ژان را مخاطب ساخته ميگفت

ميشل و در خانه فالوردل بايد دختركي را ملاقات كنم، بايد كرايه اطاقش را نقدا بپردازم، او نسيه 

اگر در كيسه كشيش هنوز پولي باقي است آن را بمن بده و كارم را راه .. معامله نميكند، عزيزم ژان

  ..بينداز

اگر بمن پولي ندهي، خودم : گفت. س كه دلتنگ شده بودفبو. ژان سرگرم هذيان گوئي خود بود

  .آنرا از جيبت برميدارم

  .ژان اكنون با صداي بلند ميخواند و نعره ميكشيد

. فبوس حوصله اش تمام شده بود، لگدي بزانوي رفيق خود نواخت و او را در كف كوچه انداخت

ژان خوابش برده بود . وچه غلطانيدخواست از او جدا شود، اما دلش سوخت، با پايش او را بكنار ك

مردي كه آندو را تعقيب ميكرد، لحظه اي بالاي سر ژان ايستاد و .و از حال خود خبر نداشت

انديشيد و سپس بدنبال فبوس بكوچه اي پيچيد، فبوس همين كه از يكي دو كوچه كذشت ناگهان 

رفتن باز ماند، فبوس براه ابستاد، سياهپوش نيز از . متوجه شد كه مرد سياهپوشي دنبال اوست
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بدون اينكه هراسي از خود نشان بدهد، . رفتن خود ادامه داد و ديد كه سياهپوش بدنبال ميĤيد

  !من ديناري پول ندارم و هيچكس با من كاري نخواهد داشت: گفت

او افسر شجاع و دليري بود و نميترسيد، ولي شنيده بود كه نيمه هاي شب يك نفر زاهد عبوس 

ترس و وحشتي سراپايش را گرفت، سياهپوش . ا را گرديده و عابرين را مسخره ميكندكوچه ه

من هيچ چيز ندارم اگر : بوس ايستاد و گفتفهمچنان بدنبالش مي آمد و چشمها را بوي دوخته بود 

  !.ميخواهي دزدي بكني كليسا نزديك است، بيا بĤنجا برو

  !.سروان فبوس: فبوس را گرفت و فشرد و گفتناگهان سياهپوش دست خود را جلو آورده و بازوي 

  عجب، چگونه اسم مرا ميداني؟ _

نه تنها نامت را : سياهپوش با صداي گرفته و خفه اي كه گوئي از درون گوري برميخاست، گفت

  !ميدانم، بلكه از ميعادگاهت نيز باخبرم، ساعت هفت بايد كسي را ملاقات كني؟

  .پانزده دقيقه ديگر... آري

  .ه سن ميشل زني را ملاقات كنمچبايد در كو: ه دادو ادام

  !.ميدانم _

  اسمش چيست؟: سياهپوش پرسيد

  !..اسمرالدا: فبوس افزود

  !دروغ ميگوئي فبوس: بشنيدن اين سخن، بازوي افسر جوان را بسختي فشرد و گفت
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١١٦ 

 

كلمه  اين: افسر خشمگين خود را از چنگال سياهپوش رهانيد و شمشير را از غلاف كشيد و گفت

  !.هرگز بگوش من نخورده است، يقين دارم كه ديگر نميتواني آنرا تكرار كني

  !.تو دروغ ميگوئي: سياهپوش با خونسردي مجددا تكرار كرد

و غضب بود، بسوي سياهپوش حمله كرد، ولي او آرام ايستاده بود  مشفبوس كه در منتهاي خ

  !.دت نرهميعادگاه يا... ناگهان با لحن غم انگيزي گفت سروان

  .بيكباره خشم افسر جوان فرو نشست

فردا، پس فردا، يكماه ديگر و حتي دو سال . سركار سروان، وقت فراوان است: سياهپوش ادامه داد

  .بعد از اين براي كشتن شما حاضرم، فرصت را از كف نداده بسوي ميعادگاه برويد

فكرتان را پسنديدم، هر : گفتفبوس همچون كسيكه منتظر فرصتي است، شمشير را غلاف كرد و 

چند شمشير كشي در راه دختران زيبا اندام، لذت دارد، ولي من فعلا از آن صرفنظر كرده و آنرا 

  .بموقع ديگري موكول ميكنم

  !.فعلا بطرف ميعادگاه برويد: آري_

  .چنين خواهم كرد، براي مجادله و كشمكش هميشه وقت خواهم داشت _

افسوس، صاحب خانه كرايه .. كيسه پولم را فراموش كرده ام: فتو پشت گوشش را خاراند و گ

  .اطاقش را نقدا ميگيرد و من هيچ پول همراه ندارم

  !بگيريد اين پول _
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١١٧ 

 

فبوس دست كشيش . ناگهان فبوس دست سرد كشيش را احساس كرد و ديد كه باو پول ميدهد

  .تحاشي نمود واقعا تو چقد خوبي؛ و از پذيرفتن پول: را با گرمي فشرد و گفت

حاضري ثابت كني كه من اشتباه كرده ام و اين دختر همان است كه نامش را اينجا : كشيش گفت

  .بردي؟

يك اطاق در جوار اطاق خود برايت كرايه خواهم كرد و از آنجا از روزنه در، با چشم خود .. آري _

  !.حقيقت سخنم را ببين

  .بسيار خوب، برويم _

فبوس هنگاميكه بدرب آن خانه . پس از چندي بكوچه سن ميشل داخل شدندو هر دو براه افتادند و 

  .من شما را اينجا گذارده و خود بدنبال دختر خواهم رفت: رسيد، رو به سياهپوش كرد و گفت

  !.كيه: و متعاقب آن چكش در را بشدت كوبيد، پس از لحظه اي از پشت در صدا برخاست

در گشوده شد و در روشنائي چراغ كثيفي، چهره پيرزني  فبوس درحاليكه پي در پي فحش مي داد،

  .خميده و زشت رو نمايان گرديد

ديوارها كاه گلي و چوب هاي سقف اطاق سياه و همه جا . خانه فوق العاده درهم برهم و كثيفي بود

  .و خاك اطاق ميلوليد پوشيده و مملو از تار عنكبوت بود؟ در اطاق پائين، كودك كثيفي در گرد

ان دشنام ميداد و بدنبال اطاق خالي ميگشت، هنگاميكه سكه طلا در دست پيرزن نس همچفبو

پيرزن پول را در ظرفي . كودك چشم از پول برنميداشت. درخشيد، وي هردو را باطاق فوقاني برد

و خاك و خاكستر برخاسته ده بود كه كودك آهسته از ميان گرد انداخت، ولي هنوز از آنجا دور نش

  .بظرف پول رسانيد و آن را برداشت و بجايش برگ خشكي گذاشتخود را 
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١١٨ 

 

از طرز رفتارش بخوبي پيدا بود كه : هنگاميكه فبوس باطاق پائين رسيد، دريچه كوچكي را گشود

همينكه دريچه را گشود، . بوضعيت آنجا آشناست و تمام بيغوله و گوشه و كنارهاي آن را ميداند

  .عزيزم، بفرمائيد اينجا: ش اشاره اي كرد و گفتسوراخي نمايان شد، فبوس بسياهپو

درحاليكه ساكت و آرام بنظر ميرسيد، و مطيع محض بود، از پنجره بالا رفته و درون  سياهپوش

فبوس در را بست و خود در روشنائي چراغ پيره زن صاحب خانه از پله ها . سوراخ پنهان گشت

  .سرازير گشته بيرون رفت

نوتردام كه قيافه زاهد عبوس سياهپوش را بخود گرفته بود، مدتي در فرلو كشيش كليساي  كلود

بهر كجا دست ميماليد، : نميتوانست تكان بخورد، زيرا سقف دريچه و سوراخ كوتاه بود. آنجا ماند

جز خاك چيزي حس نميكرد، سرش همچون كوره پز از آتش داغ و گداخته شده بود، بازهم 

سرانجام پس از تلاش فراوان شيشه شكسته اي را . ين كشيدكورمال كورمال دست خود را بر زم

از كف جايگاه پيدا كرده آن را بر پيشاني گذارد و اندكي سوزش و التهاب سر را با سردي شيشه 

  .تسكين داد

هيچكس نميدانست در آن لحظات بحران آميز چه مي انديشد معلوم نبود كشيشي با آن مقام و آن 

چه شبانه در چنان خانه ننگين و بدنام كثيفي بسر ميبرد و درباره اسمرالدا همه نفوذ و احترام براي 

اين مدت . يكساعت در حال انتظار ماند. و فبوس و برادر از راه در رفته و بيمارش چه ميانديشد

ناگهان درب اطاق گشوده شد و متعاقب آن صداي . باندازه يك قرن برايش سنگين و دردناك بود

از روزنه دريچه تمام اطاق در دستش بود، از . روشنائي چراغي نمايان گشت د ويپائي بگوش رس

  .جلو و فبوس و اسمرالدا از عقب وارد اطاق شدند

فرلو همينكه چشمش بĤن منظره اي كه هرگز تصور ديدن آن را هم نمينمود، افتاد، سرش گيج  كلود

  .چشمش هيچ جا را نديدرفت و پيش چشمانش سياه شده و همه چيز را فراموش كرد و ديگر 
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فبوس و اسمرالدا را نگريست كه هر دو در جوار هم روي صندلي : پس از چندي كه بهوش آمد

در گوشه اطاق تختخواب مندرسي نمايان بود و ماهتاب از پنجره اطاق نور خود را . نشسته اند

  .بدرون ميفرستاد و شعاع كم رنگ و نقره فام ماه روي بالش جلوه خاصي داشت

سر را بزير انداخته و سايه مژگان هاي . مرالدا از خجالت سرخ شده بود و قلبش بشدت ميزداس

با نوك انگشتانش روي زمين خط ميكشيد و ياراي . بلندش بر چهره اش جلوه خاصي مي بخشيد

بهمان اندازه كه خجالت ميكشيد و در اضطراب بود، در . اينكه بچهره فبوس نگاه كند، نداشت

  .شادي در پوشت نمي گنجيد و عاشقانه در كنارش نشسته بود عوض فبوس از

  .پاهاي زيبا و هوس انگيز اسمرالدا در پناه بدن جلي پنهان بود

طغيان ميكرد، چشم و گوشش متوجه آنان بود  فرلو درحاليكه خون در شريانهايش ميجوشيد كلود

  .دقيق بود و مشتاقاو در شنيدن سخنان عاشقانه خيلي . و بسختي سخنانشان را مي شنيد

  :اسمرالدا همچنان كه چشمان خود را بزمين دوخته و خط ميكشيد، گفت

  .من كار بدي كردم آقاي فبوس، از من دلگير نباش

  عزيزم چرا از تو دلگير شوم، مگر تو چه كرده اي؟: فبوس گفت

  !آمده ام ي اينكه همراهت باينجابرا _

  .در اين صورت بايد از تو متنفر باشم _

  !چرا؟ _

  .اضي شدي آن همه از تو التماس كنمبراي اينكه ر _
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اثر اين طلسم ديگر باطل خواهد شد، افسوس كه . من دارم برخلاف نذري كه دارم رفتار ميكنم _

نخواهم توانست پدر و مادرم را ببينم، ولي چه اهميت دارد من بعد از اين بپدر و مادر احتياجي 

  .ندارم

اشك شادي و محبت، . را نگريست، توي چشمانش پر از اشك بودبا چشمان سياه خود فبوس 

  .اشك دوستداري

من : همچنان ساكت ايستاده بود، ناگهان قطره اشكي روي گونه اش لغزيد دختر آهي كشيد و گفت

  .غير از شما هيچكس را نميخواهم

  .تا پايش پاكي و پاكدامني ميباريد سر از

  عزيزم، مرا دوست داري؟: مغرورانه گفتفبوس كه از شادي روي پا بند نمي شد، 

و سپس گستاخانه دست در آغوش كولي انداخت، ولي او مي كوشيد خود را از زير دستهاي نيرومند 

و سمنج افسر رها سازد خيلي كوشيد و سپس درحاليكه لحن سخنش عاجزانه و التماس آميز بود، 

واب مي بينم در خطر بوده ام و افسري تو بزرگي، زيبائي، دلربائي سالهاست كه در خ. فبوس: گفت

آري تو مرا نجات دادي، پيش از اينكه تو را ببينم مي شناختمت فبوس ... آري. است همرا نجات داد

  !.زيبايم، من اسم قشنگت را دوست دارم، بشمشيرت علاقه مندم، بده آنرا ببينم

چه بچه خوبي هستي، : گفت فبوس لبخند زنان شمشير را از غلاف بيرون آورده بدست دختر داد و

  ...چقدر نازنيني تو

: ختر كولي شمشير را گرفته و با كنجكاوي آنرا نگريست و سپس بر تنه آن بوسه اي زد و گفتد

  .اي شمشير دلير، من تو را دوست دارم
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از شرم . در اين هنگام افسر جوان پشت گردن او را بوسيد دختر سر برداشت و فبوس را نگاه كرد

پاشو راه برو تا اندامت را . فبوس، بگذار حرفم را بزنم: سرخ شده بود، پس از لحظه اي گفتو حيا 

  .چه قشنگي.. وه. ببينم و صداي مهميزت را بشنوم

  !واقعا بچه هستي، اگر لباسم عيدم را بپوشم چه ميگوئي؟: افسر جوان برخاست و خنده كنان گفت

  ..عزيزم گوش كن: فبوس در كنارش نشست و گفت

  .نه گوش نميكنم، مگر اينكه بگوئي دوستت ميدارم: دختر كولي سخنش را قطع نمود و گفت

هستي و زندگيم از وجود تو است، غير از تو  تو روح و جان من: نو افتاد و گفتافسر در برابرش بزا

  .هيچكس را ندارم و تاكنون يكنفر را هم دوست نداشته ام

  .يار سهل و آسان بودبراي فبوس تكرار كردن چنين كلماتي بس

دختر كولي از شنيدن كلام عاشقانه و شيرين و دلرباي افسر، سر بĤسمان بلند نمود گفت حالا 

  !هنگامي است كه ميتوان با دل آسوده و خيال راحت مرد

در اين هنگام كشيش از فرط عصبانيت خنجري را كه زير لباسش پنهان كرده، بيرون آورد و 

  .تيزيش را امتحان كرد

چرا از مردن حرف ميزني، حالا موقع زندگاني و .. بوس در جواب دختر كولي گفت فرشته نازنينمف

من باز هم .. ببخش عزيزم... تو جواني و يار و ياوري مانند من داري، سي مي لار. كامراني است

  .اسم تو را فراموش كرده ام، عجب اسم عجيبي من هميشه آنرا فراموش ميكنم

سمم قشنگ است، حالا كه چنين نيست، اسم ديگري را براي خود انتخاب من خيال ميكردم ا

  .خواهم كرد كه خوشتان بيايد و فراموش نكنيد
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من . غصه نخور من اسمت را حفظ مي كنم، يك دفعه كه ياد گرفتم، ديگر فراموش نخواهم كرد

  .الان يك نازنيني دارد در آتش حسرت ميسوزد. خيلي دوستت دارم عزيزم

  !ست؟آن كي _

  ميخواهي چكني، بگو بدانم آيا دوستم ميداري؟ _

  !باز هم مي پرسي؟

الهي از جوانيم خير نبينم اگر وسائل خوشبختي تو را فراهم نسازم، من خيلي : فبوس ادامه داد

دوستت ميدارم، روزها تمام سربازانم را از جلو پنجره ات خواهم گذرانيد و جاهاي خوب و قشنگ و 

  .شانت خواهم دادديدني پاريس را ن

  :فبوس آهسته كمربندش را گوشد دختر ناگهان نهيب زد. دختر كولي در انديشه فرو رفته بود

  چه ميكني؟ _

چيزي نيست، ميخواهم بهت بگويم كه وقتي باهم ازدواج كرديم، بايد اين لباس را از تن در  _

  !آورده و لباسهاي زيبا بپوشي

  كي ازدواج مي كنيم؟ _

و دختر را در آغوش گرفت و پيراهنش را باز كرد، شانه هاي دلفريب دختر  فبوس دست گشود

دختر همچنان بدون مقاومت ايستاده بود و . فرلو نمايان گرديد كولي ناگهان در برابر ديدگان كلود

دينت را بمن : در اين هنگام رو بفبوس كرد و گفت. از چشمانش نور درخشنده اي ساطع بود

  !.بياموز



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

١٢٣ 

 

  دينم را، دين براي چه ميخواهي؟: ه گفتفبوس خنديد

  !.براي اينكه بتوانيم باهم عروسي كنيم _

  »عروسي چه؟... وه« :ده مي شد، گفتنفبوس در حاليكه از چهره اش ملال و تعجب خوا

  .رنگ از رخسار اسمرالدا پريده سر را بزير افكند بود و حرف نمي زد

سي چه اهميتي دارد، آيا غير از اينست كه چند عرو. اين فكرها ديوانگي است: فبوس ادامه داد

  كلمه لاتين بايستي در دكان كشيش حرف زد؟

حالت . عاشقانه خود را به اندام دختر ميچسبانيد، از چشمانش شراره شهوت زبانه مي كشيد

فرلو تمام آن صحنه را از روزنه دريچيه ميديد و اين عشق بازي اثر مخصوصي  عجيبي داشت، كلود

موده بود، او كه سالها عمرشرا در گوشه كليسا گذرانده بود از ديدن اندام نيمه عريان دختر در وي ن

زيبا همچون آهن گداخته بنظر ميرسيد، خونها در تمام شريانهايش تندتر مي جوشيد و همچون 

ببري گرفتار و محبوس كه در مقابل خود شغالي را در حال خوردن آهوئي ببيند با خشم فراواني از 

  .وزنه در نگاه مي كردر

فبوس پيراهن دختر كولي را از تنش بيرون آورد و پستانهاي ليموئيش نمايان گرديد بيچاره از 

شرم سرخ شده بود، پيوسته مي كوشيد كه با دست سينه و پستان خود را بپوشاند فبوس همين كه 

اين چه : وتر رفته گفتچشمش بطلسمي كه بگردن اسمرالدا آويزان بود افتاد، ببهانه گرفتن آن جل

  هست؟

اگر اين طلسم را محفوظ ... دست نزن، زيرا اين نگهدار من است: اسمرالدا با وحشت گفت

  !.نگاهدارم، پدر و مادر خود را خواهم يافت
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پدر عزيزم كجا هستيد، بدادم ... مادر جانم.. آقاي سروان، دست از من بردار: و سپس افزود

  !كن، پيراهنم را بده مآقاي فبوس ول.. برسيد

  .پس معلوم مي شود دوستم نداري.. خوب: فبوس عقب رفت و با آهنگ سردي گفت

  .دختر ساده دل بدامنش آويخت، چطور دوستت ندارم

من مال تو هستم، حالا كه تو را دارم طلسم .. اين چه حرفي است، خوب هر چه دلت ميخواهد بكن

منهم . اگر از عروسي خوشت نمي آيد، بسيار خوب. واهممادر را براي چه ميخ بچه دردم مي خورد،

از آن متنفرم وانگهي مگر كي هستم كه از تو توقع داشته باشم، من يك كودك ولگرد و يك رقاصه 

فبوس، مرا ببخش، ديوانه بودم كه از تو تقاضاي عروسي . بي پدر و مادرم و تو يك افسر محترم

شبخترين زنان خواهم بود، و در هنگام پيري حاضرم از من خو اوه، اگر تو دوست بداري،.. كرده

معشوقه هاي زيبايت پذيرائي كنم، عزيزم فبوس، بمن رحم كن و بگذار افتخار همنشيني تو نصيبم 

  !.گردد

فبوس سرمست از جام شهوت و پيروزي لبهاي سوزنده خود . و خود را بگردن فبوس آويزان كرد

  .دختر نهاده او را غرق بوسه نمود، دختر كولي ميلرزيد را بر پستانهاي زيبا و سينه بلورين

ناگهان بر فراز سر فبوس قيافه خشمگين و انتقامجوئي را كه در دستش خنجر برهنه اي 

ميدرخشيد ديد، او از ديدن اين چهره ترسناك آخرين نيروي خود را از دست داده و زبانش بند 

تري كه بچنگال شاهيني گرفتار شده باشد، همينكه اسمرالدا همچون كبو. افتاد فبوس او را نميديد

  .شعاع فرود آمدن خنجر را در هوا ديد، ناله دردناكي از درون سينه برآورد و نقش زمين شد

  .كشيش با مهارت و چيره دستي دريچه ها را از پاشنه بيرون آورده و داخل اطاق شده بود
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اني را روي زوسعالم بيهوشي ناگهان بوسه  ديگر هيچ چيز نميديد، ولي در. اسمرالدا از هوش رفت

. لبهايش ميسوخت، مثل اينكه آنرا با آهن گداخته داغ كرده بودند. لبهاي خود احساس نمود

گروهي از سربازان اطرافش را محاصره كرده و جسد هنگاميكه بهوش آمد و چشم گشود، ديد كه 

كه بطرف رودخانه باز ميشد گشوده بود،  پنجره هاي اطاق! خون آلود افسر را از اطاق بيرون ميبرند

جاي مانده بود، اسمرالدا از ميان سخنان سربازان اين جمله را شنيد كه  از كشيش فقط ردپايش بر

  !.جادوگري فبوس را خنجر زده است: ميگفتند

يكماه ميگذشت كه از اسمرالدا خبري نبود، گرينگوار ساكنين محله معجزه همه در تشويش و بيم 

گرينگوار از غم فقدان جلي آرام و . بردند و نمي دانستند كه آن دختر نازنين كجا رفته استبسر مي

آشنايانش تنها خبري كه از وي داشتند اين بود كه شبي بخانه نيامده و از آن پس . قرار نداشت

ديگر هيچكس او را نديده است، كساني كه اسمرالدا را با افسر جوان در كوچه سن ميشل ديده 

ند، مشاهدات خود را مي گفتند، ولي گرينگوار بخاطر آشنائي كه بپاكدامني اسمرالدا داشت، بود

هرگز سخن آنان را باور نميكرد، و چون از چگونگي داستان طلسم او واقف بود، هيچ ترديدي راجع 

  .بعفت و پاكي وي بخود راه نميداد

شت ديگر ذوق ادبي را از دست داده و گرينگوار از نخستين روزيكه جلي را گم كرده بود، آرام ندا

نميتوانست بفكر كتابش باشد بواسطه اختراع چاپ در نظر داشت كتابيرا كه نوشته است بچاپ 

  .برساند، ولي اين حادثه غم انگيز او را از دل و دماغ انداخت

ي شنيد روزيكه از جلو دادگستري مي گذشت، گروه انبوهي را ديد كه در آنجا ايستاده اند، از جوان

يك زن جادوگر يكنفر افسر را كشته است و حالا مي خواهند محاكمه اش بكنند برادرم : كه ميگفت

  .جزو قضات است، ميخواستم بروم ازش پول بگيرم، ولي كثرت جمعيت مانع است

  !.كاش من پول داشتم و بشما ميدادم، افسوس كه دستم تهي است _
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  .گرينگوار برادر اين جوان را مي شناخت

جوان بدنبال كار خود رفت و گرينگوار راه دادگستري را در پيش گرفته و بجمعيت پيوست، با خود 

ميانديشيد كه محاكمات جنائي بهترين وسيله سرگرمي و تفريح است، زيرا انسان ميتواند حماقت 

د و جمعيت مثل امواج رودخانه رويهم غلتيده و بيكديگر تنه ميزدن. خنده آور قضات را تماشا كند

سكوت همه جا را فرا گرفته بود، شاعر خود را بتالار رسانيد و چون قدش بلند بود توانست همه را 

  .ببيند

لار روشنائي ادر تالار محكمه قضات و منشي ها بر جايگاه خود نشسته بودند از پنجره هاي ت

: دستيش پرسيدخورشيد بدرون مي تابيد و تاريكي محوطه سالن را دور ميساخت گرينگوار از كنار 

  چه خبر است؟

  :.محاكمه ميكنند _

  .محاكمه كي، پس كو محكوم؟ _

  و با دست آن را نشان داد. آن زنرا كه مأمورين در كنارش ايستاده اند، ببين  _

  گرينگوار مجددا ادامه داد، آن زن اسمش چيست؟

  انيون نيز حضور دارند؟ولي گويا موضوع جادو هم در ميان باشد زيرا روح. من تازه اينجا آمده ام _

. حالا بايد ديد كه اين قضات محترم چگونه گوشت آدم را ميخورند. فيلسوف با خود انديشيد

  .تماشائي است

و بدنبال آن از دو نفر مرديكه در كنار دستش مشغول صحبت بودند، خواهش كرد كه آرامتر حرف 

  .بزنند، زيرا مي خواست اظهارات آنان را بشنود
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ني كه لباس كهنه و مندرسي بتن داشت و قدش خميده بود بعنوان گواه چنين زم پيره در اين هنگا

آقايان، اين عين حقيقت است؛ من چهل سال است كه در كوچه سن ميشل منزل دارم و نخ : گفت

بمن مي گفتند شبها دست از كار بردار، زيرا كار شيطان اعتبار ندارد و شيطان از نخ . ريسي مي كنم

مي آيد و بعلاوه ممكن است در اين شبها زاهد عبوس بسراغت بيايد، اتفاقا دير  ريسي خوشش

در را گشودم و ديدم وقت شب بود، ناگهان در را زدند و متعاقب آن چندين فحش بگوشم خورد، 

يك افسر جوان با مردي سياهپوش داخل شده اطاق مي خواهند، من بهترين اطاقهاي خود را كه 

دارد، بĤنها واگذار كردم، او يك سكه طلا در كفم گذارد و بزودي ناپديد شد،  در طبقه پائين قرار

: پس از لحظه اي در حاليكه هنوز يك كلافه نخ نرشته بودم آمد، ايندفعه دختر زيبائي همراهش بود

لؤ داشت و بز قشنگي كه نميدانم رنگش سياه بود يا سفيد، صورتش مثل خورشيد درخشندگي و تلؤ

من هنگاميكه بز را ديدم وحشت كردم زيرا هر وقت اين حيوان را مي بينم بياد . آمدبدنبالش مي 

ناگزير آنان را بردم و خود برگشته . چون پول گرفته بودم نتوانستم حرفي بزنم: جادو مي افتم

طولي نكشيد كه صداي ناله اي . مشغول ريسيدن نخ شدم، ولي تمام فكر و حواسم پهلوي آنها بود

. بدنبال آن چيزي بزمين خورد برخاستم و بسوي پنجره اطاق كه باز شده بود دويدمبرخاست و 

ناگهان ديدم هيكل سياهي كه بصورت كشيش بيرون آمده بود، خود را برودخانه افكند و شناكنان 

من وحشت كرده فرياد كشيدم، ديري ... همه جا خلوت بود و ماهتاب نور ميپاشيد. بسوي شهر رفت

ورين و شبگردان، درحاليكه همگي سرمست بودند، نمايان گشته مرا بباد كتك نگذشت كه مام

  .گرفتند، سپس باهم باطاق رفتيم

  !.چه ديدم

افسر جوان و نازنيني در خون غلطيده و خنجري بگردنش آويخته بود، دخترك خودش را بمردن 

ت شست و شوي خون بيچاره من كه بايد لااقل پانزده روز زحم. زده و بزش متوحش بنظر ميرسيد
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هاي ريخته شده دركف اطاق را تحمل كنم، جسد خون آلود افسر را برداشته بردند، و چون صبح 

  ...شد، رفتم كه پول طلا را بردارم، در جاي آن برگ خشكي را ديدم

  !چه درد بيدرماني

 از آن هيكل سياه و آن بز: پيره زن ديگر هيچ نگفت، زمزمه نفرت باري برخاست، يكي گفت

  !.پيداست كه جادوئي در كار بوده

  .مخصوصا آن پول طلا كه ببرگ خشكي مبدل شده است: ديگري افزود

  .آن زاهد عبوس با آن كشيش همدست شده اند كه آن افسر را شكنجه بدهند: يكي ديگر گفت

  .گرينگوار حيران و بهت زده بنظر ميرسيد

  .ديگر مطلبي نداري؟ آيا: رئيس دادگاه با ابهت و وقاري از پيره زن پرسيد

عرضي ندارم، غير از اينكه بگويم چون خانه مرا در گزارش كثيف نوشته اند، دستور : پيره زن گفت

تمام خانه هاي آن محله مثل خانه من . را جبران كنند، اين موضوع اشتباه استبفرمائيد اين توهين 

  .است

نظر داشته باشيد كه خنجري هم از  آقايان دادرسان در: يكي از دادرسان از جاي برخاست و گفت

آن پول طلا را كه ببرگ : جاني بدست آمده است، و آنگاه رو بجانب پيره زن برگردانيد پرسيد

  !خشك تبديل يافته است، بهمراه آورده اي؟

  !.آنرا همراه آورده ام.. آري _

  .و برگ را نشان داد
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  .ت و دليل بر جادو استاين برگ سفيدار اس: دادستان برگ را در دست گرفته و گفت

پيره زن پس از لحظه اي فكر ! كداميك پول طلا را بشما دادند؟: رئيس دادگاه از پيره زن پرسيد

  .افسر: گفت

اينجاست كه عقيده من  _: گرينگوار با خود انديشيد و گفت. همهمه اي در ميان تماشاچيان افتاد

  .سست مي شود

ري را نوشته جافسر مقتول در بستر ما... آقايان: فتسپس يكي از كارمندان دادگاه برخاست و گ

زاهد عبوس او را ملاقات و بديدار دختر تشويق كرده است، او اظهار بي پولي : است و ميگويد

  !.نموده و زاهد بوي پول داده است و او همان پول را بپيره زن داده

  .ر خود را قانع ديداز شنيدن اين سخن شك و ترديد از ميان همگي رخت بر بست و گرينگوا

  .هركس بخواهد ميتواند اظهارات فبوس را ببيند، آقايان دختر حاضر است: دادستان گفت

همينكه نام فبوس در فضاي تالار پيچيد، دختر سر را جلو آورد، گرينگوار اسمرالدا را ديد و 

گ بنظر موهايش ژوليده و چشمانش فرو رفته و لبهايش تيره رن. او رنگش پريده بود. شناخت

  !بمن رحم كنيد، آيا فبوس زنده است؟!.. ميرسيد، ميناليد و پياپي مي گفت فبوس كجاست

  !.اكت شو اي زن، اينجا جاي اين حرفها نيستس: زئيس دادگاه كه بتنگ آمده بود، با خشونت گفت

دستهاي نحيف خود را بحركت درآورد، با حركت دستهايش زنجيرهائي كه بĤن آويخته بود، بصدا 

  !آقايان بمن رحم كنيد آيا فبوس زنده است؟: دختر بيچاره التماس مي كرد! رآمدندد

  حالا آسوده شدي؟: او در حال مرگ است، چه اصراري است: دادستان در جوابش گفت
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  .دختر بدون اين كه حرفي بزند و آهي بكشد و اشكي بريزد، همچون مرده اي نقش زمين گرديد

كه كلاه طلائي رنگي بر سر داشت و زنجيري به گردن آويخته و رئيس دادگاه رو بسوي دژباني 

  .گواه دوم را بياوريد: عصائي در دستش بود، كرد و گفت

بز سفيد قشنگي با شاخهاي طلائي رنگ در بدنبال آن همه متوجه در شدند، طولي نكشيد كه 

د را باو رسانيد و سالون دادگاه نمايان گشت و چون چشمش باسمرالدا افتاد، جست و خيز كنان خو

در انتظار دلجوئي و نوازش صاحب خويش خود را بزمين ماليد، ولي اسمرالدا كوچكترين اعتنائي 

  .بحيوان نكرد او همچنان آرام و خاموش ايستاده بود

پيره . ك افتادتهنگامي كه چشمان گرينگوار بحيوان افتاد، رنگ از رخسارش پريده نفسش بتك 

خودش است، اين همان حيوان منحوس است، من هردوشانرا : د، گفتزن همين كه حيوان را دي

  .خوب ميشناسم

  .اگر آقايان اجازه بدهند محاكمه را شروع كنيم: دادستان گفت

  ..آري. منظورش محاكمه و بازجوئي از آن حيوان بود

جزء بلكه . در روزگاران قديم و در آنزمان، بازجوئي از حيوانات كار بسيار شگفت انگيزي نبود

هزينه محاكمه يك ماده  1466هنوز در صورت ريز محاسبات سال . كارهاي عادي بشمار ميرفت

خوك و مخارج يازده روز حبسش بانضمام اجرت حفر زمين براي بخاك سپردن جسد آن حيوان 

  .ثبت است

 ر ايجاد ترس وبشيطاني كه در جلد حيوان رفته است از اول اخطار ميكنم كه اگ: دادستان افزود

  !.ميگويم او را در آتش بسوزانند. د حكم دارش را صادر خواهم نمودياوحشت دادگاه را نم
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عرق سردي بر پيشاني گرينگوار نشسته بودو خيلي نگران بنظر ميرسيد دادستان دايره را از روي 

  !حالا چه ساعتي است؟: ميز برداشته جلو جلي گرفته و گفت

  .بدايره نواختحيوان تيزهوش با سم خود هفت مرتبه 

تماشاچيان در شگفت ماندند، زيرا ساعت هفت بود، تنفر و انزجار شديدي همه را فرا گرفت، 

بيچاره با پاي خود : گرينگوار كه از فرط دلتنگي حوصله اش تمام شده بود، با صداي بلندي گفت

  .بگورستان ميرود

  !باشآدم، ساكت : از آنطرف تالار يكي از مأمورين سخنش را قطع كرد

دادستان سپس با همان دايره تاريخ روز و ماه و سال را از جلي پرسيد و او بعادت معهود همانطور 

كه در  ميدان گرو بازي ميكرد و تماشاچيان را بوجد ونشاط ميĤورد سؤالهاي دادستان را پاسخ داد، 

رشان را بيدار ولي بجاي اينكه آن بازيها احساسات تشويق آميز تماشاچيان را برانگيزد حس تنف

  .ساخته بود و همگي او را شيطان ميخواندند

هنگاميكه دادستان كيسه كوچكي را كه محتويات آن چند تخته بود و رويش با حروف لاتين كلماتي 

نوشته بود، روي زمين خالي كرد جلي بلادرنگ جلو دويده آنرا جلو و عقب برد و اسم فبوس را 

ندختر آديگر هيچ كس ترديد نداشت كه . عجيب بوديلي ديدن اين منظره براي مردم خ. نوشت

  .نازنين و زيبا جادوگر و همدست شيطان است

زيرا توجهي ببازيهاي دلفريب جلي و تهديد قضات و . دختر كولي مثل اينكه در عوالم ديگري بود

دشنام مردم نداشت، بالاخره تكانهاي شديد يكي از مأمورين و صداي گوشخراش رئيس دادگاه 

اي دختر : اسمرالدا ديدگان خود را متوجه رئيس دادگاه نمود و ناگهان صدائي شنيد. و را بخود آوردا
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زده اي، آيا بگناه خود اعتراف كولي جادوگر كه با شيطان همدست شده و افسر جواني را خنجر 

  !داري؟

  ؟!عزيزم فبوس، كجائي... تمام اينها تهمت و افتراست _

  مي كني؟ باز هم موضوع را كتمان _

  .من گناهي نكرده ام _

  !در برابر اين همه دليل چه مي گوئي؟ _

  .اينها همه كار آن كشيش است كه هميشه مرا تعقيب مي كند _

  .نميدانم، همان زاهد عبوس كه با شما رابطه دارد.. آري

  .من دختر بيچاره اي بيش نيستم... آقايان بمن رحم كنيد: دختر كولي ناليد

اكنون كه او را در پوشانيدن موضوع اصرار ميورزد پيشنهاد ميكنم كه محاكمه : گفت آنگاه دادستان

  .اش را دنبال كنيم

  .موافقم: رئيس دادگاه گفت

ولي مأمورين با اشاره رئيس بسوي وي هجوم كرده و بدنبال : او دوباره از حال رفت و بزمين افتاد

ه اسمرالدا ميناليد و جلي بدنبالش ميرفت و دادستان كشان كشان او را از در بيرون بردند، بيچار

  !.ميگريست

آقايان خيلي خسته شده اند خوبست شكنجه : همين كه بازجوئي پايان يافت يكي از قضات گفت

  .جادوگر را بوقت ديگري موكول كنيم
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  .در اين موقع نبايد قضات از فداكاري خودداري نمايند: رئيس دادگاه گفت

  :موقع شكنجه و عذابش هنگام نهار خوردن است. چه دختر بد ذاتي: دادو يكي از كارمندان ادامه 

طولي نكشيد كه اسمرالدا را از پيچ و خم دالانهاي تنگ و تاريك گذارنده و باطاق گردي وارد 

در گوشه و كنار آن . پر از آتشي ميگداخت و همچون اژدهائي بنظر ميرسيدكردند، درون اطاق كوره 

وسط اطاق سفره چرميني . جه و عذاب مانند كارد و ميخ و گيره ديده ميشدتعداد زيادي آلات شكن

قرار داشت و جلاد با دو تن از شاگردانش با كمال بي پروائي روي آن نشسته و بسرخ كردن تكه 

هاي آهن مشغول بودند، مأمورين اجراء و كارمندان دادگاه و قضات و دادستان همه در اطاق گرد 

  .نيز نوشتن خود را مهيا مينمودآمده و منشي دادگاه 

بيچاره اسمرالدا كه در تمام عمر چنين منظره وحشت انگيزي را نديده بود، همچون بيد ميلرزيد و 

  .توانائيش از دست رفته بود

  آيا باز هم حقيقت موضوع را انكار ميكني؟.. دختر نازنين: دادستان با صداي نرم و مهرباني گفت

  !من گناهي ندارم: گفتاسمرالدا با صداي ضعيفي 

دادستان افزود، در اينصورت ناگزيرم با زبان ديگري سئوال كنم، و متعاقب آن جلاد را مخاطب قرار 

  .پاشو در را ببند: داده گفت

  .شما هم بي زحمت بفرمائيد روي اين سفره چرمين.. دختر نازنين: آنگاه رو بدختر نموده ادامه داد

  .ش خاموش ميشوداگر در را ببندم آت: جلاد گفت

  !خوب نميخواهيد، در باز باشد _
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با اشاره دست دادستان دو تن شاگردان جلاد او را گرفته و در ميان سفره . اسمرالدا ايستاده بود

او از ترس مغز استخوانش خشك شده بود و باندازه مار و عقرب از آن آلات . چرمين گذاردند

  .شكنجه ميترسيد

  !؟دكتر كجاست: دادستان پرسيد

  .حاضر است: سياهپوشي كه دورتر از همه ايستاده بود، از آن پائين گفت

  .سراپا اسمرالدا لرزيد

  !براي سومين دفعه ميپرسم كه آيا اتهام وارده را انكار ميكني: صداي دادستان مجددا برخاست

  .ديگر نتوانست حتي يك كلمه حرف بزند، ناگزير با سر اشاره اي نمود

  !.ميكني، منهم ناگزير بايستي وظيفه خود را انجام دهمحالا كه انكار  _

  !.آقاي دادستان، از كجا شروع كنيم: جلاد پرسيد

اول از قيد : دادستان همچون شاعري كه بدنبال قافيه مي گردد، لحظه اي انديشيد و سپس گفت

  شروع كنيم؟

گوئي جان . يچ نگفتدختر كولي مثل يك آدم مطرود از همه جا، سر را روي سينه اش انداخت و ه

  .در بدنش نبود

از صداي بهم خوردن پاره هاي . جلاد و شاگردانش از ميان تكه هاي آهن، بدنبال قيد ميگشتند

آهن، بند دل اسمرالدا پاره شد، لرزيد و متعاقب آن آهسته و آرام بدون اينكه كسي بشنود، زير لب 

  :زمزمه كرد
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  ..فبوس عزيزم _

جلاد پاهاي . دل هر آدمي را غير از قضات ريش ميكرد فرو رفت و در خاموشي غم انگيزي كه

  .ظريف و زيباي اسمرالدا را لخت كرد

مردم پاريس صد بار بر آن پاهاي سفيد و مرمرين نگريسته و آفرين .. چه پاهاي نازنيني.. وه

  !.خوانده بودند

  !.واقعا كه حيف است: جلاد از ديدن پاهاي زيباي دختر، متأثر گرديد و گفت

همينكه اسمرالدا متوجه گرديد كه ميخواهند پايش را در ميان قيد بگذارند، از وحشت خون در تمام 

  !رگهايش باز ماند و بي اختيار فرياد جانسوزي از دل آورد؛ رحم كنيد، پايم را از قيد بيرون آوريد

بود و از رفتن  ميخواست خود را بپاي دادستان افكنده و از او استمداد جويد، ولي پايش در قيد

سپس با اشاره دادستان تسمه ها را محكم بسته و . بازمانده بيحس و حركت در جاي خود افتاد

آيا موضوع را : آنگاه دادستان باز هم سخنان خود را تكرار كرد. دختر كولي را روي سفره گذاردند

  !كتمان ميكني؟

  !عاليجناب رحم كنيد، من گناهي ندارم _

  دلائل موجود، چه ميگوئي؟ در مقابل مدارك و _

  !نميدانم _

ت كدر نخستين حر. بفرمان دادستان دسته قيد بحركت افتاد و آهسته دو سر آن بهم نزديك گشت

دسته قيد، فرياد جگر خراشي كه براي آن هيچ زباني نميتوان واژه اي يافت از دل اسمرالدا بيرون 

  آيا اعتراف مي كني؟ آمد، دادستان بجلاد اشاره اي نمود و از دختر پرسيد
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او كه در . نديده بود و حتي تصور آنرا هم نمي توانست بكنداو كه هرگز چنين شكنجه اي را در عمر 

تمام عمر آزاد زيسته بود، از برخورد با نخستين ضربات درد و شكنجه جا را خالي نموده و خود را 

  :باخت و فرياد كشيد

  .رها كنيد اعتراف مي كنم، اعتراف مي كنم پايم را _

انسانيت مرا وادار مي كند كه اگر بگناه خود اعتراف نمائيد شما را بمرگ محكوم : دادستان گفت

  !.سازم

  .اميدوارم اينطور باشد _

  .مانند جسد بيجاني افتاد و از حال رفت

  !تو چقدر كم طاقتي؟. جلاد شانه هايش را گرفته و تكان داد، بگذار اين تسمه ها را باز كنم

رو باسمرالدا نمود و . دادستان در حالي كه بمنشي دادگاه اشاره كرد كه اظهارات متهم را بنويسد

  آيا اعتراف ميكني كه با همدستي اجانين بجادوگري اشتغال داري؟: گفت

  !آري _

  اقرار ميكني كه شيطاني بصورت بز بزمين آمده و تو با او همدستي؟ _

  !بلي _

خنجر زدن بفبوس را با كمك شيطان كه بصورت زاهد عبوسي جلوه گري آيا . دادستان تكرار كرد

  !نموده است، اعتراف ميكني؟
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ر بيچاره و بيگناه چشمان سياه و افسونگرش را بصورت دادستان متوجه نموده و از روي ترس تدخ

  !آري: و اجبار تكرار كرد

  :اعتراف محكومه را بنويس: گاه كرد و گفتددادادستان سپس رو بمنشي 

هنگامي كه پاي . و آنگاه دستور داد كه پاهايش را از قيد باز كرده و او را دوباره بدادگاه باز گردانند

آسيب چنداني نديده است، خوب شد : اسمرالدا را از لاي قيد بيرون آوردند، يكي از روحانيان گفت

  ..كه بموقع اعتراف كردي و از اين پس خواهي توانست دوباره برقصي

حقيقت خيلي زود آشكار گشت، درحاليكه محكوم .. ت چه خوشبختي سهل الحصوليديگري گف

  !انصاف خواهد داد كه با او در نهايت مهرباني رفتار نموده ايم

همينكه اسمرالدا لنگ لنگان داخل تالار گرديد، همگي تماشاچيان خوشحال شدند و خوشحالي و 

گذشته از . ش دقيقه شماري مي كنند نبودسرورشان بيشباهت به كسانيكه در انتظار شروع نماي

كارشان پايان يافته و بناهار خواهند رسيد،  تماشاچيان، همگي دادرسان دادگاه از اينكه زودتر

جلي نيز خوشحال و سرخوش بنظر ميرسيد، دلش مي خواست با جست و خيز . شادمان بودند

صندلي بسته بودند و نمي توانست شيطنت آميز خود بپاي صاحبش بياويزد، ولي او را محكم بپايه 

نور كمرنگ و قرمز ناقوسها در فضاي اطاق منعكس شده و قيافه قضات . بĤرزوي خويش نائل گردد

  .را خنده آور و منحوس ميساخت

  .آقايان متهم بگناه خود اعتراف نمود: دادستان بر جايگاه خود قرار گرفت و گفت

بهرزگي و خيانت و حيله بازي . دختر كولي: و گفتبدنبال آن رئيس دادگاه از جاي خود برخاست 

  !خود و قتل سروان فبوس اعتراف ميكني؟
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بهر گناهي كه دلتان بخواهد اعتراف مي : اسمرالدا درحاليكه اشك ميريخت و گريه ميكرد، گفت

  !خواهش دارم بگوئيد زودتر بدارم بزنند. كنم

  .ن ادعانامه حاضر استمتهم براي شنيد: رئيس دادگاه رو بدادستان كرد و گفت

دادستان بلادرنگ دفتري از جيب خود بيرون آورد و پس از چندين سرفه ادعانامه ايرا كه بزبان 

لاتين نوشته شده بود، قرائت نمود، در ضمن خواندن آن پي در پي سر و دست مي جنباند و ايماء و 

ت و تقلائي كه داشت از شدت حرك. اشاره مي كرد و راجع بقتل سروان فبوس داد سخن ميداد

عرق از پيشانيش فرو مي چكيد، ناگهان سر را از روي دفتر برداشته و با زبان فرانسه تكلم نمود و 

اكنون خودش اينجا . دخالت شيطان در اينكار خيلي روشن و آشكار است، ببينيد... آقايان: گفت

  .هست و با كمال گستاخي و بي پروائي دارد ما را مسخره مي كند

اشاره انگشت جلي را كه روي دو پايش نشسته بود و حركات دادستان را تقليد مي كرد،  و با

حيوان شانه هاي خود را بالا افكنده و ريشش را مي جنبانيد و گاهگاهي نيز . بهمگي نشان داد

  !.دستها را از زمين بلند كرده و بسوي آسمان دراز مي نمود

از كسي تقليدي بكند او عادتش اين بود و هميشه در  جلي از اينكار منظوري نداشت و نمي خواست

  .ميدان گرو با اينحركات شيرين و دلپسند مردم را سرگرم ميساخت

حركات تقليدآميز جلي هيئت دادگاه را در انديشه راسخ تر كرد و بيدرنگ دست و پاي حيوان را 

يان ادامه داد، و چون بستند و دادستان دوباره رشته سخن را بدست گرفته و نطق خود را تا پا

سخنش بĤخر رسيد، بر جاي خود نشست و همچون كسي كه از زير رگبار باران بجايگاه سر 

  .پوشيده و مطمئني پناهنده شده باشد نفس آرامي كشيد
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خدا را شكر كه از شر زبان لاتين : و متعاقب آن گرينگوار هم نفس راحتي از دل برآورد و گفت

  !.آسوده شديم

  .افع از جايگاه برخاستسپس وكيل مد

كارمندان دادگاه و دادرسان همگي گرسنه بودند، مي خواستند بروند هنگاميكه قيافه وكيل مدافع در 

  .مختصر كنيد: جلويشان نمايان گرديد غرولند آغاز كردند، رئيس دادگاه رو بوكيل نموده گفت

است، من ديگر عرضي ندارم،  اكنون كه موكله ام بگناه خود اعتراف نموده: وكيل مدافع جوابداد

را درباره اش عمل كنيد اجازه بدهيد دويست پول طلا » ساليك« فقط تقاضا ميكنم كه قانون 

  .بپردازد؟

  .اين قانون لغو شده و بلااثر است _

  !.ملغي نشده _

ديگر جاي بحث و گفتگو نيست، وقت خيلي تنگ است، رأي : يكي از كارمندان دادگاه گفت

  ...بگيريم

ر شد هركس با الغاء آن قانون معتقد است كلاهش را از سر بردارد، طولي نكشيد كه همگي قرا

اسمرالدا با نگاههاي پريشان و مأيوس لاينقطع يك نقطه را تماشا . كلاهشان را از سر برداشتند

پس از اينكه منشي دادگاه كارش انجام يافت، . مي كرد و گوئي هيچكس را در مقابل خود نميديد

اي : بلندبالائي را بدست دادستان داد و بدنبال آن با صداي گوش خراش و ترس آوري گفت كاغذ

بهنگام ظهر تو را با پاي برهنه . تعلق بگيرداز اين پس هرگاه خاطر همايون شاهنشاه ... دختر كولي

ن و در حالي كه ريسمان بگردنت آويخته است بكليساي نوتردام خواهند برد، ناگزيري بخاطر گناها
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. خويش شمعي را بوزن نيم من روشن كرده و از آنجا براي رفتن بر فراز دار از برج عذاب بالا بروي

  .اينست كيفر جادوگريت. بزت را نيز مانند خودت بدار خواهند آويخت

او در انديشه دور و دراز و رؤيا آميز خود غرق . اسمرالدا اصلا سخنان منشي دادگاه را نمي شنيد

دو دست نيرومند را بر روي شانه هاي خود احساس نموده و تا خواست بخود آيد او را بود، ناگهان 

  .كشان كشان بيرون بردند

جايگاه اسمرالدا در قسمت زيرين ساختمان دادگستري تعيين شده بود، او را در چنين جائي 

ردند، در زنداني نموده و از نعمت آزادي محرومش ساختند، درباره اش فوق العاده بي انصافي ك

حالي كه ميتوان گفت براي خورد كردن چنين موجود بيدست و پا و ضعيفي اينهمه شكنجه و عذاب 

  .لازم نبود

براي او كه در هواي آزاد همواره با شادي ميرقصيد و لبخند ميزد چنان جائي سزاوار نبود و نمي 

در كنارش كوزه آب و در زمين نمناك زندان روي كاه نشسته بود و . ست بĤساني تحمل كندنتوا

قرص ناني جلب توجه مي كرد سنگيني زنجيرهائي كه بدست و پايش بسته بودند، طاقتش را طاق 

  .نموده و از ترس سنگيني خورد كننده زنجيرها كوچكترين حركتي بخود نميداد

خيالات و انديشه هاي گذشته، فبوس، خورشيد، هواي آزاد، كوچه هاي پاريس، پيره زن، خنجر، 

، شكنجه، خنده هاي استهزاء آميز مردم و چوبه دار پشت سر هم مثل صفوف منظم سربازان خون

از برابر ديدگانش مي گذشتند گاهگاهي از تصور آن انديشه ها و خيالات شادمان مي گشت و 

زماني ديگر همچون كسي كه خواب وحشتناك و پريشاني ديده است در اندوه بي پاياني فرو 

  .د ميانديشيدميرفت و بگذشته خو

از درون محنت كده خويش جز صداي قطرات آبي كه به فاصله معين از سقف مي چكيد و گشوده 

رابطه اش بكلي از مردم . شدن دري كه روزانه نانش را ميدادند صداي ديگري بگوشش نميرسيد
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چيز  گاهگاهي در جايگاه تاريك و نمناك خود. بريده شده بود و هميشه در عالم رؤيا بسر ميبرد

سرد و چندش آوري روي دست و پايش حس مينمود و از ترس ميلرزيد و تا مغز استخوانش صدا 

  .مي كرد

  چقدر آنجا ماند؟

خودش نميدانست كه چقدر وقت است در آنجا زندانيش نموده اند، فقط آخرين حكم دادگاه را كه 

چون خواست برخيزد  برايش خوانده بودند كمي بخاطر داشت همينقدر فهميد كه بامداد يكروز

  .سنگيني زنجيرهائي را بر پاي خود احساس كرد

و هنوز هم روي كاه نشسته . مي بيند هنوز هم زنداني است: از آن زمان تاكنون هر چه فكر مي كند

  .و حتي چراغي هم كه در اطرافش نور بپاشد وجود ندارد

وت شب و روز را فهميد، دخمه او اطاقي كه اسمرالدا در آن زنداني بود پنجره نداشت و نميشد تفا

  .هميشه تاريك و وحشت انگيز

پس از مدتها بالاخره يك روز و شايد هم يك شب، صداي پائي را بالاي سر خود شنيد و متعاقب 

آن نور قرمز رنگي از شكاف در نمايان گشت و پس از لحظه اي صداي باز شدن قفل در بگوش 

ند، ت يكي از آنان چراغي بود از آستانه در داخل شدرسد، در باز شد و دو نفر درحاليكه بدس

اسمرالدا كه سالها چشمش بتاريكي زندان عادت كرده بود و نمي توانست روشنائي را ببيند، 

و  چشمان خود را بر هم نهاده و سپس آرام آرام آنرا باز كرد، ناگهان مرد سياه پوشي كه سر

اسمرالدا و سياهپوش هر دو . در مقابل خود يافتصورتش را در پارچه هاي سياهي مخفي كرده بود 

  .خاموش ايستاده و بيكديگر مينگريستند چراغ نور ميپراكند و قطرات آب از بلندي فرو ميريخت

  كيستي؟: زنداني سكوت را شكت و گفت
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  !.كشيش _

سرتاپاي اسمرالدا از شنيدن اين كلمه و ان آهنگ ترس آوري كه از دهان سياهپوش بيرون آمده 

  .ود لرزيدب

  .آماده اي؟: سياهپوش ادامه داد

  براي چه؟ _

  !.براي مرگ _

  !خيلي آرزومندم، كي بĤن خواهم رسيد؟... آري _

  !..فردا _

او از شنيدن خبر مرگ خود شادمان و مسرور شده بود، ولي هنگاميكه نام فردا را شنيد نگران و 

قت است، مي خواستند امروز را تعيين تا فردا خيلي و: اندوهگين گشته سر را بزير افكند و گفت

  خيلي غصه ميخوري؟: برايشان چه زحمتي داشت؟ كشيش پس از لحظه اي درنگ پرسيد. كنند

  !اينجا خيلي سرد است، من يخ كرده ام _

  .از شدت سرما بخود مي پيچيد

  .واقعا بتو خيلي سخت ميگذرذ... هيچ چيز نداري، نه چراغي نه آتشي نه لباسي

خيلي سخت است، اي خداي من، همه از نعمت روشنائي : زناكي از دل كشيد و گفتدختر آه سو

  !.نصيب من فقط تاريكي است... بهره مندند غير از من
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  علت زندانيت را ميداني؟ _

  !..ميدانستم، ولي فراموش كرده ام _

اينجا سرد است، آقا من ميخواهم از اينجا بيرون بيايم، ميترسم، : و گريه را شروع كرد، سپس گفت

  .من نميخواهم اينجا باشم... و صورتم بالا ميروند، نه حشرات كثيفي دارد كه از سر

  .برخيز و همراه من بيا _

سپس بازوان اسمرالدا را گرفت، با وجوديكه بدن دخترك خيلي سرد بود، ولي هنگاميكه او دست 

ن دست مثل بدن مرده سرد اي: كشيش را روي بدن خود احساس نمود بي اختيار لرزيد و گفت

  !است، شما كيستيد؟

سياهپوش نقابي را كه بصورت زده بود كنار زد، اسمرالدا ناگهان در مقابل خود قيافه منحوس و 

ه ياين همان كشيشي بود كه از مدتها پيش همچون سا... مشئوم كشيش را نگريست، آري

. ش را از پا درآورده و خنجر زده بودمتحرك و مانند شيطان دنبالش ميĤمد و سرانجام فبوس نازنين

بزودي خاطرات فراموش شده گذشته بيادش آمد و علت اتهام آدمكشي و كشيدن بار زندان را 

اين همان : دريافت، درحاليكه سر بزانو گذارده بود، ناله اي جانسوز از دل خونين برآورد و گفت

  !كشيش است

را دنبال نموده و آن را در چنگال خود اسير كشيش همچون شاهبازي كه از فراز آسمان گنجشكي 

  .كرده است بنظر ميرسيد

  حالا ديگر از جانم چه ميخواهي؟: اسمرالدا پس از لحظه اي مجددا افزود

  !تا باين اندازه از من بيزاري؟ _
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  .دخترك جوابي نداد

  از من متنفري؟: كشيش مجددا پرسيد

مدتهاست كه تهديد و پريشانم كرده و ... بيزارم از تو متنفرم،. آري: اسمرالدا نيشخندي زد و گفت

  !.عجب جلادي كه مقتول را مسخره ميكند. هنوز هم دست بردار نيست

او ... اي خداي من، كاش اين كشيش هرگز وجود نداشت تا من ميتوانستم آزاد و خوشبخت باشم

  !.مرا بزندان افكنده و فبوس عزيزم را كشته است

  .گريه مجالش نميداد

از من چه ... ه سخنش را گرفت، مگر من نسبت بتو بدي كرده ام كه ميخواهي نابودم كنيدنبال

  !ميخواهي؟

  !.من عاشق تو هستم _

از چهره اش خنده . دخترك از شنيدن اين سخن مات و مبهوت مانده بود، ديگر گريه نميكرد

شرربار و مشتاق او را  كشيش بپاي اسمرالدا افتاده بود و با ديدگان. استهزاء آميزي خوانده ميشد

  .مينگريست

  !.عجب عشقي... وه: اسمرالدا با صداي لرزاني گفت

  !.عشق ديوانه: كشيش گفت

اسمرالدا بهتش زوده بود و كشيش مانند ديوانگان بنظر . هردو بچشمان يكديگر خيره شدند

كرده  مي خواهم آن چيزي را كه تاكنون از خودم پنهان: پس از لحظه اي كشيش گفت. ميرسيد
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ام، بتو بگويم و اين رازي را كه حتي در تاريكي شبانگاه و آنوقت كه همگي خفته اند و خدا نيز ديده 

من پيش از اينكه تو را ... نميشود نتوانسته ام از وجدانم بپرسم با تو در ميان نهم، اي دختر زيبا

  .ببينم آدم خوشبختي بودم

  ...من نيز و: عيف خود گفتضاسمرالدا با صداي ناتوان و 

  .بگذار بگويم... سخنم را قطع نكن: كشيش افزود

در آن روزها آدم پاكدل و خوشبختي بودم و بجز علم و دانش و تقوي و ... آري: و ادامه داد

پرهيزكاري بهيچ كس و بهيچ چيز علاقه نداشتم، كارم مطالعه بود و تمام روحانيون درباره 

ميكردند و من بهمگي آنان پند و موعظه ميدادم، ولي هر پاكدامني و عفت و شرافت، از من مشورت 

چه بسن بلوغ نزديكتر ميشدم، احساسات و عواطفم بيدارتر مي گشت، بطوري كه در اين اواخر 

هرگاه هيكل زني را ميديدم تمام احساساتم برانگيخته ميشد، در صورتيكه تا آنروز من تصور 

و جواني و تمايلات شهواني و جسمي خود را خفه  ميكردم كه با رضايت و زهد توانسته ام قدرت

  .سازم

مدتي با دعا و روزه و رياضت و توبه و مطالعه بر خواهش هاي نفس لگام زدم، جلوي تمايلات ناروا 

را گرفتم، اين تنها وسيله اي بود كه ميتوانست پيوند مرا با كليسا استوار سازد و از سقوط و فسادم 

ي را نابود ميساختم، و هرگاه نا و تمنيات دروهده و با مطالعه آن خواهشكتاب را گشو. جلوگيري كند

قيافه زني در برابرم نمايان مي گشت، با خونسردي ميگذشتم، در اين مبارزه شديد كه بين من و 

ولي در پايان شكست خوردم و . تمايلات سركش و شيطانيم وجود داشت، همواره پيروز بودم

ه من نيست، اين ديگر گناه خداست كه آدم را با شيطان هم روز آفريده گنا!. نتوانستم پيروز شوم

  ...يكروز... گوش فرا دار. است
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يكروز، در حالي كه مشغول مطالعه كتابي بودم ناگهان صداي : آهي كشيد و دنباله سخنش را گرفت

بر پنجره ام نواختن دايره اي را شنيدم، برخاسته و از پنجره خلوتگاه خود بميدان گرو كه در برا

  .قرار داشت نگريستم

امان، يك دختر خوشگل سياه چشم كه موهاي سياه رنگش در پرتو اشعه طلائي ... چه ديدم... آه

اگر عيسي مسيح . رنگ خورشيد ميدرخشيد و زيبائي خاصي داشت در آنجا ميرقصيد، تماشائي بود

همگي . ي خويش برميگزيدوجود داشت و او را ميديد، مسلما بر مريم ترجيحش داده و بمادر

افسوس، اي دختر زيبا، اين تو بودي، تو بودي كه مرا . تماشاچيان خيره خيره نگاهش مي كردند

  .فريفته تو شدم. گير افتاد تشيفته و بيقرار خود ساختي دلم در گرو زلفان سياه و چشمان قشنگ

اه هولناك رها سازم، بلادرنگ كوشيدم كه خود را از آن پرتگ: لحظه اي ساكت ماند سپس گفت

ولي نشد، علاقه تو در دلم جاي گرفته بود، ايندفعه ديگر روحم در كشاكش با جسم، ناتوان و زبون 

  .هايم هدر رفت و مغلوب گرديد و تمام تلاش

خند ميزد، از نيشخندهاي آن حيوان بدر كنارت بزي ايستاده بود و خيره خيره نگاهم ميكرد و ل

  !.دامي گسترده و مي خواهد گمراهم سازد دريافتم كه شيطان برايم

  !.و هنوز هم در اين عقيده باقي و پا برجايم: آنگاه بصورت اسمرالدا نظر افكند و گفت

نمي توانستم از آن رقص هوس انگيز و دلفريب چشم بپوشم، سير نميشدم، دلم با تمام اين احوال 

را شنيدم دلم مي خواست فرار كنم  ميخواست باز هم برقصي، هنگاميكه آواي ملكوتي و دلربايت

  .ولي سست شده بودم و قدرت راه رفتن نداشتم، مثل اينكه مرا زمين گير كرده بودند

  .اما بزودي از خواندن باز مانده و ميدان را پشت سر گذارده رفتي، شايد هم دلت برايم سوخت
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و پس از آن صداي ناقوس هنگاميكه ديگر از تو اثري نبود، من مدهوش و پريشان بر جاي افتادم 

از من چيزي كاسته شده بود كه ... مرا بخود آورد، خواستم برخيزم و فرار كنم، ولي افسوس

  !.نميتوانستم برخيزم و همچنين نيروئي بمن افزوده شده بود كه نميتوانستم بگريزم

كتاب و . از آنزمان، ديگر من دل و دين را از دست دادم، تنها تو در خاطرم بودي و بس.. آري

مطالعه و رياضت و صومعه را ترك كردم، زيرا ديگر علم و دانش برايم نتيجه اي نداشت و همچون 

درخت بي ثمري بود، هر وقت كتابي گشوده و ميخواستم آنرا مطالعه كنم، صورت زيباي تو را در 

براي . بوديبرابر ديدگان خويش ميديدم، همه جا، در محراب و خلوتگاه و سر نماز تو در برابرم 

  .شناسائي تو بدنبالت آمدم

براي دومين دفعه كه تو را ديدم بيهوش شدم و عقل را از دست دادم، ديوانه و سرگردان ... واي

نميدانستم كجا بروم و چگونه تو را بچنگ آورم، . ديگر نميخواستم يك لحظه از تو دور باشم. شدم

ديگر آن بپاي شيطاني است و او مرا بدنبال ميديدم ريسماني ببالهاي شكسته ام بسته شده و سر 

در كوچه و بازار بدنبالت ولو و آواره بودم و در پايان روز چون بحجره باز ميگشتم، . خود ميكشاند

ميدانستم كه تو يك دختر كولي و . ميديدم عشق و علاقه ام هزاران بار از اول بيشتر شده است

ده و خود را از دستت خلاص كنم، دستور دادم كه ميخواستم تو را بدادگاه كشي. جادوگري هستي

بدينوسيله پيش خودم تصور ميكردم كه خواهم ديگر نگذارند، در ميدان گرو معركه بگيري، 

توانست فراموشت كنم، ولي تو بدستور اعتنا ننموده و باز هم در ميدان ظاهر شدي، سرانجام شبي 

كارها آماده شده بود، ولي ناگهان آن افسر بدبخت و تمام . ميخواستم تو را بربايم، ما دو نفر بوديم

براي زنداني .. ديگر هيچ راه چاره اي برايم نمانده بود. تيره روز آمد و تو را از چنگمان نجات داد

ميخواستم خود بدينوسيله در زندان به ديدارت آيم و هر دو جوار . كردنت متوسل بدادگاه گرديدم

بقدرت و نفوذ خود ميباليدم و معتقدم كه هر وقت . كار آغاز كردم نقشه اي كشيده و به. هم باشيم

با خود ميگفتم هرگاه اراده كنم، جلو جريان محاكه را . دلم خواست تو را از زندان آزاد ميسازم
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چنان در دامي كه گسترده بودم، !.. دست تقدير از من نيرومند تر بود.. خواهم گرفت ولي افسوس

  .برهائي نيستافتادي كه ديگر اميدي 

يكروز ديدم . گوش كن، باقيش را برايت بگويم، ديگر خيلي بپايان سرگذشت و مطلب نمانده است

جواني شيفته و بيقرار نام تو را برزبان ميراند، مي خنديد و از چشمانش شراره هاي شهوت و عشق 

  .ساطع ميشد

ر از من ميداني درباره اش انجام بدنبالش براه افتاده و همان كاري را كه تو بهت.. واي برمن.. آه

  .دادم

  .كشيش لب از سخن فرو بست و ديگر هيچ نگفت

دخترك كه خاموش ايستاده بود، جز يك جمله كوتاه هيچ سخني بر لب نراند، فقط او گفت فبوس 

  !..عزيزم

اين اسم را بر زبان نياور، اين همان نامي است : كشيش از روي غضب بازوانش را گرفت و گفت

  .هردومان را بدبخت و سيه روز كردكه 

گرچه تو در عذاب و شكنجه و ظلمت بسر ميبري و از شدت سرما بر خود ميلرزي ولي باز هم بعشق 

  .و علاقه آن جوان خودخواه اميدواري، در نهانخانه دلت هنوز نوري از اميد وجود دارد

  !ولي من

  .تاريكي است ديگر هيچگونه اميدي ندارم و روح و جانم هردو در ظلمت و

  !هيچ ميداني كه به هنگام محاكمه ات در آنجا بودم و چقدر رنج بردم؟
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هنگاميكه جلاد پاهاي زيبايت را برهنه نمود، آنقدر زجر كشيدم كه نميتوان شرح داد، لعنت بر من 

وقتي كه آن پاي نازنين و عريان را ديدم آرزو . كه از اول اين شكنجه و عذاب را پيش بيني نكردم

جلاد دژخيم پايت را در قيد فشرد و من . ردم كاش مي توانستم بر آن بوسه زده و سپس بميرمك

در زير لباش خنجر را روي قلبم گذاردم و سينه ام را شكافتم اگر دومين ناله تو برميخاست خنجر 

  !.جاي خنجر هنوز روي سينه ام پيداست.. در قلبم فرو مي كردم، ببين هرا تا دست

زخمهائي مانند چنگال پلنگ در سينه اش نمايان . روي سينه اش كنار زد، و نشان دادلباس را از 

بمن رحم كن تو خود را بدبخت ميخواني، : اسمرالدا همينكه آنجا را ديد لرزيد، كشيش گفت. بود

بدبختي اينست كه كشيشي پاي بند عشق دختري شده و . ولي هنوز معني بدبختي را نمي داني

اين است كه عاشق همه چيز خود را، جواني، شرافت و ايمان را تسليم . يزار باشدآندختر از او ب

افسوس كه معشوق بجامه كثيف روحاني عاشق توجه . سازد و از معشوق حتي يك تبسم هم نبيند

بدبختي اين است كه انسان . ندارد و دلش گرفتار ظاهر آراسته و زيباي جوان شهوت راني است

ره چرمين شكنجه ببيند و براي رهائيش نتواند قدمي بردارد، اينست معشوقه اش را روي سف

  !..بدبختي

دخترك نازنين، ديگر بس است، بيش از اين در آتش سوزانم مگذار، بحال اندوهبار من بيانديش و 

  .اندكي نوازشم كن

يد كه ديري نپائ. سر بسنگ پلكان گذارده و اسمرالدا را نگاه ميكرد، گاهگاهي سرش را بسنگ ميزد

  .كشيش در همان جايگاه نمناك از حال رفت و بي حس افتاد

  !فبوس عزيز: اسمرالدا مجددا تكرار كرد

عزيزم مرا از : كشيش چشمان خود را گشود و كشان كشان خود را بدختر رسانيده ملتمسانه گفت

مي شود، خود مران، ترا دوست دارم عاشق توام، اين جمله را بر زبان نياور زيرا دلم ريش ريش 
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ديدار روي تو برايم بسي فرح بخش و نشاط آور . بمن رحم كن، مرا مرنجان، مي خواهم ترا ببينم

دختر عزيز، اين عشق آتشين را خاموش نكن، بگذار هردو در جوار هم باشيم، از اينجا فرار . است

دور . رفت بجاهائي كه زمين غرق در گل و سنبل و هواي عطرآگين است خواهيم. كرده بجاهاي دور

خواهي ديد كه . از اغيار همچون دو پروانه پاكباخته و دو روح بي آلايش زندگاني خواهيم نمود

  .آنوقت دنيا بكام مست و در تمام عالم از همه خوشبخت تريم

  !.پدر روحاني، دستهايت را ببين، هنوز بخون فبوس رنگين است: اسمرالدا نيشخندي زد و گفت

هرچه دلت ميخواهد : را نگريسته و سپس با مهرباني و آرامي گفتكشيش متوحشانه دستهايش 

ولي ديگر جاي درنگ نيست، برخيز برويم زيرا فردا تو را بدار . بگو، دشنام بده، مسخره ام بكن

شتاب كن، آه، نميداني چقدر تو را . خواهند آويخت هم اكنون در ميدان گرو چوبه دار را بپا كرده اند

  !.وستم نداري لااقل از چوبه دار بگريز دختر جان، رحم كناگر د. دوست ميدارم

خيلي وحشت زده و پريشان بود، ناگهان دست اسمرالدا را گرفت و كشيد؟ اسمرالدا خيره خيره 

  فبوس عزيزم كجاست؟: برويش نظر افكند و گفت

  .كشيش دستش را رها كرد و گفت تو رحم نداري؟

  .دخترك باز هم پرسيد فبوس چه شد؟

  !.دمر _

  !اسمرالدا با آهنگ سرد و جانگدازي افزود مرد، پس چگونه راجع بزندگي بامن حرف ميزني؟

ممكن است .. كشيش در انديشه خود بود و گوئي سخن اسمرالدا را نميشنيد زيرا ادامه ميداد آري

  .تاكنون مرده باشد، زيرا خنجر تا اعماق سينه اش فرو رفته و بقلبش آسيب رسانيده است
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ن اسمرالدا همچون پلنگ تير خورده و خشمگيني از جاي پريد و كشيش را از پلكان بزير ناگها

برو اي آدمكش، بگذار آسوده بميرم تا آثار دو خون بيگناه و . برو اي ديو زشتكار: افكند و گفت

  !.دست از من بردار، برو ملعون. ناحق بر پيشانيت بماند

بزحمت بيرون آورد و برخاست و چراغ را برداشت  كشيش پايش را كه بلباسش پيچيده شده بود،

و بيرون رفت پس از لحظه اي مجددا سر را بدرون آورده و با قياقه وحشتناكي كه بخود گرفته بود، 

  !.آهي كشيد و گفت فبوس مرد

  .دخترك از حال رفت و بزمين افتاد

ازه و پر نقش و بويژه اگر آن كفش ت. است زكفش كوچك و ظريف كودك براي مادر نشاط انگي

هنگامي كه مادر آن كفش تازه دلفريب و زيبا را مي بيند، گوئي كودك خود را ديده است . نگار باشد

مادر وقتيكه آن كفش ظريف كودكانه و كوچك را مينگرد، . زيرا كفش را بوسيده و با آن حرف ميزند

  ميگويد آيا پائي باين كوچكي وجود دارد؟

ياه و درخشنده او را هميشه بخاطر ميĤورد بهنگام زمستان چنين دستهاي نازنين و چشماهاي س

دل مادر در اضطراب و . بنظرش ميĤمد كه او از صندلي بالا رفته و ميخواهد ببخاري دست بزند

تشويش است و چون تابستان فرا ميرسد، تصور ميكند كه در باغ مشغول كندن و خاك بازي است 

گاهي نيز ميانديشد . آن گوشه باغ سگ و اسب را تماشا ميكند و با اينكه با ديدگان قشنگ خود در

  .كه الان كودكش دارد با باغبان حرف ميزند، و چه بسا او را بصدا نيز درآورده است

آري هنگاميكه مادر بكفش كوچك فرزند خود نگاه ميكند هزاران از اينگونه مناظر در برابر 

كه موم كه در برابر آتش قرار گرفته باشد ديدگانش مجسم ميگردد دل مهربانش همچون يك ت

تجسم چنين مناظر زيبا و حالات نشاط آور در زماني است كه كودك سرخوش و . بزودي آب ميشود

شادان بزندگي ادامه ميدهد، ولي اگر مادري كودك خود را از دست داده باشد چنان كفشي جز مايه 
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. خوش و نشاط انگيز را در دل زنده نميكندرنج و اندوه و شكنجه چيز ديگري نيست ديگر خاطرات 

  .ديگر آن كفش مثل شيطان درون سينه را ميكاود و قلب را جريحه دار ميسازد

افق بيرون آورده و در آسمان نيلگون آنروز روز آخر بهار بود و خورشيد تازه سر از گريبان 

ي را از ميدان گرو شنيد ميدرخشيد زني كه در دخمه قصر رولاند معتكف بود، ناگهان صداي هياهوئ

براي اينكه آن صدا حواسش را مختل نسازد، گيسوان خود را در گوش فرو برد و باز هم پس از 

پانزده سال چشمان خويش را بĤن كفش كوچك دوخت پانزده سال بود كه اين كفش را همچون 

  .جان شيرين دوست ميداشت و آنرا ميپرستيد

ن آن كفش چقدر گريسته و چه اشكهاي سوزاني ريخته است او در اينمدت خدا ميداند كه از ديد

  .خدا ميداند چقدر سر را بديوار كوبيده و چه كفرها و ناسزاهائي كه گفته است

از تمام روزهاي ديگر غمگين تر بنظر ميرسيد صداي گريه و ناله اش از بيرون . مثل اينكه آنروز 

ختر عزيزم، اي فرزند ديگر ترا نخواهم ديد، اي د: شنيده شد و با ناله حزن آور و رسائي ميگفت

  كجائي؟. گوئي همين ديروز بود كه در آغوشم بودي

مگر نميداني كه . تو كه ميخواستي فرزندم را باين زودي بگيري چرا او را بمن دادي.. اي خداي من

  كودك وصله دل مادر است و مادري كه فرزندش بميرد، دل او نيز خواهد مرد؟

نديدي .. اي خداي بزرگ!. اي بيچاره من. خانه بيرون نميĤمدم، كاش مرده بودمكاش آنروز از 

چطور او ار در بغل ميفشردم، ميبوسيدم، مگر نديدي كه چه زيبا و نمكين ميخنديد و چطور 

اگر ديده بودي و دلت سوخته بود او را از من نميگرفتي، . مشتاقانه پستانم را مي مكيد نه، نديدي

  ..افسوس.. و تيره روز لايق يك نگاه ترحم آميز نبودم، افسوس آيا من سيه كار

  كفش كودكم اينجاست، پس كو پايش؟
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  !روزگارت چگونه است.. دختر جان كجائي.. دختر جان

خدا جان، دخترم را بده، او را برگردان، پانزده سال است دعا ميكنم و چندانكه سجده كرده ام 

براي .: اي خداي من. سال دعا و سجده و سوگواري كافي نيستزانوانم پينه بسته است، آيا پانزده 

يك روز، يك ساعت و يك دقيقه هم كه شده دخترم را بمن برسان، آنگاه براي هميشه مرا در 

  .آتش دوزخ بسوزان

  .اگر دامن كبريائيت را ميبافتم آنرا گرفته و تا دخترم را نميدادي رهايت نميكردم

و نازنين را مي بيني و رحم نميكني، آيا سزاوار است كه براي خدا جان، چطور اين كفش كوچك 

  !پانزده سال مادري را بفراق فرزند مبتلا سازي؟

  !تو را به عيسي سوگند ميدهم، كو فرزندم؟... اي مريم مقدس

  .دخترم را بردند و گشتند و خوردند... آه

  .خودم بدهيدرحم كن نميخواهم دخترم در بهشت باشد او را ب. رحم كن.. اي مريم

اگر فرزندم . اي خدا. كودك را بده وگرنه سرم را بسنگ كوبيده و مغز خود را پريشان ميكنم.. خدايا

را ندهي كفر خواهم گفت، خدايا چندانكه در فراق فرزند خويش بسر و سينه زده ام، اندامم مجروح 

. خورشيد وجودم را گرم كندبگذار او همچنان . و ناتوان شده است غذايم را بگير و دخترم را بازده

وصال و ديدار دخترم دين و ايمان بر باد رفته ام را باز خواهد . آري، من گنه كارم و تيره روزم

تا او بود، من از عشق و محبتش زني عفيف و پاكدامن بودم چقدر خوب بود هرگاه لبخند . گردانيد

  .مي زد، من خدا را ميديدم
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ر دخترم را ببينم و اين كفش را بپايش بكنم، آنگاه حاضرم اي مريم مهربان بگذار يكبار ديگ

  !بميرم

او ديگر بزرگ شده است، افسوس كه او رفت و ديگر حتي در . اكنون ازآنزمان پانزده سال ميگذرد

  !بهش هم او را نخواهم ديد، زيرا من گناهكارم و ببهشت نخواهم رفت

مچون نخستين روز فقدان فرزندش، ناله ناگهان خود را روي كفش انداخته زار زار گريست و ه

  .كرد

دل داغدار مادر هيچگاه شاد و خندان . مرگ فرزند براي مادر هميشه جانگداز و تازه است... آري

  .نيست

پيره زن ناگهان صداي بچه اي را شنيد او برخلاف هميشه كه از شنيدن صداي كودكانه بگوشه 

ين دفعه . ت غم انگيز گذشته اش تجديد نشوددخمه ميرفت و خود را پنهان مينمود كه خاطرا

: برخلاف هميشه از جاي خود برخاست و بصداي كودكان گوش فرا داد يكي از بچه ها مي گفت

  .امروز آن كولي را بدار خواهند كشيد

پيره زن از شنيدن صداي كودكان، همچون عنكبوتي كه مگسي را شكار ميكند، بپاي پنجره آمد و 

آنجا در ميدان گرو جلاداني را كه از نردبان بالا رفته و طنابهاي دار را . ستميدان گرو را نگري

آويزان ميكردند تماشا نموده بچه ها همگي رفته بودند و پيره زن چشمان خود را باين طرف 

سرانجام در كنار ديوار دخمه كشيشي را كه . ميدوخت، شايد كسي را يافته و از او سئوالي بكند

دن دعا مشغول بود و كنجكاوانه چوبه دار را مينگريست مشاهده نمود، از كلودفرلو ايستاده و بخوان

كشيش كليساي نوتردام و آن زاهد را نشناخت، پيره زن از ديدن كشيش سكوت را شكسته 

  !امروز چه كسي را دار ميزنند؟: پرسيد
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  .كشيش سخني نگفت

  !چه كسي را بدار ميزنند؟: او مجددا پرسيد

  .نميدانم _

  .بچه ها ميگفتند يك كولي را ميخواهند بدار بكشند _

  .شايد اينطور باشد. گمان ميكنم _

  .زن تارك دنيا، همچون كفتاري كه نعره بكشد، خنديد

  .معلوم ميشود از كوليها متنفري... خواهر: فرلو نگاهي باو كرد و گفت كلود

سال است كه كوليها دخترم را برده  اينها بچه دزد و آدمخورند؛ چگونه ازشان بيزار نباشم، پانزده _

  !من ديگر دل ندارم، مگر نميداني؟. و خورده اند، اينها جگرم را، دل مرا بلعيده اند

يك دختر كولي را ميشناسم و از او خيلي : باز لب بسخن گشود. حالتي خشمگين و افسرده داشت

ديده بودند او اكنون پانزده بيزارم نفرينش كرده ام اگر بستگان اين كولي لعنتي فرزندم را ندز

من هر وقت اين دخترك كولي را ميبينم، حالم دگرگون شده و خون . ساله و بسن همين دختر بود

  .در رگهايم جوش ميزند

بگذار بتو مژده بدهم ... خواهر جان: كشيش همچون گوركني كه از اعماق زمين سخن ميگويد گفت

  !.كه همين دختر را مي خواهند بدار بكشند

نگفتم : ن تارك دنيا كه از شنيدن اين خبر در پوست نمي گنجيد، آهسته و آرام براه افتاد گفتز

  !از مژده مسرت بخش و نشاط آورت ممنونم اي كشيش... سرانجام بر فراز دار خواهي رفت
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سپس با گامهاي سنگيني بدرون دخمه رفت و بحيوان درنده گرسنگي كشيده ايكه اكنون شكاري 

  .نموده است شباهت داشترا صيد 

گويا او اصلا اطلاع نداشت و فقط باستناد . دادستان بيهوده تصور ميكرد كه فبوس مرده است

گواهي پزشك مردن فبوس را حتمي ميدانست،و شايد هم از روي شوخي و دلقكي چنين 

كه پوست كساني مانند فبوس . فبوس نمرده بود. دادخواستي را بر عليه اسمرالدا تنظيم كرده بود

فرلو نيز در زندان خبر مرگ فبوس را  كلفتي دارند و جان سختند باين آساني نميميرند، گرچه كلود

تصور مي كرد، چنين خبري باسمرالدا گفت، ولي او روي حدسيات و اميدواري كاملي كه پيش خود 

شايد . ه استرا باسمرالدا داد وانگهي تاكنون كدام عاشق مژده سلامتي رقيب خود را بمعشوق گفت

  .هركس ديگري بجاي كشيش بود، همين خبر را ميداد

نخستين . برخلاف پيش بيني و نوشته دكتر، فبوس نجات يافته و از چنگال مرگ گريخت.. آري

روزي كه دادستان براي پرسش بعضي سئوالات بر بالين فبوس رفت، او فوق العاده نگران و 

او از بستر خواب برخاست، مشاهده كرد كه حالش غمگين بود، پس از چندي يكروز بامداد كه 

فبوس همينكه آثار بهبودي را در خود نمايان ديد، مهميز طلايش . خيلي از روزهاي پيش بهتر است

دادستان كه ديگر تحقيقات خود را . را در عوض دارو و حق الزحمه دكتر تحويل داد و بخانه رفت

مدارك مورد لزوم تهيه كرده و حكم اعدامشرا صادر  كامل ميدانست و از طريقي بر عليه اسمرالدا

  .نموده بود، ديگر بسراغ فبوس نيامده و حتي از وي نيز خبري نگرفت

فبوس نيز، هنگاميكه از خانه پزشك بيرون آمد، يكسر بچند فرسنگي پاريس رفت و بدوستانش 

او همواره بپايان . او براي اينكه انگشت نماي مردم شهر نباشد، پاريس را ترك گفت. محلق شد

هرچه بپايان آن . محاكمه ميانديشيد، در همان خانه دكتر جريان محاكمه اسمرالدا را شنيده بود

حادثه غم انگيز و جريان محاكمه فكر ميكرد، چيزي بخاطرش نميرسيد، او همچون اغلب سربازان 

سرانجام نيز اسمرالدا او  ند بود و ميترسيدببسحر و جادو پا... و نظاميان ساده بود و موهوم پرست
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بگفته . تصور ميكرد خواري و پريشاني هر آن او را تعقيب ميكند. را سيه روز و بدبخت نمايد

و ميترسيد  همچون روباهي كه از مرغي فريب خورده است، شرمسار و خجالت زده بود: لافوتين

  .مبادا نامش بزبانها افتاده و او را بماحكمه دعوت كنند

در هر محله اي . چوبه دار نرقصد ز و شبي نبود كه بيگناهي بجرم جادوگري بر فرازدر آنزمان رو

  .كنفر جلاد انجام وظيفه ميكرد و چشم و گوش مردم از آدمكشي و بدار آويختن پر شده بودي

فبوس ديگر از ماندن در آن دهكده كوچك دلتنگ شده بود و . از محاكمه اسمرالدا دو ماه ميگذشت

به شهر آمد و بدون اينكه . امزدش و آن جهيزيه پر بها راه شهر را پيش گرفتبهواي ديدار ن

توجهي بجمعيت انبوهي كه در ميدان ايستاده بودند، بكند يكسره در جلو پلكان ساختمان ماريان از 

  .اسب پياده شده و دهانه آنرا بحلقه در بست و از پله ها بالا رفت

ل داشت و نام اسمرالدا هنوز در گوشش طنين انداز بود و ماريان با وجوديكه كينه فبوس را در د

نام نويسي جلي را بخاطر داشت، بمحض ديدن نامزد خويش صورتش قرمز گشت و از او پذيرائي 

گرمي نمود، فبوس كه مدت دو ماه بود صورت زيبائي را نديده بود از ديدن اندام جذاب و صورت 

زودي هر دو كينه هاي ديرين را فراموش كرده قشنگ ماريان احساساتش برانگيخته گشت و ب

مادر ماريان، مشتاقانه و با شعف فراواني بصحبت آنان گوش . سرگرم عشقبازي و گفتگو شدند

  در اين دو ماه كجا بودي و چه ميكردي؟.. اي بيوفاي سنگدل: داده بود ماريان گفت

  !.تواندبخدا تو در زيبائي سر آمد همه اي، حتي كشيشان نيز بي قرار  _

  !بگو اين دو ماهه چه ميكردي؟. جوابم را بده. زيبائيم را ول كن: ماريان خنديد و گفت

  .در خارج شهر مأموريت داشتم: فبوس كه فوق العاده بزحمت افتاده بود، گفت

  !چرا از من احوالپرسي نكردي؟ _
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  !..در چهار فرسنگي پاريس بودم _

  .كباره بديدنم بيائياينكه راه دوري نيست ميخواستي لااقل ي _

ناخوش بودم، ... دختر عموي عزيز، خدمت: فبوس در حاليكه خود را باخته بود، با لكنت زبان گفت

  :ماريان با اضطراب و پريشاني پرسيد

  .ناخوش بودي؟

  !.مجروح بودم.. آري _

  !چرا مجروح شدي، چطور شد؟ _

براي شما .. شد و زخمي برداشتمجراحت چندان مهم نبود، خيلي جزئي است، با يكنفر نزاعم  _

  .اهميتي ندارد و چندان مهم نيست

  :ماريان چشمان اشك آلود خود را بسوي آسمان انداخت و گفت

چه ميگوئي، چطور براي من اهميتي ندارد، مهمل ميبافي، چرا نزاعتان شد، براي چه، من  _

  !ميخواهم بدانم، جريان را بگو؟

او در ميان سخنانش پرخاش . كدورتي داشتيم، ملاقاتي دست دادبين من و يكنفر افسر كه باهم  _

بحمداالله قضيه بخير .. هر دو شمشير كشيده گلاويز شديم، من مختصر جراحتي برداشتم! نمود

  .گذشت
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فبوس پشت سر هم دروغ ميگفت و از جنگ آزمائي و دليري خويش داد سخن ميداد، زيرا 

ماريان كه با ديدگان . ئي مرد خيلي خوششان ميĤيدميدانست كه زنها از نيرومندي و زورآزما

  :تحسين آميز فبوس را مينگريست، گفت

  !..خدا را شكر كه بهتر شدي، خوب بگو بدانم دعوايتان براي چه بود _

فبوس از اين پرسش باز بزحمت افتاد با وجوديكه در دروغگوئي و پشت هم اندازي يد طولاني 

معلوم . دختر عموي عزيز: لحظه اي درنگ و با لكنت زبان گفتداشت، ولي كم حافظه بود، پس از 

  .در هر صورت چيز مهمي نبود.. آنوقت.. است در اينگونه دعواها سخن از اسب بميان ميĤمد

  :!در ميدان چه خبر است: و براي اينكه رشته سخن را بجاي ديگر بكشاند، گفت

  .بسوي پنجره آمد و ميدان گرو را نگريست

  .عزيزم، ببين چقدر شلوغ است: دادآنگاه ادامه 

گويا جادوگري را گرفته و ميخواهند او را به كليسا برده توبه اش بدهند و : ماريان جلو آمد و گفت

  .سپس بدارش بكشند

  اسم جادوگر چيست؟: فبوس كه اصلا بفكر اسمرالدا و داستان دو ماه پيش نبود، از ماريان پرسيد

  .نميدانم _

  چه كرده است؟ _

  .نميدانم: ماريان شانه هايش را بالا انداخت و مجددا تكرار كرد



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

١٦٠ 

 

اين روزها آنقدر جادوگر بدار ميĤويزند كه نميشود : مادر ماريان در ميان سخنانشان دويد و گفت

  شمرد، مگر ميتوان نام همگي آنان را بياد داشت؟

ئي فبوس، عجب راست ميگو: و خود بپاي پنجره آمد و همينكه چشمش بميدان افتاد، گفت

ازدحامي است، حتي روي بامها نيز آدم ايستاده و ميدان را تماشا ميكنند، فقط من يك دفعه، آنهم 

چه دوران ... آنموقع شارل پنجم مي خواست بهشر بيايد، آه. در جوانيم چنين ازدحامي را ديده ام

ه و بي ارزش است، اين سخنان براي شما كهن!... خوشي بود و عجب مردمان نيكوئي بودند آنها

ولي براي من اين سخنان تازگي خاصي دارد، زيرا خاطرات جواني و روزهاي گذشته را در برابرم 

  .نمايان ميسازد

فبوس پشت سر ماريان ايستاده . فبوس و ماريان بدون توجه بسخنان مادر سرگرم معاشقه بودند

مگر ميشود از چنين : با خود گفتو بموهاي دلفريب و شانه و گردن سفيد معشوقه اش نگاه كرد و 

  !زيباروئي چشم پوشيد؟

: پس از لحظه اي، فبوس ناگهان صداي آرامي را پشت گوش خود شنيد، اين ماريان بود كه ميگفت

سوگند ميخوري كه جز من هيچ .. فبوس عزيزم، هيچ ميداني كه سه ماه ديگر عروسي خواهيم كرد

  !زني را دوست نداشته اي

عزيزم، روحم، چطور ممكن است غير از تو ديگري را دوست داشته : گفتفبوس بدون درنگ 

  !باشم؟

مادر ماريان بدنبال كاري از اطاق بيرون رفته بود، در اين هنگام از مغز فبوس انديشه اي گذشت و 

احساسات و شهوات او برانگيخته شده . هيچ مانعي نميديد كه خود را براي انجام آن آماده سازد

چه مانعي داشت كه . را نامزد خود ميدانست و يقين داشت كه بزودي در اختيار اوست ماريان. بود

  !.از خرمن خويش خوشه اي برچيند او كه چشم طمع بگاو و گوسفند كسي ندوخته بود
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ماريان كه . خون در رگهاي فبوس ميجوشيد و چشمانش درخشندگي و جذابيت ديگري داشت

و نگراني به اطراف اطاق نظر افكند و در حاليكه كاملا وحشت چگونگي را دريافته بود، با تشويش 

  !.چقدر هوا گرم است: زده بود گفت

  .نور خورشيد بدرون ميتابد و اين علت گرماست، بهتر است درها را بسته پرده ها را بكشيم.. آري _

  !.نه، من قلبم گرفته است ميخواهم هواي آزاد استنشاق كنم... نه: ماريان متوحشانه گفت

و همچون آهوئي كه خطر را نزديك ديده است، خود را بتالاري كه روبروي ميدان گرو قرار داشت 

سراسر ميدان پر از آدم بود و چندين صف سرباز كه . رسانيد، از آنجا ميدان گرو بخوبي ديده ميشد

  .نيزه هائي در دست داشتند در اطراف ميدان پاس مي دادند

  .از دل و دماغ افتاد و در غم و اندوه فرو رفت فبوس وقتي خود را تنها ديد،

كجاست، چرا : يكي از تماشاچيان ناگهان فرياد كرد. ميدان و در و پنجره پشت بامها پر از آدم بود

  او را بدار نميĤويزيد؟

دارند توي كليسا توبه اش ميدهند، اگر عجله داري، خودت برو بالا تا : ديگري در جوايش گفت

  !.مردم تماشا كنند

آيا راست است كه براي اعتراف بر گناه خود تا كنون هيچ : يكنفر در گوشه اي ايستاده و ميپرسيد

  !.كشيشي را نپذيرفته است

  .حتما راست است.. آري: ديگري ميگفت

  !.در اينصورت عجب كافر بي ديني است _
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  ...محكومماريان كه از روي تالار ميدان را مينگريست، آهي كشيد و گفت اي بيچاره 

او افكار غم انگيزي داشت، ولي فبوس تمام حواسش متوجه ماريان بود و او را در آغوش گرفته بود 

  !.عزيزم، دست بردار، اگر مادرم بيايد و ما را ببيند، خوب نيست: ماريان با عجز و ناله گفت

تمام نشده در اين هنگام ظهر شده بود و صداي ضربات زنگها بگوش ميرسيد هنوز ضربه دوازده 

  !.آمد.. آمد: بود كه فريادي از جمعيت برخاست

از كوچه ميدان عرابه اي كه بوسيله اسبي كشيده مي شد و گروهي سرباز اطراف آن را احاطه نموده 

عده اي از سربازان پيشاپيش عرابه حركت كرده و مردم و تماشاچي را با . بودند، نمايان گرديد

چندين نفر از كارمندان شهرباني و دادگستري و همچنين  ضرب شلاق از آن حوالي ميراندند

درون ارابه دخترك . دادستان بر اسبهاي خود سوار بوده و در چپ و راست عرابه حركت ميكردند

گيسوان پر پشت و انبوه سياهش در اطراف . زيبائي كه دستهايش از پشت بسته بودند، ديده ميشد

  .صورتش ريخته و جلب توجه ميكرد

عزيزم، بهتر نيست باطاق برگرديم : مينكه آن منظره را ديد، رو بسوي ماريان كرد و گفتفبوس ه

  !و از اينهمه جار و جنجال و هياهو آسوده شويم؟

  !.همينجا ميمانيم: ماريان كه كنجكاوانه ميدان را مينگريست، گفت

ان بود، جلي آن دخترك را با طنابهاي كلفتي به ارابه بسته بودند و بگردنش كيسه كوچكي آويز

دختر زيبا همواره با . حيوان سفيد و قشنگ را پيش پاي صاحبش روي ارابه طناب پيچ كرده بودند

دمادم روي پاي خود را مي پوشانيد . دندان جلو لباسش را ميكشيد كه سينه و پستانش ديده نشود

يخواست دامن پاكش و حتي در دم آخر و واپسين عمر، نيز پابند پاكدامني و نجابت خود بود و نم

  !..بكوچكترين لكه بدنامي آلوده گردد
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پسر عموي عزيزم، ببين، اين همان : هنگاميكه ماريان دخترك را شناخت، رو بفبوس نموده و گفت

  !.كولي است، همان است كه بزغاله اش همراهش بود

بگمراهي زد و با رنگ از چهره فبوس پريده بود و در حاليكه ظاهرا ارابه را تماشا ميكرد، خود را 

  !كدام كولي؟: لكنت زبان گفت

  !.چطور باين زودي او را فراموش كردي _

  .من منظور شما را نمي فهمم _

فبوس كه فوق العاده نگران و انديشناك بنظر ميرسيد، تصميم گرفت از آنجا بيرون برود، ولي 

گرفتار گرديد، بويژه  ماريان از رفتار ترديد آميز و دستپاچگي فبوس بلادرنگ بسوء ظن شديدي

اينكه آن دختر را رقيب خود ميدانست و شنيده بود كه در واقعه اين دختر جادوگر، پاي افسري نيز 

شما را چه مي شود، مثل : ماريان ناگهان فبوس را مخاطب قرار داد و پرسيد. در ميان بوده است

  !.اين كه از ديدن اين زن نگران هستيد

  !.اشتباه ميفرمائيد شما: بهيچوجه چنين نيست _

لازم نيست برويد، همين جا بايد : ماريان محكم و تحكم آميز فرمان داد. فبوس خواست برود

  !.بمانيد تا من پايان كار را ببينم

افسر جوان خود را تسليم نمود و بر جاي ايستاد و تنها اميدواريش اين بود دخترك چشم از روي 

فبوس بخوبي ميدانست كه صاحب اين گيسوان سياه . نگريست تخته ارابه بلند نميكرد و او را نمي

  .فبوس او را بخوبي شناخت. و چشمان فريبنده و فتنه انگيز، بغير از اسمرالدا هيچكس نيست
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بيچاره اسمرالدا گونه هايش فرو رفته و لاغر شده بود و چشمهايش درشت تر جلوه مي كرد و 

خورد و در گوشه چشمانش يك قطره اشك ديده مي مانند جسم بيروحي از حركت ارابه تكان مي 

  .شد

صداي همهمه و فرياد همچون برخورد امواج . ارابه صفوف تماشاچيانرا مي شكافت و جلو ميرفت

تمام تماشاچيان و حتي آنانكه فوق العاده سنگدل و بيرحم . دريا بر شنهاي ساحل بگوش ميرسيد

  .دختر زيبا متأثر گرديدندبودند، از ديدن قيافه محجوب و ترحم آميز آن 

بزودي درب كليسا گشوده . مردم همگي خاموش شدند. طولي نكشيد كه ارابه در جلو كليسا ايستاد

از درون عبادتگاه آواز سازي بلند بود و گروهي از روحانيون در . شد و محراب كليسا نمايان گرديد

ان همگي ساكت و آرام گوش انتهاي كليسا با صداي رسائي دعاي مرگ مي خواندند و تماشاچي

  .ميدادند

شاگر جلادي كه طناب ها را از دست و پاي او باز ميكرد . اسمرالدا كاملا روحيه اش را باخته بود

هنگامي كه خواست او را از روي ارابه پائين آورد صداي آهسته اش را شنيد، اين صداي اسمرالدا 

  »!. فبوس« : بود كه گفت

د نمودند، آن حيوان همينكه آزادي خود را حس كرد، فورا جست و خيزي متعاقب آن جلي را نيز آزا

همينكه اسمرالدا وارد كليسا شد، ناگهان صداي ساز . كرده و بع بع كنان خود را باسمرالدا چسبانيد

عده اي از روحانيون با لباسهاي زيبا و گرانبها، در حاليكه منظم و بترتيب صف كشيده . فرو نشست

هنگامي كه اسمرالدا چشمش بسردسته كشيشان كه پيشاپيش . انان جلو آمدندبودند سرود خو

  :همه راه ميرفت افتاد، زير لب گفت

  !.باز همان كشيش است _
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و رنگ از فرلو بوده او با صداي رسائي سرود مي خواند  اين كشيش سر دسته كشيشان، همان كلود

سمرالدا حيران و بهت زده و خاموش ا! صورتش پريده بود و بمجسمه هاي بيجان كليسا ميماند

اگر يكي از دربانان كليسا شمعي را كه روشن كرده بود، . ايستاده رنگ از رخسارش گريخته بود

  !.بدستش نميداد، همه تصور مي كردند كه مرده است و جان ندارد

براي  آيا: كشيش با اشاره دست مريدان خود را دور ساخت و آنگاه جلو آمد و از اسمرالدا پرسيد

  !بخشايش گناهان خويش، بدرگاه خدا التجا و توبه نموده اي؟

خون در رگهاي اسمرالدا ميجوشيد و از شدت عصبانيت و انزجار به خود مي پيچيد، كشيش 

سرمست از عشق و شهوت بساقهاي برهنه و هوس انگيز دختر نگاه كرد و چنين وانمود ميكرد كه 

هنوز وقت ... مرا دوست ميداري: ه در گوش دختر ميگفتاو آهست. مشغول شنيدن اعتراف او است

  !..داري و من ميتوانم تو را از چوبه دار نجات دهم

دست از سرم بردار و برو وگرنه رسوايت .. گمشو شيطان: اسمرالدا با لحن توهين آميزي گفت

هانت هيچكس حرفت را باور نخواهد كرد، فقط دروغي بر گنا: كشيش لبخندي زد و گفت!. ميكنم

  !بگو بدانم آيا دوستم داري؟. مطمئن باش كه نتيجه اي نصيب تو نخواهد شد. افزوده خواهد شد

  !فبوسم را چه كردي؟ _

  !..فبوس مرد _

از ديدن آن افسر . و چون سر برداشت و بايوان روبروي ميدان نگاه كرد، افسري را در آنجا ديد

ولي با هزاران . نمانده بود كه نقش زمين گرددناگهان حالش منقلب گشته و زانوانش لرزيد، چيزي 

حالا كه چنين است، بهتر كه بميري و مال : زحمت تعادل خود را حفظ كرده رو برگردانيد و گفت

  !.هيچكس نباشي
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و مجددا خواندن سرود را از سر گرفت ديگر كشيشان و مريدان با صداي او هم آواز گرديده و دعا 

  .خوانان بسجده رفتند

لو پس از انجام مراسم معمول و خواندن دعا، بهمراه ديگر كشيشان از دالانها و دهليزهاي فر كلود

عيف تر مي شد و بزودي آخرين ارتعاشات آهنگ سرود قطع ضكليسا گذشت، كم كم صداي آنان 

  .گرديد

 اسمرالدا يكه و تنها در وسط كليسا ايستاده و دادستان. از روحانيون ديگر هيچكس در كليسا نبود

آنچنان بكار خود سرگرم بود كه از وظيفه خود خبر . اشي و ريزه كاريهاي سقف بودقمحو تماشاي ن

او . لحظه اي سپري گرديد، ناگهان يكي از دربانان جلو رفت و دادستان را بخود آورد. نداشت

ويش درحاليكه معلوم بود نميخواهد باين زودي از تماشاي نقاشيها دل بركند، عليرغم ميل باطني خ

  .چشم ازآن منظره برداشت و دستور داد تا محكوم را از كليسا خارج سازند

متعاقب آن دو نفر از شاگردان و دستياران جلاد، دختر بيچاره را روي ارابه بسته و براي بردن 

اسمرالدا همينكه چشمش بروشنائي افتاد، . بĤخرين منزلگاه خويش، وي را از كليسا بيرون آوردند

رشيد و چند تكه ابري كه روي آسمان باشكال مختلفي ولو و آواره بودند، نظر انداخت بĤسمان و خو

، و اطراف خود را نگريست و چون چشمش بفبوس كه روي ايوان روبروي ميدان گرو ايستاده بود

  !.افتاد از فرط شادي و مسرت فريادي از دل برآورد

صل كرد كه دادستان و كشيش همگي باو بزودي پرده ابهام از جلو ديدگانش كنار رفت و يقين حا

دروغ گفته اند و فبوس نمرده و زنده است، او اكنون فبوس را با لباس قشنگ نظاميش در مقابل 

  .خود ميديد

  !.فبوس عزيزم... فبوس: اسمرالدا با آهنگ رسائي صدا زد
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حكم بسته و خواست دستهايش را بسوي او دراز كند، ولي نتوانست، زيرا دستهايش را از پشت م

  .بودند

اسمرالدا برخلاف انتظار خود ديد كه فبوس دست روي شانه دختر زيبائي گذارده و آن دختر با 

عصبانيت وي را نگاه مي كند، گرچه سخنانشان را نمي شنيد، ولي بلادرنگ استنباط نمود كه آنها با 

  .فتندهم حرف ميزنند، فبوس و ماريان ديگر روي ايوان نمانده و هر دو باطاق ر

تو هم باور ... فبوس عزيزم: اسمرالدا كه هرگز چنين رفتاري از فبوس انتظار نداشت، فرياد كشيد

  !مي كني؟

خيال . او از اينكه ميديد باتهام قتل فبوس محكوم باعدام گرديده است، داشت ديوانه ميشد

تمام شده بود، وحشت انگيزي از مغزش گذشت، ولي نتوانست تعادل خود را نگاهدارد، نيرويش 

  .ناگهان همچون جسم بيروحي روي زمين افتاد و از هوش رفت

  !..دادستان فرمان داد كه او را در ارابه انداخته و زودتر كار را تمام كنيد

در اينمدت هيچكس آن آدمي را كه در سر ستون كليسا نشسته بود و تمام جزئيات كا را از بالا مي 

بيكي از ستونها بسته دنباله آنرا بپائين انداخته بود و همچنان  او طناب محكمي. ديد، نديده بود

  .ديگران را با كنجكاوي و دقت تماشا ميكرد

او مانند گربه چالاكي خود را بطناب آويخته پائين آمد و اسمرالدا را . از جا برخاستهنگاميكه جلاد 

گرديد و چندين دفعه پشت  از ميان سربازان و جلادان برداشته بر دوش نهاد و بسوي كليسا روان

  :سر هم تكرار كرد

  .!بست... بست _
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همچون برقي درخشيد و خاموش شد مردم از اين زرنگي و رفتار پسنديده دست افشان و پاي 

  !.بست... بست: كوبان فرياد زدند

هزاران نفر شادي ميكردند و دست ميزدند، ميدان گرو غرق در نشاط و شادي شده بود، از ديدگان 

  .كازيمودو نجات دهنده و رهاننده اسمرالدا برق شادكامي و مسرت ميدرخشيد

صداي همهمه و فرياد و خوشحالي تماشاچيان اسمرالدا را بخود آورد، چشمان خود را گشود، ولي 

همينكه قيافه زشت و زننده و ترس آور را ديد، باز چشمانش را بست، گوئي از آن قيافه زشت 

  .كازيمودو متوحش گرديد

دادستان و جلادان و همگي كارمندان دادگستري از اين حادثه شگفت انگيز در تعجب بودند و 

مگر ميتوانستند بدرون آن جايگاه مصون از تعرض كه . وارد شوندنميدانستند چگونه بكليسا 

  !.پناهگاه مظلومين و بيكسان و رنجديدگان بود، راه يابند

ود همچون كوه در آستانه كليسا ايستاده بود و از اينكه كازيمودو با اندام و هيكل وهم انگيز خ

همچون شيري در برابر نيروي اجتماعي و دادگستري و دادستان و جلادان و سربازان قد علم نمود 

  .آنانرا عاجز و درمانده ساخته است، بر خود مي باليد

جيب بود، زيرا دو نفر نجات اين دختر سيه روز بدست كازيمودوي درمانده و از همه جا رانده شده ع

  .رانده شده و پريشان روزگار بياري يكديگر برخاسته بودند

پس از لحظه اي كازيمودو بدرون كليسا رفت، طولي نكشيد كه مردم او را درحاليكه دختر زيبا را 

بدوش ميكشيد، روي پلكان اول كليسا ديدند، از ديدار او احساسات مردم برانگيخته شده و باز هم 

  .كف زدندبرايش 
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كازيمودو مجددا از نظر ناپديد گشته و ديري نپائيد كه روي پشت بام كليسا در برابر مردم نمايان 

شد، او با دستهاي خشن و كج و معوج خويش موجود لطيف و نازنيني را بدوش مي كشيد و كاملا او 

!.. يه مي كردنداز ديدن آن منظره بعضي ها ميخنديدند و گروهي گر. را نوازش و دلجوئي مي كرد

  .كازيمودو خوشگل شده بود و از قيافه اش آثار دلبري و بيباكي ميدرخشيد

كازيمودو از پشت بام بدرون گلدسته كليسا رفت و در حالي كه از شادي و پيروزي سرمست بود، 

  .بست. بست. بست: اسمرالداي زيبا و نازنين را در بغل فشرده و پياپي تكرار مي كرد

فرلو برايش گسترده بود رهانيد، او در كليسا  يمودو اسمرالدا را از آن دامي كه كلودهنگامي كه كاز

پس از اينكه . نبود و براي اينكه ميدان گرو و بدار آويختن اسمرالدا را نبيند، از شهر گريخته بود

، در مقداري راه رفت و در پشت تپه اي خاكي كه پاريس را از نظر دور مي داشت، پنهان گرديد

نجا، در كنار مزرعه اي بر زمين نشسته و نفسي كشيد و آنگاه در افكار دور و دراز و موحشي فرو آ

بزودي حقايق سهميگين زندگي در برابر ديدگانش مجسم گرديد و ديد كه اسمرالدا انديشه . رفت

د را ديد كه بخاطر زيبائي و ملاحت يك دختر، همه چيز خو. و عقل و دل و دينش را ربوده بوده است

بنظرش آمد كه اسمرالداي بيچاره بخاطر . بباد داده و در وادي هول انگيز بيديني سقوط كرده است

  .خوشگلي و زيبائيش، اكنون با دست او بر فراز دار خواهد رفت، به نيروي تقدير انديشيد

يافت و  آنگاه درباره خدا و مذهب و دين و ايمان و رياضت فكر كرد و همه را پوچ و بيهوده و مهمل

خنده شيطنت آميزي نمود، سپس روح سركش و افسار گسيخته خود را كاويد و ديد كه قلب و 

خنده اش گرفت و بعشق و شهوت زهر آگيني كه . روحش از هوي و هوس و شرارت لبريز است

زندگي و انسانيت و فضائل اخلاقي او را تباه ساخته و وي را بصورت شيطان آدمكش و شروري 

ه است، ميانديشيد و مي ديد اسمرالداي بيچاره و تيره بدبخت را بالاي دار و خودش را بيرون آورد

همچون ديوانگان برفتار عجيب خود ميخنديد، زيرا از آندو تن يكي . در اعماق جهنم فرستاده است

  !.محكوم شده بود و ديگري ملعون
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اكنون محبوب و نامزدش را  سپس درباره فبوس فكر كرد و اينكه مي ديد او زنده است و با شادي

آرزو كرد كاش . در بغل گرفته و اسمرالدا را بكلي فراموش نموده است، گلويش را بغض فرا گرفت

از اينكه ميديد فبوس سر خوش و شادمان مشغول . بجاي اسمرالدا، فبوس را بالاي دار ميفرستادند

نه . شدت اندوه نزديك بود خفه شودعياشي است و اسمرالدا دير يا زود بر فراز دار خواهد رفت، از 

بĤن . تنها از زنده ماندن فبوس رنج ميبرد، بلكه براي همگي تماشاچيان، تنگ نظر و حسود شده بود

گروه انبوهي كه در ميدان گرو گرد آمده و سينه و پاهاي لخت و هوس انگيز اسمرالدا را ديده 

: غيرتش گريه مي كرد و با خود ميگفت از فرط جريحه دار شدن احساسات و. بودند، حسد ميورزيد

اگر در جامه روحانيت نبودم، اگر اسمرالدا آن دختر سياه چشم كولي فبوس را دوست نميداشت، 

  .چقدر خوشبخت بودم و چه زندگيم شيرين و نشاط انگيز بود. اگر بجاي فبوس خاطر خواه من بود

ادگان كه بمراد دل رسيده و اكنون در در اين جهان پهناور چه بسيار عاشقان و دلد: با خود گفت

اگر . كنار جويبارها و در زير آسمان پر ستاره و در پرتو روشنائي ماه براز و نياز عاشقانه مشغولند

ولي افسوس نصيبم جز دوري و سوز و گداز چيزي . ، چقدر خوب بودمن نيز با اسمرالدا بودم

  .نيست

از ستمي كه درباره . ز خيال او بيرون نميرفتتمام حواسش متوجه اسمرالدا بود و يك لحظه ا

آندختر روا داشته و او را بدام مهيبي افكنده بود پشيمان بنظر ميرسيد و فكر اينكه ممكن است او 

نصيب فبوس گردد، او از احتمال پيروزي رقيب، تا مغز استخوانش تير ميكشيد و داشت ديوانه مي 

  .يبا اندام بالاي دار برود و نصيب فبوس نشودشد در آنصورت دلش ميخواست آن زيبا روي ز

ناگهان چند مشت محكم بسر خود زد و مويش را كند و بĤن نگاه كرد، گوئي ميخواست بداند كه آيا 

  !.پس از آنهمه رنج و التهاب و سوزش دل، موهايش سفيد شده است يا نه
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رؤيائي ميبيند، طولي نكشيد كه خيال وحشت انگيزي از مخيله اش گذشت و همچون كسيكه 

اسمرالدا را ديد بر فراز چوبه دار ميرقصيد و طنابها گردنش را ميفشارد و دارد آخرين لحظات عمر 

  .را با سختي و مرارت و شكنجه طي مي كند

از تجسم اين منظره رعب آور با آنهمه زيبائي و طنازي، بĤن رقص نشاط آور و آن صداي روحنواز و 

بخود آمد و با نگاهي خمود و دلي داغدار و روحي . سينه فريادي كشيددلچسب انديشيد و از اعماق 

آنجا، اندكي دورتر گنجشكها و مرغان دانه ميچيدند . پژمرده و شكسته شده باطراف خود نظر افكند

و پروانها عطر گلها را بيغما آنطرف تر، آسياباني آرام آرام ميخواند و كنجكاوانه بگردش چرخها 

  .نگاه ميكرد

فرلو نتوانست آنجا بماند، هرچه ميديد، برايش دردناك و غم انگيز بود، برخاست و آنجا را  كلود

تازه شب داشت ميخزيد و جلو . پشت سر نهاد، از آدم و طبيعت و حتي از خدا هم گريزان شده بود

ميĤمد، از دور سواد دهكده اي را ديده و بدانسو روان گرديد او تصور ميكرد تا پاريس مسافت 

غافل ازينكه در تمام اين مدت فقط در شهر . يادي فاصله، زيرا خيلي راه رفته و خسته شده بودز

گشته است برسيدن كاروان شب، ناقوسها نيز فرياد كشيده و آواي رساي خود را در اطراف 

فرلو دست  هر چه از شب ميگذشت صداي شبگردان بيشتر بگوش ميرسيد، كلود. منعكس نمودند

بيچاره با آن روزگار پريشان و گوئي ميترسيد كسي سرش را بشكند، . و راه مي پيمودبر سر نهاده 

آن شكست خوردگي شديد و در عين حاليكه عاشقانه دين و دل را باخته بود، هنوز بفكر خودكشي 

و رهائي از آنهمه قلق و اضطراب نبود، گوئي ميدانست كه بر فرض رهائي از اينحال، پر شكنجه و 

  .آنجا نيز آسودگي نخواهد داشت و از آتش دوزخ نخواهد رستعذاب، در 

هرچه بر صداي شبگردان افزوده ميشد، بر نگراني و وحشت او نيز اضافه ميگشت براي فرار از 

ه هاي خلوت شهر را پشت سر گذارده و آنقدر راه رفت تا به رودخانه چچنگال شبگردان، ناگزير كو

امواج رودخانه و . د و در آن رودخانه به قايق راني مشغول گرديداي رسيد، آنگاه قايقي را كرايه كر
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حركت آرام آرام قايق اندكي رنجهاي او را تسكين داد، ولي همينكه بĤنطرف ساحل رسيد و از قايق 

تاريكي شب، !. پياده شد و پول كرايه را پرداخت كرد، مجددا بشكنجه اي عظيم مبتلا گشت

دورنماي گلدسته هاي كليساها كه همچون ارواح و اشباح مطرود و تنهائي، شيرواني ساختمانها و 

وحشت انگيز بنظر ميرسيد و چراغهاي خانه ها كه از دور بكوره هاي آدم سوز دوزخ ميمانست، 

ميترسيد، جلو چشمانش را گرفته بود . دلهره و تشويش و هراس شديدي در دلش ايجاد كرده بود

  !.بيند، مي دويد، ولي چه فايده كه آن مناظر رعب آور و مهيب را نه

  !.اينهمه ترس و وحشت زائيده وجود خودش بود

از دور، پنجره اي را كه روشن بود بنظر آورد و بدانسو رفت، هنگاميكه در كنار پنجره رسيد، درون 

اطاق را نگريست، ناگهان دختر جواني را كه با لوندي و بيحيائي آرايش كرده بود و شراب مينوشيد، 

در گوشه اطاق، پيره زن زشتي نخ ميرسيد و . نار مردي ديد، صداي خنده و بوسه شان بلند بوددر ك

پس از لحظه اي جوان . فرلو همچنان سرگرم ديدن عشقبازي و بوسه هاي آن دو تن بود كلود

  .برخاسته پنجره را گشود

بود كه در كوچه سن اين همان خانه نكبت آوري . فرلو از ديدن درون اطاق، خانه را شناخت كلود

  !.ميشل قرار داشت آن جواني كه در كنار زن نشسته و از او بوسه ميگرفت، برادرش ژان بود

  :ژان پس از گشودن در برگشت و شيشه شراب را بزمين كوبيد و گفت

  .ديگر ديناري در جيبم نيست _

پستانهاي قشنگت را بجام من ديگر با خدا آشتي نخواهم كرد مگر اينكه .. عزيزم: آنگاه ادامه داد

  !.من مي خواهم شب و روز آنرا بمكم و سرمست و سيراب شوم. باده مبدل سازد

  .و در حاليكه زن قاه قاه ميخنديد، ژان از اطاق بيرون رفت
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فرلو از ترس اينكه مبادا برادرش او را ببيند، بلادرنگ روي شكم بزمين خوابيد، ولي ژان در  كلود

اين عاليجناب آنقدر مست است كه نمي تواند : ريكي، وي را ديد و گفتحال مستي و در آن تا

  .حركت كند، واقعا خيلي خوش گذارنده است

  !سرش نيز كچل است: جلو رفت و او را لگد كوب كرد و گفت

ژان در راه با خود مي . فرلو نفس را در سينه حبس كرده بود و كوچكترين حركتي نميكرد كلود

  !.شيار است، برادرم كه مثل من بي پول نيستچه نيكبخت و هو: گفت

. كشيش چون اثري از برادر را در آن حوالي نديد، برخاسته و بسوي كليسا نوتردام روانه گرديد

آيا : براي رفتن بكليسا ناچار بود از ميدان گرو بگذرد، همين كه بĤن ميدان رسيد، با خود انديشيد

  ..!اد استامروز در اين مكان حادثه جانگدازي روي د

نمي توانست سر خود را بالا كند، زيرا ميترسيد ديدگانش ببرج عذاب افتاده و آن منظره اي را كه 

. تازه ماه طلوع كرده بود و شعاع زرين آن بر گلدسته ها مي تابيد. پيش خود ترسيم ميكرد، ببيند

  .ها مسكن گزيد ماه آرام آرام بالا آمده و همچون پرنده اي طلائي بر فراز يكي از گلدسته

فرلو از سوزش تب و بحران روحي در شكنجه و عذاب بود و تمام كليسا همچون هيولاي  كلود

سكوت وهم انگيز و ترس آوري سرتاسر فضاي تاريك كليسا را گرفته . وحشتناكي بنظرش ميرسيد

بود و در سياهي شب يكي از صليب هاي بزرگ نقره ميدرخشيد، كشيش از ميان تاريكي بسوي 

چراغي كه در كنار كتاب مقدس گذارده بودند و نور كمي ميپاشيد رفت و از پشت ميله هاي آهني 

روحش از برابر گذشت و آهنگ وزش نسيمي را شنيدم و : كتاب را برداشته گشود و چنين خواند

  .موهاي بدنم راست ايستاد
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دست گرفته و از آن از خواندن اين آيه، همچون نابينائي كه براي گرفتن عصاي خود ماري در 

سرتا پايش لرزيد و پاهايش سست و بيحال گشته و بمرگ اسمرالداي تيره بخت . صدمه به بيند

انديشيد و در حاليكه دود از مغزش برميخاست چراغ را برداشته و براي ديدار كازيمودو بجانب 

ولي او اصلا باينگونه گرچه برداشتن چراغ و كتاب انجيل گناه بزرگي بود، . خلوتگاه خود براه افتاد

حواسش كاملا پرت و از خود بيخود شده بود، بي اختيار راه پلكان مارپيچ . مسائل توجه نداشت

كه در  كليسا را در پيش گرفته و از آن بالا رفت، از آنجا ماه را كه از وسط ابرها ميگذشت و بكشتئي

و جان خسته و  گذشتيمي نس. ميان درياي يخ زده اي گيره كرده باشد شباهت داشت نگريست

روح دردمند آزرده اش را اندكي تسلي داد، در اين هنگام ساعت كليسا دوازده ضربه را نواخته و 

فرلو بتصور اينكه اكنون ظهر شده و موقع بدار آويختن اسمرالدا  كلود. نيمه شب را اعلام نمود

  !.رد شده استيگر بدنش هم سدحتما حالا .. بيچاره: رسيده است، آهي كشيد و گفت

متعاقب آن چراغي كه در دستش بود، از وزش باد خاموش گشت و ناگهان در ميان امواج تاريكي 

هيكل سفيدي كه بزي در كنارش ايستاده بود، نگريست، اين هيكل سفيد با آن گيسوان سياه 

  !.پريشان كه آزادانه راه ميرفت و دل ميربود، اسمرالدا نام داشت

اصلا او را نديده است، بهمراه جلي از پلكان سرازير شد و كشيش نيز از دنبالش اسمرالدا كه گوئي 

روحش از برابرم گذشت و آهنگ وزش نسيمي را شنيدم و موهاي : روان گشته و پياپي ميخواند

  .بدنم راست ايستاد

در قرون وسطي و تا هنگام پادشاهي لوئي يازدهم، در هر شهري تحصن گاهي وجود داشت و 

راي رهائي از ستمكاري مأمورين دولتي و قوانين ظالمانه و سخت جنائي و كيفري در آنجا مردم ب

اين دو . پناهنده ميشدند و باين وسيله جلو مجازاتهاي غير عادلانه و دور از انصاف را ميگرفتند

مكان كه هريك معايب و نواقصي داشت، پيوسته با هم در كشاكش بوده و براي پيروزي خود در 

لوئي دوازدهم بتمام شهر پاريس حق تحصن داد و پس از آن قصور  1467بود، در سال تلاش 
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سلطنتي و خانه هاي اعيان مي توانستند هر گناه كاري را در پناه خود گيرند، هنگامي كه يكي از 

ديگر هيچكس نمي توانست او . مجرمين محكوم بمجازات خود را بيكي از اينگونه مكانها ميرسانيد

مأمورين دولتي اجازه ورود باينگونه مكانها را . ر سازد، مگر اينكه خود او از آنجا بيرون آيدرا دستگي

  .نداشتند و رويهمرفته تحصن گاهها از زنداني چنداني فرقي نداشت

در بسياري از كليساها براي تحصن مجرمين جايگاه مخصوصي ميساختند و پناهگاه كليساي 

شت، كازيمودو از اينكه اسمرالدا را از چنگ مأمورين عذاب و نوتردام روبروي صخره اي قرار دا

  .دادستان رهانيد، او را يكسره بĤنجا برد

اسمرالدا از همان هنگام كه روي دوش كازيمودو قرار گرفت، در حال اغماء و بيهوشي بود، در 

خوشحال  اينمدت يكي دوبار چشمان خود را گشود و قيافه زشت و زننده كازيمودو را كه خندان و

بنظر ميرسيد، تماشا كرد و از ترس مجددا چشمان خود را بر هم نهاد و انديشيد كه حتما او را بدار 

آويخته اند و اكنون شيطان روحش را حمل مي كند، پس از اينكه كازيمودو او را بزمين گذارد و 

نگ دريافت كه طنابها را از دست و پايش باز كرد، يقين حاصل نمود كه هنوز زنده است، بلادر

فبوس دست از او كشيده و بدنبال عياشيهاي خود رفته است و ديگر دوستش ندارد، بخود حركتي 

  چرا نجاتم دادي؟: داده و چون چشم گشود كازيمودو را در برابر خود ديد و پرسيد

رون چندين دفعه اين سئوال را تكرار نمود، ولي كازيمودو هيچ وقت و سر را بزير انداخته از در بي

رفت و اسمرالدا را در تنهائي گذارد و پس از لحظه اي در حاليكه بقچه لباسي زير بغل داشت، 

دختر همينكه لباسها را ديد، از خجالت سرخ شده حالش . بدرون آمد و آنرا باسمرالدا تسليم كرد

اسمرالدا بزودي . دگرگون شد كازيمودو دست روي چشم گذارده و مجددا آنجا را ترك گفت

و بجامه هاي زنان تارك دنيا ميمانست، بتن كرد، اسهائي را كه كازيمودو تسليمش كرده بود لب

تشك را . طولي نكشيد كه كازيمودو با شيشه شراب و نان و غذا و يك عدد تشك نمايان گرديد

روي زمين انداخت و او را باستراحت دعوت كرد، اسمرالدا سر برداشت كه براي اظهار تشكر 



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

١٧٦ 

 

كازيمودو كه علت . با او حرف بزند، ولي همينكه او را ديد، خاموش ماند و چيزي نگفت چندين كلمه

من خيلي زشتم، بهيكل ناموزون و ترس آورم نگاه نكنيد، : سكوت و خاموشي او را دريافت، گفت

  .فقط بحرفهاي من گوش فرا داريد و ببينيد چه مي گويم

را دستگير كرده و خواهند كشت و من از غصه اگر از كليسا بيرون برويد، شما : آنگاه افزود

  !..ميميرم

  .و آنگاه بيرون آمد

: در اطاق جز جلي و اسمرالدا هيچكس نبود، دختر بقياقه زشت و ترس آور كازيمودو ميانديشيد

اسمرالدا ناگهان : مدتها بود كه جلي سر در پايش نهاده و از او دلجوئي و مهرباني انتظار داشت

جلي : ازنين و وفادار خم شده و سر و صورتش را غرق در بوسه كرد و ادامه دادبسوي آن حيوان ن

  !نازنينم تنها توئي كه هنوز فراموشم نكرده و همچنان وفادار مانده اي

سپس براي تسكين دردها و آلام دروني خود گريه را سر داد و چون عقده دلش گشوده شد، 

  .انگيز بگردش پرداختبرخاسته لب بام آمد در آن هواي لطيف و روح 

هواي دلكش شبانگاه پس از مدتها تشويش و اضطراب او را : مدتها بود كه خوابش نبرده بود

بخواب فرو برد و پس از اينكه خواب خوش و شيريني نمود، از خواب بيدار شد، تازه آفتاب زده بود، 

ج و صورت زشت و همينكه چشمان خود را گشود، كازيمودو را ديد كه با آن اندام كج و معو

اسمرالدا چشمش را بست، ولي كازيمودو . دندانهاي بيريخت و بد قواره و درازش ويرا نگاه مي كند

من شما را دوست ميدارم، آمده بودم كه . وحشت نكنيد: با آن صداي ترس آور و عجيب گفت

همينكه بيدار  هنگام خواب تماشايتان بكنم، فقط هنگام خواب بتماشايتان ميĤيم، آيا ضرري دارد،

  !.الان ميروم پشت ديوار پنهان مي شوم، رفتم، حالا چشمانتان را بگشائيد... شديد خواهم رفت
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  .از لحن سخنش رقت و اندوه ميباريد

اسمرالدا چون ديدگان خود را باز كرد، او را نديد، او رفته بود، برخاست از پشت پنجره بيرون را 

از حالت ترحم انگيز او دلش بدرد . كنار ديوار آرميده است نگريست و ديد پريشان و اندوهناك در

بيا : آمد و قلبش جريحه دار شد، با اتكاء بنفس، بĤنهمه نفرتي كه از وي داشت فائق آمد و گفت

  !.اينجا

  .كازيمودو بتصور اينكه او را از آنجا ميراند با اندوه بي پايان لنگان لنگان راه افتاد و از آنجا دور شد

  !با شما هستم، بيائيد اينجا: دا صدا زداسمرال

  .او همچنان با حالتي غم انگيز ميرفت

  .دختر شتابان برخاسته و خود را بكازيمودو رسانيد و بازوانش را گرفته و او را از رفتن باز داشت

سرتاپاي كازيمودو لرزيد، ولي هنگاميكه احساس كرد كه او را بسوي خود مي خواند، در حاليكه 

: شادي و مسرت بود، بهمراهش رفت و چون بĤستانه در رسيد و خواست داخل شود، گفتغرق در 

  !چگونه جغد ميتواند بĤشيانه پرنده زيبا راه يابد؟

اسمرالدا نيز . كازيمودو در گوشه حجره نشسته و محو تماشاي اسمرالدا و بز سفيدش گرديد

  .شيدكازيمودو نگاه كرد، و بĤنهمه زشتي مياندي بقيافه و عجيب

فرموديد خدمتتان : ته و گفتسسرانجام كازيمودو سكوت را شك. مدت كوتاهي خاموش ماندند

  باشم؟

  !.بلي _
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  !.كازيمودو آه سوزناكي كشيده و با لحن غم انگيزي گفت، گوشم هم نميشنود كرم

  !..اي بيچاره: اسمرالدا از روي دلسوزي و مهرباني گفت

البته در نظر شما كه فوق العاده ... اينطوري بوجود آمده امنميدانستيد كه گوشم نميشنود، من  _

  زيبائيد، من بينهايت زشتم؟

  .اسمرالدا غمگين بنظر ميرسيد

بخاطر اين قيافه اي كه دارم همه از من . خيلي زشتم... آري: كازيمودو دنباله سخن را گرفت

با ديگران مقايسه مي كنم، هنگامي كه باين همه زشتي ميانديشيدم و خود را . گريزان و بيزارند

اندوهي بزرگ دلم را فرا گرفته و از خود بيزار ميشوم، همه با من بدند، مي خواهند لگد مال و نابودم 

  .سازند

گرچه كر هستم ولي اشاره دست و حركت لب منظورتان را : سپس خنده بلند غم انگيزي نمود گفت

  .ا ميتوانيد با اشاره با من حرف بزنيداين را از استادم ياد گرفته ام و شم. خواهم فهميد

  !چرا نجاتم داديد؟: گفت. اسمرالدا در حاليكه تبمسم شيريني بر لب داشت

. مرا يادتان رفته است، هنوز خاطرات برج عذاب را فراموش نكرده ام كه مرا از تشنگي رهانيديد _

ما را هيچگاه از ياد نخواهم اكنون اگر جان خود را فدا سازم كاري نكرده ام، مهرباني و دلسوزي ش

  .برد من هنوز بشما مديونم و قرضم را ادا نكرده ام

حتي حاضرم خود را از فراز گلدسته ها : خواست گريه كند، ولي خودداري نمود، سپس ادامه داد

  بزير اندازم، فقط يك اشاره از سوي شما كافي است
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رد كه او در آنجا بماند نپذيرفت، در حاليكه اسمرالدا هر چه اصرار ك. آنگاه برخاسته آهنگ رفتن كرد

من . از روي دلسوزي است كه بمن نگاه من كنيد: براي بيرون رفتن از حجره كاملا مصمم بود گفت

آخر من مي ... همه اينها را ميدانم، دور از انصاف است كه بيش از اين ناراحتي شما را فراهم كنم

  .د برومدانم شما از قيافه ام در عذابيد، بگذاري

من : پس از آن از جيب خود سوت فلزي كوچكي بيرون آورد و آن را به اسمرالدا سپرد و گفت

  .ت را بزنيدنوم هرگاه بمن كاري داشتيد، اين سوصداي اين صوت ميش

  .گذر و ناپايدارنددو زود رنج و شادي بي پايان هر

كرده و درد و اندوهش تسكين بالاخره روزها و هفته ها گذشته و كم كم روحيه اسمرالدا تغيير 

يافت، بيچاره در اين مدت از فرط رنج و ناكامي ضعيف و ناتوان گرديد بود و هيچكس نميتوانست 

  .او را بشناسد

ولي از هنگاميكه با دست كازيمودو بĤنجا آمده بود، و دغدغه و اضطرابي در زندگي نداشت رفته 

دادستان و جلاد و كشيش همگي از خاطرش محو رفته خاطرات تلخ و آن اشباح ترس آور و بيم از 

گرديد و گرچه برخلاف طبع سركش و آزادش، دور از هياهو و غوغاي اجتماع زندگي ميكرد، ولي 

و چون . از يادگار گذشته همگي را فراموش كرده بود غير از عشق فبوس. رويهمرفته راحت بود

  .تميدانست كه او زنده است، از اين رو اندوهي در دل داش

اين عشق نيرومند و اين خاطرخواهي كشيش همچون درخت كهنسالي روي ويرانه هاي قلبش 

ريشه مي دوانيد و هر لحظه علاقه اش بيشتر ميشد، او بخاطر همين علاقه بود كه تحمل آن همه 

اسمرالدا چندان كه پاكدل و خوش باور بود هنگاميكه . شكنجه را نمود و معشوقه اش را لو نداد

ا با دختري روي ايوان خانه روبروي ميدان گرو ديد و خود ميخواست بر فراز دار برود تصور فبوس ر

چطور مي . چنين بنظر ميرسيد كه باو باين عشق نيازمند است. كرد آن دختر خواهر فبوس است
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مگر او برايش سوگند نخورده بود، وانگهي او، چنان . توانست قبول كند كه فبوس دوستش ندارد

  .فقط يك وفاي بعهد و قول برايش كافي بود د باوري، چه احتياجي بسوگند داشت،دختر زو

هر بامداد بصداي ناقوسها و سرودها از . او بعشق فبوس همچنان وفادار و پا برجا مانده بود... آري

هر وقت از فكر فبوس غافل مي . خواب برميخاست و لباس ميپوشيد و با بز زيبايش بازي مي كرد

ه كازيمودو مي انديشيد و از اينكه دست نيرومند تقدير چنين همنشيني را برايش تعيين شد، دربار

. كرده است، رنج ميبرد با وجوديكه از ديدارش ناراحت بود ولي نميتوانست چشمان خود را ببندد

اسمرالدا هيچوقت آن سوت را بصدا در نميĤورد ولي كازيمودو هر روز براي بردن نان و آب بĤنجا 

ت، اسمرالدا هر چند مي كوشيد كه بهنگام ديدن او در قياقه اش نشانه اي از اكراه و ناراحتي ميرف

نباشد ولي كازيمودو هميشه وقتي از حجره بيرون ميĤمد افسرده بود زيرا از قيافه دختر همه چيز را 

  .درك كرده و بمكنونات خاطرش كاملا پي مي برد

و او را نوازش مينمود كازيمودو ناگهان نمايان گرديده  آنروز كه اسمرالدا با جلي بازي مي كرد

تمام بدبختي من همين است كه شبيه بانسانم، كاش حيوان بودم، مثل : سرش را جنبانيد و گفت

  .اين بز

  !خودم خوب ميدانم كه دارم چه ميگويم: كازيمودو ادامه داد. اسمرالدا با تعجب او را نگاه مي كرد

  .فت و ناپديد شدو از آستانه در بيرون ر

روز ديگر باز هم كازيمودو خود را بمنزلگاه اسمرالدا رسانيد آنروز دخترك زيباي كولي يكي از 

سرودهاي استانبولي را زمزمه مي كرد، ولي همينكه كازيمودو را در مقابل خود يافت، خاموش ماند و 

  .هيچ نگفت
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اجازه بدهيد چيزي : باسمرالدا رسانيده گفتروز سوم كازيمودو با حالتي استرحام آميز، خود را 

  .بگويم، بسخنم گوش بدهيد

  .بگو: اسمرالدا با سر اشاره كرد و گفت

كازيمودو خواست لب بسخن گشوده و حرف بزند، ولي بي اختيار سر را بزير انداخته هيچ نگفت و 

  .برخاست و رفت و اسمرالدا را در بهت و حيرت رها نمود

رفتار غير منتظر و تعجب آور هيچ سر در نياورد، فقط يكمرتبه او را ديده بود كه با اسمرالدا از اين 

يكي از مجسمه هاي كليسا راز و نياز عاشقانه نموده مي گويد كاش منهم مثل تو از سنگ ساخته 

  !.شده بودم

چشم او در  روز ديگر كه اسمرالدا لب بام آمده بود و ميدان گرو را تماشا ميكرد، كازيمودو پنهان از

پس از لحظه اي مشاهده نمود كه سرتاپاي اسمرالدا . پشت ديواري خزيده و مراقبش ايستاد

فبوس عزيزم، . همچون بيد لرزيده و دارد حرف ميزند، گوش فرا داد و شنيد كه مي گويد فبوس

  !براي يكدقيقه بيا، بيا فبوس و خود را از من پنهان نكن، بيا عزيزم

نيا بيخبر بود و باطراف خود توجه نداشت، همچون غريقي كه چشم براه نجات اسمرالدا از تمام د

و چگونگي آن . دلسوزي است بنظر ميرسيد، كازيمودو در اين هنگام خم شده ميدان را نگريست

عاشقانه را دريافت، در در آن پائين افسر جواني بر اسبي سوار بود،  زراز و نياز و سوز و گدا

  .قه مي كرداسمرالدا با او معاش

كازيمودو، گرچه كر بود، و نميشنيد، ولي از حالاتش بخوبي استنباط ميشد كه همه چيز را ميداند، 

اسمرالدا متوجه او نبود، . بغض گلويش را گرفته و دستهايش ميلرزيد و دلش ميخواست گريه كند
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كرد خاك بر سر كازيمودو بيچاره دندان روي جگر گذارده بود و آرام آرام براي خودش زمزمه مي

  !.غير خوشگلي هيچ چيز ديگر لازم نيست.. آدم بايستي مثل اين افسر باشد.. من

  .چشمانش پر از اشك شده بود، ولي از گريه خودداري ميكرد

  :كازيمودو كه حركات و رفتار دختر را زير نظر داشت، ناگهان دامن لباسش را گرفته كشيد و گفت

  !ميخواهيد بروم او را بياورم؟

  !سمرالدا با شادي فراواني گفت اگر او را بياوري دوستت خواهم داشت، برو آن افسر را بياورا

  !و خود را بدست و پاي كازيمودو انداخت

  !ميرم ميارمش _

و در حاليكه همچون ابر بهار گريه ميكرد از پلكان بزير آمده خود را بميدان رسانيد، فبوس دهانه 

گشت افسر جوان پاي ديوار فته بود، كازيمودو در انتظار بازاسب خود را بحلقه دري بسته و ر

. نشست و از دور اسمرالدا را كه روي پشت بام كليسا نشسته بود و انتظار ميكشيد، مشاهده نمود

كازيمودو تمام روز در پاي ديوار نشست، اسمرالدا . پس از مدتي يكنفر آمده اسب را باسطبل برد

  .هم در آغوش ماريان قرار داشت همچنان بر لب بام بود و فبوس

كم كم خورشيد روي در نقاب كشيده و كاروان شب نمايان گشت شب تاريكي بود گاهگاهي نور 

كازيمودو ساعتها در آنجا ماند و آنقدر درنگ نمود كه سرانجام . سفيدي از لب بام بنظر ميرسيد

ديگر در ميدان گرو غير از . دتمام چراغهاي خانه ها خاموش شد و كوچه ها از عبور و مرور افتا

كازيمودو هيچكس نبود، تنها خانه اي كه هنوز از پنجره هاي آن نور مي تابيد، همان خانه اي بود 
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كه فبوس در آنجا پناه آورده بود درون خانه گروه بيشماري از زن و مرد ميرقصيدند و بيچاره 

  .له آنان را مي شنيدكازيمودو اگر كر نبود حتما صداي ساز و آواز و خنده و هله

تقريبا يكساعت از نيمه شب گذشته بود كه همگي مهمانان از آنجا بيرون آمده و بخانه هاي 

كازيمودو در ميان آنهمه آدم يكي يكي، همه را ورانداز نمود، ولي فبوس را در . خويش باز گشتند

رد دل مينمود، زيرا سر ميان آنان نديد، او ديگر حوصله اش تمام شده بود، گوئي با خداي خويش د

همچنانكه چشم به . لؤ و چشمك زدن ستارگان بودافكنده و متوجه حركت ابرها و تلؤبĤسمان 

پنجره دوخته بود، ناگهان مشاهده نمود كه درب ايواني گشوده شده و افسر جواني با دختر زيباروي 

نميتوانست  او گرچه. خوش لباسي درحاليكه دست در گردن يكديگر دارند نمايان شدند

دو سرگرم راز و نيازهاي عاشقانه اند او از ديدن  سخنانشان را بشنود، ولي بخوبي دريافت كه هر

اين راز و نياز عاشقانه ناراحتي و اضطراب شديدي در روح خود احساس كرد، دلش بدرد آمد و از 

نند و او با اينكه از اينكه ميديد ديگران باين آساني معشوقي بدست آورده و با شادكامي روز ميگذرا

نيروي جسماني و تمايلات شهواني و دوست داري هيچ كم ندارد، از عشق و دوست داري و تمتع از 

در اندوه بزرگي فرو رفت و در آن ميان در حالي كه از محروميت و . وجود يكزن بي بهره است

د مبادا اسمرالدا يترس .بدبختي خود رنج ميكشيد، فورا چيزي بخاطرش رسيد و بياد اسمرالدا افتاد

بداند كه معشوقه اش با ديگري هم آغوش است، ناراحت شد، ولي هنگاميكه مسافت پشت بام 

كليسا را تا آنجا ديد و يقين حاصل كرد كه از اين راه دور نمي شود، چيزي ديد، اندكي تسكين 

  .خاطر يافت و آرام گرديد

لبان يكديگر بوسه ميگرفتند، فبوس عاشقانه ماريان و فبوس هر دو مشغول عشق بازي بودند، از 

اي ديگري غير از هالتماس ميكرد و ماريان ناز و غمزه و عشوه ميفروخت، فبوس از ماريان خواهش

  ..بوسه داشت
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در اين هنگام درب اطاق گشوده شد و پير زني بدرون آمد، فبوس از اين سر زدن نابهنگام و غير 

فبوس . ز خجالت رنگ برنگ شده و بزمين نگاه ميكردمنتظره خشمگين شده بود و ماريان ا

همچنانكه خشمگين بود برخاست و از در بيرون رفته و سوار بر اسب شد، شيهه اسب فبوس 

همينكه او چندين قدم از آن خانه جلوتر آمد، كازيمودو بدنبالش دويده ! كازيمودو را به خود آورد

  !سركار سروان: فرياد زد

  .نگريست فبوس ايستاد و او را

آقاي سروان همراه من بيائيد، زيرا : كازيمودو خود را باو رسانيده دهانه اسبش را گرفت و گفت

  !.يكنفر با شما كاري دارد

: فبوس بخاطرش رسيد كه اين هيولا را جائي ديده است سپس چهره اش را ور انداز نموده گفت

  .دهانه اسبم را ول كن، چه ميخواهي؟

يك زن ميخواهد شما را ببيند، خيلي : هانه اسب را محكم گرفته بود، گفتكازيمودو همچنانكه د

  !.دوستتان ميدارد

دهانه اسبم را ول كن، فضول، مگر من مجبورم دنبال هر زني كه : فبوس دشنام گويان تكرار كرد

 برو بĤن زني كه تو را... برو گستاخ... دوستم ميدارد بروم، ول كن، اين دهانه اسب نه طناب دار

  .گمشو. فرستاده است بگو من ميخواهم با نامزدم عروسي كنم و ديگر مجال معاشقه ندارم

  .اين زن، همان دختر كولي است، شما كه او را ميشناسيد: كازيمودو دهانه اسب را رها نكرده گفت

او تصور ميكرد دختر كولي را بدار آويخته اند و از . فبوس از شنيدن اسم اسمرالدا يكه اي خورد

ماريان نيز گرچه ميدانست كه دختر . داستان ربوده شدنش بوسيله كازيمودو هيچ اطلاعي نداشت
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كولي را بدار نياويخته اند، ولي روي هم چشمي و بخاطر اينكه او را رقيب خطرناك خود ميدانست، 

  .فبوس را از اين ماجرا واقف ننمود

ا، باز هم اسم اسمرالدا را شنيده و فبوس كه اكنون پس از دو ماه و فرو نشستن آنهمه سرو صد

بياد او ميافتاد، خيلي رنج ميكشيد و ناراحت بود او كه نميتوانست زنده بودن اسمرالدا را باور كند 

او چگونه مي تواسنت پس از ديدن . فورا بياد زاهد عبوس افتاد و ترس سرتا پايش را فرا گرفت

زشت و ترس آوري اعتماد كند، پس با كمال آن حادثه هول انگيز، دوباره بحرفهاي چنين آدم 

  !!.خيلي مهمل ميگوئي، مثل اين است كه از عالم ارواح آمده اي: خونسردي و بي اعتنائي افزود

  .و سپس شمشير را از غلاف كشيد

  :بيچاره كازيمودو تصور ميكرد نام دختر كولي در افسر جوان مؤثر واقع شده است، زيرا ادامه داد

  !تر، همراه من بيائيدزود... زودتر _

در اين هنگام فبوس لگد سختي بسينه كازيمودو نواخته و او را بزمين پرتاب نمود، كازيمودو 

  .خيلي خوشبختي، زيرا يكنفر دوستت ميدارد: برخاسته گفت

  برويد بسلامت،: آنگاه لب فرو بسته دست از دهانه اسبش برداشت و آهسته گفت

چرا از قبول چنين : كازيمودو با خود حرف ميزد و ميگفت. ناپديد شدفبوس شتابان رفت و از نظر 

  ؟!دعوتي خودداري كرد

اسمرالدا در جاي خود نشسته و . سپس بطرف كليسا رفته چراغ را افروخت و از پله ها بالا رفت

 :هنگاميكه كازيمودو را شناخت، به پيشوازش آمده و با اندوه فراواني گفت. همچنان انتظار ميكشيد

  !.تنهائي؟
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  !.پيدايش نكردم _

  !.ميخواستي تمام شب منتظرش باشي _

  .پس از اين بهتر مواظبت خواهم نمود: كازيمودو از خجالت سر را بزير انداخته گفت

  !.برو از پيش چشمم. دور شو: اسمرالدا خشمگين افزود

و غمگين نگردد، او  بيچاره كازيمودو راضي بود دشنام و توهين بشنود، ولي خاطر اسمرالدا افسرده

از آن پس ديگر سراغ اسمرالدا نرفت و بدون اينكه خود بهنگام تهيه و آوردن غذايش نمايان 

شود، از هيچگونه دوستداري و مهرباني درباره وي دريغ نميكرد، شبها بكارهاي اسمرالدا رسيدگي 

عدم حضور كازيمودو ولي اسمرالدا از كناره گيري و ، ميكرد و نان و آبش را بموقع ميرسانيد

  .خوشحال بود و دلش ميخواست مدتي تنها بوده و او بسراغش نيايد

كازيمودو واقعا دلسوز و علاقمند اسمرالدا بود، بطوري كه شبانه دخمه اي را كه اسمرالدا از آن 

ميترسيد خراب كرد، او مثل هميشه در گوشه و كنارهاي گلدسته ها خزيده بود و گاهگاهي شعري 

قيافه داشت و نه وزن با آهنگ غم انگيز و سوزناكي ميخواند، هميشه يك شعر ميخواند و كه نه 

  :كازيمودو پيش خودش زمزمه ميكرد و ميخواند: مضمون آن يكي بود

  .بصورت نگاه كن

  .دختر جوان، قلب را ببين

  .قلب يك مرد جوان خوشگل غالبا بدشكل است و فاقد محبت

  .خاطر خواهي در آن پديدار نمي ماندچه بسيار است دلهائيكه عشق و 
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  دختر جوان، درخت صنوبر زيبا نيست،

  همچنين زيبا نيست درخت تبريزي،

  .ولي او برگهايش را در زمستان سبز و خرم نگاه مي دارد

  !.زومي دارد خودستائيلچه .. افسوس

  .كسيكه زيبائي نداشته باشد زنده ماندنش خطا و برخلاف حق و عدالت نيست

  .نداشتن غير از خوب نبودن استخوشگلي 

  .سرافكندگي در ژانويه هست خوشگلي تمام عيار و بدون نقص

  .عشق تنها چيزي است كه هرگز نيمه كاره و ناقص وجود ندارد

  كلاغ نمي پرد مگر در روز،

  جغد نمي پرد مگر در شب،

  .قو پرواز ميكند شب و روز

  .ار داشتاز شاعري مثل كازيمودو و جز اين شعري نبايد انتظ

يكروز بامداد هنگاميكه اسمرالدا از خواب برخاست، دو عدد گلدان گل را روي پنجره اطاق خود 

ديد، يكي از گلدانها كه جام آن بلورين بود گلش پژمرده زرد و ديگري كه جان آن سفالين بود 

  .گلهاي تر و تازه و قشنگي داشت
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اي پژمرده را از توي گلدان بلورين برداشته اسمرالدا همينكه ديدگانش بĤن دو گلدان افتاد، گله

روي قلبش گذارد، او هميشه در انديشه فبوس بود ولي ظاهرا خود را با جلي سرگرم نموده و بĤواز 

پرندگان و آمد و رفت كسانيكه از حياط كليسا مي گذشتند خود را مشغول كرده بود، مدتها 

بروزگارش آمده و چگونه زندگي ميكند، ميگذشت كه از كازيمودو خبر نداشت و نميدانست چه 

تصور مي كرد كليسا را ترك كرده و از آنجا رفته است، او مدتها در همين انديشه بود، ولي يكشب 

جلوتر رفت و نگاه كرد و ديد . كه در اطاق خفته بود در پرتو روشنائي ماه چيز سياهي بنظرش رسيد

  .ميده است و از وي محافظت مينمايدآنجا، در آستانه اطاقش، كازيمودو روي سنگها آر

فرلو نيز رسيد و شالوده خيالات و انديشه هاي او را  داستان رهائي اسمرالدا بالاخره بگوش كلود

فرلو همينكه خبر بهبود فبوس و نجات اسمرالدا را شنيد دوباره به  بيكباره دگرگون ساخت،كلود

ت داد، او مدتها بود كه غمي نداشت، ولي چنگال خيالات مغز فرسا افتاد و آسايش خود را از دس

  .همينكه اين خبر را شنيد تمام نيروهايش تباه گرديد

فرلو از آنروزي كه رهائي اسمرالدا را شنيد بخلوتگاه خود رفته و از ديدار همگي چشم پوشيد،  كلود

انزوا بسر ديگر حتي براي انجام فرايض ديني و موعظه بكليسا هم نرفت و سه هفته تمام در گوشه 

برد، مردم خيال مي كردند بيمار است و واقعا حالتي كه او ميداشت از هر بيماري و دردي جانگدازتر 

  !و بدتر بود

معلوم نبود بعشق آتشيني . هيچكس نميدانست كه كشيش در خلوتگاه خود مشغول چه كاري است

ن نقشه اي براي از ميان كه با آن گرفتار شده است ميانديشد و يا اينكه دوباره در خيال كشيد

  .بردن اسمرالدا است

در اين مدت برادرش ژان بدرب خلوتگاه آمده و هرچه التماس نمود كشيش در را نگشود و اعتنائي 

  .نكرد
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فرلو روزها از درون حجره خويش، در حاليكه سر را به پنجره مي چسبانيد، كلبه اسمرالدا را  كلود

ديد كه با بز سفيدش ياو را كنترل مينمود، گاهگاهي او را متماشا ميكرد و تمام رفتار و حركات 

مشغول بازي است و زماني ديگر با كازيمودو با ايماء و اشاره حرف ميزند و از اينكه ميديد كازيمودو 

لي كه لآنقدر براي اسمرالدا جانفشاني و مهرباني ميكند در شگفت بود و هر چه فكر ميكرد، ع

فرلو  اسمرالدا برانگيخته است بيابد و آنرا حلاجي كند چيزي نميفهميد، كلودكازيمودو را برهائي 

  !آنقدر فكر كرد كه بالاخره توانست گذشته يكشب را بياد آورد. حافظه خوبي داشت

  .و در آن شب كازيمودو محو تماشاي اسمرالدا شده بود.. آري

شيد، جانش بلب رسيده بود، هر فرلو از اين انديشه در عذاب بود و خون در رگهايش ميجو كلود

چقدر بمنزلگاه اسمرالدا بيشتر متوجه مي گشت كازيمودو را ميديد كه سرگرم نوازش و دلجوئي او 

حس كينه و عداوت و انتقامجوئي و حسدش بيشتر ميشد و از سليقه و نظر زنها كه گاهگاهي . است

بود و با خود ميگفت عشق بازي با مردان زشتي را بجوانان زيبائي ترجيح ميدهند در شگفت مانده 

او حتي . فبوس چيز عجيبي نيست، ولي نميتوان عشق بازي با چنين موجود هيولائي را تحمل كرد

يك لحظه كوتاه نيز از فكر اسمرالدا غافل نبود و تمام خاطرات گذشته را بخاطر ميĤورد، او در عالم 

و عيش و نوش مشغولند، بخاطر مي  خيال مي ديد كه دست در دست فبوس گذارده و بعشق بازي

آورد آن لحظات بحران آميزي را كه جلاد پاهاي زيبايش را از كفش بيرون آورده بود و ميخواست 

آنرا در قيد بگذارد حتي آن بوسه هاي شيرين و التهاب آوري را كه در آنشب فبوس از گونه هايش 

  .ربوده بود همه را در جلو ديدگان خود ميديد

فوق العاده ناآرام و در اضطراب بود و شبها اصلا خوابش نميبرد و گاهگاهي از فرط فرلو  كلود

عصبانيت و فكر و خيال بالشي را كه زير سرش بود دندان ميگرفت، ياد آن دختر زيبا و دل آرا، ياد 

فرلو را مجددا به دامن آتش سوزنده عشق  سر و سينه هاي لخت و هوس انگيز او بالاخره كلود

  .او در آتش عشق و شهوت مي گداخت و دلش براي وصال اسمرالدا غنج ميزد .كشانيد
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شبهاي بيشماري همچنان در تب و تاب گذرانيد، ولي يك شب كه ديگر تمام قدرت و پايداريش 

پايان يافته بود برخاست و چراغ را روشن نمود و كليد گلدسته اي را كه بحجره اسمرالدا راه داشت 

  .ود خارج شدبرداشته و از اطاق خ

آنشب اسمرالدا در خواب ناز آرميده بود و در عالم رؤيا فبوس را، ناگهان صدائي همچون بهم 

چشمانش را گشود و ديد كه روشنائي پنجره هيكل كشيشي . خوردن بال پرندگان بگوشش خورد

را نمايان است، بلادرنگ چراغ خاموش گشت و تاريكي همه جا را گرفت؛ اسمرالدا از ترس ديده 

  !باز هم همان كشيش است: برهم نهاد و گفت

و متعاقب آن تمام خاطرات تلخ گذشته در برابر ديدگانش گذشت، طولي نشكيد كه در كنار دست 

خود حركت چيزي را حس كرد، بيچاره از ترس مي خواست فرياد بكشد، ولي زبانش بند آمده بود؛ 

دخترك بينوا در حاليكه از . گذارده بود و ميبوسيدفرلو در اين هنگام لب را روي سينه اسمرالدا  كلود

  !دست بردار اي ديو آدمكش... برو اي بد سيرت: ترس ميلرزيد گفت

  !.مرا ببخش، رحم كن: كشيش با ندبه و زاري مي گفت

  .اسمرالدا تحاشي مي كرد و بدن خود رامي پوشيد و از بوسه هاي چندش آور او در عذاب بود

اگر بداني چه عشق آتشين و سوزاني بدل دارم، قلبم . رحم كم. زم ببخشعزي: كشيش ادامه ميداد

  .جريحه دار و ريش ريش است

  !.ولم كن وگرنه بصورتت تف خواهم انداخت: گريه مي كرد و او را ميبوسيد، اسمرالدا گفت

فحش بده ... حاضرم، مرا دشنام بدهي ولي دوستم داشته باشي، آري: كشيش او را رها كرده افزود

  !و دوستم بدار
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  :اسمرالدا سر برداشت و سيلي محكمي بصورت او نواخته و گفت

  !برو گمشو شيطان _

كشيش با حرص و ولع بي پاياني خود را روي دست و پاي اسمرالدا انداخته وي را ميبوسيد و مي 

  .رحم كن و دوستم بدار... رحم كن و دوستم بدار: گفت

اسمرالدا هر چقدر كوشيد كه . را گرفته بود و ميبوسيد كشيش با پنجه هاي توانائي كه داشت او

مرا از ... بفريادم برسيد: خود را از چنگال او رها سازد نتيجه اي حاصل نشد، سرانجام فرياد برآورد

  .چنگ شيطان برهانيد

از آن فرياد گوش خراش فقط جلي از خواب . هيچكس در آنجا نبود و صدايش بگوش كسي نرسيد

  .و داشت بع بع مي كرد و در بيم و اضطراب بسر ميبرد بيدار شده بود

  !.صدا نده! خفه شو: كشيش نفس زنان تكرار مي كرد

در اين هنگام چيز سردي كه روي زمين افتاده بود بدستش . اسمرالدا خود را روي زمين مي كشيد

ر آن خورد، آنرا برداشت و نگريست، ناگهان برق شادي و شعف از ديدگانش درخشيد، زيرا د

هنگام هيچ چيز بهتر از يافتن سوتي كه كازيمودو آن را بوي سپرده بود، نمي توانست باشد، آن را 

  .بر لب نهاده و تا آنجا كه توانائيش ميرسيد در آن دميد

  اين چه بود؟: كشيش از شنيدن آن صداي گوش خراش و تيز رو باسمرالدا نموده و گفت

ن دست توانائي او را از زمين برداشت، سرتاسر اطاق هنوز سئوالش تمام نشده بود كه ناگها

فرلو مشاهده نمود كه  در آن تاريكي فقط كلود. تاريك بود و نميشد چيزي را تشخيص داد

فقط از هيكل چهار شانه و . در انتظار فرود آمدن است درخشندگي تيغه خنجري بالاي سرش
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است چندان كه وحشت داشت نمي  زورمندي كه بالاي سرش ايستاده بود فهميد كه كازيمودو

  !كازيمودو: توانست تعادل خود را نگه دارد، كشيش بازوي او را گرفته و صدا زد

او خنجر را بروي گلوي كشيش گذارده و ميخواست كار را تمام كند ولي فكري بخاطرش رسيد و 

  چرا اطاق اسمرالدا را بخون آغشته سازم؟: گفت

  .نداشت كه او كازيمودو است زيرا صدايش را بخوبي ميشناختفرلو ديگر هيچ ترديدي  كلود

كازيمودو پس از آن پاي كشيش را گرفته و كشان كشان او را از حجره بيرون برد و خواست 

  .كارش را بسازد ولي هنگامي كه او را در روشنائي مهتاب ديد و شناخت رهايش كرد

اسمرالدا كه در . ا گرفت و مطيع او گشتاز ديدن كشيش ناگهان ترس تمام وجود كازيمودو را فر

آستانه در ايستاده بود و تغيير ناگهاني حالات آنان را ميديد نميتوانست از تعجب خودداري كند، در 

فرلو نگاه غضب آلود و خشمگيني به كازيمودو انداخت كازيمودو سر را بزير افكنده  اين هنگام كلود

مرا بكشيد و سپس هر كاري كه  لعاليجناب، او: يد گفتآرام آرام عقب رفت و چون بĤستانه در رس

  !ميخواهيد انجام بدهيد

همينكه خنجر را از دست . فرلو خشمگين بود كلود. و خنجر خود را بسوي كشيش دراز كرد

كازيمودو بستاند، اسمرالدا همچون پلنگي دويد و خنجر را از دست كازيمودو گرفت، آنگاه خنده تلخ 

  !.حالا اگر جزئت داري بيا جلو: و گفت و تسخر انگيزي كرد

اي بيغيرت، ديدي : دخترك دلبرانه سينه خود را سپر كرده بود و كشيش را تهديد مينمود و ميگفت

  !.جزئت نداري؟

  .فبوس عزيزم زنده است: سپس براي اين كه قلب او را بيشتر جريحه دار ساخته باشد، گفت
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كازيمودو از . كازيمودو نواخت و خود از پلكان بالا رفتفرلو لگد محكمي بسينه  در اين اثنا كلود

مدتها بود كه اين : زمين برخاست و سوت را كه بزمين افتاده بود، به اسمرالدا تسليم كرد و گفت

  .ميترسم روزي زنگ بزند. سوت خدمتي نكرده بود

  .و دختر را تنها گذارده ناپديد گرديد

. فرلو راه حجره خويش را در پيش گرفت و رفت اسمرالدا در حجره نشست و گريست، و كلود

كورمال كورمال خود را بخلوتگاه رسانيده و در حاليكه نسبت بكازيمودو حسد ميورزيد، بياد 

  !.مال هيچكس نخواهي بود: اسمرالدا افتاد و تكرار كرد

در  گرينگوار بزودي معاشرت با ساكنين محله ولگردان را ترك گفت، زيرا فهميده بود كه آنان

بيش . زندگي پايان اميد بخش و نيكوئي نداشته و سرانجام هر كدام بر فراز دار جان خواهند باخت

و كم از زندگي همسرش خبر داشت و مي دانست كه در كليساي نوتردام گوشه نشين و منزوي 

 گشته و از همه جا و همه كس بريده است، او هرگز در انديشه ديدار همسرش نبود و فقط از دوري

او روزها بمسخره بازي و معركه گيري و شبها بمطالعه و نوشتن مقاله و سرودن . جلي رنج ميبرد

  .شعر ميپرداخت

يك روز هنگاميكه نقاشي و ريزه كاريهاي كليساي نوتردام را مينگريست ناگهان دستي روي شانه 

وستان قديمي وي فرلو يكي از د همينكه سر برداشت و او را نگريست ديد كلود. خود احساس نمود

  .ميباشد

زيرا رنگ از چهره كشيش پريده و چشمانش به گودي افتاده و موهاي  گرينگوار اول او را نشناخت،

كشيش سكوت را شكسته و . فرلو خيره ماند سرش سفيده شده بود، مدتي در سيماي كلود

  .حالتان چطور است آقاي گرينگوار؟: پرسدي
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  .رويهمرفته بد نيست_

  آقاي شاعر شما غم و اندوهي كه نداريد؟: ددا بچهره گرينگوار نظر افكنده پرسيدفرلو مج كلود

  !.نه _

  چكار مي كنيد؟ _

  !بطوري كه ملاحظه ميفرمائيد بتماشاي معماريهاي كليسا مشغولم _

  آيا اينكار لذتي دارد؟ _

  !.ي بكار برده اندنگاه كنيد در اينجا چه ريزه كاريهائ. تماشاي اينها براي من از بهشت بهتر است _

  .در اينصورت آدم خوشبختي هستيد _

راحتم، من اول بزنها عشق ميورزيدم و بعد بحيوانات، اكنون نيز پابند . من كاملا خوشبختم.. آري _

عشق ديگر بوده و با سنگ دوستي ميكنم عشق بسنگ نيز همچون عشق بانسان و حيوان مسرت 

  !وفاداري ثابت و پايدارندآور است، براي اينكه سنگها در دوستي و 

  .كشيش بعادت هميشگي دست بر پيشاني نهاده گفت حقيقت همين است كه مي گوئيد

فرلو را گرفته و به كنار پلكان برد و يكي از آنها را نشانش داده  پس از آن گرينگوار بازوي كلود

  .ببينيد اين سنگها را با چه مهارتي بهم وصل كرده اند؟: گفت

  وئي در زندگي نداري؟آيا هيچ آرز _

  !نه _
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  آيا از چيزي افسوس نميخوري؟ _

  !من شالوده زندگي خود را ترتيب داده ام. نه آرزوئي دارم و نه از چيزي متأسفم _

  .در زندگي خيلي چيزها وجود داد كه اساس و تربيت زندگي را بهم ميزند _

  !.من فيلسوفم و ميانه رو _

  !چگونه زندگي مي كني؟ _

در ميدانهاي عمومي نمايش داده صندلي را روي دندان گذارده .. ن شعر و نوشتن كتاببا سرود _

  !.ميرقصم، اداره زندگيم بيشتر از اين راه است، زيرا اين كار درآمد بيشتري دارد

  .چنين شغلي شايسته فيلسوفان نيست _

  .چاره اي انديشيدوقتي كه انسان محتاج ميشود، بايد .. اين نيز نشانه اي از ميانه روي است _

  با اينحال چيزي نداريد؟: كشيش ادامه داد

  .چيزي ندارم، بي پولم ولي بدبخت نيستم _

ناگهان صدائي بگوشش رسيد، گروهي از سربازان گارد شاهي بودند، پيشاپيش آنان افسر حركت 

رتش در صو: فرلو همينكه آن افسر را ديد مي كرد و لباس گرانبها و قشنگي بر تن داشت كلود

  .خيره شد

  !استاد بزرگوار، چرا باين افسر اينطور نگاه مي كنيد؟: گرينگوار پرسيد

  !بنظرم آشناست _
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  نامش چيست؟ _

  !فبوس افسر گارد شاهي _

  !چه اسم عجيبي دارد، مثل اينكه نامش را جائي شنيده ام: گرينگوار گفت

  .د، بخاطر آوردو ناگهان آن دخترك زيبائي را كه هميشه بجان فبوس سوگند ميخور

  .با شما كاري داشتم، بيائيد برويم: كشيش رو به گرينگوار نمود و گفت

با او داشت و هر دو بدرون كوچه خلوتي رفتند، گرينگوار در حاليكه راجع بكاري كه كشيش 

ديدي لباس اين : فرلو بخود آمد، كشيش سكوت را شكسته و مي گفت ميانديشيد از حرف كلود

  نگ و از لباس من و تو بهتر بود؟سربازان چقدر قش

  .من همين لباس زرد و قرمز را از آنهمه آهن و فولاد بيشتر دوست دارم _

  .خوشا بحالت، معلوم مي شود هيچگاه بسربازان رشك نبرده اي _

  رشك از چه؟ _

  !از سلامشان و از آن نظم و انظباط. از زورشان _

ش بهمه اينها ارزش دارد، من ميخواهم سر مگس در نظر من يكنفر فيلسوف با لباسهاي پاره ا _

  .باشم و دم شير

  .داشتن لباس زيبا خيلي خوب است: كشيش گفت
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: فرلو پرسيد گرينگوار مجددا بتماشاي معماريهاي كليسا مشغول گشت، پس از لحظه اي كلود

  آقاي گرينگوار، آن دختر كولي را چكارش كرديد؟

  !چه زود موضوع سخن را تغيير ميدهيد؟آه، شما .. اسمرالدا را مي گوئيد _

  مگر او زنتان نبود؟ _

چرا كوزه اي را شكستم و مدت چهار سال او را بعقد خود در آوردم، چگونه شما هميشه در فكر  _

  اسمرالدا هستيد؟

  !آيا شما در فكر او نيستيد؟!. مگر شما غير از اينيد _

  .ولي جلي حيوان بدي نبود. زها نميرسمخيلي كم، من آنقدر فكر و خيال دارم كه باين چي _

  !مگر اين دختر شما را از مگر نجات نداد؟ _

  .چرا _

  !پس چكارش كرديد؟ _

  !.نميدانم، گويا او را بدار آويختند _

  يقين داريد؟ _

من اطمينان چنداني ندارم، هنگاميكه ديدم ميخواهند نابودش كنند، پايم را از معركه كنار  _

  .كشيدم

  اين اطلاعي نداريد؟ بيشتر از _
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بخاطرم آمد، بعدها شنيدم كه بكليساي نتردام پناه آورده .. چرا: گرينگوار اندكي مكث كرده گفت _

و در آنجا معتكف شده است، ولي نميدانم بروز بزش چه آمد، آيا همينطور آن حيوان را بهمراه 

  !.دارد؟

آري، ... ز شما خيلي بيشتر استپس اطلاعات من ا: فرلو با صداي ترس آوري گفت آنگاه كلود

ولي بر طبق دستور مجلس تا سه روز ديگر او را . اسمرالدا اكنون در كليساي نوتردام منزل دارد

  .دستگير نموده و حكم اعدامش را اجراء خواهند كرد

  !.افسوس: گرينگوار افزود

  كشيش بخاموشي گرائيد،

فرماني را از مجلس گرفته است،  چه آدم بي انصافي بوده آنكس كه چنين: گرينگوار گفت

ميخواستند بگذارند او هم مثل پرندگان و چلچله ها زير طاقهاي كليسا مسكن گزيند، خوب بود 

  .آسوده اش ميگذاشتند

 .آدم بد طينت در جهان فراوان است: كشيش فكري كرد و گفت

  .بد مردماني هستند؟ _

  .داده استدر هر صورت او شما را از مرگ نجات : فرلو گفت كلود

  .اگر فداكاري او نبود، بدام آويخته بودند... آري

  .برايش كاري نمي كنيد؟ _

  !كاش ميتوانستم، ولي ميترسم دردسري دامنگيرم شود _
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  چه مانعي دارد؟ _

  .آخر من تازه نوشتن كتابي را شروع كرده ام...! اين چه فرمايشي است _

  .كاش ميتوانستم او را نجات بدهم :كشيش بر پيشاني خود دستي نهاده و زير لب گفت

  .بايد بخدا پناه برد و اميدوار بود _

  چگونه او را نجات دهم؟: كشيش مجددا تكرار كرد

  چطور است بخشودگيش را از شاه درخواست كنيم؟: گرينگوار لحظه اي انديشيد و گفت

  !بد نيست، ولي قبول آن از طرف لوئي يازدهم بعيد به نظر ميرسد _

  .من گواهي حاملگي او را ميگيرم: مجددا بفكر رفته پس از لحظه اي چند گفتگرينگوار 

حتما ... اي حقه باز، آبستن است: درخشندگي ويژه اي از چشمان كشيش نمايان گرديد و گفت

  !خبري داري؟

من كه از اول گفتم عروسيمان فقط : شاعر كه ترسيده و دست و پاي خود را گم كرده بود، گفت

گواهي بمنظور اينست كه مهلتي .. و بس، من هر شب خارج از اطاق او ميخوابيدم تشريفات بود

  !.بگيريم

  !اين چه حرفي است ميزني؟.. اين ديگر ديوانگي و رسوائي است _

آقاي عزيز، چرا عصباني ميشويد، اينكار براي هيچكس زحمت ندارد، بلكه قابله : گرينگوار ادامه داد

  !.وائي خواهند رسيد، بالاخره آنها هم بايد نان بخورندها نيز از اين راه بنان و ن
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بر فرض : راجع باجراء حكم ميانديشيد و ميگفت: كشيش بدون اينكه بسخنان شاعر گوش بدهد

اينكه از مجلس حكمي صادر نشود، با كازيمودو چه بايد كرد، اين زنها راستي عجب سليقه اي 

  .دارند

فيلسوف، من فكر خوبي كرده ام فقط بيك وسيله ميتوان او را آقاي : سپس با صداي رسائي گفت

  .نجات داد

  .كدام وسيله، من جز آنچه كه گفتم هيچ فكري به خاطرم نميرسد _

.. او جان شما را خريده است، من عقيده ام را دارم صريحا ميگويم.. آقاي شاعر: كشيش ادامه داد

و جز كسانيكه هنگام ورود بكليسا ديده باشند،  الان مأمورين اطراف كليسا را محصاره نموده اند

هيچكس را نمي گذارند از آنجا خارج شود شما ميتوانيد بكليسا داخل شده و لباس خودتان را باو 

  .بدهيد

  !تا اينجا هيچ اشكالي در بين نيست، فكر خوبي است، ولي بعد از آن؟: شاعر سخنش را بريد

  !ميشود و شما آنجا ميمانيد و بالاخره بالاي دار ميرويد سپس او با لباس شما بيرون آمده آزاد _

عجب فكر بكري، به تنهائي هرگز نميتوانستم چنين : گرينگوار پشت گوشش را خاراند و گفت

  .نقشه اي را طرح كنم

  شاعر افسرده خاطر و نگران بنظر ميرسيد، كشيش گفت اين فكر را پسنديديد؟

بالاي دار رفتنم حتمي .. ح و بحران شديدي بود گفت آريگرينگوار در حاليكه گرفتار طوفان رو

  .است

  !آن ديگر بما ربطي ندارد _
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  .اختيار داريد _

  .او جان شما را نجات داده و شما هم بايستي قرض خود را ادا كنيد _

  !وامهاي ديگري هم دارم كه نميپردازم _

  .ولي بهر صورت اداي اين وام ضروري و حتمي است _

  .و وحشت زده بود و كشيش با بياني تحكم آميز حرف ميزدشاعر پريشان 

من چگونه بجاي ديگري .. آخر اين چه عقيده اي است كه شما داريد: گرينگوار ملتمسانه ميگفت

  بالاي دار بروم

  شما بچه دليل با اينهمه علاقه بزندگي چسبيده ايد؟ _

  !بهزاران دليل _

  .مثلا _

وز و شب و ستارگان و ماهتاب و خورشيد و پاريس و حجاريهاي من اين هوا و آسمان و آفتاب و ر _

آنرا دوست ميدارم وانگهي مشغول نوشتن سه كتاب بزرگ هستم و روز و شب از نبوغ خويش لذت 

  .ميبرم

اين لذايذ زندگي را مرهون وجود چه كسي ميداني، آيا اگر فداكاري و از خود گذشتگي آن دختر  _

و ماه را تماشا كني، دلت مي آيد دختري چنين زيبا و شوخ و شنگ و  نبود حالا ميتوانستي آفتاب

شيرين زبان بميرد و تو با اين هيكل و قيافه زنده بماني، آخر وجود تو كه ارزشي ندارد، مگر تو چه 

  !.هستي، يك آدم ابله
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آقاي گرينگوار، روشنائي شمع در برابر پرتو درخشنده خوررشيد خيلي ناچيز است، تو همچون 

  !.شمع كم نوري هستي در مقابل خورشيد بخود آي، رحم كن، قرضت را بپرداز

فرلو مصممانه حرف ميزند، سخنان او رفته رفته در گوش گرينگوار تأثير نموده و ويرا خواه و  كلود

ناخواه و هرچند كه از ته دل ناراضي بود و اشك در چشمانش حلقه ميزد آماده قبول نظريات او 

استاد بزرگوار تدبير خوبي انديشيده : ساخت، گرينگوار اشك از گوشه چشمان خود سترد و گفت

اجازه بدهيد در اينخصوص مطالعه بكنم، بعيد نيست آنها چون مرا در لباس زنانه و با آن وضع  ايد

بر خنده آور ببينند از گناهم چشم پوشي كنند، آخر هميشه كه نامزدها عروسي نميكنند وانگهي 

  ..فرض اينكه مرا بدار بياويزند چه مانعي دارد اينهم مثل هزاران مرگ ديگر

ر هر فيلسوف وارسته است، آن هم فيلسوفي مثل من كه سراسر عمر را در چنين مرگي سزاوا

  .سرگرداني و آوارگي گذارنيده است

  !آيا تصميم گرفته ايد و ديگر ترديدي نداريد؟: فرلو پرسيد كلود

  گرينگوار پشت سر هم با حرارت سخن ميگفت و تكرار مينمود وانگهي مگر مرگ چيست؟

  !.لحظه ناگوار و سخت و عبور از گذرگاه زندگي بهيچتحمل يك : جواب ميداد و خود

آري، زيرا در آن جهان : از دانشمندي پرسيدند آيا حاضري بميري، جواب داد: سپس دليل مي آورد

با دانشمندان و مورخين و فلاسفه و شعرا و نويسندگان و موسيقيدانان و بزرگاني همچون 

  .ردفيثاغورث و هرودت هومر والمب ملاقات خواهم ك

  .در اينصورت فردا همديگر را ملاقات خواهيم كرد: و گفت دكشيش دست او را گرفته فشر
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گرينگوار همچون كسي كه از خواب گراني برخاسته باشد يكه اي خورد و گفت چشم پوشيدن از 

  !.اين كار از عهده من نمي آيد. جان مهم نيست، مهم اينست كه انسان بتواند بالاي دار برود

  !.خدمتتان خواهم رسيد. خداحافظ: درحاليكه مهياي رفتن شده بود، گفتكشيش 

  !.نه، من نميخواهم اين مرد خدمتم برسد: گرينگوار كمي فكر كرد و گفت

خوب نيست در ميان دوستان يكدل و قديمي كدورتي باشد، اين تدبيري : و از دنبالش دويد و گفت

من كه گرينگوار و يكي از فلاسفه هستم بسي ناگوار و را كه را براي رهائي زنم انديشيده ايد براي 

ه رهائي يافته و خودم نيز آسيبي نبينم گسخت است، اگر من را هي نشان بدهم كه اين دختر از دام

مانعي دارد آيا ديگر ايرادي داريد يا اينكه حتما لازم است براي رضايت خاطر شما بالاي دار 

  !بروم؟

  .، بگو ببينم چه تدبيري انديشيده ايخيلي حرف ميزني: كشيش پرسيد

  :شاعر انگشت خود را بر پيشانيش گذارده و دنباله سخنش را گرفت

آري، راهش همين است، زيرا ولگردان مردمان غيور و بيباكي هستند، او را دوست ميدارند و  _

فردا شب اينكار ميتوانند با يك اشاره و بوسيله يك آشوب و غوغا او را از كليسا بيرون آورند، همين 

  .انجام خواهد يافت، آنها همگيشان راضي و موافقند

  منظورت چيست؟: كشيش با خشونت گريبانش را گرفت و گفت

  .ميبينيد كه دارم فكر مي كنم، اندكي تأمل كنيد: فرلو گردانيد و گفت گرينگوار رو بجانب كلود

چه فكر پسنديده و چه .. وه: ه دادپس از لحظه اي در حالي كه ميخنديد و پي در پي كف ميزد ادام

  !نتيجه خوبي
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  .شاعر از شادي روي پا بند نميشد

  آخر بگو چه فكري كرده اي؟: كشيش با خشم بي پايان پرسيد

واقعا بسيار : فرلو را در دست گرفته و آرام آرام بقدم زدن پرداخت و گفت گرينگوار دست كلود

  .شد، انصافا من آدم بيشعوري نيستمتدبير خوبي انديشيده ام، همه آسوده خواهند 

  !راستي هنوز آن بزغاله همراهش هست: سپس ادامه داد

  .من از پر چانگي تو حوصله ام تمام شد.. بگو چه نقشه اي كشيده اي.. آري _

  آيا جلي را هم بدار ميĤويختند؟: گرينگوار پرسيد

  !من چه ميدانم، بمن مربوط نيست _

آويختند، من ديدم يك خوكي را بدار زدند، اصولا اين جلادها چنين بدون ترديد او را بدار مي  _

آيا حيف نيست او را بدار . اي بيچاره جلي.. گناهكاراني را دوست داشته و گوشتش را ميخورند

  !.بزنند

خيلي پر حرفي، فكرت را بگو، مگر گفتن آن باندازه يك بچه .. خفه شو: كشيش فرياد برآورد

  !حمت دارد؟ززائيدن 

  .عصباني نشويد آقاي عزيز الان مي گويم _

تمام كوچه ها را ميپائيد و با وجوديكه . آنگاه سرش را بگوش كشيش گذارده آرام آران چيزي گفت

هنگامي كه سخنش پايان . هيچكس در آن حوالي نبود، مي كوشيد كه صدايش بگوش كسي نرسد

  :يافت، كشيش افزود



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٢٠٥ 

 

  .اهيم كردبسيار خوب، فردا يكديگر را ملاقات خو

آقاي گرينگوار مي : كشيش در راه با خود ميانديشيد و ميگفت. هر دو از هم جدا شده بسوئي رفتند

شايد موفق شوي، زيرا اشخاص كوچك را از انجام كارهاي بزرگ .. خواهي بكار بزرگي دست بزني

  .چلچله با آن كوچكيش از دريا عبور مي كند. منع نكرده اند

سوي حجره خويش بازگشت و برادرش را ديد كه عكسش را بديوار كشيش از آنجا يكسره ب

فرلو بدون اينكه حتي نگاهي بچهره وي بكند در  كلود. و دماغ بزرگي برايش ساخته است كشيده

. انديشه خود بود، قيافه خندان و شاد ژان مثل اينكه ديگر نميتوانست غم و اندوه او را تسكين دهد

ونت و گنديدگي شده بود و باين آساني نميشد نجاتش داد، طولي بيچاره او غرق در منجلاب عف

  !.برادر جان آمده ام بحضورتان مشرف شوم: نكشيد كه ژان با كم روئي و حجب و حيا گفت

  !پس از آن؟: كشيش از روي بيميلي نگاهي بچهره اش افكند و پرسيد

هد هميشه از نصايحتان بهره مند شما آنقدر رئوف و مهربانيد كه من دلم ميخوا: ژان مكارانه افزود

  .شوم

  !ديگر؟ _

راستي حق با شما بود كه نصحيتم نموده و برفتن تشويقم مي كرديد، اينكه مي گفتيد بكليسا برو  _

و دعا بخوان و سخنان آموزگار را فرا گير و گشايش كار از حضرت مريم بخواه، سخن بيهوده اي 

  .ائي استراستي چه پندهاي حكيمانه و گرانبه. نبود

  !خوب بعد؟ _
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آخر من آدم گناهكار و بدبختي هستم، بيعاري و هرزگي و عياشي پيشه خود ساختم و حرف شما را 

.. نشنيدم، اكنون ديگر پشيزي پول ندارم، امروز نتيجه آنهمه نافرماني و خوشگذراني را دريافته ام

باطن منحوس و نكبت آور اين خوشي و عيش و عشرت در ظاهر خيلي لذيذ و گوارا و در .. آري

حتي پيراهن خود را فروختم و خرج دختران خوشگل و خوش حركات كردم، حالا كه پول ... است

ندارم و دستم تهي است، همگي آنها مسخره ام ميكنند، اكنون ديگر بجاي شراب آب مي خورم، 

  ..تنها چيزي كه در زندگي برايم باقي مانده، ندامت است و پشيماني و قرض

  !عدش؟ب _

حال ميخواهم در حضورتان توبه كرده و زندگي مرتبي براي خود تهيه كنم، ميخواهم بروم معلمي  _

پيشه سازم، ولي افسوس كه ديگر نه قلم مانده نه كاغذ و دوات و كتاب، كاش، پند و اندرز شما را 

  .شنيده بودم اكنون دستم تهي است

  .ه آورده امبشما پنا: و پس از لحظه اي با بيم و اميد گفت

  !آيا باز هم حرفي داري؟ _

  .نه، فقط كمي پول ميخواهم؟ _

  !.من پول ندارم _

كساني وجود دارند كه بمن پيشنهاد پر درآمدي مي كنند آمدم اينجا ببينم آيا، پولي بمن : ژان افزود

خواهم ار خوب، حالا كه از من دستگيري نمي كنيد منهم جيب بري را پيشه خود يميدهيد يا خير بس

  .ساخت
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برو : منتظر بود برادرش همچون كوه آتشفشاني بخروشد ولي كشيش آروم و خونسرد جوابش داد

  !جيب بري پيشه ساز

ژان به شنيدن اين سخن زمزمه كنان از پلكان بزير آمد، همينكه به حياط كليسا رسيد ناگهان 

، اين آخرين كيسه پولي است بيا: فرلو نمايان گرديد گفت پنجره خلوتگاه كشيش باز شده سر كلود

  .كه بتو ميدهم

و آنگاه با قوتي هر چه تمامتر كيسه پول را از آن بالا بصورت ژان پرتاب كرد و پيشانيش را مجروح 

ساخت، ژان همچون سگي كه استخواني بسويش افكنده باشند، خوشحال و خندان و در عين حال 

  يد گشت؟اندكي عصباني كيسه پول را برداشته از انجا ناپد

در آنجا ولگردان در تالار بزرگي كه . قسمتي از آخرين ساختمان محله ولگردان بشهر متصل بود

در اطاقهاي . جايگاه خوش گذراني و باده گساريشان بود بيشتر بخوشي و عياشي مي گذرانيدند

اه هرگ. بالا باده گساران و در قسمت پائين و اطاقهاي زيرين، ديگر عياشيها صورت مي گرفت

چراغهاي تالار روشن مي شد، همگي ميفهميدند كه در آنجا بساط عشقبازي و باده گساري 

  .گسترده است

آنشب پس از اينكه ساعتهاي كليسا نيمه شب را اعلام كرد، ناگهان همهمه و غوغا و صداي عربده 

وشه اي گروهي در گ. سراي معجزه آنشب بر خلاف ديگر شبها خيلي شلوغ بود. بد مستان بلند شد

معلوم بود كه دارند با يكديگر درباره چيزي مشورت مي . نشسته و آهسته با هم سخن مي گفتند

ديگر ولگردان هر كدام مشغول تيز كردن كارد يا پاره آهن يا خنجر بودند پي در پي آنرا . كنند

تاسر سر. همه شان مسلح بودند و چنين بنظر ميرسيد كه خيالي در سر دارند. بسنگ مي كشيدند

كلوپن، پادشاه . سالن را از ميزهاي باده چيده بودند و سرهاي همگي از نشئه شراب گرم بود

. ولگردان، با غرور و خود پسندي ويژه اي در كنار صندوقي ايستاده و باطرافيان خود اسلحه ميداد
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، مردي در آنطرفتر. همه ولگردان  و حتي آنهائي كه ناتوان و معيوب بودند، سلاحي در دست داشتند

حاليكه صداي نازكي داشت و خود را با آهن و فولاد و شمشير و تيركمان آراسته بود و دختر فربه و 

آنها پياله هاي مالامال . زيبا روي بي حيا و لوندي در كنار دستش ديده ميشد، جلب توجه مي كرد

  !..باده را سركشيده مي گفتند و مي خنديدند

قماربازي و آوازخواني و عشقبازي و بوسه سرگرم بودند و در ميان در آنطرف سالن، گروه ديگري ب

آنهمه جيغ و داد و جار و جنجال و هياهو گرينگوار، آن شاعر و فيلسوف وارسته در انتهاي سالن 

  .آرميده بود و فكر ميكرد

  .دو نفر قمارباز هم گلاويز شده بودند. صداي گيرنده و دلچسب دختركي بلند بود

  .يكساعت ديگر بايد حركت كرد.. عجله كنيد: ميدادكلوپن فرمان 

من تازه جيب . من اولين روزي است كه اسلحه گرفته ام: جواني عربده جو، پرخاش كنان مي گفت

.. بر شده لم، بمن شراب بدهيد، دوستان عزيزم، نام من ژان فرلو است، من يكي از نجيبزادگانم

تر زيبا را از چنگ جلاد و دادستان بيرون خواهيم آورد، اين دخ.. آري.. امشب بهمراه شما خواهم آمد

در و پنجره كليسا را خواهيم شكست، براي ما مردمان دلير و بيباك آزادي اين دختر كار چندان 

. بايد سرتاسر كليسا را غارت كرد و كازيمودوي بد شكل و گوژپشت را بدار آويخت... مهمي نيست

  !ترس آور را ديده ايد؟شما اين موجود ... جوانان، دختران

من از صميم قلب بجرگه ولگردان و جيب بران داخل شده ام، روزگاري صاحب جاه .. دوستان عزيز

ره كشيشان بيرون مو مقام بودم، مادرم آرزو داشت من افسر شوم، ولي پدر در نظر داشت در ز

عمه ام . عيين ميكردندآيم، هر يك از خويشاوندانم راه و روش زندگيم را مطابق دلخواه خودشان ت

دادستاني دادگستري و خاله ام خزانه داري و مادربزرگم كارمندي دربار را برايم در نظر گرفته 

عليرغم ميل باطني آنها جيب بري را انتخاب كردم، پدر و مادرم مرا بودند، ولي من خودم شخصا 
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ز شراب مالامال كن، بريز اي ساقي جام باده ام را ا.. آري.. نفرين و لعنت نموده گريه كردند

  !..زنده باد عشق... زنده باد شادي.. عزيزم، زيرا هنوز باندازه اين كه شرابي بياشامم پول دارم

ولگردان هر لحظه آماده تر مي شدند ديگر همه شان مسلح شده بودند در اين هنگام يكي از ميان 

  !.نجاتش داد بيچاره اسمرالدا او خواهر ماست و بايد: جمعيت لب بسخن گشود

  !او هنوز در نوتردام است؟: ديگري پرسيد

  .آري: يكي جواب داد

بهتر از همه اينكه در جوار حجره اش دو مجسمه طلاي خالص وجود دارد، آنها خيلي : اولي ادامه داد

  .قيمت دارند، من خودم زرگرم

  !گرينگوار، در چه فكري هستي؟: ناگهان كلوپن رو بانتهاي سالن كرد و پرسيد

من آتش را خيلي دوست ميدارم، ولي نه از آن جهت كه ... آقاي عزيز: شاعر لبخندي زد و گفت

انسان را گرم كرده و با آن ميشود نان پخت، بلكه از آن لحاظ كه جرقه توليد مي كند، من 

گاهگاهي در جوار شعله آتشي نشسته و شراره ها را تماشا مي كنم، از اين شراره هاي فروزنده كه 

  .هزاران مطلب ميتوان دريافت ؤ دارند،لچون ستارگان آسمان تلؤهم

  .بجان خودت سوگند كه من از اين سخنان سر در نميĤورم _

  !ميداني چه ساعتي است؟: سپس پرسيد

  !نه _
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مثل اين كه بد موقعي است : كلوپن پس از آن برخاست و نزد رئيس يكي از قبيله ها آمد و گفت

  .در پاريس استمي گويند لوئي ... رفيق

  .در اينصورت بايد خواهرمانرا زودتر آزاد سازيم _

بسيار عقيده خوبي است، در كليسا نيروئي وجود ندارد و هيچكس نمي تواند در مقابلمان  _

آري، به . مأمورين دولت را از رو خواهيم برد... ايستادگي كند، از لحاظ اسلحه نگراني نداريم

  !.دختر نازنيني را بدار آويزندهيچوجه سزاوار نيست كه چنين 

  .و متعاقب آن از سالن بيرون رفت

گرينگوار از آن همه داد و فرياد بتنگ آمده و دنباله افكارش گسيخته شده بود و به آن بدمستيها و 

چه بهتر كه آلوده باده نوشي نيستم و خود را به چنين : عربده جوئيها نگاه كرده و با خود مي گفت

  .ي نمياندازمحالات خنده آور

اگر بخواهي اينقدر فكر كرده و بمن خيره شوي : ژان مست شده بود و به گرينگوار مي گفت

  !.دماغت را له مي كنم

  !..نيمه شب است... رفقا: صداي كلوپن برخاست

  .بدنبال آن زن و مرد و كوچك و بزرگ از سالن بيرون ريختند

وشانيده بود، تاريكي وهم انگيزي همه جا را فرا تازه ماه در زير ابر پنهان شده و چهره خود را پ

  .گرفته و گاهگاهي برقي از كاردها و خنجرها برميخاست

  !بپيش... كولي ها جيب بران.. ولگردان: كلوپن بر فراز سنگي قرار گرفته فرمان داد
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است و آنها را در كليسا روشن » مشعل كوچك « نام شب : و پس از لحظه اي مجددا تكرار كرد

  .اهيم نمودخو

همينكه . بزودي گروه بيشماري از ولگردان و جيب بران و بيكاران بسوي پاريس راه افتادند

اولين محله پاريس وارد شدند، تمام شبگردان و پاسداران از مشاهده آن سپاه نخستين دسته به 

  .انبوه جاها را خالي نموده و از ترس جان پا بفرار گذاشتند

او براي آخرين دفعه اطراف كليسا را گشت و تمام درها را قفل . نخوابيده بودآنشب كازيمودو هنوز 

  .كرد و پس از اينكه زنگها را نگريست، از پلكان بالا رفته و خود را بگلدسته رسانيد و آنجا نشست

پس از آن شبي كه يكديگر را . فرلو از شكاف در او را نگاه مي كرد و در دل بوي فحش ميداد كلود

نمودند، كشيش چندين دفعه او را كتك زد، ولي كازيمودو بخاطر علاقه و محبتي كه نسبت  ملاقات

بوي داشت، هر گونه توهين و تحقيري را تحمل مي كرد و فقط هنگامي كه كشيش مي خواست از 

  .گلدسته بالا برود، او را مي پائيد

يزد و چنين بنظر فقط از دور روشنائي يك چراغ سوسو م. آنشب همگي چراغها خاموش بود

. ميرسيد كه ساكن آن خانه نيز همچون كازيمودو شب زنده دار بوده و مشغول پاسداري است

كازيمودو تمام پاريس را زير نظر داشت و فوق العاده نگران بود، زيرا چند روز پيش از اين 

كاوي اشخاص ناشناسي را در اطراف كليسا مشاهده كرده بود كه جايگاه اسمرالدا را با كنج

مينگرند، او يقين داشت كه گروهي مشغول توطئه هستند و مي خواهند آن دخترك بيچاره را نابود 

اطمينان داشت كه بالاخره غوغا و هياهوئي برپا ميشود، بخاطر همين احتمالات و حدسيات . سازند

سمرالدا مي او هر لحظه بمراقبت خود ميافزود و مانند حيوان وفادار و با عاطفه اي به نگهباني ا

  .پرداخت
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كازيمودو با وجودي كه يك چشم بيشتر نداشت، ولي هوش خدادادي وي جبران اين نقيصه را 

نموده و در آن تاريكي شب، كوچه هاي كنار رودخانه را غيرعادي و برخلاف معمول مشاهده كرد، 

ر گشته و او از ديدن منظره شگفت انگيز، اندكي دقيق ت... خط سياهي در وسط كوچه مي خزيد

بزودي دريافت كه در آن تاريكي هراس انگيز گروهي بسوي كليسا آمده و حتي يك چراغ هم 

  .بهمراه ندارند

پس از لحظه اي گروهي را ديد كه بسوي ميدان گرو آمده و چون بميدان رسيدند، متفرق شده و 

ترديدي نداشت كه او از ديدن آن جمعيت ديگر هيچ . آرام و بيصدا راه كليسا را در پيش گرفتند

آنها براي ربودن اسمرالدا ميĤيند، بدون اينكه خود را ببازد و دست و پاي خويش را گم كند، براي 

او آنچنان بدرياي انديشه فرو رفته بود كه واقعا از چنين موجود . پيدا كردن راه چاره بفكر فرو رفت

ر است اسمرالدا را از كليسا بيرون چطو: او با خود فكر مي كرد. ناقص الأعضائي بعيد بنظر ميرسيد

كنم بهتر  ريدابآيا او را ... بچه وسيله، پشت كليسا رودخانه است و در آنجا قايق وجود ندارد... ببرم

چرا بيدارش كنم، براي مردن انسان هر چقدر ديرتر از خواب بيدار شود، باز هم ميتوان ... نيست

  !گفت زود است

  .كازيمودو ميگذشت اين افكار پشت سر هم از مخيله

. در اينهنگام چندين مشعل روشن گشته و ميدان بخوبي نمايان گرديد. سپس بميدان نگريست

كازيمودو در روشنائي مشعلها گروه بيشماري از زن و مرد و بزرگ و كوچك را ديد كه هريك كارد و 

ولگردان و ابلهان را نجر و نيزه و كمان و چوب و چماقي بدست دارند و در آن ميان كلوپن پادشاه خ

  .شناخت
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طولي نكشيد كه يكي از مشعلداران بر فراز سنگي رفته و براي جمعيت نطقي كرده كازيمودو از 

ديدن آن منظره ترس آور بلادرنگ چراغ را برداشته و از پلكان گلدسته پائين آمد و روي بام ايستاد 

  و اندكي درباره راه نجات و طريقه مبارزه و دقاع انديشيد

در آن پائين، كلوپن پادشاه ولگردان صفوف جمعيت را بشكل مثلثي بيرون آورده و تدابير احتياطي 

را براي جلوگيري از حمله احتمالي شبگردان بكار برده بود دهانه كوچه ها گرفته شده و خود كلوپن 

بيخون زدن و ژان فرلو و گروهي از فرماندهان لشكر اوباشان مواظب اوضاع بودند و خود را براي ش

  .آماده مي ساختند

در آن روزگاران، يعني در قرون وسطي، شبيخون زدن كار آساني بود و هنوز تشكيلات و 

سازمانهاي پليسي بوجود نيامده و شهرها زير نفوذ و تسلط متنفذين قرار داشت و اصول خان خاني 

اينان هر كدام مطابق  و ملوك الطوايفي حكمفرما بود و هر شهري صدها بزرگ و فرمانروا داشت و

سليقه و ذوق و ابتكار خويش يكنوع سازمان و تشكيلات پليسي داشتند، در حقيقت هيچ يك از 

  .مأمورين و سازمانها شباهتي به پليس و سازمانها و تشكيلات كنوني نداشت

پاريس داراي صد و چهل نفر فرمانروا و بيست نفر روحاني و قاضي بود و اينان بر پانصد كوچه 

كشيش هاي گوشه نشين نيز آقائي و بزرگي ميفروختند و پادشاه در حقيقت اسم . فرمان ميراندند

  .بي مسمائي بيش نبود

لوئي يازدهم براي انهدام پايه هاي ملوك الطوايفي، فوق العاده كوشيد و پس از آن لوئي چهاردهم 

اط اينكار را درهم نورديده و آنرا وريشليو دنباله كار او را گرفته تعقيب نمودند، سرانجام ميرابو بس

  .بنام ملت تمام كرد

  ...چنين بود شمه اي از اوضاع و احوال پاريس... آري
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كلوپن خود را ببالاي سكوئي رسانيده و در حاليكه شعله هاي لرزان آتش . ميدان گرو پر از آدم بود

 پادشاه ولگردان بتو ايمن كلوپن : بر است و چپ متمايل ميشد، رو بكليساي نوتردام كرد و گفت

كاردينال پاريس مي گويم كه خواهر ما اسمرالدا جادوگر و آدمكش نيست، او به كليسا پناه آورده و 

اگر كليساي تو مقدس و گرامي است، خواهر ما نيز عزيز است و اگر ... بايد از تو نگهداري كني

اگر نجات كليسا را ... واهيم داشتاسمرالدا در نظر تو عزيز نيست، ما نيز كليساي تو را گرامي نخ

آرزومندي، دست از خواهرمان بردار و او را رها كن، وگرنه در غير اينصورت كليسا را غارت كرده و 

  .اسمرالدا را خواهيم برد

كازيمودو كر بود و نطق شاهانه كلوپن را نمي شنيد، طولي نكشيد كه يكي از ولگردان پرچمي 

بچه ها حركت كرده دست : ن كوبيده و آنگاه رو بجمعيت كرد و گفتبدست كلوپن داده و آنرا بزمي

  !بكار شويد

پي در پي ضربات پتك و چكس بدرب وارد ميشد، . سپس همگي بسوي درب كليسا هجوم آوردند

  .ولي در محكم بود

  .عجب در لجوج و پر طاقتي است: يكي گفت

كليسا را غارت نموده . حتما در باز ميشود... آفرين: كرده مي گفت قو كلوپن ولگردان را تشوي

... آفرين... من قول ميدهم حتي يكنفر دربان نيز از خواب بيدار نشود. اسمرالدا را نجات خواهيم داد

  !.بكوشيم

  .صداي مهيب و ترس آوري برخاست

  !.مثل اينكه در شكسته شد: كلوپن افزود
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د كه چوب بزرگي در ميان جمعيت افتاده و عده اي را مجروح كرده و چون نگاه كرد، مشاهده نمو

  .است

. پس از لحظه كوتاهي مجددا صدائي همچون غرش توپ بگوش رسيده همگي را بوحشت انداخت

  .بزودي چندين نفر ديگر زخمي شدند، كم كم اطراف كليسا خلوت شد و كلوپن نيز از آن دور گشت

  ..مفت و مسلم جان بدر بردم، نزديك بود زخمي شوم خوب: ژان فرلو بسخن آمده مي گفت

كلوپن اظهار . همه بسوي آسمان نگاه مي كردند. ترس و وحشت سر تا پاي همگي را فرا گرفته بود

ديگران هر يك چيزي مي گفتند يكي مي .! بدون ترديد سحر و جادوئي در كار است: عقيده مي كرد

  !.حتما اين تير از ماه افتاده: گفت

  .بلي، همينطور است، حضرت مريم با ما رفاقت دارد: ي در جوابش ادامه ميدادديگر

  !.شما چقدر احمقيد... آه: كلوپن عصباني شده مي گفت

صداي ناله و فرياد مجروحين و زخمي . خودش هم نميدانست كه آن تير از كجا افتاده است

روحانيون و كشيشان  شايد: كلوپن لب بسخن گشود. شدگان از گوشه و كنار بگوش ميرسيد

  !.اگر چنين است، واي بحالشان... ه اندبمدافعه برخاست

باراني از چوب و سنگ فرود آمده همهمه و . و بياران خود دستور داد كه بجانب كليسا حمله كنند

ناگهان از . غوغاي سپاهان كلوپن همسايگان كليسا را از خواب بيدار كرد و پنجره ها را گشودند

كلوپن دستور داد كه بسوي پنجره ... ل آدمي كه شبكلاهي بسر داشت نمايان گرديددريچه اي هيك

شليك نمايند، متعاقب اين هجوم همگي درها و دريچه ها بسته شده و مردم هراسان و لرزان 

بدرون اطاقها خزيدند در حاليكه تصور مي كردند دشمن و شايد هم طايفه بورگن ها بشهر 

  .شبيخون زده است
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كلوپن با . ديگر پس از آن، جرئت نمي كردند جلو بروند، همگي از ترس مي لرزيدند ولگردان

  !عجب مردمان ترسوئي هستيد كه از تيري وحشت داريد: خشونت فرياد زد

  .اعليحضرتا از تير وحشتي نداريم، در را از پشت بسته اند و نميشود آنرا گشود: يكي گفت

  !پس چه بايد كرد؟ _

  !.اهرم سنگيني در را باز كردممكن است بشود با 

  !اين اهرم: كلوپن جلو رفته پاي خود را روي تير گذارد و گفت

  !.آقايان روحانيون، از مراحم شما متشكريم: و سپس رو بكليسا كرد و گفت

ولگردان كه اين رفتار بي باكانه و دليرانه را از كلوپن مشاهده كردند، بلادرنگ بسوي تير دويده آنرا 

د كردند و پشت درب كليسا بردند، صدها آدم بدانسو در حركت بود و روشنائي سرخ رنگ از جا بلن

پس از لحظه اي تير با شدت بدرب . مشعلها اشباح ترس آوري را روي ديوارها ترسيم مي كرد

  .كليسا خورد

اگهان ن. و صداي چندش آوري از در آهنين برخاسته و تمام كليسا را لرزانيد، ولي باز هم در باز نشد

كلوپن پي در پي ياران را . از فراز بام كليسا سنگ پائين سرازير شد و گروهي را مجروح نمود

صداي ناله و فرياد زخمي ها بگوش . تشويق مينمود، در اين ميان عده اي كشته شده بودند

  .ميرسيد

  .كليسا دارد ما را سنگسار مي كند: ژان فرلو گفت

نخستين در نظر نداشت كه ناقوسها را بصدا او در وحله . كازيمودو مرتبا از بالا سنگ پرتاب مي كرد

درآورده و تمام مردم پاريس را بيدار سازد، ولي چون هجوم ولگردان را حتمي دانست، از انكار 
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ها منصرف گشته و يكسره بسوي مصالح ساختماني و سنگ و چوبيكه در آنجا بود شتافت و از آن

او براي نخستين بار تيري را از بالاي بام بر سر حمله كنندگان پرتاب كرد و . ياري و استمداد طلبيد

او با پشتكار و علاقه خستگي ناپذير سنگها و چوبها را بسر ولگردان مي . همگي را متواري ساخت

  !.بد نشد: كوبيد و چون سنگي بهدف خورده سري را مي شكست زير لب مي گفت

م حمله مي كرد، ولي ولگردان دست بردار نبوده و پس از چندي مجددا با آن تير سنگين درب او مدا

را مورد هدف قرار ميدادند، كازيمودو ضربه هائيكه بدرب كليسا وارد ميĤمد نمي شنيد ولي لرزش 

ساختمان را بخوبي احساس مي كرد ميديد جغدها از آشيانه خود مي گريزند، در دل آرزو مي كرد 

  .افتنديش خودش و اسمرالدا هر دو بال داشته و از آن مهلكه نجات مي كا

ناگهان فكري بخاطر كازيمودو رسيد و همينكه چشمش بناوداني كه دنباله آن بدالان كليسا متصل 

ميشد، افتاد بلادرنگ پا بدويدن گذارده رفت مقداري هيزم و شاخه درخت آورد و چند تكه سرب 

ولگردان در آستانه در تجمع نموده و براي هجوم و غارت اشياء و نفائس  روي آن گذارد و افروخت،

قيمتي كليسا خود را آماده مي ساختند و براي شكستن درب كليسا هر چه قوه در بازو داشتند بكار 

آنها كه . پس از دقيقه اي ناگهان صداي فرياد جگر خراش گروهي از ولگردان بلند شد. ميبردند

مي توانستند اطراف خود را بنگرند، مشاهده كردند كه سيلابي از سرب گداخته از  هنوز زنده بودند و

اين درياي سوزان برق آسا ولگردان را در كام خود . دهانه ناودان بوسط جمعيت در جريان است

بزودي جلو كليسا خلوت شد و همگي چشم بپشت بام . فرو ميبرد و آنان را متواري مي ساخت

سيلاب سرب گداخته همچون رودخانه . رمن آتش بپائين سرازير بود، دوختندكليسا كه از آنجا خ

  .نقره فامي در حركت بود و مي خروشيد و جلو ميĤمد

ولگردان از ترس و وحشت خاموش شده بودند و بجاي آن كشيشان و ساكنين كليسا همچون 

فرماندهان سپاه  چهار پاياني كه طويله اي را دچار آتش سوزي ديده باشند، بنظر ميرسيدند،
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كلوپن از تعجب و عدم . ولگردان براي شور و مشورت در اطاق روبروي كليسا اجتماع كرده بودند

  !.با اين ترتيب نميشود بكليسا داخل گشت: موفقيت انگشت خود را بدندان گزيده مي گفت

  !اين كليسا حتما جن دارد: و يكي از كوليها اظهار عقيده مي كرد

  .ببينيد دارد ميĤيد و ميرود. شت بام سايه آدمي پيداستروي پ: ديگري گفت

  .اين سايه كازيمودو ناقوس زن كليساست: كلوپن نگاهي كرد و افزود

و از روي !.. ميتواند آدم را بسنگ مبدل سازد و پنجاه تا جن در اختيار دارد. اين جن است. نه _

  .تمسخر سر را تكان داد

  !.بيچاره كشته شد: ولگردان گفتيكي از . كلوپن يكنفر را صدا زد

پس وسيله براي داخل شدن بكليسا : كلوپن از شدت اندوه پايش را بزمين كوبيد و ادامه داد

  .نداريم

سر دسته كوليها دهانه ناودان را كه از آن سرب گداخته بيرون ميĤمد، نشان داد و آهي كشيد و 

  .ديگر هيچ نگفت

ر نيست كه سرافكنده و شكست خورده باز گشته و هيچ سزاوا: كلوپن دنباله سخن را گرفت

  !.خواهرمان را رها نسازيم آنها فردا او را بدار خواهند آويخت

  وانگهي چگونه ميتوان از اينهمه نفائس گرانبها چشم پوشي نمود؟: يكي ديگر از ولگردان گفت

  ...شايد اين دفعه در باز شود. خوب است يكبار ديگر حمله كنيم _

  .بايد از راه ديگري بداخل كليسا رخنه كرد: لي ها گفتسر دسته كو
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  !ژان فرلو كجاست؟: كلوپن پرسيد

  .صداي خنده اش را نميشنوم، نكند مرده باشد _

  !.حيف، جوان زنده دلي بود _

  !گرينگوار شاعر؟: سپس پرسيد

  !.همين كه تير از بالا بپائين افتاد فرار كرد _

  .كرده باينجا آورده و در وسط كار رهايمان نمودما را تحريك . عجب بيغيرتي است _

  !ژان فرلو اينجاست: در اين هنگام يكي از ولگردان بانگ برآورد

كه شاخه علف بزرگي را بلانه مي كشد، نردباني را حمل مي نمود، با ژان همچون مور سمجي 

  !.آوردمش: هزاران زحمت آنرا بزمين گذارده و پيروزمندانه گفت

  !نردبانرا براي چه ميخواهي ژان؟: كلوپن پرسيد

  !اين را از خانه كي دختركي كه رفيقم هست آورده ام _

  خوب فايده ايش چيست؟ _

ژان همچون فرمانده پر تجربه و سرد و گرم دنيا چشيده اي مجسمه هاي كليسا را نشان داد و 

  !اينها را مي بينيد؟: گفت

  !.آري مي بينيم _
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از آنجا . اين در هميشه باز است.  برويم، در آنجا دري را خواهيم ديدهنگاميكه از اين نردبان بالا _

  .بĤساني ميتوان بدرون كليسا راه يافت

  .اول من بالا خواهم رفت _

  !.نه، من بايد اول بالا بروم، زيرا نردبان را خودم آورده ام _

  !.شيطان خفه ات بكند، من نميخواهم دنباله رو و مطيع كسي باشم _

  .ورت برو نردبان براي خودت تهيه كندر اينص_

  .بچه ها همراه من بيائيد: ژان بسوي كليسا دويد فرياد برآورد

و در اندك زماني نردبان را بديوار تكيه داد و از پلكان بالا رفت، اسلحه اي كه بدوش داشت 

ژان . د بودصداي هلهله و شادي ولگردان بلن. سنگين بود و نميتوانست بĤساني از پله ها بالا برود

فرلو خود را بĤخرين پلكان نردبان رسانيده فرياد مسرت انگيزي كشيد ولي همين كه خواست پا بر 

  .پشت بام بگذارد ناگهان خشكش زد و بيحركت ايستاد زيرا كازيمودو را در آنجا ديد

دورتر از كازيمودو بلادرنگ از پشت ستون بيرون آمده و با دستهاي توانايش نردبان را در هوا و 

بزودي هلهله و شادي ولگردان . ديوار گرفت و آنرا لنگر انداخت و سپس بوسط كوچه پرتاب كرد

متعاقب آن بند فانوس بزرگي كه طولش هشتاد پا بود، . جاي خود را بترس و وحشت تسليم كرد

  .گسيخته بوسط جمعيت افتاد و گروه بيشماري را زخمي و ناقص گردانيد

ژان فرلو . بلب بام تكيه داده پائين را مينگريست و از زورمندي خود لذت مي بردكازيمودو دستها را 

كازيمودو  . پشت مجسمه اي پنهان شده بود و ميترسيد كه كازيمودو بسراغش آمده اذيتش كند

  .خيره خيره او را نگاه مي كرد
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  !چرا با اين چشم يكدانه ات اينقدر نگاهم ميكني؟: سرانجام ژان لب بسخن گشود

  .و تيري را بچله كمان گذارد و آنرا كشيد

  !.تير بازوي چپ كازيمودو را گاز گرفت

كازيمودو تير را از بازوي خود بيرون آورده و آن را دو نيم كرد و بزمين انداخت و پيش از اينكه او 

بتواند تيري در كمان گذارده و دومين حمله را شروع كند، بسويش پريد و محكم پشتش را بديوار 

ژان فرلو هيچ گونه . وبيد و بدون اينكه تعجيل كند، آرام آرام و دانه دانه تيرهايش را گرفتك

ميدانست كه كارش زار و هر گونه تلاشي بيهوده و . مقاومتي از خود نشان نداده و تسليم شده بود

 خود را خيلي خونسرد نشان. او با كمال پرروئي و وقاحت ميخنديد و آواز ميخواند. عبث است

ميداد، كازيمودو نگذاشت آوازش تمام شود، زيرا پايش را گرفته و كشان كشان بر لب بام آورد و 

صدائي همچون واژگون شدن . چندين دفعه در اطراف سر بر گردانيد و او را محكم بديوار كوبيد

  .كيسه استخواني به گوش رسيد

  !..انتقام... انتقام: متعاقب آن فريادي از ولگردان برخاست

  .بسوي كليسا حمله كردند و

ديري نگذشته كه طوفان سهمگيني آغاز . كشته شدن ژان فرلو احساسات و كينه همه را برانگيخت

همگي خشمگين و انتقامجو، مثل مور ملخ با طناب و كمند و نردبان و هر . شد و خونها بجوش آمد

مشعلها نور مي پاشيد و همه . رسانيدندوسيله ديگريكه در اختيار داشتند، خود را بپشت بام كليسا 

همگي كليساها بوسيله نواختن . جا را روشن مي كرد و ناقوسها ناله كرده گلايه مي نمودند

كازيمودو در برابر آن همه دشمن، درمانده و ناتوان شده . ر را خبر ميكردندگناقوسهاي خود همدي
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ستش ساخته نبود و فقط از خدا استمداد كاري از د. بود و بپايان سرنوشت اسمرالدا مي انديشيد

  .ميكرد

آن چراغي كه در آن دل شب و بهنگامي كه ولگردان در خيال شبيخون زدن بكليسا نوتردام بودند، 

. اقامت پادشاه نشده بود آن شب ساختمان باستيل جايگاه. ميدرخشيد، بلوئي يازدهم تعلق داشت

گوئي . تيل را برگزيده در آنجا استراحت مي كرداو هرگاه براي يكي دو روز بپاريس مي آمد باس

  !.آنجا را از قصر لوور بيشتر دوست ميداشت

او تازه بشهر وارد شده بود و خيال داشت بزودي آنجا را ترك گويد زيرا ماندن در شهر برايش 

كسالت آور و خسته كننده بود، چندانكه در شهر شكنجه و مجازات وار ديده بود، دلش ميخواست 

  .آنجا گريخته و بجاي آرام و بي سر و صدائي بروداز 

آنجا، در يكي از اطاقهاي برج باستيل، روي ميزي، يك دانه دوات و چند قلم و مقداري كاغذ باضافه 

در انتهاي اطاق تختخواب معمولي و ساده اي جلب توجه مي كرد و روي ميز . دواي شاه ديده ميشد

آن پنج نفر هر . ر نشسته بودند و اطاق كمي روشن بوددر اطراف ميز پنج نف. يك شمع ميسوخت

او . از قيافه يكي از آنها معلوم بود كه خيلي حقه باز و شارلاتان است. كدام وضع ويژه اي داشتند

لباس گرانبهائي بر تن داشته و تكبر ميفروخت، ديگري كه لباس ساده اي بتن داشت، سرش را 

  .ي چيزي ديده نميشدبپائين انداخته و از چهره اش جز بين

دو نفر ديگر روبروي هم . اين مرد كه لوئي يازدهم پادشاه فرانسه بود، خيلي پير بنظر ميرسيد

ايستاده و مشغول صحبت بودند و كسانيكه در نمايش گرينگوار شاعر حضور داشتند بخوبي مي 

ديگري كوپنل نام اينان جزء مأمورين سفارت بوده يكي گيوم ريم و . توانستند آنها را بشناسند

داشت، كوپنل از كفاشان زبر دست و معروف بود و در عين كفاش بودن در مسائل سياسي و كشور 

  .داري يكي از نزديكان و راز داران لوئي يازدهم بشمار ميرفت
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قامت فربه و گوشت . جز آن چهار تن يكنفر سرباز نيز در آستان اطاق مثل مجسمه ايستاده بود

شمان تنگ و دهان گشاد و صورت مربع شكل و گوشهاي بزرگي داشت و تقريبا آلود و كوتاه و چ

  .شبيه بيك سگ بود

يكنفر نزديك صندلي ايستاده و كاغذ بلندي را . جز شاه ديگران همه گي بيكلاه و سر برهنه بودند

  .كه در دست داشت براي شاه قرائت مي كرد

من از بس روي پا ايستادم خسته : گفت در اين هنگام كوپنل سر در گوش رفيقش گذارده آهسته

  مگر در اينجا صندلي براي نشستن نيست؟. شدم

  .چه مانعي داد مثل دكان كفاشي اين جا هم روي زمين بنشينيم: و پس از لحظه اي تكرار كرد

او از آهسته صحبت كردن حوصله اش تمام شده بود و دلش مي خواست مي توانست بلند و آزادانه 

  .حرف بزند

  !.ه، روي زمين نشستن خوب نيستن _

لباس خدمتگزاران پنجاه دينار، پول خرقه : شاه از شنيدن گزارش بسخن آمده مي پرسيد

  !اوليويه، مگر تو ديوانه شده اي؟.. روحانيون دربار دوازده ليره

چراغهاي اطاق چهره لاغر و گرفته و مفهوم او و . و سپس سر برداشت و كاغذ را از دست او گرفت

، شاه نظري بكاغذ كرده و گفت؛ اوليوويه. ن بند سن ميشل را كه بگردن داشت نمايان ساختگرد

  !اينها چيست؟. شما داريد مرا خانه خراب مي كنيد

دو نفر روحاني هريك ماهي ده ليره، يكنفر نويسنده سالي صد دينار، يك خدمتگذار سالي : و خواند

بيست ليره، هفت نفر باغبان و شاگرد ماهي ده ليره،  نود ليره، چهار نفر آشپز هر كدام سالي صد و
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دو نفر شاگرد آشپز ماهيانه هشت ليره، يكنفر مهتر و دو نفر دستيار ماهيانه بيست و چهار ليره، 

يكنفر باركش و شيريني ساز و نانوا و دو نفر چراغچي ساليانه شصت ليره، صندوقدار هزار و 

  !.دويست ليره و بازرس پانصد ليره

اينهمه مخارج براي دربار چه ضرورتي دارد، حقوق اينهمه كارمند فرانسه را . اينها ديوانگي است

ورشكست خواهد كرد، اگر خدا خواست و سال ديگر زنده ماندم بايد كليه لوازم زندگي خود را 

  .فروخته و زندگي كنم

وي ميز قرار داشت، نظر آنگاه نفس عميقي كشيد و بجام نقره اي كه در آن دواي جوشانده بود و ر

اگر ولخرجي و افراط در دربار شاهان رسوخ نمايد، سرانجام به ... آقاي اوليويه: افكند و گفت

هر سال مخارج ما زيادتر ميشود و اين . شهرستان ها نيز سرايت كرده و كشور نابود خواهد شد

ر ليره، ولي در هزا 36فقط  1479موضوع بهيچوجه پسنديده نيست مجموع مخارج ما در سال 

كليه مخارج ما  81سال . من اينها را بخوبي بياد دارم. ليره رسيده است 619/43به  1480سال 

با اين ترتيب در ... ليره بوده و بقرار معلوم در اين سال به هشتاد هزار ليره خواهد رسيد 680/62

  .!عرض چهار سال، مخارج ما دو برابر شده و اين خيلي عجيب است

بهركس نگاه مي كنم مي بينم : پس از لحظه اي ادامه داد. اني شده بود و نفس نفس ميزدشاه عصب

  .در انديشه غارت من و پر كردن جيب خود است

سپس جرعه اي از دارو را نوشيده ابروها را درهم كشيد و رو بجانب كارمندان سفارت فلاندر كرد و 

خدمتگزار همه شان مهملند و باندازه يك نوكر ملاحظه ميكنيد كه اينهمه آبدار و اطاقدار و : گفت

  !.از وجود اينان كاري ساخته نيست، فقط طفيلي دربارند. زرنگ و كاردان بدرد نمي خورند

  .اوليوويه بقيه صورت را بخوان: لحظه اي فكر كرد و گفت
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چهار  دستمزد تعمير مهر دوازده ليره، حقوق سه ماهه نگهبان كبوترهاي برج باستيل: و او افزود

ضمنا دستمزد جارچيهائي كه پنجاه و شش . ليره و چهار دينار، حقوق يكنفر بازرس چهار دينار

مخارج . دفعه فرمان شاهنشاه را باطلاع مردم رسانيده اند هنوز برآورد و منظور نگرديده است

زي حفاري هاي پاريس و خارج به منظور پول هائي كه مي گويند مفقود شده است، ولي تاكنون چي

  .ليره 45بدست نيامده 

  !.بسيار خوب معامله اي است، نقره خاك كرده و در عوض مس بيرون مي آوريم: شاه گفت

ارزش شش قاب شيشه سيزده دينار، بهاي چهارده عدد مدالي : اوليويه دنباله سخن خود را گرفت

درهم، تعمير كه اعليحضرت روز عيد هديه فرموده اند شش ليره، واكس كفش اعليحضرت پانزده 

 62اصطبل خوكهاي متعلق بشاهنشاه و دستمزد ساختمان ديوار قفس شيرهاي اعلحضرت جمعا 

  .ليره

ولي براي شكوه و جلال سلطنت وجودشان لازم . هاستنباين حيوانات خيلي گرا چهگر: شاه افزود

  .من آن شير سرخ رنگ را خيلي دوست ميدارم. است

ديم، شما حيوانات ما را ديده ايد، ما حيوانات ممتاز  گيوم: تسپس رو به يكي از حاضرين كرد و گف

  !و خوبي داريم، سگمان شير و گربه مان ببر است

مخارج زندگي يكنفر ولگرد و دزد كه مدت شش ماه براي : گيوم تعظيمي كرد و اوليوويه ادامه داد

  ...تعيين تكليف نهائيش در زندان محبوس بوده است، شش ليره و چهار دينار 

از امروز من . يعني چه، به آدمي كه بايد بالاي دار برود، چرا غذا مي دهند: شاه پرخاش كنان گفت

  .براي غذاي اين دزد نخواهم داد، آقاي اوليوويه او را بدار بياويزيد ييك شاه
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اوليوويه پول غذاي ولگرد را خط كشيد و بخواندن پرداخت ارزش خنجر خريداري شده براي جلاد 

  ..ارشصت دين

  .بسيار خوب، براي اين موضوع هر چه باشد موافقم و امضاء مي كنم: شاه بلادرنگ ادامه داد

  .تعمير قفس بزرگ

آها، حالا به خاطرم آمد كه چرا بباستيل : بشنيدن اين سخن لوئي از جاي خود برخاست و گفت

  !.من آمده ام كه قفس بزرگ را تماشا كنم، بيائيد برويم... آري.. آمدم

ره اي بسرباز نموده و باوليوويه تكيه كرد و با قد خميده و پاهاي لرزان براه افتاد، پي در پي اشا

آمده و بسوي زندان باستيل روان شدند، در راه سربازان و مشعلداران  از اطاق بيرون. سرفه مينمود

ي زندانها كوتاه احترامات لازمه را بجا آورده و رئيس زندان پيشاپيش همه راه را باز ميكرد در ورود

در اين ميان پيرمردي قد . بود و هركس كه مي خواست از در داخل شود، مجبور بود سر را خم كند

. ماهم بزودي اين جهان را ترك خواهيم نمود: كوتاه بĤساني وارد ميشد و پي در پي تكرار ميكرد

مي شد براي آن قائل تقريبا فرقي كه  پس از پيمودن مقداري راه، ناگهان بدرب زنداني رسيدند،

گرديد، اين بود كه بجاي آدم مرده زنده را در آن مدفون مي ساختند اوليوويه صورت را قرائت مي 

  .نمود و شاه آرام آرام قدم ميزد و زندان را تماشا مي كرد و ابدا به سخنان وي توجه نداشت

زندان تاريك بود و . از انتهاي زندان يكنفر با صداي ضعيفي براي نجات خود التماس مي كرد

اوليوويه همچنان . فقط صدايش در هواي تاريك و نمناك محبس طنين ميانداخت. نميشد او را ديد

  ...زنداني توجه داشت و نه بگزارش اوليوويه نالهشاه نه بعجز و . مي خواند

اعليحضرتا، من بيگناهم مرتكب اين جنايت كاردينال : يه و زاري فرياد برآوردمجددا زنداني با گر

  .رزاست
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: شاه بي اعتنا بود و گوئي آن فرياد استرحام آميز را نمي شنيد، زنداني ناله مي كرد و مي گفت

اعليحضرتا مرا ببخشيد، تمام دارائيم از بين رفت، چهارده سال است كه در اين قفس آهنين 

  .آيا اينمدت كافي نيست، اعليحضرتا اگر مرا ببخشيد در آن دنيا عوضش را خواهيد گرفتميلرزم، 

اوليوويه، هزينه آن ساختمان چقدر : شاه كه متوجه ساختمان زندان بود، ناگهان سربرداشت و گفت

  !شده است؟

  !..سيصد و شصت و هفت ليره _

  ...چقدر گران _

زنداني همچنان گريه مي . ت و نگاهي به آن افكندو متعاقب اين صورتحساب را از دست او گرف

قيمت گچ را بيست دينار ... اوليوويه: كرد و التماس مينمود، در اين هنگام شاه لب بسخن گشود

  .دينار نيست، بدهيد اين صورت را درست كنند 12نوشته ايد در صورتي كه قيمت آن بيشتر از 

  .سپس پشت بزنداني كرده و براه رفتن پرداخت

  !.اعليحضرت... اعليحضرت: داي زنداني باز هم بگوش رسيدص

همراهان شاه كه . بزودي درب زندان بسته شد و بدنبال آن صداي چرخيدن كليد در قفل برخاست

پس از . در بيرون منتظر باز گشت وي بودند، همگي از صداي ناله و زاري زندانيان متأثر شده بودند

  !در اين زندان كسي هست؟: و پرسيدلحظه اي شاه رو برئيس زندان كرد 

  .رئيس زندان از اين سئوال عجيب شاه در تعجب و بهت و حيرت فرو رفته بود

  !در اينجا زنداني وجود دارد؟: شاه مجددا پرسيد
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  !.كشيش وردن اينجاست... آري _

  !.يادم آمد كشيش عجيبي بود: شاه در حاليكه خود را به بي اطلاعي و تجاهل زنده بود، گفت

شاه بهمراه آن چند نفري كه در حضورش بودند مجددا بمحل اوليه بازگشت و پاكتها و نامه هائي را 

. كه تازه روي ميزش  گذارده بودند، مطالعه كرد و دستور لازم را جهت صدور جواب آن باوليويه داد

ليويه روي شاه آرام آرام و بطوري كه هيچيك از حاضرين نمي توانستند بشنوند، سخن مي گفت، او

  .زانوي خود نشسته بود و مي نوشت

در اين هنگام يكنفر سراسيمه و وحشت زده وارد اطاق شد و فرياد زد اعليحضرتا، در شهر هياهو و 

  .غوغاي عجيبي است

  !شاه با عصبانيت رو بتازه وارد كرد و گفت، كواكيته، چرا بدون اجازه داخل ميشوي؟

  !.شورش كرده اندمردم : تازه وارد مجددا تكرار نمود

  .آهسته حرف بزن: شاه بازوان او را گرفته سر در گوشش گذارد و گفت

چرا آهسته حرف ميزني، منكه در برابر كارمندان سفارت ... هه... هه... هه: آنگاه با صداي بلند خنديد

  .فلاندر اسراري ندارم

آورد و نميدانست چه كواكيته مبهوت مانده بود و از ضد و نقيض صحبت كردن شاه سر در نمي 

  .بگويد

  خوب حرف بزن، آيا پاريسي ها انقلاب و شورش كرده اند؟: شاه پرسيد

  !..بله، اعليحضرتا _
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  !شورش بر عليه دادگستري است؟ _

  !..مرده باد رئيس دادگستري: ظاهرا اينطور است، آنها فرياد ميزنند _

  !چرا مگر رئيس دادگستري چه گناهي كرده؟ _

  !.نمي خواهندمردم او را  _

شاه فوق العاده خوشحال و خندان بنظر ميرسيد، ولي هيچكس حتي اوليوويه نيز نمي دانست علت 

  .خوشحالي وي از چيست

  تعدادشان چقدر است؟: پس از لحظه اي پرسيد

  !.تقريبا شش هزار نفر _

  !مسلحند؟ _

  .داس و گرز و كلنگ و نيزه همراه دارند _

  .ايستاده و حتي خوشحاليش را نيز پنهان نمي نمودشاه بدون كوچكترين هراسي 

  .اعليحضرت كمكي نفرستند، حتما رئيس دادگستري را نابود خواهند ساخت: تازه وارد ادامه داد

او از دوستان ماست، حتما كمك خواهم : شاه با لحن ساختگي كه بĤن جديت داده بود، گفت

  .فرستاد

  !. شش هزار نفر. اينها عجب مردمان بيباك و جسوري هستند
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  .فردا اقدام خواهم كرد: آنگاه افزود

اعليحضرتا، حالا اقدام بفرمائيد، زيرا تا فردا مسلما ساختمان دادگستري ويران خواهد شد و  _

  !.رئيس آنرا بدار خواهند آويخت

  !.گفتم فردا كمك ميكنم _

سخني گويد، بنابراين شاه تصميم نهائي را گرفته بود و هيچكس نمي توانست بر خلاف اراده او 

  .همگي خاموش شدند

هيچ ميدانيد اين آقاي رئيس دادگستري : لوئي يازدهم پس از لحظه اي سكوت را شكست و گفت

. چقدر از محلات پاريس را زير فرمان خود دارد او فرمانرواي قسمت بزرگي از شهر پاريس است

هنگامي كه ما شاهيم و همه . ستحرف حسابشان چي. اين آقائي و خود مختاري بايد پايان يابد

  !كاره مملكت، آنها ديگر چه مي گويند؟

اينهمه جلاد و مستنطق و دادگستري زياد است، هركس براي خود دستگاهي ترتيب داده، اين  _

وضع درهم و نامطلوب بايد منسوخ شود و همانطوري كه فرمانفرهاي مطلق جهان فقط يك 

  !..تي يك شاه باشد و يك جلاددر سرتاسر فرانسه هم بايس... خداست

اكنون ملت مي : آنگاه كلاه را از سر برداشت و چندين دقيقه انديشيد و دوباره لب بسخن گشود

بپاخيز، دليرانه ... آفرين ملت. خواهد انتقام كشيده و اين آقايان مصنوعي را خورد و خمير سازد

  ...رشان درآربگير، ببند، غارت كن، بسوزان، بدار آويز و دمار از روزگا

با اينحال از انجام كمك برئيس دادگستري خودداري : سپس لحن سخن را تغيير داد و گفت

شورشيان را فردا پراكنده ... نخواهيم كرد، ولي بدبختانه چه مي توان نمود حالا سرباز آماده نداريم

  .نموده آنانرا دستگير ساخته و بدار خواهيم آويخت
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اگر اجازه ميفرمائيد . رض كنم كه دو نفر از شورشيان دستگير شده انديادم رفت ع: كواكيته افزود

  .آنها را بحضور آوريم

  !بياوريد _

  !.اوليوويه زودتر: پس از آن رو به اوليوويه كرد و گفت

طولي نكشيد كه بهمراه چند نفر سرباز دو تن از شورشيان كه يكي از آنان فربه بود و لباس كهنه 

شاه همينكه چشمش به آنان افتاد، . لاغر اندام بود و خندان باطاق آوردنداي بتن داشت و ديگري 

  .اسمت چيست؟: از اولي پرسيد

  !.پنس ورد _

  !شغلت؟ _

  !.جيب بر _

  !چرا بدسته شورشيان پيوستي؟ _

ديدم مردم دارند : پس از لحظه اي گفت. او مات و مبهوت ايستاده بود و نميدانست چه بگويد

  !.تيار رفتمميروند منهم بي اخ

  !بطرف دادگستري ميرفتيد؟ _

  !.نميدانم _

اينهم : در اين هنگام يكنفر از سربازان داسي را كه از او گرفته بيرون آورده نشان داد و گفت

  !.اسلحه اش
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  !اين مال تو است؟: شاه رو باو كرد و گفت

  !.آري _

  اين را مي شناسي؟: لوئي پانزدهم اشاره بمرد دومي كرد و پرسيد

  !.نه _

  .بسيار خوب، ديگر بس است _

  !.ستان، اين مال توتري: نفر از سربازان نموده افزود و سپس رو بيك

  .سرباز بلادرنگ تعظيمي كرده و مراسم احترام را بجا آورد و دستور داد او را از اطاق خارج سازند

  !.اسمت: ل نمودلوئي آنگاه بجانب دومي كه عرق از سر و رويش فرو مي چكيد، رفت و از وي سئوا

  !.گرينگوار _

  !چه كاره اي؟ _

  !.فيلسوفم _

  !اي حيله باز، چرا بر عليه رئيس دادگستري تحريك كرده اي؟ _

  !اين هياهو چيست؟ _

  !من در اينكار مداخله اي نداشته ام اعليحضرتا _

  !غارتگر، پس چگونه اسير نگهبان شدي؟ _
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من شاعرم، پيش نويسم، همه شبها در كوچه ها مي اعليحضرتا، مرا اشتباها دستگير كرده اند،  _

  .ملاحظه فرموديد كه اين جيب بر مرا نشناخت، سوگند مي خورم كه گناهي ندارم... گردم

  !.اوه، خيلي حرف ميزني، خسته ام كردي... خفه شو _

  .و جرعه اي از داروي جوشانده خود را نوشيد

  :نشان مي داد، گفتتريستان در حالي كه با انگشت خود گرينگوار را 

  .اعليحضرتا، اين را هم بايد مثل اولي بدار آويخت

  .مانعي ندارد _

  !ولي من در انجام اين كار مانع ميبينم: گرينگوار گفت

اعليحضرت، بمن رحم كنيد،  _: و سپس خود را به پاي شاه انداخته با پريشاني و اندوه ادامه داد

. من دزدي و شرارت بلد نيستم. ي توانم شورش كنممن چگونه م.. شما مهربان و بنده نوازيد

من نسبت باعليحضرت وفادارم، چگونه ممكن . چگونه ممكن است شاعر و فيلسوفي شرارت كند

در زندگي هر كس : اين لباس كهنه و پاره پاره ام را ببينيد. است آشوب طلب و ماجراجو باشم

ره پادشاهان هموا. تنگدستي خواهد گذشتبدنبال علم و دانش و كمال برود، روزگارش در فقر و 

اعليحضرتا، من در . چه خواهد شد، اگر اعليحضرت مرا امان دهد. پشتيبان دانشمندان بوده اند

سي كه نوشته ام، وفاداري خود را نسبت بوالاحضرت ولايتعهد و علياحضرت ملكه فلاندر ابراز يپ

. ت دارمشمن از بالاي دار رفتن وح. گذريدحضرت مريم را خرسند نموده و از گناهانم ب. داشته ام

گرينگوار پي در پي كفش شاه را مي بوسيد و التماس مي كرد و عرق از سر تا پايش ميريخت، شاه 

  !عجب آدم پر چانه ايست، تريستان ولش كن: جرعه ديگري از داروي خود را نوشيد و گفت
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  اهش داريم؟اجازه ميفرمائيد براي چند روز در قفس نگ: تريستان پرسيد

اين . نه تريستان، ما اينهمه پول را براي اين خرج ميكنيم كه حيوانات زيبا را در قفس نگاهداريم _

  !.با اردنگي بيرونش كن. آدم لايق نيست

  .واقعا خيلي بزرگواريد: گرينگوار از شادي روي پا بند نميشد، گفت

درنگ بسوي در روان گرديد و سربازان و از ترس اينكه مبادا شاه از عقيده عدل خود عدول كند، بلا

تريستان خيلي ناراضي و گرفته بنظر ميرسيد، ولي شاه از خبر شورش . با لگد او را بدرقه كردند

مردم بر عليه رئيس دادگستري و از اينكه متهمي را برخلاف عرف و عادات آزاد ساخته است، خيلي 

اخلاق . اندوه خود را از نزديكان پنهان مي كردلوئي يازدهم آدم بزرگي بود و همواره . خوشحال بود

هنگام مرگ شارل يك نردبان نقره بكليسا هديه كرد و زماني كه بپادشاهي رسيد، . عجيبي داشت

  .حتي فراموش كرد كه براي پدرش مجلس ترحيم و تشييع جنازه اي بعمل آورد

  !است؟ اعليحضرت حالتون چطور: در اينموقع كواكيته رو بشاه كرده و پرسيد

  !.حالم چندان خوب نيست، در سينه احساس درد و سوزش مي كنم _

يك پزشك براي خودش دارد و .. دربارش را ببين: ناگهان كوپنل اشاره اي بگيوم ريم كرد و گفت

  !.يك جلاد براي مردم

كواكيته نبض شاه را گرفت و سپس با اضطراب و دل واپسي و در حاليكه خود را فوق العاده نگران 

ممكن است در . بيماري خطرناكي است: و اندوهگين نشان ميداد و در چهره چين افكنده بود گفت

  !.عرض سه روز انسان را تلف كند
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كسالت و بيماري شاه در حقيقت براي كواكيته دكاني بود و در پرتو اين كسالت و رنجوري نان مي 

  .خورد

  شاه متوحشانه پرسيد راست مي گوئيد پس چاره چيست؟

  !بالاخره فكري خواهم كرد _

در قسمت تشريفات يك پست بلامتصدي وجود . سپس گفت اعليحضرتا، برادرزاده ام بيكار است

  .دارد، او را بĤن شغل منصوب فرمائيد

اين آتش سوزنده را از . زودتر دردم را دوا كن. بسيار خوب، برادر زاده ات را بكار خواهم گمارد _

  .سينه ام درآور

. پس حالا ببنده لطف داريد، براي پوش سقف خانه ام نيز كمك كنيد: ك شاه گفتكواكيته پزش

  .پولم تمام شده و حيف است خانه ام ناتمام بماند

  !چقدر پول لازم داري؟ _

  !تقريبا دو هزار ليره _

  .نشد دنداني از من بكشد كه الماس نباشد؟. عجب آدمي است اين _

  هيد؟پول سقف خانه را ميد: كواكيته پرسيد

  !.زودتر معالجه ام كن.. آري
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عجالتا همين جوشانده را بخوريد كه خيلي مفيد . حالا يك نسخه مينويسم كه بزودي راحت شويد

اوليويه همينكه سخاوت و دست و دلبازي شاه را ديد، بهوس افتاد و تعظيمي كرد و نزديكتر . است

  .آمد

  !چيه اوليويه: شاه پرسيد

  !است كه سيمون رادن مرد حتما خاطر مبارك مستحضر _

  مقصودت؟ _

  .اعليحضرتا، محلش خالي است _

  .سپس قيافه تملق آميزي كه از خصوصيات درباريان است؟ بخود گرفت

: شاه خيره او را نگريست و گفت ميفهمم چه مي گوئي، تو پيرو عقيده مارشال هستي كه مي گفت

من بسيار خوب است و از سوابق خدمت شما با حافظه . انعام را از شاه و ماهي را دريا ميبايد گرفت

بكارمندي دربار قبول و از آن تاريخ تاكنون همواره ترقي نموده و به  68اطلاعم، مي دانم كه از سال 

حقوقتان افزوده شده است و اكنون بمقام وزارت رسيده ايد، حالا پس از احراز اين مقام و بعد از 

نمي .. آيا از صيد ماهي قانع نشده اي. وقع بيشتري داريدريافت آنهمه نشان و مدال، باز هم ت

اينرا هم بدانيد كه خودفروشي و .. واژگون گردد تقايق پر از ماهي در عين حال ممكن اس.. ترسي

  .خودپسندي بالاخره خانه انسان را خراب خواهد كرد

كاملا پيداست : رداوليويه كه مدتي ساكت مانده بود و بسخنان شاه گوش مي داد، زير لب زمزمه ك

  .كه اعلبحضرت سخت بيمار است، زيرا فقط بپزشك توجه داشته و باو بذل و بخشش مي نمايد
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سفارت فلاندر را بشما : شاه كه از شنيدن اين سخن خوشش نيامده بود، ناگهان با مهرباني گفت

  .واگذار خواهم كرد

نه، هيچ . ت سفيري فلاندر را دارندآقايان ايشان سم: آنگاه رو بسفراي فلاندر نموده اظهار داشت

 .لازم نيست كه در ميان دو نفر دوست يكرنگ و صميمي ديرين كدورت و نگراني وجود داشته باشد

  !بيائيد ريشم را بتراشيد. وانگهي دير وقت شب است و ديگر كاري ندارم

خواهند بمن  آنها كه مي. ناگهان لحن سخن را تغيير داده و گفت آفرين ملت دلير و قهرمان من

  !ياري كرده و بنيان ملوك الطوايفي را برازند

  .بيائيد نگاه كنيد: سپس رو بجانب حاضرين نمود و گفت

  !.آقاي كوپنل، شما چه تصور مي كنيد، آيا آن لكه سرخ رنگ نشانه آتش سوزي نيست؟: و ادامه داد

  !ه داري استبلي چنين است، مثل اينكه شورش بزرگ و دامن: كوپنل شاد و خندان گفت

  .تصور مي كنم خاتمه دادن باين شورش كار آساني نباشد: شاه با خوشحالي گفت

  .آري، بايد لشكر زيادي را بكشتن داد _

  !همينطور است كه ميگوئيد، ولي اگر من دلم بخواهد و اراده بكنم _

هم كاري نمي اينطوري كه من مي بينم اراده اعليحضرت : كوپنل بدون پروا و با صراحت تمام گفت

  .تواند بكند
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آقاي كوپنل، اين چه حرفي است، يكمشت مردم بي سر و پا و ولگرد كجا مي توانند شورش  _

بكنند، موضوع بهيچ وجه مهم نيست، فقط يك گروهان سرباز بيك چشم بهمزدن آنها را تار و مار 

  .خواهد كرد

وت مي كرد، ولي او بدون اعتنا و با زني كه در كنار كوپنل ايستاده بود، ويرا بسكوت و خاموشي دع

. برد گران سن همين عقيده را داشتندوك دو بروكن هم در . عزمي استوار با شاه مباحثه مي كرد

قدرت مردم را نديده مي گرفت و در برابر آن بي اعتنائي مي كرد، ولي سرانجام بدست همان مردم 

  !ختبيسر و پا و بي اهميت كشته شد و لشگريانش از هم گسي

اين يك فتنه انگيزي مي باشد و من هرگاه . اين كه جنگ نيست. شما راجع به جنگ مي گوئيد _

  .خم بابرو بياورم همگي آرام خواهند شد

  .شايد اينطور باشد در اينحال بديهي است كه ملت تصميم نهائي را نگرفته بوده است _

پنل، هيچ ميدانيد كه با پادشاه آقاي كو: در اين هنگام گيوم ريم در گفتگو شركت كرد و گفت

  ...توانائي سخن ميگوئيد

  :آري ميدانم _

شارل ... بگذار حرفش را بگويد، من از بي پرده و صاف و ساده حرف زدن خوشم مي آيد: شاه افزود

هفتم عقيده داشت كه حقيقت مثل آدم بيمار است، ولي من معتقدم كه حقيقت بكلي مرده و وجود 

  !آقاي كوپنل دارد مرا از اشتباه بيرون مي آورد اكنون. خارجي ندارد

  !چه ميگفتيد آقاي كوپنل؟: سپس دستي بر شانه كوپنل گذارد و گفت

  .مي گفتم در اينصورت ملت تصميم نهائي را نگرفته است _
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بارو را ملاحظه  اين برج و _: آنگاه بسوي پنجره آمد و بدون هيچ ترس و وحشتي اشاره كرد و گفت

اعليحضرت، هرگاه توپهاي ذخيره شده و خاموش غريدند و بناها واژگون شد، هر وقت ميفرمائيد 

آنوقت مي توان گفت كه . توده مردم و طبقه اعيان و اشراف بجان هم افتادند و يكديگر را كشتند

  !ملت تصميم نهائي را گرفته است

نه : ده و افزودلوئي همچون كسي كه مي خواهد اسبي را نوازش كند، دستي بديوار برج كشي

  !تو هيچگا واژگون نميشوي... باستيل عزيز

  آيا تاكنون شورش مردم را ديده اي؟: سپس رو بكوپنل كرد و پرسيد

  !من خودم شورش كرده ام _

  !چگونه شورش ميكنند؟ _

شورش كردن كار بسيار آساني است، صدها راه دارد منتهي چيزي كه هست بايد حتما مردم  _

اين اساس كار است، در اين كار اخلاق و روحيات مردم و طرز تفكرشان خيلي . ناراضي باشند

  .تأثير دارد

مردم گاند براي شورش استعداد خوبي دارند، زيرا همگي شان از پادشاهان و شاهزادگان ناراضي 

  .هستند

 مثلا چنين تصور كنيد، يكنفر بدكان من آمده درباره دخالت ملكه فلاندر در كارها و حمايت و

پشتيباني او از وزيران سخن مي گويد، از تعدي و رشوه خواري مأمورين و سنگيني بار ماليات و 

من كه دل پر دردي از اوضاع دارم، از دكان خود بزير آمده در  غيره توضيحاتي مي دهند آنوقت من،

م باشد هنگامي كه انسان شريك غم و اندوه مرد.. كوچه و بازار براي مردم سخنراني مي كنم، آري

و از صميم قلب حرف بزند، بديهي است كه سخنانش در دلها تأثير خواهد، پس از آن مردم رفته 
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سلاح خواهند ساخت و دامنه شورش و قيام بالا خواهد  عرفته جمع شده و بالاخره سربازان را خل

  .گرفت

د دارد، از اينگونه بازيها و تا هنگاميكه پولدار و بي پول و ارباب و دهقان و آقا و نوكر در جهان وجو.. 

  !و كشاكشها و شورشها فراوان است

  مردم بر عليه چه كسي شورش خواهند كرد، مخالفتشان با كيست؟: شاه پرسيد

  !مردم گاهي بر ضد پادشاهان نيز شورش مي كنند.. كوپنل ادامه داد، اين بسته بموقعيت است

صندلي نشست، در اين هنگام اوليويه و دو نفر گوئي از برابر پنجره رد شده باطاق برگشت و روي 

در دست دو نفر نگهبان زينت آلات شاه ديده ميشد و . نگهبانان و رئيس شبگردان وارد اطاق شدند

اوليويه كه در باطن خوشحال بود لب . رئيس دژبان فوق العاده نگران و اندوهگين بنظر ميرسيد

  !ي خبر ناخوشايندي بعرضتان برسانماعليحضرتا، خيلي متأسفم كه بايست: بسخن گشود

  چه خبر است؟ _

  !شورش مردم بر عليه رئيس دادگستري نيست _

  بر عليه چه كسي است؟ _

  !بر عليه اعليحضرت _

سوگند مي خورم كه اگر دروغ بگوئي، گردنت را با شمشير : لوئي يازدهم تمام قد برخاست و گفت

  .خواهم زد، دمار از روزگارت بيرون مي آورم
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. بخاك بيفت و حرف بزن: و گفت وليويه دهان باز كرد كه حرف بزند، ولي شاه سخنش را بريدا

  !.ستان مواظبش باشتري

اعليحضرتا، مردم ميخواهند : اوليويه در حاليكه روي زمين دراز كشيده بود و سجده مي كرد افزود

. ورده را با خود ببرندجادوگري را كه بفرمان مجلس محكوم باعدام گرديده است و بكليسا پناه آ

آنها همين الان از جايگاه شورشيان . عرايضم مورد گواهي رئيس دژبان و فرمانده ژاندارمري است

  .ملت اكنون كليساي نوتردام را در محاصره دارد. ميĤيند

با لحني لرزان . شاه از شدت عصبانيت بر خود لرزيد و تعادل را از دست داده و رنگش پريده بود

  !ملت كليساي عزيز ما را محاصره مي كند.. پس اينطور: حرف ميزد

حق با تو است اوليويه، برخيز، شغل سيمون را بتو خواهم : آنگاه بسوي اوليويه نظر افكند و گفت

اين شورش و هياهو بر عليه من است، مطمئن باش، جادوگر در پناه كليسا و كليسا در .. آري. داد

  .پناه ماست

مرا ببين كه تصور مي كردم مردم بر ضد رئيس دادگستري شورش كرده : ودو پس از لحظه اي افز

  .اند

با گامهاي بلندي سرتاسر اطاق را مي پيمود، خنده از لبانش ريخته و قيافه هولناكي بخود گرفته 

. خفه ميشد بغض گلويش را ميفشرد و پي در پي مشتها را گره مي كرد، مثل اينكه داشت. بود

: نوري درخشيد، سربرداشت و با صدائي آهنگ دار و محكم فرمان داد ناگهان از ديدگانش

  .تريستان، اين ولگردان شورشي را دستگير كن و بكش

سربازان تحت فرماندهي فبوس و چهل نفر : سپس بر جايگاه خويش نشست و ادامه داد

.. تردام شتابتفنگداران وليعهد و سيصد نفر نيزه داران و نگهبانان باستيل را برداشته بسوي نو



 كتابخانه پرنيان گوژپشت نتردام

 

 

٢٤٢ 

 

رحم نكن و دست رد بسينه هيچكس نگذار، ملت بر عليه سلطنت قيام كرده و به كليساي مقدس 

  !ناسپاسي و بي احترامي ميكند؟

  با جادوگر چه بايد كرد؟: تريستان تعظيمي كرد و پرسيد

  :شاه دو دل و مردد مانده بود، پس از لحظه اي از رئيس دژبان پرسيد

  ميخواهند چكارش كنند؟مردم اين جادوگر را 

  !تصور مي كنم مردم بواسطه تأخير در مجازات وي عصباني شده و مي خواند او را بكيفر برسانند _

ملت را تار و مار و پراكنده ساز و جادوگر : شاه اندكي درنگ نموده و پس از لحظه اي انديشه گفت

  !.را بدار آويز

ملت تار و مار ... عجب فرماني: ه آهسته گفتدر اين هنگام گيوم ريم سر در گوش كوپنل گذارد

  !.و سپس آن حواست عملي ميگردد.. ميشود بخاطر آنچيزي كه ميخواهد

  اگر جادوگر در آنجا باشد، بيرونش بياورم؟: تريستان رو بشاه نموده سئوال كرد

گرچه خلاف عادت و رسوم است كه كسي را از ... آري: شاه پشت گوشش را خارانيد و گفت

  .بيرون آورند، ولي بهر صورت بايد اين جادوگر را بدار آويخت تحصن

: و سپس كلاه را از سر برداشته و در برابر صليبي كه بكلاهش آويخته بود، زانو زد و خاضعانه خواند

ببخش، ديگر اينكار را نخواهم كرد براي مجازات اينگونه گنهكاران صدور چنين .. اي نوتردام

از نظر پادشاهان بمنظور . جادوگر بهيچوجه لايق و سزاوار الطاف تو نيستاين . فرماني لازم است

فقط همين يكدفعه، ... تحكيم شالوده دين و صلاح كشور اينگونه مجازات مانعي ندارد و جايز است

  !آمين.. مرا ببخش، زيرا يك مجسمه نقره تقديمت خواهم كرد
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  .از سجده برخاست و خواندن دعا تمام گشت

بگو . فبوس را با خود ببر... تريستان بشتاب. شت و شاه مجددا بسخن آمده ادامه دادلحظه اي گذ

  .حتما مردم را تار و مار بكن، جادوگر را بكش و نتيجه را گزارش بده. ناقوسها را بصدا در آورند

  !زودتر بيا ريشم را بتراش.. من امشب نميخوابم: آنگاه رو باوليويه كرد و گفت

برويد : يم و كوپنل خداحافظي نموده از حضور شاه بيرون آمدند، شاه تكرار كردتريستان و گيوم ر

  .برويد بخوابيد، زيرا دير وقت است.. دوستان عزيز من

كرد خسته شدم، بيماري اين از مستي  هبرويم، از بس سرف: كوپنل رو به گيوم ريم كرد و گفت

  .شارل دو بور گن هم شديدتر است

هنگاميكه گرينگوار از چنگ سربازاني كه او را دستگير كرده و بباستيل آورده بودند رهائي يافت 

همچون اسب عنان گسيخته اي كه از اصطبل فرار كرده باشد بنظر ميرسيد و در تاريكي راه 

را كه روي زمين نشسته بود بنظرش آمد، ميپيمود، مقداري كه راه رفت ناگهان مرد سياهپوشي 

  اين شما هستيد؟: رفت و چون او را شناخت، گفت بĤنسو

توئي گرينگوار؛ يك ساعت و نيم از : يدن اين سخن از جاي برخاسته پاسخ دادنمرد سياهپوش بش

  !خفه بشي... شب مي گذرد، چرا اينقدر در انتظارم گذاشتي

  !مگرفتار شبگردان شدم، ببين چه خوب هميشه از طناب دار مي گريزمن گناهي ندارم،  _

  !نه تنها از دار بلكه از همه چيز مي گريزي _

  از اسم شب اطلاع داري؟: ديسپس پرس
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  .الساعه از حضور شاه ميĤيم، سر گذشتم دراز است: گرينگوار شروع كرد

پر نگو، نيازي بگفتن سر گذشت نيست، آيا ميداني ولگردان اسم : سياهپوش سخنش را قطع كرد

  شب را چه گذارده اند؟

  .است) مشعل كوچك( اسم شيشانميدانم،  _

خوب شد، در غير اينصورت نزديك شدن بكليسا كار مشكلي بود، ولگردان تمام كوچه ها را  _

  .گرفته اند

  .ميدانم، بايد براي رفتن بكليسا تدبيري انديشيد _

  !كليد گلدسته كليسا همراه من هست _

  هنگامي كه بĤنجا داخل شديم، چگونه مي توانيم خارج شويم؟ _

براي بيرون آمدنمان من يك قايق . از راه رودخانه اي كه پشت كليساست خارج خواهيم شد _

  .آماده كرده ام

  .واقعا چه خوب شد كه از طناب دار گريختم: گرينگوار ادامه داد

  !.شتاب كن: سياهپوش گفت

  .و سپس هر دو براه افتادند

ديگر از نجات دختر كولي نااميد شد، كازيمودو هنگاميكه هجوم سيل آساي ولگردان را نگريست، 

ولي در حين نااميدي، باز هم دست از جان برداشته و حاضر بود تا آخرين لحظه فداكاري و مقاومت 

دخترك كولي از صداي هياهو بپشت بام آمده و از ترس و وحشت . كند، روحيه اش هنوز قوي بود
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ر كه پريشان و سرگردان از اين سو باين طرف و آن طرف ميدويد و نميدانست چه بكند، همينطو

بĤن سو ميرفت، ناگهان گروه انبوهي سواران مشعلدار را كه شمشير و سر نيزه هاشان برق ميزد، 

از خبر هجوم سربازان همگي ولگردان بوحشت . آنها با شتاب بسوي ميدان مي آمدند. نگريست

از ديدن او همچون . س را شناختكازيمودو همينكه سربازان را ديد، بلادرنگ فبو. افتاده بودند

مرده اي كه يكباره جان بگيرد، شادمان گشته برخاست و چند نفر از ولگردان را كه تازه بĤستانه در 

  .رسيده و مي خواستند بكليسا وارد شوند، از آنجا دور ساخت

دان بزودي از ميدان گرو هياهوي عجيبي برخاست و دو گروه متخاصم بجان يكديگر افتادند، ولگر

همچون مردان از جان گذشته و جنگ ديده كمندها را بگردن سربازان انداخته و آنان را از روي 

سربازان نيز با مشعل هاي فروزان خود سر و صورت آنانرا آتش . اسب بزمين پرتاب مي كردند

و  كلوپن با داس بزرگ. زنان و كودكان ولگردان نيز خود را محكم باسبها چسبانده بودند. ميزدند

برنده خود، دليرانه و چست و چالاك آدمها را از پا در آورده و همينكه ميديد گروهي از سربازان در 

  .گوشه اي اجتماع كرده اند، بĤن سو هجوم مي آورد و دست و پاي اسبان را درو ميكرد

  .او همگي را بستوه آورده بود، و طولي نكشيد كه صداي تفنگي برخاسته او را از پا در آورد

كم كم دريچه خانه ها باز ميشد و مردم سر از اطاق بيرون مي آوردند، مردم همينكه صداي 

سربازان را شنيدند، از خانه هاي خود بيرون آمده و يا از پشت بامها و از درون اطاقها بياري شتافته 

ا را فضاي پاريس غرق دود باروت شده بود و مدام فرياد گلوله امواج هو. تفنگها را آتش كردند

  .ميشكافت

هر چه بر شدت جنگ و هجوم سربازان و ياري مردم افزوده تر مي گشت، سستي و رخوت و 

طولي نكشيد كه ولگردان در حاليكه تلي از كشته و . خستگي در روحيه ولگردان بيشتر نمايان ميشد

  .زخمي بجاي گذاردند راه فرار را در پيش گرفته و در بيغوله ها پنهان شدند
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او تنها آرزويش همين بود كه بتواند براي آن . ولگردان براي كازيمودو پيروزي بزرگي بودشكست 

دختر كولي، كه وي را نجات دهنده خود ميدانست، كار شايسته اي كه در خور آن از خود گذشتگي 

  .باشد انجام بدهد

همچون . دويد كازيمودو در حاليكه غرق در شادي بود، پا بدويدن گذارد و بسوي حجره اسمرالدا

مرغ سبكبالي رفت تا مژده فرو نشستن غوغا و هياهو را بوي داده و باز هم براي يكبار ديگر در 

او رفته ... برابرش زانو بزمين بزند، ولي هنگامي كه بكليسا داخل گرديد، هيچكس را در آن جا نديد

  !بود

د، همهمه و فرياد ولگردان و آنگاه كه ولگردان بسوي كليسا هجوم آوردند، اسمرالدا در خواب بو

صداي جلي كه بع بع ميكرد و از ترس وحشت زده بنظر ميرسيد، او را از خواب بيدار نمود، اطراف 

خود را نگريست و گوش داد و سپس بسوي پنجره آمد و بيرون را تماشا كرد، همينكه چشمش به 

م چراغي در دست داشتند افتاد، سر آنهمه آدم كه مثل مور و ملخ از سر و كله هم بالا رفته و هر كدا

تا پايش لرزيده دوان دوان به پشت بام كليسا آمد، خوب نگاه كرد و يقين حاصل نمود كه اينجا 

آدمها را كه فرياد ميزدند . ديگر با جن سر و كارش نيست و هر چه را مي بيند حقيقت محض است

دند، بخوبي نگريست، پا بدويدن و با حرص و ولع بي پاياني در انديشه گشودن درب كليسا بو

  .گذارد، ولي بيهوده كجا مي توانست برود

هزاران فكر از مخيله اش گذشت و در اينميان بياد فبوس افتاد، ترسيد از اينكه مبادا بالاخره بالاي 

دار رفته و از ديدار فبوس عزيزش محروم بماند، پس دوان دوان بحجره باز گشته و با وجودي كه 

و خدا را نمي پرستيد و از دعا چيزي بلد نبود، بسجده افتاده و در برابر خدا، در مقابل دين نداشت 

  .كليسائي كه او را در پناه خود گرفته بود، براز و نياز و استغاثه پرداخت
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هر لحظه بر بيم و اندوهش افزوده ميشد و نزديك بود قالب تهي كند، ناگهان صداي راه رفتن 

نيد، رو بر گردانيد و دو نفر را كه يكي از آنان چراغي در دست داشت، كسي را در اطاق خويش ش

  شما كيستيد؟: در برابر خود مشاهده كرد، از ترس و وحشت فريادي كشيد و گفت

  !.نترس، منم گرينگوار: يكي از آنان لب بسخن گشود

  .دختر سر برداشت و شاعر را نگاه كرده او را شناخت

: گرينگوار با لحني ملامت آميز ادامه داد. ه بود و هيچ حرف نميزدسياهپوش همچنان ساكت ايستاد

جلي، خيلي زودتر از شما مرا شناخت، او اصلا منتظر اين كه من خودم را معرفي كنم نشد و 

  .بلادرنگ بسويم دويد، واقعا چه حيوان نازنين و مهرباني است

  اين كيست؟: نموداسمرالدا اشاره اي بمرد سياهپوش كرد و از گرينگوار سئوال 

  !.يكي از دوستانم _

  :و چراغ را به زمين گذارده جلي را در بغل گرفته نوازش نمود و گفت

د، ولي فوق العاده باهوش و مهربان بچه حيوان نازنيني، گرچه زيبائيش بر بزرگواريش ميچر... وه _

ازيهاي قشنگ يادت حتما آن ب... باندازه يك طلبه با سواد چيز مي فهمد، خوب جلي عزيز!. است

  !نرفته است، بگو ببينم دادستان چكار ميكند؟

  .در اين هنگام مرد سياهپوش مشت محكمي به پشت گرينگوار نواخت

  .راستي يادم آمد كه كار خيلي فوري و مهمي در پيش داريم: شاعر برخاست و گفت
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اين سختي مرا مشت مال استاد بزرگوار، چرا با : سپس رو بسياه پوش كرد و او را مخاطب قرار داد

  !ميدهيد؟

جان تو و جلي هر دو در خطر است، مي خواهند ترا بكشند، برخيز ... دخترك زيبا: و باسمرالدا گفت

  !.همراه ما بيا

  !آقا راست مي گوئيد؟ _

  .ترديد و وحشت از سخنانش ميباريد

  !.زودتر برخيز... آري

  !ا خاموش است؟ولي آخرا چرا رفيقتان حرف نمي زند، چر... حاضرم _

  !.براي اينكه پدر و مادرش او را كج خلق و تند حوصله و بد بار آورده اند _

اسمرالدا كه از فرط ناچاري خود را راضي نشان ميداد به همراه جلي و گرينگوار و مرد سياه پوش 

و پله كان گلدسته را پشت سر گذاشته و از حياط كه چراغ در دستش بود، از حجره بيرون آمد 

جلي شوخي و شيطنت مي كرد و شاخهايش را مي جنبانيد و جست و خيز مي نمود، . كليسا گذشتند

معلوم بود كه فوق العاده خوشحال و راضي است، بپاهاي گرينگوار مي پيچيد و كوشش مي كرد او 

را نقش زمين سازد، شاعر با احتياط راه ميرفت و هرگاه بيم افتادنش نزديك ميشد، زير لب تكرار 

  !.همواره دوستان خيلي عزيز و نزديك باعث مرگ انسان ميشوند... اينست معني زندگي: ميكرد

همگي طلبه . صداي همهمه و غوغاي ولگردان پي در پي بيشتر ميشد، درون كليسا خلوت شده بود

تاريكي سكوت وهم انگيز و ترس آوري همه جا را . ها و كشيشان از ترس جان خود گريخته بودند

  ...بال گرفته بودزير 
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براهنمائي سياه پوش، اسمرالدا و گرينگوار به قطعه زميني كه پوشيده از شاخ و برگ درختان بود، 

زمين مزبور پشت كليسا قرار داشت و برودخانه مي پيوست و يك قايق در آن تاريكي . وارد شدند

  .ت آوردندپس از لحظه اي هر سه در قايق نشسته و پاروها را بحرك. انتظار ميكشيد

  .اسمرالدا در كنار گرينگوار نشسته بود و شاعر پيوسته جلي را نوازش مي كرد

خدا را : همين كه قايق روي آب رودخانه لغزيد و براه افتاد گرينگوار كف زنان و شادي كنان دعا كرد

  .شكر كه هر چهار نفرمان نجات يافتيم

در كارهاي خود گاهي بشانش پناه آورده  سپس لحظه اي انديشيد و اظهار نمود انسان ناچار است

  !و زماني به نيرنگ

قايق آهسته و آرام روي امواج رودخانه مي خزيد و اسمرالدا همچنان با نگراني و دلواپسي و ترديد 

آواز انسان، خود يكنوع موسيقي : چراغ را پائين كشيده بود و مي گفت. سياه پوش را نگاه ميكرد

مه حرف بزن، چيزي بگو، راستي ميداني كه برخلاف عرف و عادت، دخترك عزيز، يك كل... است

مجلس دستور داده است تو را از كليسا خارج ساخته و بدار آويزند، اگر الان در آنجا بودي كارت 

  !تمام شده بود؟

ببينيد، ماه بالا آمده، نكند دستگيرمان ساخته و هردومان را با ... استاد بزرگوار: گرينگوار بسخن آمد

شما هر دو اخلاق عجيبي داريد، راستي ميدانيد كه من . اين دختر قشنگ و دلربا بالاي دار بفرستند

  !چه شاه حيله گري... الان از بارگاه لوئي يازدهم ميĤيم

هنوز دستمزد تأثرم را نداده و امشب مي خواست مراي بالاي دار بفرستد فوق العاده خسيس و 

فقط . تنگ نظر است و نسبت بدانشمندان و شاعران و نويسندگان رفتار زننده و وحشيانه اي دارد
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در آن تاريكي سر و صورت خود را پيچيده و بهيولائي . در بند پول اندوزي و چاپيدن مردم است

  !.مانستمي

يكدست ماليات مي گيرد و با دست ديگر آدم مي  با: و پس از لحظه اي دنباله سخن خود را گرفت

  !شما چطور استاد بزرگوار؟: كشد، من كه هيچ دوستش ندارم و رو بسياه پوش كرد و پرسيد

  .ولي او سرگرم پارو زدن بود و بسخنان گرينگوار اعتنائي نداشت

چ بخاطر داريد كه وقتي به ميدان گرو رسيديم، چگونه دربان كليسا هي: شاعر مجددا شروع نمود

  !شما او را شناختيد؟!. سر آن بيچاره را داغان كرد

سياه پوش در انديشه خود بود و همچنان پارو ميزد، ناگهان دستهايش بيحركت ماند و بي اختيار 

كه اين آه جانسوز را يكبار اسمرالدا . سر را روي سينه انداخت و آه سوزناك و غم انگيزي كشيد

  .ديگر هم شنيده بود، در خود احساس ناراحتي كرده همچون بيد لرزيد

پس از لحظه اي كه . قايق ولو و آواره بدست امواج رودخانه سپرده شده بود و براي خود ميرفت

ن در اي. گذشت، مرد سياه پوش مجددا پارو را بدست گرفت و قايق را بمسير اصلي رهنمون گرديد

روشنائي چراغها . صداي غريو تفنگها بلند بود. هنگام صداي غوغا و فرياد بيشتري بگوش ميرسيد

صدايشان بخوبي معلوم . صداي فراريان امواج هوا را مي شكافت. تاريكي را در كام خود فرو ميبرد

  !مرده باد جادوگر... كولي... مرگ بر كولي: بود كه مي گفتند

  .زد و جلي را نوازش ميكردگرينگوار همينطور حرف مي

  .سياه پوش با بازوان نيرومند خويش پارو ميزد. دختر بيچاره سر را بزير انداخته بود
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شاعر خود را از فكر اسمرالدا بيرون آورده و همه اش در انديشه جلي بود و از اين كه بعيد 

بدار آويزند، نميدانست كه روزي بر طبق قانون ممكن است آن حيوان قشنگ و خوش حركات را 

رنج ميبرد و متأسف بود كه چرا نمي تواند آن دو محكوم بينوا را آزاد سازد گرچه سياه پوش رهائي 

با چشماني اشك . اسمرالدا را بعهده خود گرفته بود، ولي باز هم مثل اين كه اطمينان كاملي نداشت

چكنم كه رهائيتان از عهده ام ... آه: آلود و پر از حسرت بهر دو آنان مي نگريست و با خود مي گفت

  !بر نميĤيد

قايق در اينموقع حركتي نموده خود را بساحل رسانيد، از آن دور غوغا و هياهوئي بگوش ميرسيد، 

ميدان گرو هنوز شلوغ بود همينكه قايق بكنار خشكي رسيد، سياه پوش ناگهان از جاي برخاسته و 

د و اسمرالدا با بي اعتنائي او را خود رانده و بشاعر نزديك دختر آمد و خواست ويرا از قايق پياده كن

دختر وقتي خود را تنها ديد، از قايق . تكيه كرد، گرينگوار سرگرم جلي بود و بدختر توجهي نداشت

  .پياده شده لحظه اي خيره بجريان آب رودخانه نگريست

طرف ترش مرد سياه ناگهان بخود آمد و ديد كه روي شن هاي كنار رودخانه ايستاده است، و آن 

او پس از پياده شدن از قايق، آن . از شاعر و جلي هيچگونه آثاري ديده نميشد. پوش قرار دارد

  .حيوان را برداشته و در پيچ و خم كوچه هاي پشت كليسا ناپديد شده بود

 اسمرالدا همينكه خود را تنها يافت و سياه پوش را در جوار خود مشاهده نمود، از ترس لرزيده و

حتي نفس هم . خواست با تمام نيروئي كه دارد گرينگوار را بياري بطلبد، ولي زبانش بند آمده بود

  .مت مي كشيدحبز

ديري نپائيد كه دست استخواني و بيروح و سرد سياه پوش را در دست خود احساس كرد، سياه 

ا در حالي كه اسمرالد. پوش محكم دست او را گرفته بود و بدنبال خويش بطرف ميدان مي كشيد
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فرار از چنگال : ميسپرد، با خود انديشيده مي گفتتسليم اراده سياه پوش شده بود و همراهش راه 

  !..نيرومند تقدير كار مشكلي است

  .او قدم بقدم همراه سياه پوش راه ميرفت و گاهگاهي براي اينكه اي وي عقب تر نماند، ميدويد

د و بهر طرف كه نگاه ميكرد هيچكس را نميديد، جز از آنور تاريكي همه جا را زير بال و پر گرفته بو

  .رودخانه هيچ صدائي بگوش نميرسيد

نفرينش . از آنطرف رودخانه فرياد و هياهو بلند بود و همگي در خواست بدار آويختن او را داشتند

  .مي كردند و او با وضوح تمام، سخنانشان را مي شنيد و ناراحت ميشد

اينكه بداند بكجا ميرود، در آن صحراي خلوت مي دويد و حتي هنگامي كه دخترك همچنان بدون 

بكوچه اي رسيدند، چشمش بپنجره اي كه روشن بود افتاد او همينكه ديدگانش متوجه روشنائي 

  !آه، بفريادم برسيد: گرديد صدا زد

آنان را متعاقب آن پنجره گشوده شد و مردي كه پيراهن خواب بتن داشت، سر بيرون آورد و 

  .سپس در را بست و هر دو را بحال خود گذارد. نگريست و چندين كلمه نامفهوم زير لب تكرار كرد

  .ديگر حتي نور ضعيفي هم از روزنه قلبش نميتابيد. اسمرالدا ديگر آخرين اميدش هم بباد رفته بود

دنبال ميكشيد و او  سياهپوش بدون اينكه حتي يك كلمه حرف بزند، قدمها را تندتر كرده دختر را از

مطيع و آرام و بدون اندك تحاشي و مقاومتي همراهش ميرفت و فقط گاهي با هزاران زحمت بخود 

  !.شما كيستيد؟... آه، شما كيستيد: جرئتي داده مي گفت

  .سياه پوش هيچ حرف نميزد و جوابي نميداد
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ري راه از كنار رودخانه پس از مقدا. تازه ماه طلوع كرده بود و بيش و كم ميشد اشياء را ديد

گذشتند، ناگهان اسمرالدا خود را در ميدان گرو و زير چوبه داري كه آنجا بر پا بود مشاهده كرد، 

در اين هنگام، مرد سياهپوش رو بسوي . بلادرنگ، آنجا را شناخته و سر تا پايش مرتعش گرديد

  .دختر كرده و نقابي را كه بر چهره داشت كنار زد

اين مرد سياه ... آري!. من ميدانستم كه خودش است.. آه: ترحم آميزي نموده گفت اسمرالدا ناله

  !.پوش همان كشيش بود

. روشنائي ماه روي صورتش افتاده و بوي قياقه هولناك و ترس آوري ميداد، مثل عفريت شده بود

  !.گوش كن: ناگهان پس از آنهمه سكوت بسخن آمده گفت

مواظب باش و نام . است، ما حالا بايد تكليف خودمان را روشن كنيماينجا ميدان گرو : و ادامه داد

فبوس را در پيش من بر زبان نياور، زيرا در اينصورت كار بجاهاي سخت و خطرناكي خواهد 

  .من از اين نام متنفرم و طاقت شنيدن آنرا ندارم. انجاميد

شيده در نگراني و اندوه شديدي در رگهايش جو ناو از اين كه نام فبوس را بر زبان رانده بود، خو

دست و پا ميزد و راه ميرفت، پس از لحظه اي ايستاده مجددا دنباله سخن خود را گرفت بمن نگاه 

من . كن و ببين چه مي گويم، موضوع مهمي است، مطابق فرمان مجلس ميخواهند تو را بدار آويزند

  !ببين چگونه دنبالت مي گردند. نگاه كنچنگال آنها بيرون آورده ام، آن طرف رودخانه را تو را از 

و با دست خود آن طرف رودخانه و سربازاني كه مشعلها را در دست داشتند نشان داد، صداي جيغ 

: و فرياد و همهمه و غوغا از آنور ساحل بگوش ميرسيد، آنها بهر طرف دويده و بانگ مي زدند

  !مرده باد كولي... كولي... كولي
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مطمئن باش كه دروغ : دارند دنبالت مي گردند: باسمرالدا كرد و گفتپس از آنكه كشيش رو 

ديگر نميخواهم اين كلمات را : نميگويم، من تو را دوست ميدارم، لب بسخن بگشاي و حرف بزن

من تو را از مگر نجات داده ام، اكنون هر طور دلت ميخواهد راحتيت را فراهم مي كنم، . تكرار كني

  .دهمهر چه بخواهي انجام مي

حالا هر كدام را ميخواهي انتخاب . يا من يا دار: آنگاه دويد و دختر را نزديك چوبه دار برده گفت

  !كن

اسمرالدا خود را از دست وي رهانيده و در پاي چوبه دار بزمين دراز كشيد، سپس بچهره كشيش 

  !..هر چه فكر ميكنم مي بينم باز هم دار از تو بهتر است: نظر افكند و گفت

اگر تمام اين : ا بزير انداخته بود، با لحن جگر خراش و اندوه آوري گفتكشيش در حاليكه سر ر

سنگها زبان داشتند و مي توانستند حرف بزنند، تصديق مي كردند كه من چقدر بيچاره ام كه تو را 

جهنم را در راه عشق تو، وجود، علم و دانش و شرافتم، دين و ايمانم همگي بباد رفت، ... مي خواهم

آه، من در راه عشق تو دست بوحشتناك ترين .. براي خود خريدم و تو باز هم قبول نمي كني

  !.عزيزم، من بخاطر تو پاكدامني و تقوي را وداع گفته ام. گناهان آلوده ام، چگونه مرا نمي پذيري

  !قابيل، برادرت را چه كردي؟: لحظه اي درنگ كرده و از خود پرسيد

من او را بزرگ كرده و دوستش مي داشتم و بالاخره بكشتنش هم دادم، ... خدا اي: و سپس افزود

چون من اين . من با چشم خود ديدم كه سرش را بمغز خانه ات كوبيدند و پريشان گشت. خدايا

  !..دا شدفدختر را دوست ميداشتم او 

و بيرون كشيده ناگهان همچون جسم سنگيني روي زمين افتاد، اسمرالدا پايش را از زير بدون ا

  .ويرا بخود آورد
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كشيش همينكه بخود آمد، دستي به صورت خويش كشيد و اتفاقا از قطرات اشكي كه روي 

  .صورتيش ريخته شده بود، خيش شد

تو چطور توانستي اين اشك سوزان ... دختر جان.. گويا من گريسته ام... آه:آنگاه باز هم بحرف آمد

با من ! صورت حتما اگر مرگم را ببيني، خوشحال خواهي شد در اين!.. را ببيني و خاموش باشي

همينقدر حاضرم مرا ... مرا ببخش.. نميخواهم دوستم بداري.. فقط يك كلمه بگو. حرف بزن

آه، من ديوانه ام، ممكن است دست ... دارد وقت تمام ميشود... بگو... ببخشي تا نجاتت دهم

رحم كن، زيرا سرنوشت زندگي هردومان در دست تو بيانديش، . بكاري بزنم كه علاج پذير نباشد

  !..تو آدمكشي: اسمرالدا با حالت پرخاش جويانه اي دهان گشود و گفت!. است

من آدمكش هستم، تو مال مني و حالا كه .. آري: كشيش با عصبانيت دستش را گرفت و بانگ زد

، يا بايد در دل خاك بروي و نمي خواهي مرا بپذيري، به خلوتگاه خويش برده تو را تصاحب مي كنم

براي من خيلي آسان است كه تو را بدست جلاد . يا در آغوش من آئي، جز اين هيچ راهي نيست

  !.بسپارم

از چشمانش شراره شهوت زبانه مي كشيد و لبانش روي سينه هوس انگيز و مرمرين اسمرالدا 

  .گذارده و پي در پي مي بوسيد

: فحش ميداد و خود را از پنجه هاي نيرومندش بيرون آورده مي گفتدختر با عصبانيت فرياد ميزد، 

موهاي كثيفت را از جا ... مرا نيش نزن و گاز نگير. ولم كن.. اي عفريت، اي كشيش منحوس و پليد

  !خواهم كند

خون در رگهايش كشيش مي جوشيد و رنگش قرمز شده بود، ناگهان رنگش پريد و بدنبال آن، 

  !.دختر را رها ساخت
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من مال فبوس هستم، او را دوست ميدارم، او خيلي : در اين موقع اسمرالدا لب بسخن گشوده گفت

  !.برو، از نظرم دور شو... خوشگل و زيباست ولي تو كثيف و زشتي

  !پس بمير: كشيش همچون كسي كه داغش كرده اند، ناله غم انگيز و جانگدازي كرد و گفت

كشان همراه خود برد، هنگامي كه بدرب قصر رولاند رسيد و او را محكم بزمين زد و سپس كشان 

  براي آخرين مرتبه بتو مي گويم، آيا دوستم ميداري؟: رو باسمرالدا كرد و گفت

كشيش بلادرنگ بطرف دخمه قصر !. نه: اسمرالدا پا برجا و استوار و با قوت قلب فراواني گفت

بيا انتقام خود را از اين دختر كولي : فترولاند خم شده و زن تارك دنيا را مخاطب قرار داده گ

  !.بگير

متعاقب آن دست استخوالي و بي گوشتي همچون يك گيره آهن گلوي اسمرالدا را گرفته بدرون 

  .دخمه كشيد

اين همان كولي است كه فرار كرده نگاهشدار تا من بروم شبگردان را : كشيش مجددا ادامه داد

  .آگاه سازم

زن تارك دنيا بلند شد، كشيش با شتاب هر چه تمامتر بسوي نوتردام  همينكه نخستين خنده پيره

زن تارك دنيا خنده هاي مهيبي مي كرد و اسمرالدا را محكم در پنجه هاي خود گرفته . براه افتاد

خيلي زور آزمائي كرد، ولي آنهمه تلاش و تقلا نتيجه اي . او براي رهائي خود خيلي كوشيد. بود

از مقاومت كشيده و بگوشه اي خزيده و در انديشه هاي دور و دراز جواني نبخشيد، ناگزير دست 

گاهي فبوس و آن ديدار نخستين و آن عشق شديد و سوزنده بخاطرش مي آمد و زماني . فرو رفت

به بيرحمي ها و شكنجه هاي كشيش ميانديشيد و با ترس و اندوه بي پاياني چوبه دار را كه در 
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گريست، پيره زن تارك دنيا همچنان با صداي هراس انگيزي مي خنديد و برابر ديدگانش بود، مي ن

  !الان خوب سزايت را خواهند داد: مي گفت

  !مگر من بشما چه بدي كرده ام _

  !.اي جادوگر. اي جادوگر... اي دختر كولي: زن تارك دنيا همچنان مي گفت

اني كه بمن چه كرده اي، اكنون كه دلت ميخواهد بد: او ناگهان از سئوال اسمرالدا بخود آمد و گفت

اي جادوگر من دخترك زيبائي داشتم و جادوگران آنرا ربودند، . ميپرسي پس گوش فرا دار و بشنو

  .او را بردند و خوردند

  !.شايد من هنوز بدنيا نيامده بودم. وقتي دختر تو را دزديدند _

ت در اينمدت من فقط اشك ميريزم و او اگر حالا بود پانزده سال داش. نه، تو بدنيا آمده بودي _

  . جايگاهم درون اين دخمه است

  !كوليها دخترم را دزديدند و بردند و خوردند، مگر فرزند بيگناهم بĤنها چه كرده بود؟... آه

  تو دختر كولي را،. اكنون من بايد در عوض كودكم تو را بخورم

اي كوليها دخترم را . پاره پاره ميكردمله هاي آهنين نمي گذارند وگرنه بدنت را ميافسوس كه اين 

  .اكنون بيائيد سرنوشت دخترتان را از نزديك بنگريد... خورديد

از دور . روشنائي بامداد هر لحظه بيشتر گشته و قيافه ترس آور و مهيب دار نمايان تر شده بود

يا فوق العاده صداي غوغا و هياهوئي كه دم بدم نزديكتر مي آمد، بگوش ميرسيد، پيره زن تارك دن

او ناگهان بسجده رفت . خوشحال بود و قاه قاه مي خنديد بيچاره اسمرالدا نزديك بود ديوانه شود

آخر من كه بشما آسيبي . بمن رحم كنيد خانم، آنها الساعه مي آيند و مرا دستگير ميسازند: و گفت
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اجازه بدهيد از اينجا فرار رحم كنيد و . وانگهي دار زدن من براي شما چه لذتي دارد. نرسانيده ام

  .كنم

  !دخترم را بده _

  .رحم كنيد... خانم رحم كنيد: اسمرالدا باز هم التماس كرد

  !.دخترم را بده: پيره زن تارك دنيا مجددا افزود

  .تو را بخدا سوگند ميدهم آزادم ساز _

  !دخترم را بده _

بدنبال دختر خود سرگردان و شما .. افسوس: اسمرالدا با حالت غم انگيز و حسرت آلودي گفت

  .آواره ايد و من در عقب پدر و مادر

  نميدانم دخترم كجاست، او را نديده اي؟ _

كوليها . دختر كوچكي داشتم و روزگار خود را با ولگردي و ناپاكي مي گذرانيدم: و سپس ادامه داد

ين است كه دلم ميخواهد از آنزمان ديگر از كوليها نفرت دارم و براي هم.. آمدند و او را دزديدند

  !..بميري

راستي تو نشانه اي از دخترم . چوبه دار را نشانش خواهم دادهنگامي كه مادرت از دنبالت آمد، 

  نداري، نمي داني كجاست؟
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. بيا تا اين لنگه كفش را كه از دخترم بر جاي مانده است نشانت بدهم: و پس از لحظه اي افزود

آه، اگر ميداني بگو تا من براي ... ني لنگه ديگر اين كفش كجاستنميدا.. اين تنها يادگار اوست

  .يافتن آن افتان و خيزان با سر زانو بروم و آنرا بيابم

در اين هنگام كفش كوچك را از دخمه بيرون آورده و در آن تاريك و روشن بامداد آنرا در مقابل 

  .ديدگان اسمرالدا بر زمين گذارد

اين كفشرا بده : كفش كوچك و زيبا افتاد ناگهان لرزيد و گفت دختر كولي همينكه چشمش بĤن

  !.اي خداي من.. اي خداي من.. ببينم

  .و طلسمي را كه به گردن داشت گشود

  !حالا طلسم منحوست را نشان ميدهي؟: پيره زن كه چشمش بطلسم افتاده گفت

  !.دخترم _: ولي يك لحظه بعد ناگهان لرزيد و ناله غم انگيزي نمود و گفت

  :او از ميان طلسمي كه اسمرالدا آنرا باز كرد لنگه ديگر آن كفش را ديد كه رويش نوشته شده بود

  .همين كه مادرت را ببيني او آغوشش را برايت خواهد گشود

پيره زن با كنجكاوي و دقت كفش را نگاه كرده و در حاليكه آثار شادي در چشمانش ميدرخشيد 

  !..دخترم دخترم: نيد و گفتسرش را بميله آهنين حجره چسبا

  ..مادرم: و اسمرالدا هماندم در جوابش گفت

  .ديگر نميتوان چگونگي حالات آنان را بيان كرد

  !ديوار.. اوه: پيره زن اشاره اي بديوار و ميله هاي آهن كرد و گفت
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  !دستت را بده تا آن را ببوسم.. دستت را بده: سپس افزود

برد، زن تارك دنيا دست دخترش را گرفته بود و مي بوسيد و  اسمرالدا دست خود را بدرون دخمه

  .زار زار گريه مي كرد

پس از لحظه اي سر برداشت و گيسوان خاكستري رنگش را از روي صورت كنار زد و با دستهاي 

همچون شير درنده اي ميخروشيد، مقاومت ميله هاي دخمه فوق العاده . خود ميله آهنين را تكان داد

  .نميشد آنرا بĤساني از جا كند زياد بود و

هنگامي كه مشاهده نمود كه ميله ها خيلي محكم است ناگهان بانتهاي دخمه رفت و سنگ بزرگي 

را كه بهنگام خواب زير سر ميگذاشت برداشته بهمراه خود آورد و با چندين ضربه متوالي يكي از 

ترش باز نموده و در حاليكه او را ميله ها و صليب و پنجره دخمه را شكسته آغوش خود را براي دخ

  !بيا تا تو را از خطر نجات دهم: بدرون دخمه مي كشيد گفت

دخترش را در بغل گرفته مي بوسيد گاهي راه ميرفت، زماني .. پيره زن غرق در شادي و نشاط بود

... دخترم: ميخنديد، آواز ميخواند و در عين حال اشك از گوشه چشمانش سرازير شده مي گفت

  .بيائيد همه تان او را ببينيد، دختر زيبايم را.. خدا او را بمن بخشيد. ترم آمددخ

هر چند مرا پانزده سال تمام در فراق فرزندم گذاردي ولي سرانجام او را همانطور . اي خداي من

  .زيبا و دل آرا باز گرداندي

  .ن دارمحالا مي فهمم كه كوليها دخترم را نخورده اند، حالا ديگر دوستشا.. اوه

  !بيا مادرت را ببوس... دختر عزيزم _
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بيهوده نبود كه هرگاه تو را ميديدم، قلبم بسختي ميلرزيد، آه، من تيره روز تصور مي كردم اين 

ارتعاش قلبم زائيده كينه جوئي و انتقام است، من و تو هر دو از هم وحشت داشتيم، دختر عزيزم 

  .مرا ببخش

آري دخترم، هنوز آثار آن خال : گردن اسمرالدا را نگاه نموده گفتپيره زن در اين هنگام پشت 

  .قشنگي كه پشت گردنت بود نمايان است، بيا مرا ببوس من تو را دوست ميدارم

  .و سر تا پايش را غرق در بوسه ميكرد

  ...مادر: اسمرالدا گاهگاهي آهسته و آرام لب بسخن گشوده تكرار مي كرد

ما بزودي از اينجا بسوي رمس خواهيم رفت و .. دختر عزيزم: مي گفتپيره زن هنوز حرف ميزد و 

عزيزم، تو مرا نميشناسي، در آنجا من داراي .. از اين پس خوشبخت و شادكام زندگي خواهيم كرد

  :مختصر ثروتي هستم، تو آنجا را بياد نداري و آنروزها خيلي كوچك بودي

  !..ند كه تو را دوباره باز يافته امهيچكس باور نمي ك. دختر عزيزم: سپس ادامه داد

يكنفر زن كولي كه همچون دايه از من پرستاري مي كرد و نوازش مي نمود، اين .. مادر جان _

اگر مي خواهي او را بيابي اينرا خوب . مادرت در اين طلسم است: طلسم را بگردنم آويخت و گفت

  !بيچاره او پارسال مرد. نگهدار

هنگامي كه : اسمرالدا در بغل فشرده صورتش را غرق در بوسه كرد و گفتزن تارك دنيا مجددا 

  .بشهر خودمان باز گشتيم يك  كفش نذر كليسا خواهم كرد

دلبر نازنينم پيدا .. دخترم آمد _: دستهايش را بهم كوبيد و همچون ديوانگان فرياد برآوردآنگاه 

  !.شد
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٢٦٢ 

 

ان مي آمدند، اسمرالدا همينكه آنانرا در اين هنگام گروهي از سربازان با شتاب بسوي ميد

  !رسيدند مرا پنهان كن... آنها آمدند: نگريست، بĤغوش مادرش پناه آورده گفت

  !چرا، مگر چه شده است؟ _

  !.من محكوم بمرگ هستم _

  !محكوم بمرگ؟ _

و با تعجب و خيره خيره او را نگريست، حالت عجيبي داشت و مثل اينكه صاعقه بسرش فرود آمده 

  !.دبو

آري مادر جان، ميخواهند مرا بكشند و آن داري را كه در برابر خود مي بيني براي من است،  _

  !دارند مي آيند. نجاتم بده مادر جان

پس از پانزده سال حالا يكدقيقه است كه تو را .. نه. نه: پيره زن خنده وحشت آوري نموده گفت

نه، نمي گذارم، غير .. اكنون بزرگ و زيبا شده اي تو. يافته ام، چگونه ميگذارم تو را از من بگيرند

  !خدا نيز بچنين كاري رضايت نخواهد داد.. ممكن است

صداي پاي اسبان و همهمه سربازان و فرياد كشيشان هر لحظه بيشتر بگوش ميرسيد، ناگهان 

  !..آقاي تريستان بيائيد اينجا: صدائي برخاست

خود را راست كرد و بلادرنگ رو بدختر خود كرده و پيره زن تارك دنيا از شنيدن صداي وي قد 

  !اي امان... فرار كن... حق با تو است، دختر عزيزم: گفت

و متعاقب آن سر از دخمه بيرون آورده و چون اطراف را در محاصره سربازان يافت دختر را مخاطب 

  !همين جا باش: قرار داده گفت
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قدمهاي محكم درون دخمه راه ميرفت، از خشم  از چشمانش شراره هاي آتش زبانه مي كشيد و با

موهايش را كنده و با دندان ميجويد و سپس دور مي انداخت، سكوت وحشت انگيزي سرتاسر 

تو همينجا بمان، من الساعه .. آمدند: دخمه را فرا گرفته بود، ناگهان لب بسخن گشود و گفت

  !ميروم و بĤنها مي گويم كه او از اينجا فرار كرده است

  .ختر را بانتهاي دخمه برده پنهان ساختد

  .آقاي فبوس تشريف بياوريد اينجا: ناگهان صداي نفرت آور كشيش بلند شد

اسمرالدا همينكه نام فبوس بگوشش رسيد تكان خورد و خواست از جاي برخيزد ولي پيره زن 

  !سر جايت بنشين، حركت نكن: بلادرنگ گفت

ف دخمه را محاصره نمودند طولي نكشيد كه فرمانده آنان با و لحظه اي بعد گروهي از سربازان اطرا

  قيافه عبوس و گرفته خود جلو آمده گفت پيره زن، اين دختر كولي كه بدستت سپرده اند كجاست؟

  !منظورتان را نمي فهمم _

  پس اين كشيش احمق چه ميگفت، كجاست؟

  .معلوم نيست عاليجناب كجا رفته است: يكي از سربازان افزود

ديوانه دروغگو آن دختر كولي جادوگري را كه بدستت : فرمانده سربازان رو به پيره زن نموده گفت

  سپرده اند كجاست؟

او الان دستش در دست ... آري: پيره زن با لحني كه مي كوشيد عاري از دروغ و تصنع باشد گفت

د، بگذاريد آسوده ولم كني... من بود چون دستم را گاز گرفت ولش كردم، اينست حقيقت موضوع

  باشم
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پيره زن، دروغ نگو، من تريستان يكي از سربازان گارد شاهي هستم، در برابر من همه مطيع و  _

  !فرمانبردارند

  !.هر چه مي خواهي باش، من از تو وحشتي ندارم و معني ندارد كه بخواهم بتو دروغ بگويم _

  .اين چه زبان دراز و پر حرفي است... آه _

  .فرار كرد، از كدام طرف رفت؟: سپس پرسيد

  !.از طرف راست اين كوچه

پيره زن جادوگر  از اين. پيره زن هنوز نفس آرامي نكشيده بود كه ناگهان سربازي بسخن آمد

  .بپرسيد كه در اين صورت چرا ميله هاي پنجره ات شكسته شده است

د را از دست بدهد ولي تشويش و دلهره سر تا پاي پيره زن را فرا گرفت، نزديك بود تعادل خو

  !خويشتن داري نمود خود را نباخت و افزود مدتهاست كه همينطور است

  .نه، ديروز كه من از اينجا مي گذشتم ميله هاي آهنين بشكل صليب را با چشم خود ديدم

  .چنين بنظر ميرسيد اين پيره زن ناراحت است: تريستان نگاهي بصورت مادر نموده سپس گفت

چرا : ره زن قاه قاه خنديده و با قوت قلبي كه فقط آن را در مادرها ميتوان يافت، گفتولي ناگهان پي

  !.پارسال يك باربري باين ميله تنه زد و آن را شكست... مهمل ميگوئي اي مست

  .آن روز من در اينجا بودم... راست مي گويد: صداي سرباز ديگري برخاست

  !.ز همه چيز باخبرندگاهگاهي كساني پيدا ميشوند كه ا... آري _
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اگر اينطور است و باربري بميله ها برخورد نموده پس چگونه ميله : بلادرنگ سرباز اولي پاسخ داد

  !ها به بيرون خم شده است؟

  .با اين سخن، شادي نورس پيره زن بغم و اندوه تبديل يافت و چهره اش را آثار نگراني فرا گرفت

  !.راي بازپرسي خوبيآفرين سرباز تو ب: تريستان بسخن آمد

  .جوابش را بده: آنگاه رو به پيره زن نموده گفت

اين سرباز شاهد است، . سوگند مي خورم كه اين ميله ها را عرابه يك باربر شكسته است _

  !.عاليجناب من دروغ نمي گويم وانگهي شكسته شدن ميله ها بدختر كولي چه ربطي دارد؟

  !است؟ ببينيد عاليجناب، شكستگي آهن تازه _

  !چند وقت است ميله ها شكسته شده؟: تريستان سرش را تكان داده و از پيره زن پرسيد

  !.درست يادم نيست، مگر يكماه يا پانزده روز است _

  !.تو الان گفتي يكسال است: سرباز گفت

  .موضوع عجيبي است: و تريستان ادامه داد

گفت من سوگند ميخورم، اين ميله ها را در اين هنگام، پيره زن سرش را از دخمه بيرون آورد و 

  .عرابه شكسته است، اگر دروغ بگويم در دنيا و آخرت پيش خدا شرمنده باشم

  چرا اينطور سوگند مي خوري، چرا با اين حرارت؟ _
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دروغ ميگويد، اين كوچه بن بست است و دختر كولي فرار : ناگهان سرباز ديگري لب بسخن گشود

  !نكرده

  پيره زن؟چه جواب ميدهي  _

  !من چه ميدانم از كجا گريخته _

  .دروغ مي گوئي پيره زن _

  !.اگر از راه رودخانه فرار كرده باشد قايق لازم است، آنجا چيزي نيست: و سرباز ادامه داد

  !ممكن است بوسيله شنا گريخته باشد _

  مگر زنها مي توانند شنا بكنند؟ _

دروغ مي گوئي حالا بسيار بجاست كه تو را : فرياد زدتريستان كه فوق العاده خشمگين شده بود، 

  .عوض آن كولي مجازات كنم

  .من براي مجازات آماده ام، بگوئيد بيايند مرا ببرند. بسيار خوب _

  .هنگامي كه مرا ببرند دخترم مي تواند از آنجا فرار كند: و با خود انديشيد

  !.است، من از كارش سر در نميĤورم اين ديوانه. واقعا عجب علاقه اي بمجازات خود دارد _

بدون . عاليجناب: ناگهان سرباز سپيد موئي از صف خارج شده و تريستان را مخاطب قرار داد

راست مي گويد كه كولي از دستش فرار كرده، او از كوليها . هيچگونه ترديدي اين زن ديوانه است

است كه شغلم شبگردي و كشيك  من پانزده سال. متنفر است و ممكن نيست آنها را نجات بدهد
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ميباشد، هميشه ناله و نفرين اين پيره زن را شنيده ام او مخصوصا از آن دخترك رقاص خيلي بيزار 

  .است

  !.از او متنفرم... آري _

تريستان همينكه . متعاقب آن گروه ديگري از سربازان و شبگردان ديوانگي او را تصديق كردند

سخن سربازان و آن پير مرد كهن سال را شنيد لحظه اي انديشيد و سپس بر اسب خود سوار 

من تا اين كولي جادوگر را دستگير نساخته و بدار نياويزم، آسوده نخواهم ... برويم: شده فرمان داد

  : د در اين هنگام مادر نفس آرامي كشيد و رو بدخترش كرد و آهسته گفتش

  !.نجات يافتي _

اسمرالدا در آنجا، در آن دخمه تاريك، بسخنان تريستان و مادرش گوش فرا داده و بسرنوشت 

گاهي ميديد اين رشته باريكي كه او را بزندگي بسته است، آنچنان بيدوام . زندگي خود ميانديشيد

از وحشت پاره شدن آن بر خود لرزيد و . ال گسيختن است كه حدي بر آن متصور نيستو در ح

نزديك بود قالب تهي كند و زماني مشاهده مي كرد كه روزنه اميدي در آسمان حياتش باز شده و از 

آن روشنائي ميدرخشيد ميان بيم و اميد و زندگي و مرگ دست و پا ميزد در اين هنگام صدائي كه 

ولگردان در آن طرف ميدان شورش كرده اند، ... سركار فرمانده: رالدا آشنا بود برخاستبگوش اسم

  !من مأمور دستگيري جادوگران نيستم. من ميروم زيرا لشكريانم بدون فرمانده هستند

  !اين صداي فبوس بود... آري _

: ه صدا زداسمرالدا براي ديدن معشوقه دلبند و عزيزش، مشتاقانه برخاست و بپاي پنجره آمد

  .بفريادم برس. فبوسم، فبوس عزيزم
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تريستان ... پيره زن با عصبانيت گريبان اسمرالدا را گرفته و او را بانتهاي دخمه برد، ولي چه فايده

  !.دستگيري دو موش در يك تله... وه: او را ديد و قاه قاه خنديد و گفت

  .فبوس رفته بود، او صداي اسمرالدا را نيز نشنيد

  !حالا ملاحظه فرموديد راست مي گفتم: رباز بسخن آمدناگهان س

  .مرحبا، تو گربه خوبي هستي. مرحبا _

  .و چندين مرتبه دست خود را بشانه اش زد

  هانريت كجاست؟: تريستان پس از لحظه اي پرسيد

در اين هنگام از ميان صفوف سربازان، يكنفر غير نظامي كه نيمي از لباسش قهوه اي بود و نيمي 

تري، بيرون آمد و در حالي كه طناب بزرگي را محكم در دست گرفته بود، در كنار تريستان خاكس

  .او در حقيقت دستيار تريستان بود و عنوان جلادي داشت. ايستاد

اين همان جادوگري است كه ما در تعقيبش ... رفيق: تريستان او را مخاطب قرار داد و گفت

  !رهستيم، او را بگير و بفرستش بالاي دا

  .نردبان داري: سپس پرسيد

  .همين جا او را بدار بياويزيم؟.. يك نردبان در همين نزديك ها سراغ دارم... آري _

  !.بله _

  .كار بسيار آساني است _
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  .خنده عجيبي داشت و بنعره حيوان درنده اي مي مانست. آنگاه خنديد

  !.آنوقت هر چه دلت ميخواهد بخند... يااالله زودتر شروع كن _

هانريت همينكه . به پنجره تكيه داد و ايستادپيره زن خود را همچون پلنگ تير خورده و انتقامجوئي 

مي : نزديك حجره آمد و چشمش بمادر افتاد، از ترس خود را عقب كشيد و از تريستان پرسيد

  !گوئيد كداميك را دستگير ساخته و بدار آويزم؟

  !آن دختر جوان _

تصور مي كرد كه از خشم و انتقام پيره زن محفوظ مانده است، زير  هانريت در حاليكه پيش خود

  !.اي بيچاره... اي رقاصه قشنگ: لب زمزمه كرد

و دوباره بسوي دخمه آمد ولي همينكه ديدگانش بچهره پيره زن افتاد از خجالت سر بزير انداخت و 

  ...خانم: با وقار و آرامي خاصي گفت

  چه مي گوئي؟: سخنش را قطع نموده گفتو خواست حرف بزند كه پيره زن 

  .من با شما كاري ندارم او را مي خواهم؟ _

  !.كي _

  !.آن دختر جوان _

  !.هيچكس اينجا نيست هيچكس اينجا نيست: پيره زن چندين دفعه سر خود را تكان داد و گفت

  .مي خواهممن بشما كاري ندارم، بشما گزندي نخواهم رسانيد، من آن دختر را : جلاد ادامه داد
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  بمن گزندي نخواهي رسانيد؟: پيره زن خنده شگفت انگيزي نمود و با لحن استهزاء آميزي گفت

  .بگذاريد او را ببرم زيرا فرمانده دستور داده است _

  .هيچكس اينجا نيست: پيره زن فرياد زد

  !خانم، ما همين الان او را ديديم _

  .ا نگاه كناگر حرفم را باور نمي كني، بيا درون دخمه ر _

در اين هنگام تريستان اسب خود را جلوتر رانده و بجلاد كه از ترس ناخنهاي تيز مادر جرئت جلو 

  چرا معطلي؟: رفتن نداشت، فرمان داد و گفت

چگونه : هانريت در حاليكه طنابها را روي زمين رها كرده بود و داشت با كلاهش بازي مي كرد گفت

  !داخل شوم؟

  !.از در _

  !ر، اصلا در نيست؟كدام د _

  !از پنجره برو _

  .پنجره اش تنگ است _

  !.با كلنگ آنرا بگشا _
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متعاقب آن تريستان براي آوردن وسائل لازم بسوي برج عذاب رفته و پس از لحظه اي به همراه 

شش تن سرباز كه هريك بيل و كلنگ و نردباني در دست داشتند، باز گشت و همين كه بدخمه 

  !آخر چرا نمي گذاري اين دختر را بدار آويزيم؟: يره زن افتاد گفترسيد و چشمش به پ

  !.او دختر من است _

  .و بطرز عجيبي خنديد

از سخن مادر همگي سربازان و حتي هانريت آن جلاد خون آشام و سنگدل نيز فوق العاده غمگين 

  .شدند

  !.طرف شاه صادر شدهاين فرماني است كه از . تقصير ما چيست: پس از لحظه اي تريستان گفت

ه امن با ش: پيره زن مجددا خنده وحشيانه و ترس آور خود را سر داده و با صداي رسائي گفت

  !.كاري ندارم همينقدر بتو مي گويم كه اين دختر من است

  !.ديوار را خراب كنيد: تريستان فرمان داد

  .و بدنبال آن بيلها و كلنگها بحركت در آمد

مي خواهند پناه گاهش را ويران كرده و فرزند دلبندش را دوباره از چنگش بيچاره مادر كه ميديد 

بربايند، همچون مار گزيدگان در اطراف دخمه ميدويد و ناله مي كرد، از چشمانش شراره هاي 

انتقام زبانه مي كشيد، حالت ترحم انگيزي داشت و دندانهايش را روي هم فشار ميداد و دستش 

ه هميشه آنرا بجاي بالش بكار ميبرد برداشت و بسوي تريستان پرتاب مي لرزيد ناگهان سنگي ك

  .نمود سنگ بدون اين كه بفرمانده صدمه اي برساند در جلو پاي اسبش روي زمين قرار گرفت
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دريچه هاي خانه كم كم باز شده و كوچه ها از . هوا كاملا روشن و بطلوع آفتاب چيزي نمانده بود

دكانداران تازه با الاغهاي پر از سبزي و ميوه بسوي كسب و كار خود . خاموشي و آرامي مي افتاد

را مي ديدند، لحظه اي درنگ نموده و سپس رد ميرفتند و همينكه بميدان رسيده و آن منظره 

  .!ميشدند

پيره زن حالت غم انگيزي داشت، زيرا ويراني دخمه را هر لحظه بيشتر مشاهده مي كرد هر دو در 

مادر دست در گردن دخترش نموده بود و چهره اش را نگاه . كنجي خزيده بودندانتهاي دخمه در 

  ..فبوس.. فبوس: مي كرد

پس از لحظه اي ناگهان سنگ بزرگي كنده شده و سراسر دخمه نمايان گرديد و متعاقب آن صداي 

مه تريستان كه سربازان و كارگران را هر لحظه تشويق و ترغيب مي كرد در فضاي نيمه تاريك دخ

شما عجب مردمان بي غيرتي هستيد : پيچيده پيره زن فورا برخاست و با صدائي گوشخراش گفت

اي . اي جلاد فرومايه و خون آشام، اين دختر من است. كه مي خواهيد دخترم را از آغوشم بربائيد

  !.خدا كجائي بفرياد برس

: رو به تريستان كرد و گفتآنگاه در حاليكه كف بر دهانش نشسته بود و قيافه وحشتناكي داشت، 

اي گرگ آدمخوار، مگر تو هيچگاه بچه نداشته اي، مگر آن هنگامي كه بچه هايت زوزه مي كشند، 

  !ناراحت نميشوي؟

  !.كار تمام شد. سنگ را بيرون بياوريد: فرمانده با خونسردي گفت

دخمه نمايان  هنگامي كه آن سنگي كه آخرين پناهگاه وي بود، از آنجا برداشته شد و سرتاسر

گشت، پيره زن آمد و در دهانه دخمه نشست و خود را سپر فرزندش قرار داد و ناگهان فرياد 

  !.بفريادم برسيد.. بفريادم برسيد.. كشيد
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  .حالا مي توان دختر را دستگير ساخت: تريستان افزود

لشان و درحقيقت دپس كشيدند  پيره زن نگاهي مملو از كينه و انتقام بسربازان افكندو آنها پا را

برو : تريستان رو به جلاد كرد و گفت. ميخواست از آن مأموريت تالم انگيز و دردناك باز گردند

  !.جلو

عجب مردمان : تريستان دشنام گويان افزود. جلاد متوحش بود و نمي توانست قدمي فراتر بگذارد

  ..جنگ ديده اي كه از يك زن ميترسند

  ن مي گذاريد؟عاليجناب، شما اسم اين را ز _

سه نفر : تريستان فرياد زد! مثل شير پنجه هايش قوي است؟: و بدنبال آن يكي اظهار نظر كرد

  !.همراه هم بروند، اگر يكنفر ترسيد، او را با شمشير شقه مي كنم

سپس سربازان از فرط ناچاري و بلاتكليفي و عليرغم ميل باطني خويش، بسوي دهليز روان شدند، 

همينكه چشمش . مادر زار زار گريه مي كرد و همچون ابر بهار اشك ميريختدر اين هنگام 

اين دختر دلبند و نازنين من است، مدتها بود . بسربازان افتاد، آنرا مخاطب ساخته گفت، سربازان

بگذاريد سر گذشتم را برايتان بگويم، گوش كنيد، من اطمينان دارم كه ... از او خبري نداشتم آري

من در جواني بدنبال . را بشنويد، ديگر راضي نخواهيد شد كه فرزندم را ببريدچون سرگذشتم 

هوسبازي و عشقبازي رفتم، ولگردي را پيشه خود ساختم، روزي كوليها دختر را ربودند و از آن پس 

آنها فقط همين يك لنگه كفش را برايم باقي گذاردند، پانزده سال . فقط برايم يك لنگه كفش ماند

... آه. اين دهليز تنگ و تاريك گريه و زاري كرده و بازگشت او را از خدا آرزومند بودم است كه در

اگر بدانيد چه زمستانهاي سرد و طولاني و سختي بدون آتش گذرانيده و چه شبهاي طاقت 

  !.فرسائي را بروز آورده ام
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. ديشب او را يافته امتازه : پس از پانزده سال گريه و اشكباري، پس از پانزده سال انتظار و دوري

مي خواهيد اين پاره جگرم را گرفته و بدار آويزيد، دلتان حالا چطور شما . خدا او را بمن باز گردانيد

من و او . او شانزده سال بيشتر ندارد، بگذاريد بزرگ شده و از نعمات حيات بهره گيرد! مي آيد؟

  بشما چه كرده ايم، گناهمان چيست؟

اين هديه اي است كه حضرت مريم او را بمن ارزاني . ر كسي را ندارممن پيرم و جز اين دخت

من او را همچون جان شيرين خود دوست مي دارم و حاضرم . رحم كنيد. او را از من نگيريد. داشته

  !..قلبم پاره شده و بوجود او آسيبي ترسد

عاليجناب . من چه مي گويمشما كه مادر داشته ايد، خوب ميدانيد : آنگاه رو به تريستان كرد و افزود

از شما خواهش و تمنا مي كنم، در صورتي كه من در شهر خود، در رمس ثروت و . فرمانده كل

خدا فرزندم را باز پس فرستاد و شما . فقط دخترم را مي خواهم. احترامي دارم، من گدا نيستم

  !اكنون ميخواهيد بدار بزنيد؟

  !ه؟اين فرماني است كه از طرف شاه صادر شد _

. اين دختر نه بشاه تعلق دارد و نه بشمامردن دختر بيگناه من براي شاه چه لذتي دارد وانگهي  _

رحم كنيد و فرزندم را بمن . بگذاريد از اينجا برويم. اين دختر من است، ما بكسي كاري نداريم

  !ببخشيد

  .از ديدگانش قطرات اشك فرو مي چكيد و پي در پي ناله ميكرد

  .حالاتش را نوشت نميشود... آه

  .فرمان شاه است: تريستان خم بابرو افكند و گفت
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  !زودباش: و سپس سر بگوش جلاد گذارده و آهسته در گوشش گفت

  .و متعاقب آن جلاد با چند نفر سرباز وارد دهليز شدند

  .بدون اينكه مقاومتي بكند كشان كشان خود را روي دست و پاي او انداخت!. بيچاره مادر

  .اسمرالدا سربازان را نگريست، متوحشانه فرياد برآوردهمينكه 

  !.آمدند بفريادم برس.. مادر جان.. آه _

نترس : و مادر در حالي كه او را در آغوش گرفته بود و سر و رويش را غرق در بوسه مي كرد، گفت

  !عزيزم، من اينجايم

ي اسمرالدا نرسيده بود كه دل آدم از مشاهده آن منظره ريش مي شد هنوز دست جلاد باندام زيبا

مادر دستهايش را محكم بكمر اسمرالدا حلقه كرده بود و نميشد . او فريادي كشيده، و بيهوش شد

  .آنانرا از هم جدا ساخت

جلاد بيرحم، با همان حال، اسمرالدا را از دهليز بيرون آورده پيره زن در حاليكه ديدگانش را برهم 

او همينطور دخترش را در آغوش گرفته . از دنبالش كشيده ميشدگذارده بود، با وضع رقت انگيزي 

  .بود

ميدان غير عادي بنظر ميرسيد و عده اي تماشاچي . خورشيد تازه سر از گريبان افق بيرون مي آورد

از افراد غير نظامي، كسي در ميدان نبود و اين يكي از عادات تريستان . از دور آنجا را مينگريستند

  !.ت تماشاچي نزديك چوبه دار باشدبود كه نمي گذاش

پنجره هاي خانه ها بسته بود و هيچكس در آنجا ديده نميشد و فقط دو نفر از بالاي گلدسته 

  .كليساي نوتردام، ميدان را مينگريستند
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خسته شده بود و در عين حال . جلاد همينطور كشان كشان دختر را با مادرش بپاي چوبه دار آورد

او از احساس طناب دار . لحظه اي طناب دار را به گردن دختر انداخت دلش مي سوخت، پس از

بخود آمده چندشش شد و بلادرنگ چشمان خود را گشود، و همينكه قيافه هولناك و ترس آور دار 

  !من نميخواهم، من نميخواهم: را نگريست، فريادي كشيد و گفت

چ نميگفت، ناگهان همه ديدند كه مادر ساكت و آرام سر خود بسينه دخترش چسبانيده بود و هي

  .سرتاپايش لرزيده و مشتاقانه دخترش را بوسيد

شايد . او هيچ گونه مقاومتي نكرد. در اين هنگام جلاد دستهاي مادر را از كمر دخترش باز كرد

  .خسته شده بود و شايد هم ديگر اميدي نداشت

ناگهان مادر چشمان الا برود، جلاد دخترش را بر دوش گرفت و همينكه خواست از پله نردبان ب

خود كه تا اين موقع بسته بود، باز كرد و بدون اينكه حرفي بزند، خود را بجلاد رسانيده و دستش را 

بسختي گاز گرفت، صداي ناله جلاد بلند شد و متعاقب آن چند نفر سرباز پيره زن را از آن حوالي 

همه سختي و مرارت را نداشت، نقش زمين بيچاره مادر كه بيش از آن تاب تحمل آن. دور ساختند

پس از آن جلاد با دست خون آلود، در حالي كه دختر را بر دوش . گرديد و زندگي را بدرود گفت

  .داشت، از پله نردبان بالا رفت

كازيمودو همينكه اقامتگاه اسمرالدا را از وجود وي خالي ديد، يقين حاصل كرد كه ولگردان او را 

اند، سپس نگران و اندوهگين همه جاي كليسا را براي يافتن دختر كولي زير پا بهمراه خود برده 

  .گذاشت و چون او را نديد، تا توانست ناليد و موي خود را كند

او غافل از اينكه . تندشتازه سربازان گارد سلطنتي وارد ميدان شده بودند و بدنبال دختر كولي مي گ

براي يافتن اسمرالدا با سربازان همكاري مي نمود،  آنان چه منظوري دارند و هدفشان چيست،
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بيچاره نمي دانست كه آنها دشمن اسمرالدا مي باشند، او از منظور ولگردان كه نجات دختر بود خبر 

  .نداشت

كازيمودو تمام گوشه و كنارهاي كليسا را به هانريت نشان داد و اگر اسمرالدا آنجا ميبود، با دست 

خت، پس از اينكه مأمورين همه جا را گشته و نااميد بيرون رفتند، كازيمودو خود او را تسليم ميسا

مجددا تمام پله ها و گوشه و كنارها را گشت، ول كن نبود، بجرئت مي توان گفت كه صد دفعه 

آنقدر !. پي در پي اسمرالدا را صدا ميزد و نزديك بود ديوانه شود. طول و عرض كليسا را در نورديد

. سرانجام خسته شد، ديگر ترديدي نداشت كه اسمرالدا را از آنجا بيرون برده اند جستجو كرد تا

پس از آن آهسته و آرام از همان پلكاني كه روزي اسمرالدا را با شادماني و چالاكي بالا برده بود، 

بالا رفت و چون احساس تنهائي و غريبي كرد، مجددا برگشته راه حجره اسمرالدا را در پيش 

يگر گريه نمي كرد، زيرا باز هم اميدوار بود كه اسمرالدا را در آنجا خواهد ديد، همين كه د. گرفت

براي جلوگيري از افتادن . نزديك در رسيد، ناگهان قلبش تكان خورد و زانويش سست گرديد

بزمين، بستوني تكيه كرد، ياراي جلو رفتن نداشت، با وجوديكه در و پنجره اقامتگاه اسمرالدا باز 

هم پيش خود مي د و كازيمودو چندين دفعه تمام كليسا را گرديده بود، ولي با اين حال باز بو

  !.او حتما اكنون در خواب است، و شايد هم مشغول خواندن دعاست: انديشيد و مي گفت

. او همچنان در جاي خود ايستاده بود و حركت نمي كرد. بيچاره نميخواست خود را مأيوس سازد

كه اگر يكقدم جلوتر گذارده و درون حجره را نگاه كند، تمام تخيلات شيرينش  گوئي مي دانست

  .گردد ينقش بر آب م

لحظه بيشتر طول نكشيد كه ناگاه بخود جرئت داد و با نوك پا جلو رفت و درون حجره را نگريست 

ده و و چون هيچكس را آنجا نيافت، آهسته و آرام و از فرط حسرت چندين دفعه لحاف را تكان دا

بالشي را كه اسمرالدا زير سر ميگذاشت، جابجا كرد و سپس سرش را جنبانيده و چراغي را كه در 

دستش بود، با عصبانيت بزمين كوبيد و آنرا لگدمال كرد، حيران و مبهوت دقيقه اي بر جاي خود 
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د و ايستاده و آنگاه سرش را محكم بديوار زد و سپس بيهوش افتاد و پس از چندي كه بهوش آم

مجددا حجره را از وجود او تهي ديد، با نفسهاي پي در پي و بلند، خود را روي بستر او انداخته آنجا 

  .را غرق در بوسه كرد

سپس برخاست و عرق را از صورت خود سترد و متوالي و يكنواخت مجددا سرش را بديوار كوبيد، 

ده متجاوز از يك ساعت خاموش و ديگر رمقي برايش باقي نمانده بود، خود را بĤستانه در رساني

گهواره فرزند گمشده خود نشسته باشد، حجره را نگريسته و  ر برابردچون مادري كه مبهت زده ه

فرلو دور  آن دستي كه اسمرالدا را از آنجا برده بود، انديشيد، تمام افكارش در اطراف كلوددرباره 

بزودي خاطرات ديگري از مخيله اش  ميزد، زيرا بخوبي ميدانست كه كليد پلكان پهلوي اوست،

گذشت و فورا بيادش آمد كه يكي دو بار او ميخواست اسمرالدا را بربايد، ولي وي مانع شده بود، از 

تجريه و تخيل آن حوادث، و هزاران جزئيات ديگر كازيمودو بلادرنگ رباينده اسمرالدا را شناخت و 

تصور اين خيال برايش درد . اهكار نيستيقين حاصل كرد كه غير از كشيش، هيچكس ديگري گن

ي و حق رفقدان اسمرالدا را مشاهده كند و از طرفي بواسطه وفاداآور و جانگداز بود، نمي توانست 

فرلو و پرورش دهنده خويش داشت، دستش براي  شناسي و احترام بي پاياني كه نسبت به كلود

يم بگيرد، در حاليكه اگر ديگري بجاي او انجام كار انتقام آميزي جلو نميرفت و نمي توانست تصم

  ...بود، فورا كارش را ميساخت

همينطور كه در اطراف كشيش مي انديشيد، ناگهان شبح مردي در تاريك و روشن بامداد از بر 

  .اين كشيش بود. ديدگانش گذشت كازيمودو بلادرنگ او را شناخت

و را ببيند، رد شده و بسوي پلكان گلدسته او با حالت پريشان و بحران آميزي، بدون اينكه كازيمود

هاي كليسا روان گرديد، كازيمودو همينكه او را نگريست، آهسته و آرام ويرا تعقيب نموده و از 

پلكان بالا رفت و همينكه به پشت بام رسيد، با احتياط اطراف خود را نگاه كرد و كشيش را كه 

آنگاه پاورچين پاورچين جلو رفت و پشت سر  چشم بميدان دوخته و پشتش بوي بود، مشاهده كرد،
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فرلو چندان محو تماشاي ميدان بود، هيچ متوجه نشد كه يكنفر در عقب سرش راه  او ايستاد، كلود

كازيمودو در عين حال ميترسيد و خودش هم نمي دانست كه براي چه منظوري آنجا آمده . ميرود

  .دوست مي داشت و هم كشيش است، بيچاره كازيمودوي ناقوس زن، هم اسمرالدا را

در آن ساعت، هواي پاريس لطف و زيبائي ويژه اي داشت تازه ستارگان از صفحه آسمان نيلگون 

تك تك فرار مي كردند، روشنائي سفيد و دلرباي افق كم كم ساختمانها و گلدسته هاي كليساها را 

مي آمدند صداي ضربات  غوغاي زندگي از سر گرفته مي شد و مردم بكوچه ها. نمايان مي ساخت

و طنين زندگي از مسافت دور دستي، بگوش ميرسيد، از دودكش بخاريها و خانه ها دود  شچك

زبانه كشيده بالا ميرفت و در آسمان پراكنده مي شد، امواج خروشان و كف آلود رودخانه سن با 

. وجه مي كردعشوه گري و طنازي مي گذشت و دور نماي قشنگ و فرح انگيز كوه و صحرا جلب ت

نغمات شيرين و روحنوازي از گوشه و كنار . لها را بهمراه ميĤوردگنسيم صبحگاهان مي وزيد و بوي 

عده اي از زنان . بگوش ميرسيدپاريس و اين شهري كه هنوز نيمي از آن بيدار و نيمي خفته بودند، 

مي گذشتند و بقاياي خيز و خانه دار شير فروش هنگاميكه از مقابل درب آسيب ديده كليسا سحر

مي نگريستند از تعجب دهانشان باز ميشد و . سربهائي را كه روي سنگ فرش كوچه نمايان بود

نمي توانستند چگونگي را بفهمند، زيرا از آن همه داد و فرياد شبانه ولگردان و آن آتش سوزي 

  !.باقيمانده بود و بس كازيمودو، فقط همين دو نمونه

دگان را همانشب بدست امواج رودخانه سن سپردند تا هيچكس از آن مورين اجساد كشته شأم

  .اطلاعي نيابد

ت و آدمكشي خود باقي يپادشاهاني همچون لوئي يازدهم هيچگاه كوچكترين اثري از جنا.. آري

  !.نميگذارند
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كشيش محو تماشا بود و حتي معاشقه و آواز دو پرنده اي كه در سقف گلدسته قرار داشتند، نمي 

، او همچنان دستش را بناودان بزرگي كه روي آن دو شاخه ميخك حجاري شده بود، تكيه شنيد

داده و فقط يك نقطه را نگاه مي كرد، كازيمودو پشت سرش ايستاده بود و در يك بحران خورد 

در دلش غوغا بود، دلش مي خواست حرف بزند و از او بپرسد . كننده و درد آلودي دست و پا ميزد

  !.چه بروزگارش آورده. ا را چه كرده استكه اسمرالد

اضطراب سوزنده اي آزارش ميداد، داشت مي سوخت ولي كشيش از تمام دنيا بيخبر بود و فقط آن 

  .نقطه را مينگريست، شايد اگر دنيا هم واژگون مي شد، نمي فهميد

ر خود ميلرزيد و كازيمودو از آن سكوت مخوفي كه در آنجا حكمفرما بود، فوق العاده رنج ميبرد و ب

بالاخره بزودي . پس از چندي، بجلو خم شده و بĤنطرفي كه كشيش نگاه مي كرد متوجه مي شد

پس از آن او نيز متوجه ميدا گرديد . دريافت كه كلودفرلو تمام حواسش بسوي ميدان گرو مي باشد

هي را روي و مشاهده كرد كه در آنجائي كه  گروهي سربازان ايستاده است، مردي يك جسم سيا

زمين كشيده و از عقب آن جسم سياه، جسم سفيد ديگري روي زمين كشيده مي شود، پس از 

  .لحظه اي آن مرد خود را بپاي چوبه دار رسانيده ايستاد

و آنگاه در حاليكه زن سفيد پوشي را بر . خورشيد تازه طلوع كرده و همه جا كاملا روشن شده بود

  .بالا رفته طناب دار بگردنش آويخت دوش نهاده بود از پلكان نردبان

.. در اين هنگام كازيمودو با وجودي كه يك چشم بيشتر نداشت، بخوبي آن دختر را شناخت آري

  !.اين اسمرالدا بود

پس از آن جلاد بانتهاي نردبان رسيده و گره طناب را محكم نموده و با لگدي نردبانرا انداخت و 

زيرا اسمرالدا را ديد كه در هوا . هان نفس كازيمودو بند آمدخود بپاي آن دختر آويزان گشت، ناگ

  .آويزان است و بدور خود مي چرخد
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كشيش براي اينكه بهتر ببيند، زانو بزمين زده و بجلو متمايل گرديد چشمانش از حدقه بيرون آمده 

در مهيب گوئي بĤرزوي ديرين خود رسيده بود، زيرا . بود و با حرص و ولع بي پايان نگاه ميكرد

گرچه . ترين لحظات و همان هنگام كه بدن دختر دچار تشنج شده بود خنده مستانه اي كرد

  .كازيمودو كر بود، ولي بخوبي توانست خنده او را با چشم ببيند، بزودي همه چيز را دريافت

و در اين هنگام كازيمودو كه فوق العاده خشمگين بنظر ميرسيد، ناگهان چندين قدم عقب تر رفته 

  !.با شتاب جلو آمد و او را از فراز بام بپائين پرتاب كرد

كشيش فريادي كشيد و از نرده افتاد، ولي اتفاقا دستش بناودان سنگي گير كرده محكم بĤن 

چسبيد و ميخواست مجددا فريادي از درون سينه بيرون آورد كه كازيمودو را با حالتي مخوف و 

پيوسته مي كوشيد كه . هيچ نگفت و ساكت و آرام همانجا ماند ديگر. انتقام آميز بالاي سر خود ديد

محكم خود را بناودان چسبانيده بود، . تعادل خود را نگه داشته و از سقوط خويش جلوگيري كند

ولي تلاشهايش بهدر ميرفت، زيرا در ناودان شكافهائي كه جايگاه گرفتن دست باشد وجود 

، وحشت مي كرد از فراز ناودان تا روي سنگ فرش هر لحظه كه پائين را مي نگريست. نداشت

هم اكنون در كليساي نوتردام اين ناودان سنگي وجود دارد و كسانيكه از . دويست قدم فاصله بود

  .كشيش در چنان جائي گير كرده بود... آري. آن گلدسته بالا رفته اند، آن برجستگيها را ديده اند

براي كازيمودو خيلي آسان بود كه دستش را بگيرد و او را . شيداو براي بالا آمدن از ناودان خيلي كو

ولي او بدون اعتناء همانجا ايستاده بود و بدختر كولي كه در ميدان گرو بر . از آن مهلكه نجات دهد

فراز دار ميرقصيد، نگاه مي كرد و براي آخرين دفعه با اسمرالدا، با او كه در تمام جهان از همه 

، و دوستش ميداشت، خداحافظي مي كرد و زار زار مي گريست و از يك چشم برايش عزيزتر بود

  .خود اشك ميريخت
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فرلو از ترس سقوط و سرنگوني از چنان جايگاه بلندي پي در پي نفسهاي تندي كشيده و  كلود

لباسش . عرق از سر و رويش مي چكيد، زانوانش از اصطكاك بناودان مجروح و خون آلود شده بود

ناودان گيره كرده و هر چقدر براي رهائي آن تلاش مي كرد، بپاره گيش افزوده ميشد، و  به برآمدي

از بدشانسي و بدبختي چون دهانه ناودان از سرب ساخته شده بود، در اثر فشار خم گرديده و بدن 

  .كشيش ناگهان بپائين متمايل گشت

خواهد افتاد، موهاي بدنش راست هنگاميكه با خود ميانديشيد كه رفته رفته خسته شده و بالاخره 

ميشد و خون در تمام رگهايش از حركت باز ميماند، ناگهان پائين را نگاه كرد، چندشش شد و 

ديگر قدرت و پايداريش . ترس و وحشت سر تا پايش را فرا گرفته و چشمان خود را بر هم نهاد

سنگهاي حجاري شده  باطراف خود نظر انداخت و جز. تمام شده بود و اصلا حركتي نمي كرد

فقط بر فراز سرش كازيمودو ايستاده بود و اشك ميريخت و تمام حواسش . هيچكس را نديد

  .متوجه ميدان بود

در آنجا، در ميدان گرو، گروهي دور هم جمع شده بودند و بعضي كشيش را كه همچنان بناودان 

يوانه چرا بچنان جاي اين د. عجب احمقي است: چسبيده بود، بيكديگر نشان داده مي گفتند

  !.خطرناكي رفته، الان خواهد افتاد

ولي چه . فرلو در اين هنگام دستها را محكمتر بناودان چسبانيد و پايشرا بسنگ فشار داد كلود

سود، ناگهان لباسش پاره شده دستهايش رها گشت و چندين دفعه در هوا معلق زده و روي 

  !..سنگفرش افتاد و ديگر حركتي نكرد

بيچاره دختر . كازيمودو دوباره اسمرالدا را كه از طناب دار آويزان بود و در هوا معلق ميزد، نگريست

كازيمودو پس از لحظه اي . كولي در آن حال هنوز ميلرزيد و آخرين لحظات زندگي را طي مي كرد
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بود، چشم از ميدان بر گرفته و در حاليكه بغض گلويش را گرفته و سيل سرشك از چشمش جاري 

  !..در تمام دنيا او را دوست ميداشتم... اوه: بپائين و زير پاي خود نگاه كرد و گفت

فرلو را بخاك سپردند، ديگر هيچكس  همانروز عصر، هنگاميكه روحانيون جسد بيجان كلود

فقدان او براي مردم ديگر جاي ترديدي باقي نگذارد كه مدت پيمان . نتوانست كازيمودو را ببيند

مردم معتقد بودند كه سرانجام كازيمودو شيطان، همچون . جادوگر به پايان رسيده است شيطان و

ميموني كه گردوئي را شكسته و مغز آنرا بيرون آورد، جسم خود را كشته و روحش را همراه خود 

  !.فرلو جادوگر در نظر مردم كازيمودو شيطان بود و كلود. برده است

  .اماكن مقدس بخاك سپردند و روي همين اصل نيز جسد او را در

لوئي يازدهم چشم از جهان فرو بست و  1473پس از اين واقعه، در حدود يكماه بعد و در ماه اوت 

روي در نقاب خاك كشيد و گرينگوار نيز چون برهائي جلي موفق گرديد و پس از آنكه در فلسفه و 

آورد، مجددا به پيش نويسي معماري و اسطرلاب و ديوانگيهائي نظير آن اطلاعات بيشتر بدست 

مشغول گشت و با نمايش دادن پرده هاي غم انگيزي در صحنه تĤتر به پيشرفت و شكوه كار خود 

را ببينيم زيرا  1483براي پي بردن برونق كار وي كافي است كه صورت حساب مخارج سال . افزود

  .پرداخت بهاي نمايش گرينگوار صد و پنجاه ليره: در آنجا نوشته است

  .پير گرينگوار همانطور كه خود مي گفت، سرانجام بسرنوشت غم انگيزي دچار گرديد

  !.و فبوس نيز عليرغم تمايلات باطني خويش ناگزير با ماريان عروسي كرد

. فرلو، ناگهان كازيمودو گم شد و هيچكس او را نديد پس از بدار آويختن دختر كولي و مردن كلود

  .ده و بكجا رفته استمعلوم نبود كه چه بروزگارش آم
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من « يكشب پس از مجازات اسمرالدا، مامورين جسد بيجان او را از دار باز كرده در گورستان 

كه به گفته يكي از مورخين قديمي ترين و زيبا ترين مجازات گاهها بشمار ميرفت و تا » فوكن 

  .متر فاصله داشت و روي تپه اي واقع شده بود بخاك سپردند 200شهر پاريس 

گورستان من فوكن كه قربان گاه مردم بشمار ميرفت، ساختماني به ارتفاع سي و عرض چهل قدم 

و طول يكدر داشت و ايوان آن داراي شانزده ستون بود و بهر كدام زنجيري آويخته بودند، سر 

زنجيرها به تيرهاي بزرگ و محكمي اتصال داشت و بانتهاي زنجيرها استخوانهاي جسد مردگان 

اين قربان گاه انسان . بود، كمي دورتر از آن ساختمان دو عدد دار كوچك جلب توجه ميكرد آويزان

 1338ن نام داشت و هميشه بر فراز آسمان يكدسته كلاغ در پرواز بودند، در سال ككه من فو

ساخته شده و در اواخر قرن پانزدهم ديگر تمام تيرهايش پوسيده شده و زنجيرهاي آن زنگ زده 

ها شكسته و از شكاف آن خزه ها سر بيرون آورده و زمين آن از علف مستور مانده بود و سنگ. بود

شبهاي مهتابي كه انوار ماه بر استخوانها تابيده و وزش نسيم آنها را بحركت در مي آورد، اين بناي 

  .متروك و مطرود منظره غم انگيز و وحشت زائي داشت

آهنيني داشت بقاياي استخوانهاي ريخته شده از  در قسمت پائين اين بنا كه خالي بود و در

  .زنجيرها و اجساد مجازات شدگان پاريس و ديگر شهرها را مدفون ميساخت

  :درباره چگونگي گمشدن ناگهاني كازيمودو فقط مي توان گفت

نزديك بدو سال و هيجده ماه پس از فقدان كازيمودو و دو ماه پس از بدار آويخته شدن اوليويه  _

ي كه شارل هشتم از گناهان او چشم پوشيده و دستور داده بود جسد ويرا از گورستان من هنگام

فوكن بيرون آورده و در كليسا بخاك بسپارند، گروهي كه براي بيرون آوردن جسد اوليويه بدرون 

دخمه رفته بودند، مشاهده كردند كه در آنجا و ميان اجساد مردگان و استخوانهاي پوسيده بدار 

  !..گان جسد دو نفر مرد و زن تنگ در آغوش هم آرميده اندآويخت
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تكه پاره هائي از لباس سفيد آن زن هنوز در تنش ديده ميشد و گردن بندي از مهره سبز رنگ كه 

اين گردن بند تنها . در گردن داشت و از دنباله آن كيسه كه سر آن باز بود جلب توجه مي كرد

  .در و قيمتي نداشت از دستبرد جلاد محفوظ مانده بودزينت آلات او بشمار ميرفت و چون ق

جسد مردي كه آن زن را محكم در آغوش كشيده بود، ستون فقراتش كج و معوج بود و قوز 

از ميان شانه هايش بيرون آمده و يك پايش كوتاهتر بود و سرش با وضع عجيبي . داشت

بود كه او را بدار نياويخته اند و با استخوان گردنش هيچگونه عيب و نقصي نداشت و بخوبي معلوم 

  !.پاي خود بĤنجا آمده و سپس مرده است

هنگاميكه خواستند آنها را از يكديگر جدا سازند، ناگهان استخوانهايشان از هم متلاشي و خاك 

  .گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  پايان


